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اسار 


تاریخ کامل (جلد یازدهم) 


تألیف: عزالدي 


این ای 


برگردان: حمیدرضا آژیر 
چاپ اول: ۱۳۸۲ 


حروفچینی: مسعود 
لیتوگرافی و چاپ: دیبا 
نیراژ: ۴۰۰۰ نسخه 


٩۹۶۲-۳۳۱-۲۰۷۰ شابک:‎ 


حق چاپ محفوظ است 


میدان فردوسی» اول ایرانشه ساختمان ۱۰ 
:۰ فا کس: ۸۳۰۱۹۸۵ 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: درگذشته» متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی الله عليه و سلم (در متن مؤلف) 
ص: صلی الله علیه و آله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی الله عنه 

ع: علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

ق م: قبل از میلاد مسیح 

ق ه: قبل از همجرت پیامبر اسلام 

م: سال میلادی 

ه: سال هجری 


فهرست مندرجات 
جلد یازدهم 


رویدادهای سال دویست و نود و ششم هجری E‏ عم 6۱۵ 
برکناری مقتدر وخلافت ابن معتز ST‏ وج HEDRE‏ 


گزارش رویدادی که در مانندهای آن هوشیاری باید و رفتاری شاید که در این 


فرمانروایی ابومضر بر افریقیه و گریز او به عراق و فرجام کار او ... 
آغاز روی کار آمدن علویان در افریقیه 
فرستادن ابوعبدالله شیعی به مغرب 
چیرگی ابوعبدالله بر میله و گریز او از آن جا. ... 


چگونگی پیوند مهدی عبیدال با عبداله شیعی و رفتن او به سجلماسه na‏ ۴۶۲۲ 
چیرگی ابوعبدالله بر افریقیه و گریز امیر آن زیادةالله ۱ 
رفتن ابوعبدالله به سجلماسه و ظهور مهدی ae‏ و۳ 
کشته شدن ابوعبداله شیعی و برادرش ابوعباس عم وم ۳۶۳۴ 


یاد چند رویداد e‏ هرمز وه وم وا UE‏ ون ۱۳۶۳۷ 


رویدادهای سال دویست و نود و هفتم هجری. هه اه ای وی سره خرف مه مق aa‏ 
چیرگی لیث بر فارس و کشته شدن او ور و ت۳۹ ۳ 
فرو ستاندن فارس از سبکری REFA By SERS AS‏ 
یاد چند رویداد RFE SEES ege‏ 
رویدادهای سال دویست و نود و هشتم هجری AR SE ES‏ وب مومع 3 6 ۴۳۶۳۳ 
چیرگی احمد بن اسماعیل بر سیستا ۳۶۳۳ 
یاد چند رویداد .. ۱۶۴۲ 
رویدادهای سال دویست و نود و نهم هجری hb E DE SRSA FAA‏ ی 
دستگیری ابن فرات و وزارت خاقانی کوخ زو م۲۶۳۲ 
یاد چند رویداد هه ود هک چا ام کته من وب ۳۹ ۱۴۳۶ 
رویدادهای سال سیصدم هجری ماه مره ماه همع مره هم بو هام فاد همه هام موم ۰۰۵ ۰۰۰ ۴۶۵۱ 
برکناری خاقانی از وزارت و وزیری علی بن عیسی و 
شورش در سیستان و فرمانبری دوبار: آن از احمد بن اسماعیل سامانی ۴۶۵ 


فرمانبری مردم صقلیه از مقتدر و بازگشت ایشان به فرمانبری از مهدی علوی... ۴۶۵۴ 
مرگ عبدالله بن محمد فرمانروای اندلس و بر سر کار آمدن عبدالرحمان ناصر. . . ۴۶۵۴۶ 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال سیصد و نکم هجری READ e rea AE‏ بر ده و عون 1۳۶۵96 
کشته شدن امیر ابونصر احمد بن اسماعیل سامانی و روی کار آمدن فرزند او 

نصو eA‏ و هه ام ور ره یو رتاش AA‏ ورام ی ورس 1۳۶۶6 

چگونگی کار سیستان سا 

سر بر کشیدن اسحاق بن احمد و پسرش الیاس ۳۶۶ 

رخ نمودن حسن بن على اطروش. . RS‏ زا 

چگونگی کار قرمطیان و کشته شدن جنابی. ۲۶۶۵ 


رفتن سپاه مهدی به مصر مه اس مدا من ی فا VPP So‏ 
یاد چند رویداد a ee LES SENDE E ESRA‏ و 
رویدادهای سال سیصد و دوم هجری. cusses‏ ۰۴۶۶۷ 
شورش منصور بن اسحاق .. ۳۶۶۷ 
گزارش‌هایی از مصر و مهدی علوی . ۶۶۹ 
یاد چند رویداد . FeV:‏ 
رویدادهای سال سیصد و سوم هجری 1 
چگونگی کار حسین بن حمدان ES RG‏ 1 
بنیان نهادن شهر مهدیه. FEES Ka hece‏ 
یاد چند رو یداد مدمه OCP‏ دعب ۴230۵ 
رویدادهای سال سیصد و چهارم هجری TET‏ رب 
برکناری ابن وهسوذان از اصفهان E OO I‏ 
وزارت دوبارة ابن قرات و برکناری علی بن عیسیٰ و 
چگونگی کار یوسف بن ابی‌ساج NESS Uhre aah‏ 
هنجار این سرزمین‌ها پس از رفتن مونس Eases elegê‏ ۴۶۸۱ 
چیرگی کثیر بن احمد بر سیستان و جنگ او ها وا ای ۳ ۳۶۲ 
یاد چند رویداد O ND E O‏ را 


رویدادهای سال سیصد و پنجم هجری . . 


رویدادهای سال سیصد و ششم هجری . . 
برکناری ابن فرات و وزارت حامد بن عباس 
گسیل شدن سپاه از سوی مهدی علوی به مصر. 
یاد چند رویداد وت 


ده تاریخ کامل 


رویدادهای سال سیصد و هفتم هجری EP‏ قارع می ود هو ور ۳۹۹۹ 33 
سرگذشت احمد بن سهل Ek‏ و مر موی ی بو Ordre‏ 
یاد چند رویداد FPA Soa ea a Ea RAR TS Aaa,‏ 
رویدادهای سال سیصد و هشتم هجری ره هت TTT‏ ای :۹ ۱۳۳۹ 
رویدادهای سال سیصد و نهم هجری . ۷۱ 
کشته شدن لیلی بن نعمان دیلمی ۳۷۱ 
کشته شدن حسین بن منصور حلاج ۳۷۰۲ 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال سیصد و دهم هجری Ea‏ وک تاه هرهب خی دوم ما ۹ ۳۷۰۹ 
جنگ سیمجور با ابوحسین بن علوی N‏ موم مر یی ۱۳۷۹ 
شورش الیاس بن اسحاق بن احمد بن اسد سامانی و وم بو ۱۳۷۱ 
درگذشت محمد بن جریر طبری. ی سم و اوه هه با خی ماهس ۳۷ 
یاد چند رویداد NNR IS KESE SERGER‏ 

رویدادهای سال سیصد و بازدهم هجری ES a‏ 1 
برکناری حامد و روی کار آمدن ابن فرات ES‏ هو واه وه وش ۵ 1۳۱۹ 
چگونگی کار قرمطیان .... 


چیرگی ابن ابی‌ساج بر ری تج ات وت بو وه دوکر هت دسر ماه ۳۳۲2 ۳۷ 
یاد چند رویداد haaa ia geo a‏ زد 


وزارت ابوقاسم خاقانی موم موم EROS‏ 
کشته شدن ابن فرات و فرزندش محسن OV nines‏ 
چیرگی قرمطیان بر کوفه NEE ARF RASTERE‏ 
یاد چند رویداد ام ERGs aig‏ 
رویدادهای سال سیصد و سیز دهم هجری. . kes‏ ۰ ۴۷۳۵ 
برکناری خاقانی از وزارت و روی کار آمدن خصیبی .. ۳۷۳۵ 
گشایش‌های مردم صقلیه , ۴۳۷۳۶ 
یاد چند رویداد هدعم نا هو سم از رید مرک ون موی مه ۱۳۱۳۶ 
رویدادهای سال سیصد و چهاردهم هجری. اا دمم من م۰۰۰۰ ۴۷۳۹ 
رفتن ابن ابی‌ساج به واسط ی و و مها و هید ی ی و ۳۷۳۹ 
جنگ عبدالله بن حمدان با گردها و اعراب وه وی دام وی وی ۱۳/۳۹ 
برکناری خصیبی و وزارت علی بن عیسی. فا 
چیرگی سامانیان بر ری. E E O‏ 
یاد چند رویداد ISE‏ ۹۹ ۱۳۷۳۷۹۵ 
رویدادهای سال سیصد و پانزدهم هجری و هک هر رو دهد ول وه lah RS‏ 
آغاز تیرگی پیوند میان مقتدر و مونس Ooi‏ 
رسیدن قرمطیان به عراق و کشته شدن یوسف بن ابی‌سا 
چیرگی اسفار بر جرجان ORE eet er E SERS‏ 
جنگ مسلمانان با رومیان Se‏ تون تس و هو من بسا فا 
رفتن سپاه مهدی سوی مغرب . ۷۵۲ 
یاد چند رویداد .. VAY‏ 


رویدادهای سال سیصد و شانزدهم هجری 


چگونگی کار قرمطیان . 


دوازده تاریخ کامل 


برکناری علی بن عیسی و وزارت ابوعلی بن مقله POF STS REESE‏ 
آغاز کار ابوعبدالله بریدی و برادران او A ara See‏ هقی هو ود وو نی ۳ 
قرمطیانی که در حومۀ عراق رخ نمودند. نو و تیان O PNG SESE‏ یی ۱۳۷۵۹ 


جنگ نازوک با هارون بن غریب 


کشته شدن اسفار هه 
آغاز فرمانروایی مرداویج RE‏ ی هید EES‏ ری هباج Ore‏ 
فرمانروایی مرداویج بر طبرستان جک بو وی ور ردو ای و مت ۴۷۸ 


یاد چند رویناد . 


رویدادهای سال سیصد وهفدهم هجری E E EE E KRE‏ 
برکتاری مقتدر از خلافت هو یه وا و ده هدوهیب سم و۷۹۵ ۱۳۷ 
بازگشت مقتدر به خلافت Eee Re‏ ۱ 


رویدادهای سال سیصد وهجدهم هجری 9[ 
چگونگی ابودی نیروهای پیاده [مصافیه | 


برکناری ناصرالدولة بن حمدان از فرماتروایی موصل و سر کار آمدن دو عموی 


برکناری ابن مقله و وزارت سلیمان بن حسن ی تایه دبع جر وی ۳ 


دستگیری فرزندان بریدی ی وک شوه ار کر وی + بر NETL‏ 


فهرست مندرجات سیزده 


رویدادهای سال سیصد و نوزدهم هجری 
تیرگی دوباره میان مونس و مقتدر 3 
دستگیری سلیمان وزیر و وزارت ابوقاسم کلوذا 


جنگ میان هارون و سپاه مرداویج و وه هس و وه ۳۷۹۳ 
شورش لشکری Enea hey Gas ESA‏ 
فرماتروایی مرداویج بر اصفهان مممم Seg‏ ۴۷۹۵۰۰۰۰۰۵ 
برکناری کلوذانی و وزارت حسین بن قاسم همم دمم ی ۴۷۹۵ 
ازسرگیری تیرگی میان مونس و مقتدر. وخ هو :۱۳۷۹۷ 
جنگ‌های میان مسلمانان و رومیان AAAS‏ 
یاد چند رویداد تک ول در AS e‏ و TOLLE SN‏ وه هدمع ۲۷۹ 
رویدادهای سال سیصد و یستم هجری SRE e‏ 
روی آوردن مونس به موصل r ee‏ و وه Kets N SSA‏ 
برکناری حسین بن قاسم از وزارت emf SR RAE RR‏ ۱۳۸۵۲ 
چیرگی مونس بر موصل ... برد ESN E A‏ و ۴۸۲ 
کشته شدن مقتدر .. ۸۰۴ 
خلافت قاهر بالله . PAF‏ 
رسیدن وشمگیر به برادرش مرداویج. BAA‏ 
یاد چند رویداد te RE rir SESE‏ وه و 3۳ 


رویدادهای سال سیصد و بیست و یکم هجری . . 


گزارش عبدالواحد بن مقتدر و همراهان او E CEE‏ 
پریشانی پیوند مونس و بارانش با قاهر. nasa Cp Seha Se E‏ ۱۴۸۱۳۶ 


دستگیری مونس و بلیق 


چهارده تاریخ کامل 


گزارش‌های خراسان .. 
فرمانروایی محمد بن مظقر بر خراسان 


آغاز فرمانروایی آل بویه هس ما و وه ۵2 1383 
چگونگی پیشرفت علی بن بویه FATV‏ 
چیرگی ابن بویه بر اجان و دیگر کرانه‌ها و فرمان یافتن مرداویج بر اصفهان ۰۰۰ ۴۸۳۰ 
یاد چند رویداد اه یم مود و توا مها ET‏ ۳۸ 
رویداد‌های سال سیصد و بیست و دوم هجری TT‏ را 
چیرگی عمادالدولة بن بویه بر شیراز خه ح تاودا نوات دج ه :۱۳۸۳۵ 
چیرگی نصر بن احمد بر کرمان RA Die‏ 1 
برکناری قاهر بالل از خلافت A TET i‏ ۱۷۸۳ 
خلافت راضی بالله میم میم موی موم مهم م۰۰۰۰ ۳۸۴۲ 
مرگ مهدی فرمانروای افریقیه و فرمانروایی پسر او قائم ی NRO Sat‏ 
چیرگی مرداویج بر اهواز 
بازگشت ياقوت به اهواز. ۳۸۵ 
کشته شدن هارون بن غریب . ۴۸۴۷ 
رخ نمودن مردی که ادعای پیامبری می‌کرد | FATA.‏ 
کشته شدن شلمفانی و چگونگی آیین او وک هروه و وه ی PEA‏ 
یاد چند رویداد و ای ما و۳ وتو رو رو له و باقن ده وه موب ۱۳۸۵ 
رویدادهای سال سیصد و بیست و سوم هجری OO‏ ی وا موی ۳۸۵۵ 
کشته شدن مرداویج ون و و بت وشوو دی ۳۸۵۵۵ 
رفتار ترکان پس از کشته شدن مرداویج اي وی ای دنه ha‏ تاهج مدع بای BRE‏ 
چگونگی کار وشمگیر پس از مرگ برادرش هو و GES‏ و ۱۳۸ 
دستگیری دو پسر ياقوت SE‏ ی 
سخنی پیرامون بریدی AFTER EEE Ag‏ 


شورش حنبلیان بغداد ASS‏ 1 


فهرست مندرجات پانزده 
کشته شدن ابوعلاء بن حمدان RAR aR‏ اس وا نش هرق ۶ ۳ ۱۳۸۸ 
رفتن این مقله به موصل و ماجرای او با ناصرالدوله 3 ۴۳۸۵ 


گشایش جنوه و دیگر شهرها 


چگونگی کار قرمطیان aa‏ 


یاد چند رویداد SRR a e E ORE Sn‏ 
رویدادهای سال سیصد و بیست و چهارم هجری N COE‏ ۱ 
دستگیری ابن مقله و وزارت عبدالرحمان بن عیسی RAK OE‏ 
دستگیری عبدالرحمان و وزارت ابی‌جعفر کرخی. رگ هرن ۴۸ 
چگونگی کشته شدن ياقوت ی TANER GA‏ 
برکناری ابوجعفر و وزارت سلیمان بن حسن AFR ege‏ 
چیرگی ابن رائق بر عراق و پاره پاره شدن کشور. SAR‏ و ۱۳۸۷۶ 
رفتن معزالدولة بن بویه به کرمان SERS‏ و RARE‏ 
چیرگی ماکان بر جرجان. هو FANS es pee r AS E‏ 
وزارت فضل بن جعفر OE EES‏ مه جر FAN OS‏ 
یاد چند رویداد وو نافوط Essa‏ و مت 1۳ 


رویدادهای سال سیصد و یست و پنجم هجری ...۰ ۳۸۸۳ 
رفتن راضی بالله به جنگ با بریدی . . ۲ 

تیرگی پیوند میان ابن رائق و بریدی و جنگ ۸۶ 

۳۸۸۸ 

شورش میان مردم صقلیه و فرماندهانشان هی شاه وی RASL‏ 

یاد چند رویداد سر هه و مه هب و دوس مد موه ۲ ۱۳۸۹ 
رویدادهای سال سیصد و دیست و ششم هجری. منونمم موم رم ۰۰۰۰۰ ۳۸4۴ 


چیرگی معزالدوله بر اهواز 
جنگ بجکم و بریدی و سازش پس از جنگ FARES‏ 


شانزده تاریخ کامل 


بریدن دست و زبان ابن مقله. 
چیرگی بجکم بر بقداد 
چیرگی لشکری بر آذربایجان و کشته شدن او .... 
پریشانی کارهای قرمطیان ۹6و و موز توش وه 


یاد چند رویداد SRE‏ دود موی و هه هه ری ی که زرم وه اه 
رویدادهای سال سیصد و یست و هفتم هجری 
رفتن راضی و بجکم به موصل و رخ نمودن ابن را 
وزارت بریدی .... 
ناسازگاری بالبا با خلیفه هو وه یندم و عم ری وتو 
فرمانروایی ابوعلی بن محتاج بر خراسان رب 
چیرگی وشمگیر بر اصفهان و الموت هوجو 


CE EEE COTTE شورش اندلس‎ 


ARLE E EAE TELS ESASA یاد چند رویداد‎ 


رویدادهای سال سیصد و بيست و هشتم هجری . . 
چیرگی ابوعلی بر جرجان. 
روی آوردن رکن‌الدوله به واسط 
چیرگی رکن‌الدوله بر اصفهان . . 
رفتن بجکم سوی سرزمین جبال و بازگشت از آن جا. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و نهم هجری. مت ی ود مهم E E‏ 


مرگ راضی بال . 


خلافت متّقی بالله و اه ههد ماع و اجه وی :1۹۱۵۲ 


فهرست مندرجات 


کشته شدن ماکان بن کالی و چیرگی ابوعلی بن محتاج بر ری E‏ 
روی آوردن یاران بریدی به بغداد ET,‏ ی و و یه 
بازگشت بریدی به واسط SSeS‏ ماه خر سل یه NRE SE‏ 
فرمانروایی کورتکین دیلمی REALS SEERA SAOAE‏ 
بازگشت ابن رأثق به بغداد E OR DS ERAS RK‏ 


یاد چند رویداد .. 


رویدادهای سال سیصد و سی ام هجری . . ۳۹۹ 
وزارت بریدی . ۳۹۹ 
چیرگی بریدی بر بغداد و رفتن متقی سوی موصل .. ۱۳۹۳۳ 
رفتار بریدی در بغداد A GE CSS‏ مش ی ید ۳۱ ۱۳۹ 
کشته شدن ابن رائق و امیرالامرایی ابن حمدان تاه هعشا رده ۱۳۹۳۲ 
بازگشت متقی به بغداد وگریز بریدی از آن i i O‏ 
جنگ ابن حمدان با بریدی ARERR E eg‏ 
چیرگی دیلمیان بر آذربایجان 
چیرگی ابوعلی بن محتاج بر سرزمین جبال و فرمانبری وشمگیر از سامانیان ۰۰۰ ۴۹۳۷ 
چیرگی حسن بن فیرزان بر جرجان ORS‏ وه بو خن ۲/۵ ۶٩‏ 
چیرگی وشمگیر بر ری. NE SOR E pe aA‏ 1۳۹۳۸ 
چیرگی رکن‌الدوله بر ری e O‏ 
یاد چند رویداد E‏ ی ایک و هی وه ی کم وم ۳۹۳۹ 

رویدادهای سال سیصد و سی و یکم هجری. Ses RA‏ منز یب ۱۳۹۳۹ 
پیروژی ناصرالدوله بر عدل بجکمی AFOSR e aE RE‏ 
سیف‌الدوله در واسط و EAS GRRE sr‏ 
چگونگی کار ترکان پس از رفتن سیف الدوله و ها وب وی دوس ۱۳۹۲۳ 
رفتن سیف‌الدوله به بغداد و گریز او از آن جا یه رام یاو RS‏ 


هجده 


فرمانروایی توزون کی مد مر و مت ماو ۳۹۲۵ 
رفتن فرمانروای عمّان به بصره Eee Ae‏ 
تیرگی میان می بالله و توزون Ros‏ و اد با و۳8 ۳0 
مرگ نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی. هه ره ره هد ردنر ۱۳۵9۳۷ 
فرمانروایی پسر نصر بن احمد امیر نوح بن نصر. RRS SE‏ 
یاد چند رو یداد PEVRE Re SaaS SES‏ 
رویدادهای سال سیصد و سی و دوم هجری وراه نج ند نا وی سا ۱۴۹۵۳ 
رفتن متّقی به موصل AEP Ree‏ 
رسیدن معزالدوله به واسط و دیالی و بازگشت او ADESSO SSR‏ 
کشته شدن ابریوسف بریدی وه مکش مهو ۴۹۵۵ 
مرگ ابرعبداله بریدی EPEC SAREE SE RR ON‏ 
نامه‌نگاری متقی و توزون از بهر بازگشت FORA SE eae ELS RET‏ 
چیرگی روس بر شهر بردعه م۰۰ ۴۹۵۸ 
رفتن مرزبان سوی روس‌ها و چیرگی بر ایشان. ۹۵۹ 


شورش ابن اشکام بر نوح. ۰۰۰ 


یاد چند رویداد A‏ هو وم مه عم عم FANS‏ 


شورش ابویزید خارجی در افریقیه و هقی ی ایو ات ۸ ۱۴۹۶ 
چیرگی ابویزید بر قیروان و رقاده هو ی PSUR‏ 
میانگیر شدن مهدیه به دست ابویزید هه ی هه و۵1 :۰ ۱۳۹۲ 
کوچ ابویزید از مهدیه 


میان‌گیر شدن سوسه به دست ابویزید و گریز او از آن جا E‏ 


چیرگی منصور بر قیروان و شکست ابویزید هب KED SE‏ 


کشته شدن ابوحسین بریدی و سوختن او .. 


رفتن ابوعلی به ری و برگشت او پیش از گشودن آن ی هی ۹۸۵۷۹ )۱ 
چیرگی وشمگیر بر جرجان, . 

چیرگی ابوعلی بر ری داد وربور ۱ 
رسیدن معزالدوله به واسط و بازگشت او از آن جا RPA OS‏ 
چیرگی سیف‌اندوله بر حلب و حمص PONE eee SE A‏ 
یاد چند رویداد E ROR E Rea‏ موی و 1۳۹۹ 


رویدادهای سال سیصد و سی و چهارم هجری . 
مرگ توزون و فرمانروایی ابن شیرزاد 
چیرگی معزالدوله بر بغداد ۰.., 


برکناری مستکفی بالل از خلافت هه هجو باه جع وه و و 
خلافت مطیم لله ی eK‏ یرود واه و و ماه 
جنگ ناصرالدوله با معزالدوله a RS Saa‏ 
مرگ قائم و فرمانروایی منصور 
چگونگی پاره پاره شدن مملکت و ویرانی آن نردم و عفن ۶ 1/۳ ۱۳۹۹ 
مرگ اخشید و فرمانروایی سیف‌الدوله بر دمشق POKES‏ 
ناسازگاری ابوعلی با امیر نوج و ی ی :6 ۱۴۹۵ 
گماردن منصور بن قراتکین بر خراسان oles‏ ۹ 
سازش ابوعلی با امیر توح EEE RENE RT A‏ 
یاد چند رویذاد دراه عفن رو ره مرو کرهش یونم هزم و امه وه 1۵ 
رویدادهای سال سیصد و سی و پنجم هجری. هه BRET: aay‏ 
جنگ تگین با ناصرالدوله e FO O EET‏ 
چیرگی رکن‌الدوله بر ری NE O TEST TEE RE‏ 


یاد چند رویداد و Rh seya‏ مهم هه مگ ما مد مه ٩:‏ ۴اه 


رویدادهای سال سیصد و سی و ششم هجری هه KETE ERAS‏ وزج 
ناسازگاری محمد بن عبد ررّاق در توس RAN ASSES E‏ 


انان سین غلی باضه E OOO‏ 
شورش جُمان در رحبه و فرجام آن ge aE‏ 


فرمانروایی رکن‌الدوله بر طبرستان و جرجان. itRSS Ge‏ 
یاد چند رویداد ی دای تربار بت سوه ی وه کر سب موی 


رویدادهای سال دویست و نود و پنجم هجری 
٩۰۸(‏ میلادی) 


درگذشت اسماعیل بن احمد سامانی 
وروی کار آمدن فرزندش احمد 


در نیمۀ صفر / بیست و ششم نوامبر این سال اسماعیل بن احمد. فرمانروای 
خراسان و ماوراءالنهن در بخارا درگذشت او را پس از مرگ با لقب «ماضی: 
[گذشته درگذشته] می‌نامیدند. پس از او پسرش ابونصر احمد بر اورنگ پدر 
نشست. مکتفی فرمان فرمانروایی برای او فرستاد و پرچم او به دست خویش 
اسماعیل مردی خردمند و دادگر برد و با مردم رفتار نیکو داشت و شکیبا بود. 

آورده‌اند که آموزگاری به فرزند او احمد ادب می‌آموخت. روزی اسماعیل بی‌آن 
که آموزگار بداند از نزدیکی او گذشت و شنید که آموزگار به فرزند او دشنام می‌دمد 
و بدو می‌گوید: خداوند تو و کسی را که تو فرزند او هستی خوش ندارد [خوش 
نداشته باشد] در این هنگام اسماعیل خویش بر آموزگار هویدا کرد و گفت: ای 
بهمان! ما گناهی نکرده‌ايم که ما را ناسزا می‌گویی» آیا نمی‌خواهی ما را از دشنامت 
برکنار داری و تنها به کسی ناسزا گویی که گناهی از او سر زده؟ آموزگار هراسید و 
اسماعیل از نزد او برفت و فرمود تا از بهر هراسی که او را در برگرفت ارمغانی بدو 
دهند. 

گفته‌اند: روزی نزد او سخن از نیا کان و تبار به ميان آمد و او به یکی از همنشینان 
خود گفت: عصامی باش نه عظامی [بدین معنا که خود را به عصام نسبت ده نه به 


۳۵۸ تاریخ کامل 


استخوان مردگان. عصام مردی خردمند و کاردا و بزرگوار بود که به نفس خویش 
اعتماد می‌کرد نه به تبار و نيا کانش. او خود چنین سروده است: 


فش عصام سودت عضاما و علمتهُ الک و الاقذاما 
یعنی: نفس عصام او را آقا و سرور گرداند و به او دلیری و یورش و پیکار 
آموخت | 


روزی او از یحیی بن زکریای نیشابوری پرسید: از چه رو هنگامی که حکومت 
خاندان مُعاذ از میان رفت نعمت آن‌ها در خراسان پایدار بماد با آن که هم بدرفتار 
بودند هم ستم‌پیشه؟ ولی هنگامی که حکومت خاندان طاهر از میان رفت نعمت 
آن‌ها در خراسان ناپدید شد. با آن که هم دادگر بودند هم خوشرفتار و هم در کار 
مردمان می‌نگریستند؟ یحیی پاسخ داد: از بهر آن که چون کار خاندان معا از هم 
پاشید طاهریان بر سر کار آمدند که هم دادگر و دادمند بودند هم از ربودن دارایی 
مردمٌ دامن‌پاک» و به نیکوکاری با خانواده‌های بزرگ گرایش داشتند. پس خاندان 
عاذ را پیشی دادند و ایشان را نواختند. لیک هنگامی که کار خاندان طاهر از هم 
پاشید» خاندان صقّار بر سرکار آمدند و ستم در پیش گرفتند و با خانواده‌های بزرگ 
دشمنی ورزیدند و با ارجمندان و توانگران ناسازگاری ساز کردند» پس نعمت آن‌ها 
از میان ببردند. 

اسماعیل بدو گفت: آفرین خدا بر تو ای بحیی! دلم را آرام گرداندی و فرمود تا 
بدو ارمغان دهند. 

چون اسماعیل پس از برادر خود به فرمانروایی رسید با دوستان و نزدیکان خود 
همان گونه نامه می نوشت که پیش از روی کار آمدن. این نکته بدو یادآوری کردند. او 
در پاسخ گفت: هرگاه عدای بر والايي ما افزود نباید از والايي برادرانمان بکاهیم» 
بل باید بدیشان جایگاهی والاتر و بالاتر دهیم تا بر یکرنگی و سپاس خود بیفزایند. 

چون پسر او ابونصر احمد برگاه پدر نشست وکارش استواری یافت آهنگ پیکار 
با شهر ری کرد. ابراهیم بن زیدویه به او سفارش کرد تا به سمرقند تازد و عمویش 
اسحاق بن احمد را دستگیر کند تا مباد بر او گردن فرازد و به خود سرگرمش سازد. 
احمد نیز چنین کرد و عمویش را به بخارا فرا خوائد و چون ابراهیم به درگاه آمد وی 
را دستگیر کرد. او آن گاه سوی خراسان رفت» و چون به نبشابور در آمد بارس کبیر از 


رویدادهای سال دویست و نود و پنجم هجری 04۹ 


هراس او از جرجان به بغداد گریخت. 
انگیزة ترس بارس آن بود که اسماعیل پسرش احمد را بر جرجان فرمانروایی 
داد» و این پس از هنگامی بود که جرجان را از محمد بن زید فرو ستاند و اندکی پس 
پسرش را نیز برکنار کرد و جرجان را به بارس کبیر سپرد - چنان که گفته آمد -. از باژ 
ری و طبرستان و جرجان دارایی بسیار نزد بارس گرد آمد چندان که به هشتاد بار 
چارپا درهم و دینار رسید و او آن‌ها را برای اسماعیل فرستاد. ولی همین که از مرگ 
او آگاه شد دارایی‌ها باز گردائد. و بدین سان از آمدن احمد هراسید. او نامه‌ای به 
مکتفی نوشت و از او پروانه خواست تا نزد وی رود. مکتفی بدو پروانه داد و بارس 
با چهار هزار سپاهی سوی مکتفی رفت. احمد لشکری در پی او فرستاد لیک به 
بارس دست نیافتند و بارس از ان جا رو به راه ری نهاد» ولی نمایندة احمد بن 
اسماعیل در آن جا دژگزین شد او از درونشد بارس جلو گرفت ]. بارس راهی بغداد 
شد و هنگامی آن جا رسید که مکتفی مرده بود و مقتدر به خلافت رسیده بود. 
مقتدر از نیروی بارس خرسند و دلگرم شد. این هنگامی برد که شورش ابن معتز 
روی داده بود. پس مقتدر بارس را با سپاه بنی کمدان برای سرکوبی ابن معتز فرستاد 
و دیارربیعه را زیر فرمان او نهاد. یاران خلیفه از آن هراسیدند که مبادا بارس بر ایشان 
پیشی گیرد. پس غلامی از غلامانش را واداشتند بارس را زهرخور کرد و در پی آن در 
ذشت. این غلام بر دارایی او چیره شد و زنش را به زنی گرفت. مرگ بارس در 


موصل بود. 


مرک مکتفی 


در ذی‌قعده / اوگست این سال سرور خداگرایان مکتفی بالله ابومحمّد علی بن 
معتضد باه ابوعبّاس احمد بن موفّق بن متوکل در گذشت. خلافت او شش سال و 
شش ماه و نوزده روز پایید و زندگی او به سی و سه یا سی و دو سال بر آمد. او چهار 
شانه» زیباه پریده رنگ» نکوموی بود و ریشی انبوه داشت. کنيه او ابومحمّد بود. 
مادرش ام ولدی ترک بود که جیجک نامیده می‌شد. مکتفی چندین ماه بیمار بود و 
چون مرد در خانه محمّد بن طاهر به خاک سپرده شد - آمرزش ایزدی بر او بأد -. 
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خلافت مقتدر باه 


چگونگی جانشینی مقتدر بالله یا همان ابوفضل جعفر بن معتضد چنین بود که 
چون بیماری مکتفی زورگرفت عباس بن حسن وزير در بار کسی به انديشه اقتاد که 
شایستة جانشینی مکتفی باشد. وزیر هرگاه به دارالخلافه می‌رفت یکی از این چهار 
تن که سرپرست دیوان‌ها پودند او را همراهی می‌کردند: ابوعبدالله محمّد بن داود 
این جراح» ابرحسن محمد بن عبدانه ایوحسن علی بن محمد بن فُرات و ابوحسن 
علی بن عیسی. روزی وزیر با محمد بن داود در این پیرامون رای زد و او عبدالله بن 
معتزرا سفارش کرد و وی را خردمند و ادیب و دارای فکر و تدبیر داتست. وزیر آن 
گاه با حسن اہن فُرات رای زد. او گفت: عادت من نبوده است که کس با من مشورت 
کند بلکه من خود با دیگران مشورت می‌کنم آن هم در برگزیدن حکام و عمال و 
امراء نه خلفا. وزیر خشمگین شد و گفت: این خاموشی از سر تمرد و شانه خالی 
کردن است و رای درست بر تو پوشیده نیست. وزیر پافشاری کرد و حسن بن فرات 
در پاسخ گفت: اگر وزیر می خواهد فرد خاصًی برگزیند چنین کند. وزیر دانست 
خواست ابن فرات از این سخن ابن معتز است که به جانشینی آوازه یافته بود. وزير 
گفت: خرسند نمی‌شوم تا آن که پند خود را از سر راستی به من بازگویی. این فرات 
گفت: وزیر باید که از حدای پرو! کند و کس پرنگزیند مگر آن که او را شناخته و بر 
همهٌ هنجارهای او آگاهی یافته است. وزیر نباید فرومایه‌ای را بر کار گمازد که بر 
مردم تنگ گیرد و روزیانه‌شان ببرد» و نه آزورزی را بر گاه نشائد که به هستی مردم 
چشم دوزد و زمین و دارایی ایشان فرو ستائد؛ و نه کسی را که به دين کمتر پردازد و 
از کیفر آن سرای و گنهکاری نهراسد. وزیر باید کسی را به کار گمارد که به امید 
دریافت پاداش آن سرای بکوشد نه کسی که به توانگری یا بوستان یا زمین پا اسب 
کسان چشم دوخته باشد. او باید کسی باشد که با مردم دیدارکند و مردم نیز با او با 
همه نشست و برخاست داشته باشد و همگان با او او باید آسایش مردم در نظر 
آوزد و درآمد و هزينة آن‌ها بداند. وزیررگفت: راست گفتی و نیکی من خواستی» تو 
که را سفارش می‌کنی؟ ابن فرات گفت: از همه بهتر جعفر بن معتضد است. وزیر 
گفت: وای بر توء او هنوز کودک است. ابن فرات گفت: لیک فرزند معتضد است. ما 
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نباید مردی کمال یافته برگزينيم که خود به کارها بپردازد و از ما بی‌نیاز باشد. باید 
نیازمند به ما باشد. 

آن‌گاه وزیر با علی بن عیسی رای زد» لیک علی بن عیسی ازکس نام نبرد و گفت: 
وزير باید پروای خدای در پیش گیرد و به کسی بنگرد که در دين و دنیا شایسته 
است. دل وزیر به سفارش اہن فرات گرایید. وصیتنامة مکتفی نیز پشتیبان این 
سفارش بود» زیرا هنگام زور گرفتن بیماری خویش وصیت کرده بود که پس از او 
برادرش جعفر را به خلافت تشانند. و چون مکتفی بمرد وزیر جعفر را به جانشینی 
او برگماشت و بر گاه برادر نشاند. وزین صافی حرمی را سوی جعفر فرستاد و او را 
از ماندن در کاخ خاندان طاهر که در بخش باختری بغداد بود برحذر داشت. چون 


صافی جعفر را بر زورق نشاند و سوی کاخ خلافت راه افتاد و به برابر کاخ خلافت 
رسید غلامان وزیر بانگ برآوردند تا کشتیبان به کاخ وزیر در آید. در این هنگام 
صافی حرمی گمان برد که وزیر می‌خواهد جعفر را دستگیر کند و جز او را به 
خلافت بر گمارد» پس کشتیبان را از پیاده شدن باز داشت و از آن جاسوی کاخ 
خلافت رفت و صافی از بندگان و پیرامونیان برای جعفر بیعت ستأئد و جعفر خود 
را مقتدر بالله نامید. در این هنگام وزير و گروه منشیان تزد جعفر آمدند و دست او به 
بیعت فشردند آن گاه مکتفی را آماد؛ خاکسپاری کردند و در سرای محمد بن طاهر 
به خاکش سپردند. 

هنگام بیعت مقتدر پانزده هزار هزار دینار در گنجخانه بود. او دست وزیر آزاد 
بگذاژد و وزیر حق بیعت از گنجخانه ستائد [گوبی به هر کس بیعت می‌سپرد پولی 
می دادند]. 

زادروز مقتدر هشتم رمضان ۲۸۲ / دوم نوامبر ۸۹۵ م بود. مادر او امٌ ولدی بود 
که شغب نامیده می‌شد. هنگام بیعت با مقتدر وزیر او را خرد شمرد, زیرا او در آن 
هنگام سیزده سال بیش نداشت. مردمان در این پیرامون سخ بسیا رگفتند» تا آن جا 
که وزیر بر آن شد تا او را برکتار کند و ابوعبدالله محمد بن معتمد على الله را بر سر کار 


آوزد. او مردی خوش رفتار و خوش چهره بود. پس وزیر با او نامه‌نگاری کرد لیک 
وزير چشم به راه رسیدن بارس حاجب اسماعیل, فرمانروای خراسان بود. پیشتر 
گفتیم که وزير بدو پروانة آمدث داده بود. وزیر می‌خواست در این باره از او یاری 
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بگیرد و با وجود او بر غلامان معتضد توان یابد. بارس دیر رسید. 

روزی چتین شد که ميان ابوعبدالله 
[شرطه )4 بر سر زمینی که از آنٍ هر دوی ايشان بود کشاکشی درگرفت و عمرویه با 
ابوعبداله درشتگویی کرد و ابوعبدالله سخت به خشم آمد چندان که از هوش برفت 
و پیکرش در جا شل شد. او را با تخت روان به ثيته بردند و در روز دوم درگذشت. 


معتمد و ابن عمروّیُه فرمانده پاسبانان 


وزیر بر آن شد تا برای ابوالحسین بن متوکل بیعت ستائد. او نیز پنج روز پس بمرد و 
بدین سان کار مقتدر استواری یافت. 


یاد چند رویداد 


در این سال میان نجح بن جاخ [در طبری عح بن حاج آمده است ]و سپاهیان در 
منی به روز دوازدهم ذی‌حجّه / سوم سپتامیر چالشی در گرفت و گروهی از ایشان 
کشته شدند. زیرا سپاهیان پاداش بیعت مقتدر را می خواستند. بر اثر نبرد خونین 
کسانی که در متی بودند به باغ ابن عامر گریختند و حاجیان به هنگام بازگشت به 
چنان تشنگی ای گرفتار شدند که گروهی بسیار جان باختند. آورده‌اند که یکی از 
تشنگان در مشت خود زهرآب می‌ریخت و می‌نوشید. 

در اين سال عبدالله بن ابراهیم مسمعی از سر ناسازگاری با خلیفه از اصفهان به 
یکی از روستاهای آن برفت و نزدیک به بیست هزار تن از اکراد و دیگران پیرامون او 
گرد آمدند. خلیفه بدر حمامی را با پنج هزار سرباز سوی عبدالله فرستاد» از سویی 
نیز منصور بن عبدالله بن منصور کاتب را نزد عبدالله فرستاد تا او را از فرجام 
ناسازگاری بهراسائد. منصور نزد عبدالله آمد و پیغام خلیفه بدو رسائد و عبدالله سر 
به فرمان فرود آوژد و رو به راه بغداد نهاد و در اصفهان کس به جانشینی خود نهاد. 
مکتفی هم از او در گذشت. 

در همین سال حسین بن موسی با اعراب طی نبرد آزمود. آن‌ها وصیف را 
میاذگیر کرده بودند. حسین نابیوسیده بر ایشان تاخت و بسیاری از آن‌ها را کشت و 
سیر کزق: 

هم در این سال حسن بن احمد با کردهایی که بر کرانه‌های موصل چیرگی یافته 
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بودند پیکار گزاژد و بر آن‌ها چیره شد و خونشان روا شمرد و دارایی‌هاشان به تاراج 
برد و رمبر ایشان به ستیغ کوه‌ها گریخت و کس به او دست نیافت. 

نیز در این سال مظفربن جاخ بخشی از زمین‌هایی را که خارجی در یمن ستانده 
بود بازپس ستائد و یکی از سالاران او را که حکیمی خوانده می‌شد اسیر کرد. 

در ذی‌قعده / اوگست این سال داد و ستاد بندیان مسلمان و رومی انجام یافت. 
در این داد و ستاد برای سه هزار مرد و زن خوذ‌بها پرداختند. 

در این سال فضل بن عبدالملک ماشمی با مردم حج گزاژد. 

در این سال ابوبکر محمّد بن اسماعیل بن مهران جرجانی اسماعیلی؛ محدّث و 
فقیه شافعی. و محمّد بن احمد بن نصر ابوجعفر ترمذی. فقیه شافعی, و ابوحسین 
احمد بن محمد نوری شیخ صوفیه و حسین بن عبدالله بن احمد ابوعلی خرقی, 
فقیه حنبلی» و عبدالله بن ابی‌داره همگی سوی سرای سرمدی شتافتند» در این میان 
ابوجعفر ترمذی در بغداد دیده بر هم نهاد و خرقی به روز عید فطر کالبد تهی کرد. 


رویدادهای سال دویست و نود و ششم هجری 
٩۰٩(‏ میلادی) 


برکناری مقتدر و خلافت ابن معتز 


در این سال» سالاران فرماندهان قاضیان و منشیان با عبّاس ین حسن وزیر 
همداستان شدند که مقتدر را از خلافت برکنار کنند و به ابن معتز بیعت سپرند. آن‌ها 
پیغام خود به ابن معتز فرستادند و او خلافت را بر این شرط که نه خونی ریخته شود 
و نه جنگی در گیرد پذیرفت. آن‌ها به ابن معتز گزارش رساندند که بر خلافت او 
همداستانند و کس با ایشان نه ناسازگاری خواهد کرد ه ستیز در پیش خواهد 
گرفت. 

در پیشاپیش این گروه عباس بن حسن و محمد بن داود بن جراح و ابومشئی 
احمد بن یعقرب قاضی» و از سالاران حسین بن خمدان و بدر اعجمی و وصیف بن 
صوارتکین بودند. 

و زان پس وزیر کار خود را با مقتدر بهتر دید و او را چنان یافت که می خواهد» 
پس در خواسته‌اش دگرگونی پدید آمد لیک دیگران بر او پورش آوردند و خونش 
ريختند. از میان این گروه حسین بن خمدان و بدر اعجمی و وصیف. کشتن وزیر را 
بر دوش گرفتند و هنگامی که وزير راهي بستان بود خود را بدو رساندند و کارش 
ساختند. فاتک معتضدی را نیز با وزیر بکشتند و این در بیستم ربیع‌الاوّل | هجدهم 
دسامبر بود. مقتدر فردای آن روز برکنار شد و مردم دست ابن معتز په بیعت 
فشردند. 


حسین بن حمدان پس از قتل وزیر سوی میدان گوی‌بازی شتافت که مقتدر در آن 
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جا به بازی سرگرم بود. حسین بر آن بود تا خون مقتدر بریزد» ولی او را در آن جا 
نیافت. و در همان جا بودکه مقندر ازکشته شدن وزیر و فاتک آگاه شد» پس بشتاب 
به کاخ خویش رفت و درها را به روی خود بست و حسین بن حمدان از این که چرا 
در آغاز مقتدر را نکشته انگشت پشیمانی به دندان خاي 

آن‌ها ابن معتز را بیاوردند و بدو بیعت سپردند. محمد بن سعید ازرق عهده‌دار 


کار بیعت بود. همه مردم و سالاران و سرپرستان دیران بیامدند مگر ابوحسن بن 
رات و ویژگان مقتدر که به درگاه نيامدند. ابن معتز لقب مرتضی بالله یافت. او 
محمد بن داود بن جراح را به وزارت گماشت و دیوان‌ها را به علی بن عیسی سپرد؛ 
ونامه‌های سرور خداگرایان مرتضی بالل ابوعاس عبدالله بن معترّ بالله به جای جای 
سرزمین اسلامی فرستاده می‌شد. او به مقتدر فرمان داد تا به کاخ ابن طاه رکه پیشتر 
در آن ماندگار بود رود تا او خود راهی کاخ خلافت شود. مقتدر فرمان او به دیده نهاد 
و تا شب ازاو زمان حواست. 

سپیده‌دم فردای آن روز حسین بن حمدان به کاخ خلافت رفت. و خدمتگزاران 
و غلامان و پیادگان مقتدر نیز از پس در و دیوار با او جنگیدند. و او در پایان روز از 
ایشان روی تافت و چون شب رسید خانواده و دارایی خود از بغداد په موصل برد و 
دانسته نیست چرا چنین کرد. از سالاران جز مونس خادم و مونس خازن و 
غریب الخال و گروهی از پیرامونیان کس در کنار مقتدر نمائد. 

چون مقتدر خواست ازکاخ به در شود یکی از پیرامونیان او به دیگری گفت: ما 
هرگز تسلیم نمی‌شویم و خلافت را وا نمی‌گذاريم مگر آنکه ناچار و اگزیر باشیم و 
باید یکوشیم و از خلیفه دفاع کنیم. تصمیم گرفتند که از رود دجله سوی کاخ 
ابن‌معتز بروند و در آنجا با او نبرد کنند که خود و خانواده‌اش در آنجا بود. چون 
مقتدر بر خواست آنها آگاه شد انبار جنگ افزار راگشود و در اختیار آنان گذاشت. آنها 
هم سوار زورق‌ها و کشتی‌ها شدند و خلاف جریان آب دجله را پیمودند تا به کاخ 
ان معتز رسیدند. چون پیرامونیان این معتز فزوتی ایشان بدیدند به هراس افتادند و 
لرزه بر پیکر ایشان اوفتاد و پیش از رسیدن آن‌ها پای به گریز نهادند و به یکدیگر 
حسین بن حمدان می‌دانست چه پیش می‌آید که شبانه گریخت. و انگیزء 
گریز او ساخت و پاخت وی با مقتدر بوده است. 
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این معتز چون چنین دید بر اسب خود برنشست و همراه وزیرش محمد بن داود 
گریخت. یکی از بندگان او پیشاپیش این دو بانگ می‌زد که: برای خليفة شتّی 
بربهاری خود دعا کنید. او را بربهاری می‌خواندند زیرا حسین بن قاسم بن عبیدالله 
بربهاری پیشوای حنبلیان و ستيان بود و مردم سنی بدو باوری ژرف داشتند. 
ابن‌معتز می‌ خواست با این سخن دل مردم به دست اورد. شاید او را یاری نمایند. 

ابن معتز و همراهان او به صحرا گریختند و گمان می‌کردند سپاهی که با ابن معتز 
پیسان بسته بدیشان خواهد پیوست. لیک هیچ کس بدو نپیوست. ایشان بر آن بودند 
تا با سپاهیانی که بدیشان می‌پیوستند راه سامزّا در پیش گیرند. لیک چون کس 
بدیشان نپیوست از این رای بازگشتند. محمّد بن داود در سرای خویش پنهان شد» و 
ابن معتز همراه بنده‌اش يمن به سرای ابوعبداله بن جسّاص در آمدند و او به این دو 
پناه داد. بیشتر کسانی که با ابن معتز پیمان بسته بودند روی نهانبدند و شورش و 
تاراج و کشت و کشتار در بفداد پدید آمد و اوباش و فرومایگان سرای مردم به یغما 


می‌بردند. 

ابن عمرویّه, فرمانده پاسبانان [شرطه که با ابن معتز پیمان بسته بود گریخت. او 
پس ازگریز یارانش را گرد آوژد و از سر نیرنگ شعار مقتدر سر داد لیک مردم او را 
دورو و دروغزن خواندند و بر او راندند. اوگریخت و روی نهانید و یارانش پراکنده 
شدند. یحیی بن علی برای او نکوهش سروده‌ای بگفت چ 


بایعوه فلم یکن عندالا! وک الا التغییه والتخبیطٌ 
رافضیّون بایعوا سب لا ئة هذا لعثری التخلیطٌ 
ثم ون من رن و محامر ء و من خلفیم لهم تضریطٌ 


یعنی: با او [ابن معتز] پیمان بستند و نزد انسان هالو جز دگرسانی و کم‌خردی 
نباشد. آن‌ها [که پیمان بستند] رافضی بودند که با ناصبی [دشمن خاندان علی| 
پیمان بستند و این جز دگرسانی نیست. آن‌ها و پشتیبانانشان که از پشت همچنان 
می‌گوزیدند از یک بانگ گریزان شدند. 

مقتدر در دم مونس خازن را به فرماندهی پاسبانان [شرطه] برگماشت. او جز 
مونس خادم بود. مقتدر به میان سپاه رفت و وصیف بن صوارتکین وگروهی دیگر را 
دستگیر کرد و همه را بکشت. او ابوعمرو قاضی و علی بن عیسی و قاضی محمّد بن 
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خلف وکیع را نیز بگرفت» لیک همه آن‌ها را رهائد. مقندر» قاضی می احمد بن 
یعقوب را گرفت و خونش بریخت» زیرا به او گفته شد دست مقتدر را به بیعت 
بفشرد. لیک اوگفت: من هرگز دست کودکی را به بیعت نفشرم» و با ابن معتز بيعت 
کرده بود و بدین سان سر از بر گرفتند. 

مقتدر پیکی پی ابرحسن بن فُرات که پتهان بود فرستاد و او را به درگاه آوژد و به 
وزارتش گماشت و بدو خلعت داد. 

این رویداد شگفتی‌هایی در خود داشت: یکی این که همه مردم در برکناری 
مقتدر و بیعت با ابن معتز همداستان بودند» ولی چنین نشد و واژگونة خواست 
ایشان پیش آمد و تنها کار حدا شدنی است و بس. 

دیگر این که ابن حمدان که شیعی بود و به علی (ع) و خاندان او گرایش بسیار 
داشت در بیعت با ابن معتز بسار کوشید با آن که می‌دانست او به راه علی (ع) 


نیست و در دشمنی با او راه زیاده‌روی می‌پیماید. 

و زان پس غلام ابن جصَاص که سوسن خوانده می‌شد به صافی حرمی گزارش 
رساد که ابن معتز نزد سرور اوست. و گروهی نیز همراه اوپند. یاران مقتدر بر خانۀ 
ابن جصّاص یورش آوردند و ابن معتز را از آن برون کشیدند و تا شب در زندان 
بداشتند و چندان خایه‌های او فشردند که بمرد» وانگاه او را در جامه‌اش پیچیدند و 
به خانواده‌اش بدادند. 

دارایی بسیاری نیز از ابن جصاص فرو ستانده شد. و محمّد بن داود وزیر ابن 
معتزرا که نهان بود گرفتند و حونش ریختند» و علی بن عیسی را به واسط راندند. او 
نماینده‌ای نزد ابن رات وزیر فرستاد و از او خراست تا پروانه دهد وی راه مکه در 
پیش گیرد. ابن فرات پروانه داد و او از راه بصره به مه رفت و در آن جا ماندگار شد. 

از ابوعمرو قاضی نیز صد هزار دینار بستاندند» و سپاهی در پی حسین بن 
حمدان از بغداد تا موصل و از آن جا تابد راهی شد لیک بدو دست نیافت» و سپاه 
به بغداد بازگست. وزیر نامه‌ای به برادر حسین» ابوهیجاء بن حمدان که امیر موصل 
بود نوشت و از او عواست تا حسین را پی گیرد و او در پی گرفتن برادر» راهی بلّد 
شد» ولی حسین از آن جا به سنجار رفت و برادرش او را همچنان پی می‌گرفت. 
حسین به بریّه در آمد و برادرش ده روز در پی او می‌تاخت تا سرانجام بدو رسید و 
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ميان هر دو جنگ در گرفت و ابومیجا چیرگی یافت و برخی از یاران حسین را اسیر 
کرد و ده هزار دینار از حسین گرفت و به موصل بازگشت و از آن جا به بغداد رفت و 
چون به نزدیکی تکریت رسید برادرش حسین خود را بدو رسانید و بدو شبیخون زد 
و گروهی از آن‌ها کشته شدند و ابوهیجا رو به راه بغداد نهاد. 

حسین نماینده‌ای نزد ابن فُرات» وزیر مقتدن فرستاد و خشنودی مقتدژ 
خواستار شد. ابن فرات میانجیگری کرد تا مقتدر حسین بن خمدان و ابراهیم بن 
کیفلغ و ابن عمرویه» فرمانده پاسبانان و گرومی دیگر ببخشاید و مقتدر آن‌ها را 
بخشید. حسین به بغداد در آمد و پرادرش آنچه از او ستانده بود بدو باز گردائد. 
حسین در بغداد بماند تا آن هنگام که حاکم قم شد وسوی قم روان گشت. او پیش از 
رفتن سياهة نام کسانی را که بر ضد مقتدر به پا خواسته بودند پاره کرد و به دجله 
انداخت |تاکسی بر دشمنی آنان نسبت به مقتدر آگاه نشود و این نمونة جوانمردی 
است]. ابن فرات دادگری و نیکوکاری بگستراند و برای عباسیان و طالبیان روزیانه 
نامزد کرد و سالاران را با پول خشنود ساخت و بیشتر پول گنجخانه را بخشائد. 


گزارش رویدادی که در مانندهای آن هوشیاری باید 
و رفتاری شاید که در این ماجرا آید 


سلیمان بن حسن بن مخلّد با ابن فرات [وزیر] پیوند داشت و ميان این دو 
دوستی بود. روزی وزیر بیعت نامه ابن معتز با دستنویس سلیمان را بیافت» زیرا 
میان سلیمان و محمد بن داود بن جاح نزدیکی بود. وزير این بیمت‌نامه از مقتدر 
پنهان کرد و همچنان به سلیمان نیکی می‌کرد و او را به فرمانروایی این جا و آن جا 
می‌گماژد. سلیمان نزد مقتدر از ابن فرات سخن‌چینی کرد و سیاهه‌ای فراهم آوژد که 
در بر دارندة زمین‌ها و کشتزارها و دارایی‌های این فرات بود. او می‌خواست این 
سیاهه را به مقتدر رسائد لیک فرصت دست نمی‌داد. 

روزی سلیمان به خانة وزیر آمد و این سیاهه که در آستین او بود برون افتاده یکی 
از دبیران بدان دست یافت و آن را به وزیر رسائد. چون وزیر آن را بخواند سلیمان را 
گرفت و در قایقی نشائد و به واسط فرستاد وکس براو گماشت و دارایی‌های او فرو 
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ستائد لیک و زان پس از او در گذشت و بدو چنین نوشت: خدای تو را ارجمند 
بدارد؛ من در حق تو بر خود و نیزگناه تو نگریحتم و حقّ تو را برگنامت افزون یافتم 
و خدمت گذشتۀ تو را به یاد آوردم و همین مايه مهر من بر تو و بازگشت من به سوی 
تو شد و مرا به دورانی باز گردائد که از تو نیکی سراغ داشتم و با خوشي تو خت 
بودم. وزير ده هزار درهم بدو بداد و از او درگذشت واو را دوباره به کار گماژد و در 


راستای او نیکی کرد. 


فرمانروایی ابومضر بر افریقیه و گریز او 
به عراق و فرجام کار او 


در آغاز رمضان / می این سال ابومُشّر زیادةالله بن ابوعبّاس بن عبدالله پس از 
کشته شدن پدرش بر افریقیه فرمان یافت. او به خوشگذرانی وگایبارگی و همنشینی 
یا ندیمان و دلقکان روی آوژد و کار کشور و رسیدن به مردم را وا نهاد. 

او از زبان پدرش نامه‌ای به عمویش احول [چپ چشم] نوشت و از او خواست با 
شتاب سوی وی آید. احول هم که از کشته شدن برادرش ابوعبّاس آگاهی نداشت 
پشتاب بیامد. و چون رسید ابومُضر خون او بریخت. او هر یک از عموها و 
برادرانش راکه یافت کشت. 

در روزگار او ابوعبدالله شیعی فرهت یافت و کارش بالا گرفت. احول در برابر او 
پایداری می‌کرد. ولی چون احول کشته شد عرصه برای ابوعبدالّه هموار شد و همۀ 
شهرها و باشندگان سر به فرمان او فرود آوردند. زیادة‌الله سپاهی را به فرماندهی 
پسرعمویش ابراهیم بن ابی‌اغلب به جنگ ابوعبدالله گسیل داشت. شمار این سپاه 
جزکسانی که بدیشان پیوستند به چهل هزار تن می‌رسید. ابوعبدالله شیعی -آن گونه 
که در آغاز گفتیم -سپاه ابراهیم در هم شکست. چون گزارش شکست ابراهیم به 
زیادةال رسید دانست که دیگر جای ماندن نیست. زیرا این سپاه هم توان او بود. او 
خانواده» دارایی و هر آنچه را برایش ارزنده بود برگرفت و آهنگ گریز به 
سرزمین‌های خاوری کرد و به مردم چنین وا نمود که گزارش شکست ابوعبداله 
شیعی بدو رسیده است. او فرمود تا بندیان از زندان برون آوردند ر همه را بکشت؛ 
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و ماجرا را چنان که بود به آگاهی ویژگان خود رسائد و از آنان خواست همراه او 
راهی شوند. 

یکی از دولتمردان بدو سفارش کرد که چنین نکند و فرمانروایی خویش وا ننهد. 
او بدیشان گفت: ابوعبدالّه شیعی بر زیادةالّه نتازد. زیادةالّه بدو دشنام داد و رایش 
نپذیرفت و گفت: پسندیده‌ترین چیز نزد تو آن است که او مرا اسي رکند و به بند کشد. 
هر یک از ویژگان و خانواد؛ او به سویی رفت تا خود را برای رفتن با زیادةالله بیاماید 
و دارایی‌های خود تا آن جا برگیرد که پردنش شدنی است. 

فرمانروایی خاندان اغلب در افریقیه بسیار پاییده بود و بندگان بسیاری با آن 
همراه بودند و نیروی فراوان یافته بود. زیادةاله به سال ۲۹۶ / ۹۰۹ م از افریقیه 
سوی مصر رفت و مردمان بسیاری پیرامون او گرد آمدند. او همچنان برقت تا به 
طرابلس رسید و بدان در آمد و نوزده روز در آن جا بماند. او در طرابلس ابوعبّاس 
برادر ابوعبدالله شیعی را بدید. زيادة‌الله او را در قیروان به زندان افکنده بود 
لیک او به طرابلس گریخت. چون زیادة‌الله او را بدید به درگاهش آوژد و از او پرسید 
که آیا برادر ابوعبد ال است؟ او این سخن نپذیرفت و گفت: من بازرگانی هستم که 


گروهی مرا برادر ابوعبدالله پنداشتند و تو مرا بدان گناه به زندان انداختی. زیادةالله 
بدوگفت: من تو را آزاد می‌کنم» اگر راست گفته باشی که بازرگانی ما در بارة تو به گناه 
نیفتاده‌ايم و اگر دروغ بافته باشی و برادر ابوعبدالله بای باید این نیکوکاری ما را 
پاس بداری و بازماندگان ما را نگاهبان باشی. زیادة‌الله او را رهانك. 

ابراهیم بن ابی اغلب از یاران بزرگ زیادة‌الله شمرده می‌شد. زیادةاله بر آن شد تا 
او و مرد دیگری را که خواهان فرمانروايي قلمرو قیروان بودند از پای در آوزد. این 
دو از آهنگ زیادةالله آگاه شدند و به مصرگریختند و بروالی آن جا که عیسی نوشری 
بود در آمدند و با او سخن گفتند و از زیادةالله سخن چیدند و گفتند: زيادةالله انديشة 
فرمانروایی بر مصر در سر می‌پروراند. این سخن بر جان نوشری نشان نهاد و 
خراست با پروانۀ خلیفه از بغداد. درونشد زیادةاله به مصر را جلو گیرد؛ لیک 
زیادةاله شبانه برسید و با زور از پل جیزه بگذشت و نوشری که چنین دید دیگر 
نتوانست او را جلو گیرد» پس او را به خان ابن جضاص در آوژد و بارانش را در 
سرای‌های بسیار جای داد. زیادةالله هشت روز در آن جا بماد وانگاه آهنگ بغداد 
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کرد. برخی از یاران وی از کنار او گریختند. یکی از آن‌ها بنده‌ای بود که صد هزار 
دینار از او ربود و نزد نوشری بمائد. نوشری پیکی سوی خلیفه؛ مقتدر بالّه فرستاد 
و هنجار زیادة‌الله و کسانی را که در مصر مانده بودند به آگاهی او رسائد. خلیفه او را 
فرمود تا ماندگان در مصر را با دارایی‌هاشان سوی او فرستد و نوشری نیز چنین کرد. 

زیادةالله برفت تا به رقه رسید و در آن جا نامه‌ای به ابن فُرات وزیر نوشت و از او 
پروانۀ درونشد به بغداد خواست. ابن فُرات بدو فرمان درنگ داد و او یک سال 
همچنان بماند. و بارانش ازکنارش پرا کنده شدند و او هماره من می‌گساژد و خوش 
می‌گذرائد. نزد مقتدر از او بد گفتند و فرمان رسید که او سوی مغرب رود و کین خود 
کشد. این فرمان بدو رسانده شد و نامه‌ای نیز به نوشری رسید که با توش و توان او را 
یاری رسائد تا از مصر به مغرب بازگردد. او به مصر رفت. و نوشری او را فرمود تا 
سوی ذات حمام رود و در همان جا بماند تا توش و توان بایسته بدو رسد. او نیز 
چنین کرد. نوشری دیرکاری کرد و ماندنٍ زیادةاله در ذات حمام به درازا کشید. او در 
آن جا پیاپی بیمار می‌شد» وگفته‌اند یکی از غلامانش بدو شرنگ نوشانید و ریش او 
بریخت. زیادة‌الله به مصر بازگشت و آهنگ بیت‌المقدٌس کرد و در رمله بمرد و در 
همان جا به خاک سپرده شد. 

پاک و پاکیزه است خدایی که نمی میرد و فرمانروایی اش پایان نمی پذ برد. دیگر 
هیچ کس از بنی‌اغلب در مغرب نمائد. آنها صد و دوازده سال فرمان راندند و 
پیوسته می‌گفتند: ما تا مصر و شام پیش خواهیم رفت و اسبان خود را در باغ‌های 
زیتون فلسطین خواهیم بست» آری» زیادةالله سوی فلسطین رفت» لیک با این هنجار 
که دیدیم نه چنان که خود می‌پنداشتند. 


آغاز روی کار آمدن علویان در افریقیه 


این فرمانروایی کرانه‌هایی بس گسترده یافت و زمان آن به درازا کشید. افریقیه در 
این سال زیر فرمان علویان بود و سرانجام فرمانروایی آن‌ها در سال ۶۱۱۷۱/۵۶۷ 
در مصر بر افتاد و بر ماست تا چگونگی آن را بکاویم. 

نخستین کسی که از ایشان بر سر کار آمد ابومحمّد عبیدالله بود. برخی گفته‌اند او 
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همان محمّد بن عبدالله بن ميمون بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمّد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب - خشنودي خدا از -است. کسانی که 
این نسبت را می‌پذیرند او را همان عبدالله بن میمون قدّاح می دانند که قدّاحیه بدو 


منسوب است. برخی نیز گفته‌اند او عبیدالله بن احمد بن اسماعیل ثانی بن محمد 
ابن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب - 
خشنودی خدا از ان آنان ۔است. 

دانشمندان در دستی نسبت او با یکدگر ناسازگارند. خود او و باورمندان امامت 
او همین نسبت را درست می‌پندارند و در آن دو دل نیستند. و بسیاری از علویان 
تبارشناس نیز بر همین رای هستند. این سرود؛ شریف رضی نیز گواه درستی این 


تست شتا 


ما مقامي على الهران و عندی فول صارمٌ و آلف حم 
لبش اذل فى بلاد الآعادى و بمصر الخليفة اَلَو 
من آیوه ابی و مولاه مولا ی اذا ضامنى البعيدٌ القصئ 
لف عرفی بعرقه سيّدا الا س جمیعا: محمد و عل 
لد دی بذلک الجر یر و آوامی پذلک القع ری 


یعنی: ماندن من از سر خواری نیست. با آن زبانی که دارم چونان شمشیر برنده و 
همّتی والا. در سرزمین دشمن جامة خواری بر تن می‌کشم هنگامی که خليفة علوی 
در مصر است. آن [خلیفه]که پدرش پدر من است و مولای او مولای من. آن گاه که 
کسی که دور است خليفةٌ عباسی | به من آزار رسائد» رگ‌های من و او رادو خواجة 
جهان به هم تابیده که این محمد است و علی. در چنین فضایی خواری من 
ارجمندی است و تشنگی من در این مرداب» سیرابی است. 

شریف رضی این سروده‌ها را از سر ترس در دیوان خود نیاورده تا دستنویس او 
مایة نکوهش نسب او نگردد: و ترس کارهایی بیشتر از این کند» لیک درستی آنچه 
من گفتم از این روست که چون این سروده به دست قادر بالله رسید قاضی ابوبکر بن 
باقلانی را به درگاه بخواند و او را سوی شریف ابواحمد موسوی پدر شریف رضی 
فرستاد و بدو پیفام رسالّد که: جایگاه خود را نزد ما می‌دانی و ما بر پاي دوستی 
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بی‌آلایش و پیشینۀ تو درگزینش ایستارهای' پسندیده در حکومت همچنان بزرگت 
می داریم» و روا نیست تو بر خلیفه‌ای خشنود باشی و فرزند تو با او ناسازگاری 
ورزد. به مأ رسیده است که او چنین و چنان سروده» وای کاش می‌دانستم او درکدام 
ذلتکده سر می‌کند» با این که او خود کارگزار و سالار حاجیان است و این دو از 
والاترین پیشه‌ها هستند» در حالی که اگر در مصر بود همچون دیگر مردمان می‌بود. 
سخن به درازا کشید و ابواحمد سوگند خورد که از آن آگاهی ندارد. 

ابواحمد فرزند خویش بخوالد و گفتگوی خود با ابوبکر بن باقلانی و پیغام 
خلیفه را به آگاهی او رسائد. شریف رضی از پذیرش این سروده سر باز زد. پدرش 
بدو گفت: با دستنویس خود پوزشنامه‌ای برای خلیفه بنگار و تبار خلیفة مصر را بر 
بافته بدان و او را در این نسبت» دروغزن بخوان. شریف رضی گفت: چنین نمی‌کنم. 
پدرش گفت: مرا در سخن خود دروغگو می‌شناسانی؟ شریف رضی گفت: تو را 
دروغگو نمی‌شناسانم, لیک از دیلمیان و خلیفة مصر و دعوتگران او می‌هراسم. 
پدرش گفت: از کسی که دور از توست می‌هراسی و او را زیر نگاه خود داری و کسی 
را به خشم می‌آوری که به تو نزدیک است و رفتار و گفتار تو بدو می‌رسد و بر تو و 
خاندان تو توانایی دارد! 

پدر و پسر سح بسیا رگفتند و شریف رضی پوزشنامه ننوشت. پدرش رنجید و 
بر فرزند خشم آورد و سوگند خورد که با او در یک شهر نماند. کار بدان جا کشید که 
شریف رضی سوگند خورد که این سروده‌ها از او نیست. این داستان را چنان که 
آورده‌ايم آورده‌اند. 

خودداری شریف رضی از پوزش و خدشه‌دار کردن تبار علویان مصر با همۀ 
ترس و هراسی که داشت گواه گمان‌ناپذیری است در درستی تبار علویان مصر. 

من [نگارنده] از گروهی از بزرگان علوی پیرامون تبار خلیفة مصری پرسش کردم 
و آن‌ها در درستی تبار او بی‌گمان بودند. برخی نیز گفته‌اند تبار او بر بافته است و 
درستی ندارد بگذریم که گروهی نیز تبار او را بهودی دانسته‌اند. 

در روزگار خلیفه قادر تبارنامه‌ای نوشته‌اند و نسب او و فرزندانش را حدشه‌دار 


۱ ایستار: موضع. 
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کرده‌اند» و گروهی از علویان و جز علویان در آن نوشته‌اند که نسب او به 
امیرالمومنین علی (ع) نادرست است. 

اینان در این تبارنامه, نسب خلیفهُ مصر را خدشه‌دار کرده‌اند: شریف مرتضی؛ 
شریف رضی» ابن بطحاوی علوی» ابن ازرق علوی» ابن اکفانی» ابن خرزی» 
ابوعبّاس ابیوردی» ابوحامد» کشفلی» قدوری» صیمری» ابوفضل نسوی» ابوجعفر 
نسفی» ابوعبداله بن نعمان» فقیه شیعی. 

آن‌ها که به درستی تیار خلیفة مصر باور دارند گواهی دانشمندان را در این 
تبارنامه از سر ترس و تقیه دانسته‌اند» برعی نیز از دانش تبارشناسی آگاهی 
نداشته‌اند که سخن ایشان گواه شمرده نمی‌شود. 

امیر عبدالعزین, نگارندهٌ تاریخ افریقیه و مغرب تبار خلیفة مصر را ریشه‌دار در 
یهودیت می‌داند. او در این کتاب سخن گرومی از بزرگان را آورده است و آغاز 
فرمانروایی علویان را کاریده است و در این باره راه زیاده‌روی پیموده است. 

من با وارهیدگی از خدشه‌ای که عبدالعزیز بر خلیفهٌ مصر وارد می‌کند مفهرم 
سخن او را می‌آورم: 

چون خداوند بزرگ. سرور پیشینیان و پسینیان حضرت محمّد (ص) را 
برانگیخت. یهود. مسیحیان» رومیان» ایرانیان و قریشیان و دیگر تازیان آن را بسی 
گران شمردند» زیرا آیین محمّدی خرد آذ‌ها را بی‌جردی دانست و آیین و 
خداواره‌هاشان را نکوهید و همایش ایشان از هم پراکند و آن‌ها بر پیامبر همدست 
شدند. لیک خدا او را از نیرنگ ایشان پاس داشت و او را بر آن‌ها پیروزی داد و هر 
کس از ایشان را که خدا ره نمود اسلام آوژد. چون پیامبر (ص) به جهان دگر رفت 
دورویی بر دمید و تازیان به آیین گذشته بازگشتند و پنداشتند که یاران پیامبر (ص) 
پس از ایشان رو به سستی خواهند نهاد, پس ابویکر - حشنودی خدا از او -در راه 
خداکوشید و مُسَیّلمه را خون ربخت و واپس‌گرايي دینی را در هم کوفت و کفر را به 
خواری کشائد و جزیرةالعرب را هموار کرد و با ایران و روم به پیکار برخاست» و 
چون مرگ او فرا رسید پنداشتند که با مرگ او اسلامٌ کاستی می پذیرد. او عمر بن 
خطاب را به جای خود نهاد و عمر ایرانیان و رومیان را به خواری کشید و بر 
سرزمین‌های ایشان چیرگی یافت. چند چهرگان با ابولژلژ همدست شدند و او عمر 
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را از پای در آوژد. آن‌ها می‌انگاشتند با این کار خواهند توانست پرتو اسلام را به 
خحاموشی کشند. پس از او عثمان بر سر کار آمد و سرزمین‌های بیشتری را گشود و 
سرزمین اسلام گسترش بیشتری یافت. پس چون او کشته شد امیرالممنین علی (ع) 
جانشین او شد و کار خلافت را به نیکویی عهده‌دار شد و هنگامی که دشمنان 
اسلام از این که او را با زور ريشه کن کنند نوميد شدند نهادنِ احادیث دروغین را 
آغازیدند و خردهای ناتوان را در دين خود به سرگشتگی کشاندند. این کار را 
محدّثانی به فرجام می‌رساندند که به نگاشتن احادیث می پرداختند و در این میان با 
تأویل و خدشه‌دار کردن اسلام» هرگونه درستی را به تباهی می‌کشاندند. 

نخستین کسانی که به این کار پرداختند ابوخطاب محمد بن ابوزینب» وابستة 
بنی‌اسد» و ابوشاکر میمون بن دیصان» نگارندة کتاب المیزان فى نصرة‌الزندقه» و جز 
این دو بودند. این گروه در دل آستوانان" خویش چنین دمیدند که هر یک از 
عبادت‌ها درونی دارد و حدای بزرگ بر یاران خود و کسانی که امامان را شناخته‌اند 
نه نمازی بایانده" نه زکاتی و نه عبادت دیگری. چنان که هیچ چیز را بر آن‌ها ناروا 
نشمرده و آن‌ها می‌توانند مادران و خواهران خویش را به زنی بگیرند. این گونه 
بندها برای همگان نهاده شده نه برای ویژگان. 

این گروه به تشبّع و پیروی از خاندان پیامبر (ص) وانمود می‌کردند تا کار خود را 
پنهان دارند و دل همگان به دست آورند. آن‌ها دعوتگران خویش به جای جای 
سرزمین اسلامی می‌فرستادند و به پارسایی و عبادت‌پیشگی وانمود می‌کردند و 
این چنین مردم را می‌فریفتند. و خود در دل با گفته‌های خویش ناسازگاری داشتند. 
ابوحطّاب و گروهی از یارانش د رکوفه کشته شدند. یاران ابو حطاب بدو می‌گفتند: ما 
سپاه می‌هراسیم, و ابوخطاب بدیشان می‌گفت: جنگ افزار آن‌ها در شما کارگر 
نیفتد. همین که سباه زدن گردن ایشان آغازیدند یاران به اب خطاب گفتند: آیا تو 
نمی‌گفتی که جنگ افزار آن‌ها در ما کارگر نمی‌افتد؟ و او در پاسخ گفت: اگر خدا 
چنین می‌خواهد من کدام چار» سازم؟ 

این گروه در همه جای سرزمین اسلام پراکنده شدند و چشم‌بندی و نیرنگ‌بازی 


۱. استوانان: معتمدان. . ۲. بایاندن: الزام و اجبار کردن. 
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و درو کاری و اخترشناسی و کیمیا آموختند. آنها با هرگروهی همان می‌کردند که 
با آن‌ها سازگار بود و برای همگان نیز به زهد و پارسایی وانمود می‌کردند. 

ابن دیصا پسری داشت که عبدالله قاح نامیده می‌شد. پس چون او به پُرنایی 
رسید پدرش نیرنگ‌بازی را بدو آموخت و وی را از نهفته‌های این آیین آگاه کرد. او 
نیز کارکشته شد و در این آیین پیش رفت. 

در کرانه‌های کرخ و اصفهان مردی می‌زیست که محمّد بن حسین نامیده می‌شد. 
او لقب دندان داشت و این کرانه‌ها را می‌گردائد و از جایگاهی ارجمند برخوردار 


بود. او بسی کينة تازیان در دل داشت و بدی‌های ایشان گرد می‌آوژد. داح نزد او 
رفت و آنچه بر والايي او می‌افزود بدو آموخت و به او سفارش کرد آنچه را در دل 
دارد پنهان سازد و خود را شیعه نمایالد و بر صحابه خدشه وارد کنده زرا خدشه 
بدیشان خدشه به شریعت است. و شریعت از راه آن‌ها به پسینیان رسیده است. 
دندان» سخن او نیک دانست و دارایی بسیار بدو بخشید تا برای دعوتگران این ا 


هزینه کند. قدّاح این دارایی را به شهرهای اهواز» بصره کوفه. طالقانه خراسان و 
سلمیه در سرزمین جمص فرستاد و میان دعوتگرانش پخش کرد. 

و زان پس قدّاح و دندان هر دو بمردند. داح را از آن رو به این نام می خواندند 
که آب مروارید چشم‌ها برون می‌آورد و چشم مردمان درمان می‌کرد. چون قّاح در 
گذشت پسرش احمد در جایگاه او نشست. مردی با نام رستم بن حسین بن حوشب 
ابن داذانِ نجّار» از مردم کوفه» همنشین احمد بود. این دو آهنگ زیارتگاه‌ها 
می‌کردند. در یمن نیز مردی می‌زیست که محمد بن فضل نامیده می‌شد. او دارایی 
بسیار داشت و خویشان او از مردم جتّد فراوان بودند. او شیعی بود. یک روز که او 
برای زیارت به حرم حسین بن علی (ع) رفته بود احمد و رستم او را بدیدند که بسیار 
می‌گریست. پس چون از حرم برون شد احمد نزد او رفت و چون گریة او را دیده بود 


بدو آز ورزید و آیین خود بدو نمود. محمّد نیز ایین او پذیرفت و نجار همراه او به 


یمن رفت. احمد به نجٌار فرمود تا به پرستش و پارسایی پایبند باشد و مردم را به 
مهدی فرا خوائّد و بگوید که مهدی در اين روزگار در یمن رٌخ خواهد نمود. نجار به 
یمن رفت و در عدن رت آویخت و در نزدیکی شیعیانی که بنی‌موسی خوانده 
می‌شدند ماندگار شد و به فروش کالاهای خود پرداخت. 
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روزی بنی‌موسی نزد او آمدند و بدو گفتند: چرا بدین جا آمده‌ای؟ نجار گفت: 
برای بازرگانی. گفتند: تو بازرگان نیستی» بل فرستاد؛ مهدی هستی» و ما از کار تو 
آگاهیم. ما بنی‌موسی هستیم» شاید نام ما را شنیده باشی. پس شاد باش و شرم مکن 
که ما برادران توایم. نجار کار خویش آشکار کرد و به آن‌ها امید داد و ظهور مهدی را 
نزدیک دانست و آن‌ها را فرمود تا اسب و جنگ افزار بیفزایند و ایشان را آگاهاند که 
اینک هنگام ظهور مهدی است و او در میان آن‌ها رخ خواهد نمود. 

گزارش او به شیعیّان عراق رسید و همه سوی او روان شدند و شمار آن‌ها فراوان 
گشت و فرهتی یافتند. پس به همسایگان خود تاختند و اسیر کردند و باژ ستاندند و 
ارمغان‌های بسیار برای فرزندان عبد ال قداح به کوفه فرستادند. فرزندان عبدالله دو 
مرد را به مغرب گسیل داشته بودند که یکی حلوانی و دیگری ابوسفیان خوانده 
می‌شد و به آن دو گفته بودند: مغرب» سرزمینی بایر است» پس بدان جا روید و آن 
جا را شخم زنید تا صاحب زرع برسد و بکارد. آن دو راهی شدند. یکی از ایشان در 
سرزمین کُتامه در شهری فرود آمد که مَرْمَجَلّه نامیده می‌شد. دیگری نیز در 
سوق‌الحمار رخت افکند و دل باشندگان این دو کرانه به این دو گرایید و دارایی‌ها و 
ارمغان‌ها برای ايشان می‌آوردند. این دو سال‌های بسیاری در آن جا ماندند وانگاه 
مردند. مرگ این هر دو با یکدیگر فاصله‌ای نداشت. 


فرستادن آبوعبدالله شیعی به مغرب 


ابرعبداله حسین بن احمد بن محمّد بن زکریّا شیعی از مردم صنعا بود که سوی 
ابن حوشب نجار رفت و با او همنشین شد و ازیاران بزرگ او گشت. او از دانش و 
دریافت و تیزهوشی و نیرنگ برخوردار بود. چون گزارش درگذشت حلوانی و 
ابوسفیان به ابن حوشب رسید به ابوعبدالله شیعی گفت: حلوانی و ابوسفیان زمین 
کتامه را شخم زده‌اند و اینک مرده‌اند و این زمین جز تو صاحبی ندارد» پس بشتاب 
و آذ را بکار که زمین هموار هموار است. 

ابوعبدالله نخست سوی مه رفت و ابن حوشب دارایی بدو بخشید و عېدالله 
ابن ابی ملاحف را با او همراه ساخت. پس چون عبدالله به مه رسید سراغ حاجیان 
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کُتامه راگرفت. ایشان را بدو نشان دادند. او درکنار آن‌ها نشست و آهنگ خویش از 
ایشان پنهان داشت. او شنید که آن‌ها از فضائل خاندان پیامبر (ص) سخن می‌گویند. 
او هم خاندان پیامبر (ص) را نیکو شمرد و در بار؛ آن‌ها سخنانی گفت که پیشتر او را 
نيا گاهانده بودند. همین که ابوعبدالله برخاست تا برود حاجیان از او خواستند تا 


برای دیدارش پروانه دهد تا از سخن و دانش او بیشتر بهره‌مند شوند. ابوعبدال 
پروانه بداد. از او پرسیدند به کدام راه می‌رود؟ گفت: به مصر. آن‌ها از این که با او 
همسفر خواهند بود شاد شدند. 

از رهیران کتامیان در مکّه یکی جمیلی و دیگری موسی بن مکاد بود. 
آن‌ها به راه افتادند و ابوعبدالله همچنان آهنگ خویش از ایشان پنهان می داشت و به 
زهد و پارسایی وانمود می‌کرد. گرایش آن‌ها بدو فزونی گرفت و کارهای او انجام 
می‌دادند. ابوعبدالله پیرامون سرزمین» هنجار و قبیله‌ها و فرمانبری آن‌ها از علیفه 
عباسی پرسش می‌کرد. ایشان در پاسخ گفتند: او را بر ما فرمانی نیست. دوری ما از 
نمايندة او [کارگزار و والی او در مصر] ده روز راه است. ابوعبداله پرسید: آیا 
جنگ افزار بر می‌گیرید؟ گفتند: این کار ماست. او همچنان آن‌ها را شناسایی می‌کرد 
تا به مصر رسیدند. چون حاجیان خواستند با او بدرود گویند از او پرسیدند: در مصر 
چه می‌خواهی؟ گفت می خواهم در این سرزمین بیاموزم [آموزش دهم ]. گفتند: اگر 
چنین می‌خواهی سرزمین ما برای این کار نیکوتر است و ما به حقٌ تو آگاه‌تریم. آن‌ها 
او را رها نکردند تا سرانجام در پی پافشاری. خواستِ ایشان پذیرفت و با آذ‌ها 
همراه شد. 

چون این گروه به شهرشان نزدیک شدند شیعیّانی به پیشواز ایشان شتافتند و 
مسافرانُ ایشان را از گزارش ابوعبدالله آگاه کردند. آن‌ها خواستند تا ابوعبداله در 
سرای ایشان فرود آید و سرانجام کار به قرعه افتاد تا ابوعبداله میهمان که باشد. 
آن‌ها برفتند تا در نیمه ربی الاوّل ۲۸۰ / ششم جولای ۸٩۳‏ م به کتامه رسیدند. 
گروهی از آن‌ها درخواست کردند که ابوعبدالله نزد ایشان بمائد و تا آن‌ها تا دم مرگ 
او را پاس دارند. ابوعبدالله پرسید: فج‌الاخیار [درة نیکان | کجاست؟ آن‌ها از این 
پرسش در شگفت شدند. زیرا سخنی از این دره به ميان نیاورده بودند. گفتند: در 
کوی بنی سلیمان است. ابوعبدالله گفت: بدان سو می‌رویم وانگاه نزد هر خانواده‌ای 
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از شما در جایگاه خود خواهیم آمد و هرکه را در خانۀ خویش دیدار خواهیم کرد. او 
با این سخن همه را خشنود کرد [زیرا همه فرصت پذیرایی از او را می‌یافتند]. 
او به کوهی رفت که آن را اتکجان می‌نامیدند و فع‌الاعیار در آن بود. اوگفت: این 


همان فجالاخیار [درّه نیکان] است» و از بهر شما به این نام نامیده شده است» و در 
اخبار چنین آمده است که مهدی به این کوی مهاجرت می‌کند و از سرزمین خود دور 
می‌افتد و نیکان این روزگار او را پاری می‌رسانند نیکانی که نامشان از کتمان بر گرفته 
شده که همان کتامه است و اگر آن را فج‌الاعیار می‌نامند به سبب فیام شماست. 

این گزارش گوش به گوش قبایل رسید. و ابوعبدالله نیرنگ‌هایی بازید که هوش از 
سر می‌ربود. بربرها از هر سوی آهنگ او کردند و کار او چنان فرهت یافت که کتامه 
برای پاسداشت او با بربرها پیکار کردند و او بارها از کشته شدن جست. و او هنوز 
نامی از مهدی نمی‌برد. دانشی مردان به گفتگو با او پرخاستند و آهنگ کشتن او 
کردند؛ لیک کتامی‌ها از گفتگوی او جلو می‌گرفتند. ایشان او را در میان خود 
ابوعبدالله مشرقی می‌خواندند. 

گزارش او به ابراهیم بن احمد بن اغلب. فرمانروای افریقیه رسید. او کارگزار 
خود در میلّه را فرستاد تا از کار او آگاه شود. کارگزار میله او را ناچیز شمرد و به 
فرمانروا گزارش رساند مردی است که جامهُ زبر بر تن می‌کشد و مردم را به نیکی و 
پرستش می‌خوائد. فرمانروا نیز او را نادیده گرفت. 

در این هنگام ابوعبداش به ُنامی‌ها گفت: من همان صاحب زرع هستم که 
ابوسفیان و حلوانی به شما گفته بود. با این سخن» مهر آن‌ها به ابوعبداله فزونی 
گرفت و میان بربرها و کتامی‌ها ناسازگاری و ناهمداستانی رخ نمود و پاره‌ای در پی 
کشتن او بر آمدند. لیک او روی نهانید و میان این دو گروه پیکاری سخت درگرفت. 
گزارش به یکی از بزرگان کتامه که حسن بن هارون نامیده می‌شد رسید. او ابوعبدالله 
را نزد خود آوژد و او را پاس داشت و هر دو به ناصرون رفتند. در آن جا قبایل از هر 
سوی نزد ابو عبدالله می آمدند و بدین سان کار او فرهت یافت و ریاست به حسن بن 
هارون رسید و ابوعبداله زمام کارها به دست او سپرد. او آن گاه کار خود آشکار کرد 
و پیکار آغازید و هماره چیرگی می‌یافت و غنيمت‌ها به دست می‌آوژد. او در شهر 
ناصرون ماندگار شد و پیرامون آن کنده کاوید. قبایل بربر سوی او تاختند و به 
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ستیزش برخاستند لیک از آن پس روی به آشتی نهادند» ولی باز پیکار آغازیدند. 
میان آن‌ها جنگ‌های بسیار در گرفت و ابوعبداله بر ایشان چیرگی یافت و 
دارایی‌های آن‌ها ستائد و بدین سان بربرها وکتامه همه سر به فرمان او فرود آوردند. 


چیرگی ابوعبد الله بر مله و ریز او از آن جا 


چون کار ابوعبدالله سامان یافت روی سوی شهر میله نهاد. مردی که حسن بن 
احمد امیده می‌شد نزد او آمد و به او آگاهی داد که مردم این شهر از لشکرکشی او 
تاآگاهند. او با مردم این شهر پیکاری سخت گزاژد و پیرامون این شهر فرو ستائد. 
مردم از ار زنهار خواستند و او بدیشان زنهار داد و به شهر میلّه اندر شد. گزارش او به 
فرمانروای افریقیه رسید. در این هنگام ابراعیم بن احمد بر سر کار بود. او فرزندش 
احول را با دوازده هزار سرباز به جنگ با ابوعبدالله گسیل داشت» و همین شمار را 
در پی او فرستاد تا او را یاری رسانند. دو سوی سپاه در هم پیچیدند و ابوعبدالله پای 
به گریز نهاد و بسیاری از اران او کشته شدند. احول او را پی گرفت» لیک بارش برفی 
سنگین میان او و ابوعبد ال دوری افکند و ابوعبداله خود را به کوه انکجان رسائد. 
احول نیز به شهر ناصرون رسید و آن را به آتش کشید و شهر میلّه را نیز خوراک آتش 
کرد وکس در آن جا نیافت. 

ابوعبداله در الکجان مجرتکده‌ای بساخت و یاران او آهنگ آن جا می‌کردند. 
احول به افریقیه بازگشت. و ابوعبدالله پس از بازگشت او بازگشت و آنچه را به جای 
نهاده بودند به یغما برد. در این هنگام گزارش مرگ ابراهیم بدو رسید و از این گزارش 
بسی شاد شد. آن گاه گزارش کشته شدن پسر ابراهیم» ابوعبّاس و سر کار آمدن 
زيادةالله به وی رسید. به او گفتند که زیادةالله به خوشگذرانی سرگرم است و این بر 
شادی او بیفزود. 

احول به روزگار برادرش ابوعبّاس سپاهی گرد آورده بود که با همان سپاه به 
روبارویی با ابوعبداله شتافت» لیک در هم شکست. 

احول همچنان با سپاه خود در نزدیکی ابوعبدالله بماد و او را از پیشرفت باز 


می‌داشت. پس چون ابومُضّر زیادةالله بر سر کار آمد احول را به درگاه خوائد و - 
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چنان که گفته آمد - خونش ریخت. احول» لوج نبرد ولی هنگامی که بسیار 
می‌نگریست پلکش بر هم می‌افتاد و از این رو او را آَحوّل می‌خواندند. چون اخوّل 
کشته شد سپاه ابوعبدالله در همه جای پراکنده شد. ابوعبدالله می‌گفت: مهدی در 
همین روزها رخ می‌نماید و زمین را زیر فرمان می‌گیرد» پس شادی از آنٍ کسی که 
سوی من همجرت کند و فرمان از من برد. او مردم را بر ابومضر می‌شوراند و 
عیب‌های او را می‌شمرد. 

همه وزرای زیادةاله شیعه بودند و آن‌ها را بد نمی‌آمد که ابوعبداله چیرگی یابد» 
بویژه آن که کرامت‌هایی از مهدی می‌شنیدند که مرد؛ زنده می‌کند و آفتاب را از 
باختر به خاور باز می‌گردائد و فلمرو فرمانروایی او همۀ زمین خواهد بود. ابوعبد ال 
نیز پیوسته پیک سوی ایشان می‌فرستاد و افسونشان می‌کرد و با ايشان نويد 
می‌گذازد. 


چگونگی پیوند مهدی عبیدالنه با عبد اه شیعی 
و رفتن او به یجلماسه 


چون عبدالله بن میمون قاح در گذشت فرزندان او خود را از پشت عقیل بن 
ابی طالب شناساندند» ولی باز تبار خویش می‌نهانيدند وکار خود پنهان می‌داشتند و 
هیچ کس از آن‌ها خویشتن را زبانزد نمی‌کرد. 

فرزندان او یکی احمد بود که از او نام آوردیم. او بمرد و پسرش محمد را به 
جانشینی خود نهاد. محمّد با دعوتگران همه جا امه‌نگاری می‌کرد. محمّد نیز بمرد 
و احمد و حسین را به جانشینی خود نهاد. حسین به سَلّمیه در جمص رفت. او در 
آن جا سپرده‌ها و دارایی‌هایی از نیایش عبدالّهقدَاح داشت و نمایندگانی کا مای او 
را در آن جا می‌گرداندند. حسین. بندگانی نیز داشت. از فرزندان داح ابوشَلفْل در 
بغداد بمائد. 

حسین چنین وا می‌نمود که جانشین و همه کارة پدر خویش است» و دعوتگران 
یمن و مغرب با او نامه‌نگاری می‌کردند و به داد و ستاد پیغام می‌پرداختند. روزی 
نزد او سخن از زنان سَلّمیه به میان آمد و برای او سبخن از زنٍ مردی بهودی آوردند 
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که آهنگر بوده و مرده است. آن‌ها گفتند که این زد در اوج زیبایی است. حسین آن 
زن را به همسری گرفت. این زن از آهنگر فرزندی داشت که همچون خود زن در اوج 
زیبایی بود. حسین به این زن مهر می‌ورزید و او جایگاهی نیکو نزد حسین یافت. 
حسین فرزند این زن را نیز دوست می داشت و او را پرورائد و بدو دانش آموخت. 
فرزنی زن دانش را فراگرفت و جانی والا و آرمانی بالا بیافت. 

برخی از آگاهان این آیین را باور بر آن است که امام شلمیه يا همان حسین مُرد 
بی‌آن که فرزندی داشته باشد. اوکار خود به فرزند آهنگری بهودی سپرد که عبیدالله 
نامیده می‌شد. حسین رموز این آیین را در گفتار و رفتار بدو آموخت و او را از جای 
دعوتگران آگاهاند و دارایی و نشانه‌ها بدو سپرد و یارانش را فرمود تا از او فرمان 
برند و خدمتش کنند و او را امام و جانشین خود شناسائد و دخترعموی خود 
ابوشَلَعْلّغ را به همسری او برگزید. این سخن ابوقاسم ابیض علوی و گروهی دیگر 
است که این بهودی‌زاده از این راه تباری برای خویش بر بافت و ادعا کرد که عبید ال 
بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفرین محمد بن على بن حسين 
بن علی بن ابی‌طالب (ع) است. 

گروه اندکی از مردم می‌گویند: این عبیدالله از فرزندان قدّاح است. این سخن از 
تردید تھی نیست. ای کاش می‌دانستیم چه چیز ابوعبدالله شیعی و دیگر دعوتگران 
این آیین را وا داشت که کار را از ميان خود برون ټرند و به یک بهودی‌زاده سپرند. و 
آیا کسی که این آبین را باور دارد می‌تواند پیش خود چنین انگارد که بر این آیین 
پاداش داده می‌شود؟ 

ابوقاسم ابیض علوی می‌گوید: چون حسین کارهای خویش به عبیدالله سپرد 
بدو گفت: تو پس از من به سرزمینی دوردست هجرت خواهی کرد و سختی‌های 
بسیار حواهی دید. حسین مرد و پس از او عبیدالله کارها بر دوش گرفت. ١‏ 
جای جای سرزمین اسلام راه یافت و بر علاف پیشینیان دارایی همی بخشید. 


او به 


ابوعبدالله مردانی از تام مغرب سوی او فرستاد و گشایش‌هایی را که خدا بر او 
کرده به آگاهی عبیدالله رسائد و پیغام داد که همه آمدن او را چشم می‌کشند. 

به روزگار مکتفی آبین او پراکندگی یافت. او را پی گرفتند» لیک او به همراه 
پسرش ابوقاسم نزار که پس از او بر سر کار آمد گریختند. ابوقاسم که هنوز نوجوان 
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بود لقب قائم به حود گرفت. عبیدالله با ویژگان و وابستگان خود رو به راه مغرب 
نهاد و این به روزگار زیادةالله بود. چون به مصر رسید خود را در جامۀ بازرگانان پنهان 
کرد. والی مصر در آن هنگام عیسی نوشری بود. نامۀ خلیفه بدو رسید که چنین کسی 
با چنین نشانه‌هایی در آن جاست. خلیفه نوشری را فرمود که عبیدالّه یا هر کس را 
که بدو می‌مائد دستگیر کند. یکی از نزدیکان عیسی شیعی بود: او مهدی [یا همان 
عبیداله|را آگاهائد و به او سفارش کرد که باز گردد. عبیدالله با یارانش از مصر برفت. 
عبیدالله که دارایی بسیار با خود داشت به هر که با او همراهی می‌کرد پول فراوان 
می داد. چون نام خلیفه به نوشری رسید سربازان خود در پی مهدی [عبیدال] 
فرستاد و خود نیز در پی او روان شد و خویش را بدو رسائد و چون عبیدالله را بدید 
تردید نکرد و او را گرفت. او عبیدالله را به باغی برد و بر او پاسبان گماژد. چون 
خوراک آوردند او را به خوردن فرا خواند. عبیدالله گفت که روزه است. نوشری بر او 
مهر آوژد و گفت: حقیقت هنجار خویش به من باز گوی تا رهایت کنم. عبیداله 
نوشری را از خدای هراسائد و سرسپردگی او به خلیفه را زشت شمرد و چندان 
نوشری را از سر مهر از خدای بیم داد که لوشری او را رهاند و راه را بر او گشود و 
خواست کسانی را با او همراه کند و وی را به پارانش رسانند. عبید الله گنت: نیازی به 
این کار نیست. و برای نوشری نیایید !. 

برخی گفته‌اند: عبیدالّه به نوشری پول داد و نوشری بر او راه گشود و پاره‌ای از 
یاران نوشری او را بر این کار نکوهیدند و نوشری از رهاندن عبیداله پشیمان شد و 
خواست تا سپاهی را برای بازگردان او گسیل دارد. چون مهدی به باران خود رسید 
پسرش ابوقاسم را دید که سگ شکاری او را گم کرده و بر آن می‌گرید. بندگان وی 
بد وگفتند که سگ را در یاغی که در آن بودند رما کردند. مهدی در پی سگ ب 
و با بندگان خود به همان باغ در آمد. نوشری ایشان بدید و سبب بازگشت آن‌ها 


بپرسید. بندگان گفتند: عبیدالله برای یافتن سگ شکاری خویش بازگشته است. در 
این هنگام نوشری به یاران خود روی کرد و گفت: خدای روی شما زشت گردائد. 
می خواستید من چنین کسی را بگیرم و خونش بریزم. اگر او در پی آن چیزی بود که 


۱. نیایید: نیایش کرد دعاکرد. 
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شما می‌گویید یا آیین خود را باور نداشت تاکنون چندین بارافکن دور شده بود و 
خویش نهانیده بود و در پي یافتن سگی شکاری باز نمی‌گشت. 

از آن پس مهدی [عبیدالله ] درگریزکوشید و در طاحونه دزدانی راه را بر او زدند و 
کالاهایی را ازاو ببردند. اوکتاب‌هایی با خود داشت که مناقب نیاکانش در آن آمده 
بود و دزدان همه آن‌ها ربودند و این بر عبیداله بسی گران آمد. برخی نیز گفته‌اند 
هنگامی که فرزند او ابوقاسم برای نخستین بار به مصر رهسپار شد این کتاب‌ها را در 
آن جا بیافت. 

مهدی و فرزندش به شهر طرابلس رسیدند و در آن جا بازرگانان همراه وی از او 
جدا شدند. ابوعبّاس برادر ابوعبدالله شیعی نیز همراه او بود. مهدی او را با پاره‌ای 
کالا که همراه داشت راهی شهر قیروان کرد و او را فرمود تا به گتامه رود. چون 
ابوعبّاس به شهر قیروان رسید دید که گزارش مهدی پیش تر به زبادةالله رسیده است 
و پس از پرس و جو از همراهان دریافته‌اند که مهدی در طرابلس مانده و یار ار 
ابوعبّاس در قیروان است. بدین سان ابوعتبّاس را دستگیر کردند و به بازجویی از او 
پرداختند» لیک ابوعیّاس در پاسخ گفت: بازرگانی هستم که در بازگشت با مردی 


همراه شدم. پس او را به زندان افکندند, 

گزارش این رویداد به مهدی رسید و او راه قسطیله ! در پیش گرفت. نام زیادةالله 
به کارگزار طرابلس رسید که مهدی را دستگیر کند. مهدی کارگزار را دیده و بدو 
ارمغان‌ها داده بود. کارگزار به زیادةالله نامه نوشت که مهدی از طرابلس رفته و دست 
او به وی نرسیده است. چون مهدی به قسطیله رسید از رفتن سوی عبدالله شیعی 
چشم پوشید. زیرا برادر او ابوعبّاس دستگیر شده بود. او می‌دانست که اگر سوی 
برادر ابوعبّاس [عبدالله شیعی ] رود در پی یافتن او بر خواهند آمد و خونش خواهند 
ریخت. او از قسطیله سوی سجلماسه رفت و چون کاوشگران در پی او به قسطیله 
آمدند وی را رفته يافتند. مهدی به سجلماسه رسید و در آن جا بمائد. او در رام 
هماره خبرچینانی برای خود داشت. 

حاکم سجلماسه مردی بود که یسم بن مدرار خوانده می‌شد. مهدی به او 


۱. قسطنطنیه نیز آمده است. 
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ارمغان‌ها داد و با او پیوندٌ بنیان نهاد. الیسع نیز او را به خود نزدیک کرد و بدو هر 
ورزید. در این هنگام نام زیادةالله به او رسید و او را آگاهاند که این مرد همان کسی 
است که ابوعبداله شیعی مردم را به سوی او می‌خوائد. الیسم؛ مهدی را دستگیر 
کرد و به زندان افکند. او همچنان در زندان بود تا - چنان که گفته خواهد آمد - 
ابوعبدالله او را رمائد. 


چیرگی ابوعبدالله بر افریقبه و گریز امیر آن زیادةالله 


پیش تر از چگونگی کار ابوعبداله سخن به ميان آوردیم. چون زیادة‌الله چیرگی 
ابوعبدالله بر مغرب و گشایش شهرهای ملّه و سطیف و شهرهای دیگر را به دست 
او دید سپاه بسیجید و دارایی بسیار پخشید و سربازان بسیار پیرامون او گرد آمدند. 
او ابراهیم بن تیش را که از نزدیکان وی بود به فرماندهی این سپاه برگماشت. 
ابراهیم دانش جنگ نمی‌دانست. شمار سربازان این سپاه به چهل هزار تن می‌رسید. 
زیادةالله توش و توان بایسته به ابراهیم داد و در افریقیه دلاوری نماند که با این سپاه 
عمراه نباشد. ابراهیم روان شد و در راه نیز همین شمار سرباز بدو پیوستند. او چون 
به قسطينة الهواء که شهری دژبند بود رسید در آن رخت افکند و بسیاری از مردمال 
کُنامه که از ابوعبدالله فرمان نمی‌بردند بدو پیرستند. ابراهیم در راه بسیاری از باران 
ابوعبدالله را خون ریخت و ابوعبد ال و همه کتامیان از او هراسيدند. ابراهیم شش 
ماه در قسطينة بماد و در این مدت ابوعبداله در کوهستان دژ گزیده بود. 

چون ابراهیم دید که ابوعبدالله پیش نمی‌آید خود پیشتاز شد و سپاه را به شهری 
که کرمه نامیده می‌شد برد. ابوعبدالّه سپاهی برگزیده سوی او فرستاد تا توان او را 
بیازماید. این سپاه به کرمه رفت» و چون ابراهیم این سپاه بدید خود آهنگ آن کرد و 
هیچ یک از سپاه او را همراهی نکرد. هنوز بارهای سپاه از پشت چارپایان به زیر 
کشیده نشده بود. جنگ درگرفت و آتش پیکاژ فروزان شد. 

گزارش جنگ به ابوعبدالله رسید و او با سپاهیان راهی شد و ابراهیم و سپاه او در 
هم شکستند و ایراهیم زخم برداشت و اسب او را پی کردند و همه سپاء ایراهیم از 
هم پاشید و همه کالاها را وا نهادند و ابوعبدالله همه را به تاراج برد و بسیاری از 
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ایشان را بکشت. ابراهیم به قیروان پناه برد و سراسر سرزمین افریقیه در هم ريخت و 
کار ابوعبداله بالا گرفت و فرمانروایی او پا بر جا شد. ابوعبدالله به مهدی که در 
زندان سجلماسه بود نامه نوشت و بدو مژده رسائد. او نامه را به یکی از ستوانان 
خویش داد و او در جامة قضابی گوشت‌فروش به درون زندان رفت و خود را به 
مهدی رسائد و نامه را بدو داد. 

ابوعبدالثه سوی شهر طّبنه روان شد و آن را مان گیر کرد و دیوارکوب‌ها 
برافراشت و بارویی را شکافت و آذ پس از جنگ و ستیز بسیار فرو ريخت و 
ابوعبدالله شهر را به دست گرفت. پیشتازان دژ شهر به پشتیبانی از آن برخاستند: 
لیک ابوعبداله آن‌ها را شهربندان کرد. ایشان زنهار خواستند و ابوعبدالّه ایشان و 
شهروندان را زنهار داد و از آن جا سوی شهر بلزمه رفت. او بارما این شهر را ميا گیر 
کرده بود لیک نمی توانست بر آن چیرگی یابد» ولی این بار بر این شهر تنگ گرفت و 
در پیکار کوشید و دیوارکوب‌ها بر آن جا افراشت و با آتشافکن آن را سوزاند و با تیغ 
آن راگشود و باروهای آن ویران کرد. 

گزارش این گشایش‌ها به زیادةالله رسید و بر او بسی گران آمد. او سرباز چندان 
گرد آوژد که توانست سپاهی دوازده هزار نفره سامان دهد و هارون بن طُبتی را بر این 
سپاه فرماندهی داد و راهی شد» بسیاری از مردم نیز بدو پیوستند. هارون آهنگ 
شهر دارملوک کرد که باشندگان آن سر به فرمان ابوعبدالله فرود آورده بودند. او دژ 
این شهر در هم کوفت و در راه سپاهی از ابوعبدالله بدید که برای سنجش لشکر او 
گسیل داشته بود. چون سربازان هارون این لشکر بدیدند لرزان شدند و فریاد بسیار 
کردند و بی‌هیچ پیکاری گریختند. باران ابوعبدالله این گریز را نبرنگ انگاشتنده ولی 
چون دانستند که این گریز از سر نیرنگ نیست تیغ برکشیدند و از سپاه هارون چندان 
بکشتند از شماره برون. هارون. فرمانده سپاه نیز از پای فکنده شد و ابوعبدالله شهر 
تیجس را بی هیچ پیکاری فرو ستاند. این چیرگی بر زیادة‌الله بسی جانگاه بود. او باز 
درهم و دینار به کارگرفت و سپاهی آراست و این بار خود به جنگ با ابوعبدالله برون 
شد و در سال ۲۹۵ / ٩۰۸‏ م به ربس رسید. بزرگان دولت وی بدو گفتند: تو خود را 
می‌فریبی؛ زیرا اگر او بر تو چیرگی یابد دیگر پناهگاهی برای ما نخواهد بود و بهتر 
آن است که به ماندگاه حکومت خویش با زگردی و سپاه را باکسی که آستوان توست 
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گسیل داری» اگر گشایش یافتیم که خود را به تو می‌رسانیم و اگر جز این شد تو 
همچنان پناه مایی. 

زیادةالله چنین کرد و بازگشت و سپاهٌ پیش رفت. او مردی از فرزندان عمویش را 
که ابراهیم بن ابیاغلب خوانده می‌شد و سالاری دلیر بود به فرماندهی سپاه برگزید 
و فرستاد. این گزارش به ابوعبدالّه رسید. مردم باغایه به ابوعبدالله نوشته بودند که 
گوش به فرمان اوبند. ابوعبدالله سوی ایشان روان شد و چون به نزدیکی آن جا 
رسید کارگزار آن به رس گریخت. و ابوعبدالله به شهر در آمد و سپاهی در آن جا 
نهاد و خود به انکجان باز گشت. این گزارش به زیادة‌الله رسید و بر اندوه او افزود. 
زیادةالله همدمی لوده داشت که او را می‌خندانئد. او در این هنگام به زیادة‌الله گفت: 
سرورم! چامه‌ای سروده‌ام و تو خنیاگری را بفرمای تا آن را با آهنگ بخوائد و خود 
باده سار و این اندوه کنار نه. زیادةالله گفت: آن کدام چامه است؟ همدم لود او به 
خنیا گران گفت: چام مرا بخوانید و پس از هر بند بگویید: !شرت واسقيا من القرنِ 
تکفیناء یمتی: مین بنوش و به ما بنوشان که ما را از حریف بی‌نیاز خواهد کرد. چون 
خنیاگران این سروده را دم گرفتند زیادة‌الله به طرب آمد و همچنان باده ُسارد و در 
خوراک و نوشاک و گایبارگی راه زیاده‌روی پیمود و چون یارانش او را چنین دیدند 
در طرب و خوشگذرانی یاری‌اش کردند. 

ابوعبدالله به شهر مجانه لشک ر کشید و آن را به زورگشود و حاکم شهر را بکشت» 
و سپاه دیگری را روانژ شهر تیفاش کرد و بر آن جا نیز چیره شد و باشندگان آن را 
زنهار دادء و خود به مسکیانه و از آن جا به تبه و آن‌گاه به شهر مدبره رفت که مردم 
قصر افریقی و شهر مَرمَجته و شهر مَجانه وگروهی از مردم‌گوناگون در آنجاگرد آمده 
و پناه جسته بودند و آن دژی استوار بود. ار درکناراین شهر فرود امد و با ایشان به 
پیکار برخاست, ولی ناگاه بیماری سنگ مثانة وی با زگشت و او به خود سرگرم شد. 
مردم مدبره زنهار خواستند و برخی از سپاهیان بدیشان زنهار دادند. پس باشندگان 
شهر درواز؛ دژ بگشودند و سپاه ابوعبدالله به شهر اندر شد و خون ريخت و 
یغماگری کرد. 

گزارش این رویداد به ابوعبدالله رسید و بر او بسی گران آمد. او از آن جا برفت و 
در قصرینِ قموده اردو زد. مردم آن جا از او زنهار خواستند و او بدیشان زنهار داد. 
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ابراهیم بن ابی‌اغلب» فرمانده سپاهی که زیادةالله گسیل داشته بود آگاه شد که 
ابوعبدالله آهنگ زیادة‌الله در رقاده را دارد. زیادةالله سپاه بسیاری همراه نداشت و از 
همین رو سوی أَرئّس رفت و در دردمین اردو زد. ابوعبدالله گردانی سوی دردمین 
روان کرد و میان این گردان و اران زیادةالله پیکاری در گرفت. گروهی از یاران 
ابوعبدالله کشته شدند و ماندگان پای به گریز نهادند. ابوعبدالله که آمدن این گردان را 
لحظه‌شماری می‌کرد از دیرکرد آنها نگران شد و خود با همه سپاهش به راه افتاد و 
پارانِ گسیل شد؛ خود را گریزان یافت. چون سربازان گریزان او را بدیدند دل‌هاشانٌ 
نیرو گرفت و بازگشتند و بر اران ابراهیم تاختند و گروهی از سربازان این سپاه 
بکشتند تا آن که تاریکی شپ. دو سوی سپاه را از هم جدا کرد. 

آن گاه ابوعبدالله سوی قسطیله رفت و آن را شهربندان کرد. باشندگان آن جا به 
پایداری برخاستند» لیک سرانجام زنهار طلبیدند و ابوعبدالله بدیشان زنهار داد و 
توش و توان زیادة‌الله در این شهر را فرو ستائد و روی سوی فَمَّصه نهاد. مردم آن جا 
نیز زنهار خواستند و او به آن‌ها زنهار داد. ابوعبد اه به باغایه بازگشت و در آن جا 
سپاهی نهاد و به کوهستان انکجان بازگشت. 

ابراهیم بن ابی‌اغلب با سپاه خود سوی باغایه رفت و آن جا را میانگیر کرد. 
گزارش این رویداد به ابوعبدالله رسید و او سپاه خود گرد آوژد و با پویایی راء باغایه 
پویید. او دوازده هزار سوار پیش فرستاد و به فرمانده آن‌ها فرمود سوی باغایه رود و 
اگر ابراهیم را از آن جا رفته يافت نگذارد از در عرعار بگذرد. سپاه او روان شد و 
یاران ابوعبدالله که در باغایه بودند با سپاه ابراهیم نبردی سخت گزارده بودند. چون 
ابراهیم و یارانش شكيبايي سپاه ابوعبدالله دیدند در شگفت شدند و این دل‌های 
آن‌ها بلرزائد. و هنگامی که گزارش نزدیک شدن سپاه ابوعبدالله به ایشان رسید 
ابراهیم سپاه خود را وا پس نشاند. سپاه ابوعبدالله از راه رسید و هیچ کس را در آن 
جا ندید و هر چه را در آن جا بود ربود و بازگشت. 

ابراهیم به ارس بازگشت. چون بهار از راء رسید و روزگار خوش گردید ابوعبد ال 
سپاه خود بسیجید. شمار سربازان او از سوار و پیاده به دویست هزار می‌رسید. سپاه 
زیادةالله در اربس به سپاه ابراهیم پیوست و سربازان لشکر او بیرون از شمار بود. 
ابوعبدالله در آغاز جمادی‌الاخره ۲۹۶ / بیست و پنجم فوریه ٩۰۱٩‏ م پیشروی کرد و 


۳۶۳۰ تاریخ کامل 


دو سپاه به هم رسیدند و پیکاری بی‌امان در گرفت. این جنگ به درازا کشید و یاران 
زیادة‌الله برتری یافتند. پس چون ابوعبدالّه چنین دید ششصد پیاده از یارانش 
برگزید و آن‌ها را فرمود تا از پشت بر سپاه زیادة‌الله پورش آورند. این سربازان از 
همان راهی رفتند که ابوعبداله به آن‌ها فرمان داده بود. شگفت این که ابراهیم نیز به 
گروهی از سربازان خود همین فرمان داده بود و بدین سان دوگروه به هم رسیدند و 
در تنگه‌ای به کار هم پیچیدند و یاران ابراهیم شکست خوردند و گريختند. از میان 
سپاه گریزان قریاد برخاست که ابوعبدالله بزنگاه نهاده و با این فریاد سپاه گریخت و 
از هم پاشید و هر تیره‌ای روی سوی سرزمین خود نهاد و ابراهیم با پاره‌ای 
همراهانش به فیروان گريختند. یاران ابوعبدالله گریزندگان را پی گرفتند و از آن‌ها 
می‌کشتند و اسیر می‌کردند و دارایی‌ها و چارپاها و توش و توان به تاراج می‌بردند. 
7 ۳ 
یاران ابوعبدالله به ارس در آمدند و مردمان بسیاری را حون ریختند. بسیاری از 


باشندگان این شهر به مسجد جامع پناه بردند و در همان جا خون بیش از سه هزار 
تن ريخته شد و یاران ابوعبدالله شهر را به یغما بردند. این جنگ در پایانه‌های 
جمادی‌الاخره / فوریه درگرفت و ابوعبدالله به قموده بازگشت. 

چون گزارش شکست ابراهیم به زیادةالله رسید به مصر گریخت و فرجام او آن 
شد که گفته آمد. با گریز زیادةالله باشندگان رقاده نیز شبانه به قصر قدیم و قیروان 
وسوسه گريختند. مردم قیروان هم به راده در آمدند و آنچه در آن بود ربودند و هر 
نیرومندی گریبان هر ناتوانی می‌گرفت و کاخ‌های بنی‌اغلب به تاراج بردند و این 

ابراهیم بن ابی‌اغلب به قیروان رسید و آهنگ کاخ فرمانروا کرد. مردم قیروان 
پیرامون او گرد آمدند و او بانگ زنهار سر داد و مردمان را آرام کرد و هنجار زیادةالله 
بدیشان باز گفت و سخن از رفتار او و به تباهی کشاندن فرمانروایی وی |ابراهیم ] به 
میان آوژد. ابراهیم کار ابوعبداله شیعی را کوچک و ناچیز شمرد و با ایشان نوید 
گذاژد که کین آن‌ها از علویان بکشد و قلمروشان پاس بدارد. ابراهیم از آنها 
خواست تا از او فرمان برند و با دارايي خود وی را یاری رسانند. آن‌ها گفتند: ما 
گروهی فقیه» رعیت و بازرگانيم» نه چندان دارایی داریم که تو را به آماج خود 
رساد نه جانٍ جنگ. ابراهیم ایشان را فرمود تا از کاخ برون شوند. پس چون آن‌ها از 
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نزد او برفتند و سخنان او را به آگاهی دیگرات رساندند همه بانگ بر آوردند که: از 
میان ما بر وکه ما فرمان تو ننیوشیم. آن‌ها بدو ناسزاگفتند و ابراهیم همچنان که مردم 
بدو سنگ می‌زدند از قیروان برون شد. 

ابوعبداله در شبیبه بود که ازگریز زیادة‌الله آگاه شد. او راهی شد تا در وادی‌النمل 
رخت افکند و عروبة بن پوسف و حسن بن ابی خنزیر را با هزار سوار سوی رقاده 
فرستاد. آن‌ها مردم را سرگرم تاراج یافتند. سواران به مردم زنهار دادند وکس 
نیازردند و پروانه دادند هر کس هر چه فرو ستانده با خود برد. انها به قیروان امدند 
و ابوعبدالله را از چند و چون کار آگاهی دادند و باشندگان قیروان شاد شدند. 

فقیهان و بزرگان شهر به دیدار ابوعبدالله رفتند و سر به فرمان او فرود آوردند و 
یش‌هایش را بدو شادباش گفتند. ابوعبدالله نیز پاسخ ایشان با نرمخویی بداد و با 
آن‌ها سخن گفت و زنهارشان بداد. رفتار او خرسندی این گروه را در پی داشت. آن‌ها 
زيادة‌الله را نکوهیدند و از بدی‌های او یاد کردند. ابوعبدالله بدیشان گفت: زیادةالله 
نیرومندی بود شکست‌ناپذیر با حکومتی پهناور و در پدافند هیچ کوتاهی نکرد 
لیک کار خدا ستبزناپذ یر است و پدافند بدان راه ندارد. آن‌ها از سخن باز ماندند و به 
قیروان بازگشتند. 

ابوعبدالله در روز شنبه» آغاز رجب سال ۶ /بیست و ششم مارج ٩‏ به 
رقاده در آمد و در یکی ازکاخ‌های آن ماندگار شد و سرای‌های آن میان گتامیان 
پخش کرد زیرا هیچ کس در این سرای‌ها نمانده بود. ابوعبدالّه فرمود تا بانگ زنهار 
سر دادند و هم مردم رقاده به سرزمین خویش بازگشتند و او برای همه جای» 
کارگزاران برگماشت و تباهکاران را گرفت و خونشان ریخت و دستور داد تا دارایی» 
جنگ افزار و دیگ رکالاهای زیادةاله راگرد آورند. بسیاری از دارایی‌های زیادةالله گرد 
آمد که در میان آن‌ها کنيزک‌های فراوانی دیده می‌شد که از زیبایی بهره داشتند. 
ابوعبدالله در پی یافتن کسی بود که کار این کنيزک‌ها به دوش گیرد. زنی نیکوکار را 
برای او نام بردند که پیش‌تر نزد زیادة‌الله بود. ابوعبدال او را به درگاه آوژد و بدو 
نیکی کرد و این زن را فرمود تا کار کنیزان بر دوش گیرد و آنچه را بایسته است برای 
ایشان فراهم آوزد. ابوعبدالله به هیچ یک از این کنیزکان ننگریست, 

چون روز آدینه رسید در قیروان و رقاده دستور خطبه داد بی‌آن که نام کسی إرا 
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بعنوان پیشوا و خلیفه و فرمانروا] برند. او فرمان داد سکّه زدند. هیچ نامی بر این 
سکه‌ها دیده نمی‌شد و به جای نام بر یک روی سکه «بلفت حجةالله» و بر روی 
دیگر آن «تفرّق اعداءالله» دیده می‌شد بر روی جنگ افزارها نیز :مه فی سبیل الله» 
و بر ران چارپایان «الملک لله» خودنمایی می‌کرد. او همچنان جامهٌ ژنده و زبر بر تن 
می‌کشيد و خوراک اندک و ناگوارا می‌خوژد. 


رفتن ابوعبدانثه به سجلماسه و ظهور مهدی 


چون کارهای ابوعبدالله در شهر رفاده و دیگر شهرهای افریقیه سامان یافت 
برادرش ابوعبّاس محمد نزد او آمد و او بسی شاد شد. ابوعبّاس برادر بزرگتر 
ابوعبداللّه بود. ابوعبدال در رمضان / می همین سال از رقاده برفت و برادرش 
ابوعبّاس و ابوزاکی را به جانشینی خود در افریقیه نهاد. سراسر مغرب از پیشرفت 
سپاه او به خود لرزید. مردم زناته را نیز هراس در برگرفت و همه قبائل از سر راه 
ابوعبدالله به کناری رفتند و پیک فرستادند که گوش به فرمان اویند. 

چون ابوعبدالله به نزدیکی سجلّماسه رسید و لسع بن مدراره حاکم سجلماسه 
از آمدن او آگاه شد کس پی مهدی که در زندان او بود فرستاد [چند و چونی آن گفته 
آمد] و از تبار او جویا شد. الیسع از او پرسید که آیا ابوعبداله برای رهاندن او 
می‌آید؟ مهدی سوگند خورد که ابوعبدالله را ندیده است و او را نمی‌شناسد و خود 
را مردی بازرگان شناساند. پس او را تنها در اتاقی زندانی کردند. پا پسر او ابوقاسم 
نیز همین کردند و بر آن دو پاسبان گماشتند. از پسر مهدی نیز بازجویی کردند واو از 
سخن پدر باز نگشت. از مردان همراه ایشان نیز بازجویی کردند و آن‌ها را زدند» لیک 
آن‌ها نیز خستو نشدند. 

گزارش این رویداد به ابوعبداله رسید و بر او بسی گران آمد. او پیکی سوی 
الیسع فرستاد و بدو مهر ورزید و چنین وانمود که آهنگ پیکار با او ندارد و بر آن 
است تا سخنی مهم را با او در میان گذازد و نوید نیکی با او گذاژد. الیسع نامه 
ابوعبدالله به کناری افکند و نامه‌رسانان را بکشت. ابوعبدالّه از ترس آن که مباد 
مهدی کشته شود باز از سر مهر در آمد و نام مهدی به ميان نیاوژد و الیسم باز 


رویدادهای سال دویست و نود و ششم هجری 


نامه‌رسان را بکشت. ابوعبدالله در پیمودن راه شتاب کرد و بر او فرود آمد و الیسم به 
روبارويي او برون شد و آن روز به پیکاررگذشت. پس چون شب شد و دو سوی سپاه 
از هم جدا گشتند الیسیع همراه یاران و خاندان و پسران عمویش گریختند و 
ابوعبدالله و همراهان او با اندوهی سنگین شب را سپری می‌کردند و نمی دانستند که 
با مهدی و فرزند او چه کنند. پس چون روز شد مردم سجلماسه نزد ابوعبداله 
آمدند و او را ازگریز الیسع آگاهانیدند. ابوعبدالله با یارانش به شهر در آمدند و خود 
را به زندان مهدی رساندند و او و فرزندش را رهاندند. و مردم چنان شاد شدند که 
در پوست خود نمی‌گنجیدند. ابوعبدالله» مهدی و فرزند او را بر اسب نشاند و خود 
با رهیران قبائل پیاده در کنار او می‌آمدند. ابوعبدالله به مردم بانگ می‌زد که: این 
سرور شماست و از شادی بسیان آب در دیده می‌گردائد تا به فسطاط رسید. در آن 
جا خیمه و خرگاه برافراشتند و رخت افکندند. او فرمود تا الیسع را بجویند. پس او 
را جستند و یافتند وانگاه وی را تازیانه زدند و خونش ریختند. 

چون مهدی کار خویش آشکار کرد چهل روز در سجلماسه بمائد وانگاه راهي 
افریقیه شد و دارایی‌ها از انکجان بیرون کشید و آن‌ها را بر چارپایان بارکرد و با خود 
همراه ساخت و در ده پایانی ربیع الا خر ۲۹۷ / دسامبر ۹۰٩‏ م به شهر رقاده رسید. 
و بدین سان فرمانروایی بنیاغلب و بنی‌مدرار که الیسع نیز از آنان بود و صد و سی 
سال بی‌هیج رقیبی بر سجلماسه فرمان راندند و نیز فرمانروایی بنی‌رستم از تاهرت 
که صد و شصت سال به تنهایی بر تاهرت فرمانروایی کردند برچیده شد و مهدی 
همة این قلمروها زیر فرمان گرفت. او چون به شهر رقاده نزدیک شد مردم رّاده و 
قیروان به پیشواز او شتافتند. ابوعبدالله و رصبران کتامه پیاده در پیش روی او 
می آمدند و پسرش پشت سر او می‌آمد. همه بر او درود فرستادند و او پاسخی نیک 
به درود ايشان داد و آن‌ها را فرمود تا به خانه و کاشانة خویش بازگردند و خود در 
یکی از کاخ‌های رقاده فرود آمد و فرمان داد تا روز آدینه نام او در خطبة همة شهرها 
آورده شود. او را مهدی سرور خداگرایان» لقب دادند. 

پس از خطبة نماز آدینه مردی که شریف نامیده می‌شد و دعوتگرانش را همراه 
داشت مردم را با زورگرد می‌آوژد و به آیین خود می‌خواند. ه رکس می پذبرفت بدو 
نیکی می‌کرد و هر که از پذیرش آن سر باز می‌زد به زندانش می‌افکند. جز اندکی به 
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آیین او نپیوستند و بسیاری از کسانی که با او همراه نشده بودند کشته شدند. 

ابوعبدالله کنيزکان زیادةالله بر مهدی پیش نهاد و او بسیاری از آن‌ها را برای خود 
و فرزندش برگزید و شماری که مانده بود را به سران کُتامه پخشید و آن‌ها را به جای 
جای افریقیه فرمان بخشید. او دیوان‌ها را بر پا کرد و باژها ستاند و جای پایش 
استواری یافت و همه شهرما سر به فرما او فرود آوردند و او بر همه این کرانه‌ما 
کارگزار گماشت. او حسن بن احمد بن ابی خنزیر را بر صقلیه [سیسیل ]گماژد و او در 
دهم ذی‌حجّه ۲۹۷ / بیست و یکم اوگست ۹٩۱۰‏ م به مار رسید و برادرش را بر 
جرجنت گماژد و اسحاق بن مهال را فاضی صقلیه گردائد. او نخستین قاضی بود که 
از سوی مهدی علوی بر این شهر گمارده شد. 

این ابی خنزیر تا سال ۲۹۸ / ٩۱۰‏ و ٩۱۱‏ م بر این جایگاه بمائد» آن گاه به مش 
سپاه کشید و به تاراج برد و اسی ر کرد و بسوخت و بازگشت و زمانی اندک همچنان 
ببود. او با مردم بدرفتاری می‌کرد و از همین رو مردم بر او شوریدند و او را گرفتند و 
به زندان افکندند و گزارش آن به مهدی نوشتند و از او پوزش خواستند. مهدی نیز 
پوزش آن‌ها پذیرفت و علی بن عمر لوی را بر آن‌ها گماشت. او در پایان ذی‌حجه 
۹ / بازدهم سپتامبر ٩۱۱‏ م بدان جا رسید. 


کشته شدن ابوعبد الله شیعی و برادرش ابوعتّاس 


در سال ۲۹۸ / ۰م ابوعبدالله شیعی کشته شد. خون او را مهدی عبیداله 
بریخت. 

انگیزة آن چنین بود که چون همٌ شهرها در برابر مهدی سر به فرمان فرود آوردند 
و همگان به فرماتروایی او آری گفتند و خود کارها به دست گرفت و دست 
ابوعبدالله و برادرش ابوعیّاس را از کارها کوتاه کرد رشک بر ابوعبّاس چیرگی یافت و 
کنار گذاشتن او از کارها و دوری از دهش و ستانش بر وی گران آمد. او در نشستگاه 
برادرش» مهدی را خوار می شمژد و بر او بدزبانی می‌کرد. برادرش او را از اين کار باز 
می‌داشت و از این رفتار او خشنود نبود: لیک ناخشنودی برادرش تنها بر 
ستبزه‌جویی ابوعبّاس می‌افزود تا این که روزی آنچه در دل داشت بر زبان رائد و به 
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برادر خویش ابوعبداللّه گفت: تو کارها را در دست گرفتی و به دست کسی سپردی 
که دست تو از این کارها کوتاه کرد و بر او بود که هیچ گاه حق تو فرو نگذازد. 
ابوعبّاس همچنان از این سخنان بگفت تا در دل ابوعبدالله نشان نهاد. ابوعبداله 
روزی به مهدی گفت: اگر تو در کاخ خود بنشیتی و بگذاری تا من از آن جا که با 
سرشت مردم کتامه آشنایم آن‌ها را فرمان دهم یا از کاری باز دارم شکوه تو در دیدة 
مردم بیشتر خواهد شد. مهدی که از گفتگوی ابوعبدالله و برادرش آگاه شده بود 
پاسخی نرم به ابوعبدالله بداد. ابوعبّاس در این پیرامون با بزرگان سخن می‌گفت و 
اگر کسی را آماده می‌یافت راز دل بر او می‌گشود و می‌گفت: آیا مهدی بر کار شما 
پاداشی می‌دهد وانگاه دارایی‌هایی را یادآور می‌شد که مهدی از انکجان آورده 
بود. او می‌گفت: چگونه این دارایی میان شما نپخشید. 

همه این گزارش‌ها بی‌آن که ابوعبّاس بداند به مهدی می‌رسید و ابوعبداله 
همچنان کنار می آمد. آن گاه ابوعبّاس می‌گفت: این آن کسی نیست که به فرمانبری از 
او باور داشتیم و همه را به سوی او می‌خواندیم» زیرا مهدی حجّت پایانی را با خود 
دارد و آیات آشکار همراه خود می‌آوزد. این سخن به دل بسیاری از مردم نشست که 
یکی از آن‌ها مردی از کتامه بود که او را شیخ‌المشایخ می‌نامیدند. او رو در روی 
مهدی شد و بدو گفت: اگر تو مهدی هستی بر ما آیه‌ای آشکار کن؛ زیرا ما در تو 
دو دل گشته‌ايم. مهدی او را بکشت. ابوعبدالله هراسید و دانست که مهدی بر او 
دگرگون شده. پس او و برادرش به همراه یارانشان با ابوزاکی همداستان شدند و 
آهنگ کشتن مهدی کردند و جز اندکی همه قبایل کتامه با ایشان همراه گشتند. در 
میان آن‌ها مردی بود که وا می‌نمود همراه ایشان است» لیک آنچه را می‌گذشت به 
آگامی مهدی می‌رسائد. آن‌ها بارها بر مهدی در آمدند. لیک بر کشتن او دل نیافتند. 
این گروه یک شب نزد ابوزاکی گرد آمدند [و دسیسه چیدند]. چون بامداد رسید 
ابوعبدالله با جامة وارونه بر مهدی در آمد. مهدی جامة او بدید لیک او را نیاگاهائد. 
ابوعبدالله سه روز با همین جامةٌ پشت و رو نزد مهدی رفت. مهدی بدو گفت: چه 
چیز اندیشة تو چنان پریشان کرده که جامۀ خود وارونه می‌پوشی؟ ابوعبدالله گفت: 
تا این دم نمی‌دانستم که جامه وارونه بر تن کشیده‌ام. مهدی گفت: دیشب و 
شب‌های پیش کجا بودی؟ ابوعبدالله خاموش ماد. مهدی گفت: آیا در سرای 
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ابوزاکی شام را به بام نرساندی؟ ابوعبدالله گفت: آری» می‌هراسیدم. مهدی گفت: 
آیا آدمی جز از دشمن خویش می‌هراسد؟ ابوعبدالله [با این گفتگوها] دانست که 
کارش بر مهدی آشکار شده. پس ازنزد مهدی برون شد و یارانش را بیاگاهاند و همه 
هراسیدند و از رفتن به درگاه مهدی سر باز می زدند. 

این سخنان هنگامی نزد مهدی گفته آمد که مردی ابن قدیم نام در کنار او بود که 
از پیرامونیان ابوعبدالله شمرده می‌شد و دارایی‌های بسیاری از زیادةالله نزد او برد. 
او گفت: سرورم! اگر پروانه دهی آن‌ها را نزد تو آورم. او رفت و همه را نزد مهدی 
آوژد. مهدی درستی آنچه را در بار؛ ابوعبدالله گفته می‌شد در یافت. او با هم آن‌ها 
نرمی کرد و در شهرها بپراکند و ابوزاکی را والی طرابلس گردانئد. او به کارگزار خود در 
طرابلس نامه‌ای نگاشت و او را فرمان داد تا همین که ابوزاکی به طرابلس رسید خون 
او بریزد. پس همین که ابوزاکی به طرابلس رسید کارگزار آن خون وی بریخت و 
سرش به در" اه مهدی فرستاد. ابن قدیم نیز گریخت» لیک او را گرفتند و به فرمان 
مهدی خونش ریختند. 

مهدی به عروبه پاسدار خویش و مردان همراه او فرمان داد تا ابوعبداله و 
برادرش ابوعیّاس را بپایند و هر دو را از پای در آورند. پس چون این دو به نزدیکی 
کاخ رسیدند عروبه بر ابوعبدالله پورش آوژد. ابوعبدالله بدو گفت: پسرم! چنین 
مکن. او گفت: همان کس که تو ما را به فرمانبری از او می‌خواندی فرمان کشتن تو 
داده است؛ و بدین سان او و برادرش ابوعبّاس کشته شدند. کشته شدن این دو با 
کشته شدن ابوزاکی هم هنگام بود. می‌گویند مهدی بر پیکر ابوعبداله نمازگزاژد و 
گفت: آمرزش ایزدی بر تو باد ای اباعبد ال و از بهر تلاش نیکویت پاداشی نیک به 
تو ارزانی دارد. 

برای کشته شدن این دو شورشی درگرفت و یاران این دو تیغ آختند. مهدی خود 
بر اسب نشست و به مردم زنهار داد و آن‌ها آرام شدند» آن‌گاه مهدی هم آن‌ها را پی 
گرفت و بکشت. شورش دیگری میان کتامه و قیروان در گرفت که بسیاری در آن 
جان باختند. مهدی برون آمد و شورش را خوابائد و دعوتگران از فرا خواندن مردم 
به تشع دست کشیدند. 

چون حکومت مهدی سامان یافت فرزندش ابوقاسم نزار را به جانشینی خود 
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برگماشت. مردم کتامه به سرزمین خود بازگشتند و نوزادی را بر دست گرفتند و 
گفتند: این همان مهدی است. وانگاه گمان بردند که او پیامبری است که بدو وحی 
می‌رسد. آن‌ها گمان می‌کردند ابوعبدالله نمرده است. و زان پس سوی شهر میله 
لشکر کشیدند. مهدی از این لشکرکشی آگاه شد و پسرش ابوقاسم را به پیکار آن‌ها 
فرستاد. او آن‌ها را شهربندان کرد. آن‌ها با ابوقاسم جنگیدند. لیک ابوقاسم ایشان را 
در هم شکست و چندان پیشان گرفت که به دریا زدند و بسیاری از آنها جان 
باختند. آن نوزاد نیز کشته شد. مردم صقلیه نیز همراه ابن وهب بر او شوریدند و او 
ناوگانی سوی ایشان گسیل داشت. سربازان مهدی صقلیه را گشودند و ابن وهب را 
همراه بیاوردند و مهدی خون او بریخت. مردم اهرت نیز به ناسازگاری با مهدی 
برخاستند. مهدی با آن‌ها جنگید و تاهرت را بگشود و ناسازگاران را عون بریخت» 
و گروهی از بنی‌اغلب را که پس از مرگ زیادةاله به رقاده بازگشته بودند بکشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال قاسم بن سیما و گروهی از سالاران در پي یافتن حسین بن خمدان 
روان شدند. آن‌ها به قرقیسیا و رحبه رفتند لیک بدو دست نيافتند. مقتدر به ابوهیجا 
عبدالّه بن خمدان که فرماتروای موصل بود نامه‌ای نوشت و او را فرمان داد تا 
برادرش حسین را پی گیرد. او و قاسم بن سیما راهی شدند تا در تکریت به حسین 
رسیدند. با او جنگیدند و حسین در هم شکست. او برادرش ايراهيم بن حمدان را 
فرستاد و زنهار خواست. بدو زنهار دادند واو به بغداد در آمد. به او حلعت داده شد 
و پرچم فرمانرانی بر قم و کاشان برای او پیچیده شد. او به قلمرو فرمانروايي خود 
روان شد و عباس بن عمرو از آن جا بازگشت. 

در همین سال بارس» غلام اسماعیل سامانی» به بغداد رسید و فرمانٍ ديار ربیعه 
یافت که چند و چونی آن بگفتیم. 

هم در این سال ميان طاهر بن محمّد بن عمرو بن لیث و شبکری [ غلام عمرو 


۱. شبکری و سکری نیز آمده است. 
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جنگی درگرفت. سبکری طاهر و برادرش یعقوب بن محمد بن عمرو را به بند کشید 
و همراء دبیر خود عبدالرحمان بن جعفر شیرازی راهی کرد و عبدالرحمان این دو را 
به بغداد در آوژد و هر دو به زندان افکنده شدند. سبکری بی‌هیچ فرمانی از خلیفه بر 
فارس چیره شد و چون دبیر او به بغداد رسید خلیفه فرمان خود را در ستاندن 
دارایی از سبکری به وی رسائد و این به سال ۲۹۷ / ٩۱۰‏ م بود. 

نیز در این سال به مونس مظفّر حادم خلعت دادند و بدو فرمان داده شد تا برای 
جنگ با رومیان راهی شود. او با لشکری کلان روان شد و همراه ابواعرٌ سلمی از 
کرانة مَاَطْیه یورش آوژد و چیرگی یافت و غنيمت‌ها به دست آوزد و گروهی از 
رومیان را اسیر کرد و بازگشت. 

در این سال ارمنستان و آذربایجان به یوسف بن ابی ساج واگذار شد و او پایندان 
شد که سالیانه صد و بیست هزار دیتار مالیات این دو کرانه بپردازد. او از دینورراهی 
این کرانه شد. 

در همین سال در بغداد از بام تا شام تگرگ درشت ببارید. ارتفاع این بارش به 
چهار انگشت می‌رسید و سرما چندان زورگرفت که آب و سرکه و تخم‌مرغ و روخن 
همه ببست و خرماین‌ها و بسیاری از درخت‌ها خشک شد. 

در این سال فضل بن عبدالملک هاشمی با مردم حج گزاژد. 

هم در این سال محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر بمرد. 

نیز در این سال سوسن حاجب [دربان و نگهبان] مقتدن کشته شد» زیرا او در سر 
کار آمدن ابن معتز دست داشت. لیک هنگامی که این معتز به خلافت رسید دیگری 
را به پرده‌داری برگماشت و سوسن نزد مقتدر رفت و چون ابن فُرات به وزارت 
رسید در کارها تک‌روی می‌کرد و بدین سان سرسن با او سر ستیز گذاژد و در تباهی 
هنجار او کوشید. ابن فُرات مقتدر را از رفتار سوسن آگاهانید و بد و گفت که وی به 
ابن معتز یاری رسانده است. پس مقتدر او را بگرفت و بکشت. 

در اين سال محمد بن داود بن جاح عموی علی بن عیسی وزیر که از نگارش 
آگاه بود. بمرد. 

در همین سال عبدال بن جعفر بن خافان و ابوعبدالرحمان دهکانی هردّوان 
سوی ایزد یکتا روان شدند. 
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چیرگی لیث بر فارس وکشته شدن او 


در این سال لیث بن علی بن لیث از سیستان سوی فارس لشکر کشید و بر آن 
چیرگی یافت و شُیکری از آن جا به ارْجان گریخت. چون این گزارش به مقتدر رسید 
مونس خادم را توش و توان داد و به فارس گسیلش کرد تا به سبکری یازی رساند. 
این هر دو در اجان گرد آمدند. 

گزارش همایش این دو به لیث رسید و سوی آن دو شتافت. ليث آگاه شد که 
حسین بن حمدان برای یاری مونس از قم سوی بیضا می‌آید. او برادر خود را با 
بخشی از لشکرش سوی شیراز فرستاد تا شهر را نگهدارد. لیث خود با سپاهش 
راهی نزدیک را پیمود تا به کار حسین بن حمدان پیچد. رهنما ایشان را به راهمی 
پیاده‌رو و دشوا ر کشائد و لیث بیشتر چارپایانش را در راه از دست داد و او با پارانش 
سختی بسیار کشيدند. او رهنما را بکشت و از این راه بازگشت و بر سپاه مونس 
زیرنگر" شد. لیک گمان کرد این همان سپاهی است که با برادرش سوی شیرا زگسیل 
داشته» پس تکبیر بگفتند و مونس و سبکری با دو سپاه خود بر او تاختند و جنگی 
سخت درگرفت و سپاه لیث در هم شکست و خود او اسیر شد. 

چون مونس لبث را گرفت ياران او به وی سفارش کردند که نیکوتر آن است که 
سبکری را نیز بگیریم و بر فارس چیره گردیم و نامه‌ای به خلیفه نویسیم تا تو را بر آن 


۷ زیرنگر: مشرف. 
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جا فرمان دهد. مونس گفت: فردا که چون هر روز نزد ما آمد چنین می‌کنيم. چون 
شب رسید مونس پنهانی پیک پی سبکری فرستاد و او را از سفارش یارانش آگاه کرد 
و فرمانش داد تا سبانه سوی شیراز روان شود او نیز چنین کرد. پس چون بامداد شد 
مونس به یارانش گفت: می‌بینم که سبکری دیر کرد بر کار او آگاهی یابید. او را 
آگاهاندند که سبکری شبانه سوی شیراز روان شده. مونس یاران خود نکوهید و 
گفت: از سوی شما گزارشی بدو رسیده و او رمیده است. مونس همراه ليث به بغداد 


بازگشت و حسین بن حمدان به قم رفت 


فرو ستاندن فارس از سبکری 


چون مونس از فارس بازگشت دبیر او عبدالرحمان بن جعفر کارها به دست 
گرفت و یاران سبکری بر او رشک ورزیدند و به دروغ بر او بستند که با سالاران یکی 
شده و آن‌ها را سوگند داده است و با خلیفه نامه‌نگاری می‌کند. سبکری او راگرفت 
و در زندان به بندش کشاند و آسماعیل بن ابراهیم بمّی را به جای او نشاده 
اسماعیل هم او را به سرکشی و خودداری از فرستادن مالیات به خلیفه وا داشت؛ 
سبکری نیز چنین کرد. 

عبدالرحمان بن جعفر نامه‌ای به ابن فُرات» وزیر خلیفه» نگاشت و او را از این 
رویداد آگاهانید و بدو نوشت که چون سبکری را از سرکشی باز داشته سبکری او را 
گرفته و به زندان افکندء است. این فُرات نامه‌ای به مونس. که در واسط بود نوشت 
و او را فرمان داد تا به فارس باز گردد. ابن فرات از این که مونس سبکری را در فارس 
نگرفته بود ناتوانش خواند. و او را فرمود تا سبکری را همراه لیث به بغداد آوزد. 
مونس به اهواز بازگشت. 

سبکری فرستاده‌ای سوی موتس روان داشت و ارمغان‌ها برای او فرستاد و از او 
خواست میان وی و خلیفه میانجیگری کند. مونس نامه‌ای به خلیفه نوشت و از 
سوی سبکری داده‌هایی پیش‌کش کرد و هیچ پیکاری میان این دو در نگرفت. ابن 
فرات دانست که مونس مهر سبکری در دل دارد؛ پس دبیرش وصیف را همراه با 
گروهی از سالاران و محمد بن جعفر فاریابی سوی اوگسیل داشت وگشایش فارس 
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بر محمد وا گذاژد. او نامه‌ای نیز به مونس نوشت که همراه لیث به بغداد آید. مونس 
نیز به بغداد رفت. 

محمد بن جعفر نیز به فارس رسید و در کنار دروازة شیراز با سبکری در هم 
پیچید و سبکری به بم گریخت و در آن جا دژگزید. محمّد بن جعفر او را پی گرفت و 
میان‌گیرش کرد. سبکری از بم برون شد و برای دومین بار با محمّد پیکار کرد و باز 
محمد او را در هم شکست و دارایی‌اش به تاراج برد. سبکری به دشت‌های خراسان 
گریخت و خداوندگار خراسان بر او دست یافت که چگونگی آن گفته خواهد 
آمد .. محمد بن جعفر بر فارس چیره شد و قنبج» خادم افشین» را بر آن جا گماژد. 
درست آن است که این رویداد به سال ۲۹۸ / ٩۱۱‏ م روی داد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مقتدن قاسم بن سیما را برای گزاردن جنگ تابستانه گسیل داشت. 

در این سال فضل بن عبدالملک هاشمی با مردم حج گزاژد. 

در همین سال عیسی نوشری [فرمانروای مصر] به ماه شعبان / ایپریل در مصر 
درگذشت. او ده روز پس از مرگ عباس بن بسطام خرقه تهی کرد و در بیت‌المقدس 
به خاک سپرده شد و مقتد تکین خادم را به جای او نهاد و در نیمۀ رمضان /بیست 
و نهم می به او خلعت داد. 

هم در این سال ابوعبداله محمد بن سالم» یار سهل بن عبدالله تستری دیده بر 
هم نهاد. 

نیز دراین سال فیض بن حضریا به گمانی ابن محمد ابوفیض اولاشی طرسوسی 
و ابوبکر محمّد بن داود بن علی اصفهانی فقیه ظاهری» و موسی بن اسحاق قاضی 
و قاضی ابومحیّد یوسف بن یعقوب بن حماد در هشتاد و نه سالگی همگی رخ در 
تراب تیرة گور کشیدند. 
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(۱۱٩میلاد‌ی)‏ 
چیرگی احمد بن آسماعیل بر سیستان 
در رجب /مارچ این سال ابونصر احمد بن اسماعیل سامانی بر سیستان چیرگی 


یافت. 

چگونگی آن چنین بود که چون کار ابونصر پابرجا شد و فرمانروایی او استواری 
یافت به سال ٩۰۹/۲۹۷‏ م از بخارا که در آن ماندگار بود به ری و از آن جا به هرات 
لشک ر کشید و در محرم ۲۹۸ / سپتامبر ٩۱۰‏ م سوی سیستان سپاه بسیجید و گردانی 
از سپاهسالاران و بزرگان خود راگسیل داشت که احمد بن سهل و محمد بن مظفر و 
سیمجور دواتی؛ بزرگ خاندان سیمجون فرمانروایان سامانی خراسان -که از آن‌ها 
سخن به میان خواهد آمد .از شمار ایشان بودند. ابونصر حسین بن علی مَروَژوذی 
را براین سپاه فرماندهی بداد. این سپاه به سیستان رسید. در آن هنگام معدّل بن لیث 
صنّار فرمانروای سیستان بود. 

چون گزارش این سپاه به معدّل رسید برادرش ابوعلی محمّد بن علی بن لیث را 
به بست و رح فرستاد تا دارایی‌های آن جا را پاس دارد و از آن جا خواربار سوی 
یستان فرستد. احمد بن اسماعیل سوی علی درست راند و او را اسیر کرد و به 
هراتش برد. سپاهی که در سیستان بود معدّل را شهربندان کرد و مردم آن را در تنگنا 
نهاد. چون معدّل از اسیر شدن برادرش ابوعلی محتّد آگاه شد با حسین بن علی 
سازش کرد و نزد او پناه جست و حسین» سیستان را زیر فرمان گرفت. حسین؛ احمد 
بن ایوصالح منصور بن اسحاق را که پسرعموی او بود بر سیستان گماشت و همراه 
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معدل به بخارا بازگشت. از آن پس مردم سیستان به سال ٩۱۳/۳۰۰‏ م چنان که گفته 
خواهد آمد گردن فرازیدند. 

چون سامانیان بر سیستان چیره شدند آگاهی یافتند که سبکری از بیابان‌های 
فارس سوی سیستان روان است. پس سپاهی سوی او فرستادند. این سپاه هنگامی 
با سبکری و سپاه او روبارو شدند که خستگی آن‌ها را پریش کرده بود. پس سبکری 
را اسیر کردند و بر سپاه او چیره شدند. احمد بن اسماعیل گزارش این گشایش برای 
مقتدر بنوشت و مقتدر در نامه‌ای سپاس خود بدو رسائد و او را فرمود تا سبکری و 
محیّد بن علی بن لیث را به بغداد فرستد و او آن دو را به بغداد فرستاد و آن دو سوار 
بر دو فیل به بغداد در آمدند. مقتدر پیام‌آوران احمد [سامانی ] فرمانروای خراسان, 
را با ارمغان‌های بسیار باز گردائد. 


یاد چند رویداد 


در این سال احمد بن اسماعیل عمویش اسحاق بن احمد را اززندان آزاد کرد و 
به سمرقند و فرغانه بازش گردائد. 

در همین سال محمّد بن جعفر فریابی و قنبج خادم» فرمانروای فارس: بمردند و 
عبدالله بن ابراهیم مشمعی به جای او نشست و کرمان را نیز به فارس پیوست. 

هم در این سال ام موسی هاشمی پیشکار کاخ مفتدر بالله شد. او نامه‌های مقتدر 
و مادر او را به وزیر می‌رسائد. از او نام آوردیم زیر در آیندة این فرمانروایی نشانی بر 
جای نهاد که باید گفته آید وگرنه چشمپوشی از آوردن نام او شایسته‌تر می‌نمود. 

نیز در این سال قاسم بن سیما جنگ تابستانه را بگزاژد. 

در رجب / مارج این سال مظفر بن جاخ» فرمانروای یمن بمرد و پیکر او را به 
مه آوردند و به خاکش سپردند. خلیفه پس از او ملاحظ را بر سر کار آوژد. 

در این سال فضل بن عبدالملک هاشمی با مردم حج گزاژد. ۱ 

در شعبان / ایپریل این سال در بغداد گروهی دستگیر شدند. گفته می‌شد آن‌ها 
پیروی مردی بودند که خود خدا می‌خواند و محمّد بن بشر نامیده می‌شد. 

در همین سال در حدیثۀ موصل زرد بادی سخت گرم وزید که از گرمای آن 
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بسیاری جان سپردند. 

هم در این سال ابوالقاسم نید بن محمّد صوفی آنامدار| که پیشوای جهان 
[تصوّف] به روزگار خود بود دیده بر هم نهاد. او فقه را از ابوثور» یار شافعی؛ و 
تصوّف را از سری سقطی آموخته بود. 

نیز در این سال ابوبزرة حاسب [حسابگر| بمرد. نام او فضل بن محمد بود. 

در این سال قاسم بن عباس ابومحمّد معشری درگذشت. او را معشری نامیدند 


زیرا که پسر دختر ابومعشر نجیح مدنی بود که پارسایی شمرده می‌شد. 
در همین سال احمد بن سعید بن مسعود بن عصام ابوعباس و محمد بن ایاس» 
پدر ابوزکریا و نگارندۀ تاریخ موصل» به سرای جاوید شتافت. او نیکوکار و فرهيخته 


و از مردمان ازد بود. 


رویدادهای سال دویست و نود و نهم هجری 
٩۱۲(‏ میلادی) 


دستگیری ابن فرات و وزارت خاقانی 


در ذی‌حجّه / جولای این سال مقتدر وزیر خود حسن بن رات را دستگیر کرد. 
اندکی پیش از این دستگیری سه ستارة دنباله‌دار در آسمان پدید آمد. یکی از این 
ستاره‌ها در پایان رمضان / بیست و یکم می و دیگری در ذی‌قعده | جون در بخش 
خاوری و سومی نیز در ذی‌قعده / جون در بخش باختری در برج عقرب پدید آمد. 

چون وزیر را گرفتند بر سرای او پاسبان نهادند و پرد؛ خانواده‌اش دریدند و 
دارایی او و یاران و کسانش را به تاراج بردند. در بغداد شورش شد که چرا وزير را 
گرفته‌اند. مردم بغداد سه روز به رنج اوفتادند و زان پس آرام گرفتند. 

مدت وزارت ابن فرات که نخستین بار بود سه سال و هشت ماه و سیزده روز به 
درازا کشید. پس از او ابوعلی محمد بن یحبی بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان به 
وزارت رسید و دیوان‌ها را مرتب کرد و ابن فُرات را به بازپرسی کشید. ابوحسین 
احمد بن یحبی بن ابی‌بغل از این فرات بازجویی کرد. برادر او ابوحسن بن ابی‌بغل 
حاکم اصفهان بود. ابوحسن و ام موسی پیشکار برای ابن فرات سخن‌ها چیدند تا آن 
جا که مقتدر او را از اصفهان بخواند تا وزارت را بدو سپزد. چون این گزارش به 
خاقانی رسید کارهایش از هم گسست و ناگزیر به درگاه خلیفه در آمد واو را از چند و 
چونی کار آگاه کرد و مقتدر او را فرمود تا هر دو برادر را دستگیر کند. او ابوحسن را 
دستگیر کرد و نامه‌ای نوشت تا ابوحسین را نیز دستگیر کنند. ابوحسین را نیز 
دستگیر کردند. لیک از ام موسی پیشکار هراسید و هر دو را رهانید و هر دو را بر سر 
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کار نشانید. 

پس از آن کار خاقانی از هم پاشید. زیرا او مردی کم‌توان و زودرنج و تنگ 
حوصله بود و نامه کارگزاران وا می‌نهاد و به چگونگی گردآوری باژ نمی پرداخت» و 
تنها بر سر آن بود که خشنودی ویژگان و همگان به دست آوزد. او پروانه نمی‌داد تا 
کسی از بندگان حکومت خود را نزد او بنده بخوائد. و هرگاه گروهی از ملوانان و 
رعیّت را سرگرم نماز می‌یافت خود به درون ايشان می‌افکند و با آذ‌ها نماز 
می‌گزاژد» و هرگاه کسی از او چیزی می‌خواست دست خویش به سینه می‌کوبید و 
می‌گفت: چشم به دیده مّت» و از همین رو او را دق صدره [سینه کوب | 
می‌ناميدند. اما او در پرداخت پول به سواران و سالاران کوتاهی می‌کرد و بدین سان 
از او روی بر تافتند و با این کار وزارت رو به پستی نهادر 

فرزندان او بر وی زور می‌گفتند و هر یک در گرفتن بُلکفت ' می‌کوشیدند. او در 
هر چند روز حاکمی جا به جا می‌کرد چندان که در پهنای بیست روز هفت حاکم در 
کوفه جا به جاکرد. این هفت تن در سر راه او گرد هم آمدند. یکی از آن‌ها باز و 
دیگران پولی را از او طلب کردند که به فرزندان او پرداخته بودند. این چامه در بارۀ 


او سروده‌اند: 
وزیژ قد تكامّل فى الرقاعةً یولی ثم یرل بعد ساعَةُ 
اذا اهل الرّشى اجتمعوالدیه فخيرٌ القوم اوفرهم بضاعَةً 
و لیس یلام فی هذا بحالي لد الشيخ آفلث من مجاعَةُ 


یعنی: وزیری که درگولی به کمال رسیده یکی را بر می‌گماد و پس از ساعتی 
برکنارش می‌کند» و هرگاه پلکفت پردازان نزد او گرد آیند بهترین آن‌ها توانگرترین 
آن‌هاست. او را به هر روی نمی توان نکوهید زیرا که شیخ از گرسنگی گریخته 
است. 

کار نابهنجاری بیشتر یافت تا آن جا که اران او نیز بدو زور می‌گفتند و پول‌ها 
هزینه می‌کردند و تباهکاری‌ها می‌نمودند. پس بنیان‌ها از هم گسست و اندیشه‌ها 
پلید گشت و خلیفه, هماره وزیران خویش یا برکنار و یا دستگیر می‌کرد و بر پایة 


بلکَنت: رشوه. 
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سخن زنان و بندگان این و آن می‌گرفت و آنچه آن‌ها می‌گفتند می‌کرد. سرزمین‌ها 
یکی پس از دیگری از دست او برون می‌شد و کارگزاران به آز می‌افتادند و آن شد که 
پس از این گفته خواهد آمد. 

خلیفه ناگزیر وزیرش» ابن فُرات. را از زندان برون آوژد و با ارج و سنایش " او را 
در سرایی نهاد و در کار کارگزاران و پیشامدهای دیگر با او رای می‌زد. وی ابن فرات 
را بزرگ می داشت و او را می‌نواخت. و این پس از هنگامی بود که دارایی‌های او 


ستاند. 


یاد چند رویداد 


در این سال رستم» فرمانده مرزبانان: همراه دمیانه از طرسوس جنگ تابستانه 
پیاغازید و دژ ملیح را میانگیر کرد. آن گاه به دژ در آمد و آن را سوخت. 

در همین سال عظیم و اغبر دو تن از سالاران زکرویه قرمطی با گرفتن زنهار به 
بغداد در آمدند. 

در این سال فضل بن عبدالملک با مردم حج گزاژد. 

هم در این سال گروهی از فرمطیان که از یاران ابوسعید جتابی بودند به دروازةً 
بصره رسیدند. والی بصره محمّد بن اسحاق بن کنداجیق بود. رسیدن آذ‌ها به روز 
آدینه بوده و مردم سرگرم گزاردن نماز بودند که غوغای یورش قرمطیان بپیچید. 
دروازه‌بانان بصره سوی ایشان شتافتند. آن‌ها دو مرد از ایشان بدیدند و سوی آن دو 
شتافتند و قرمطیان یکی از دروازهبانان را بکشتند و بازگشتند. محمّد بن اسحاق با 
گروهی پی آن‌ها رفتند. لیک آن‌ها را نیافتند. پس گروهی در پی ایشان روان شدند و 
خود را به آن‌ها که سی تن بودند رساندند و به پیکارشان پرداختند و گرومی جان 
باختند. ابن کنداجیق که این گروه را پیشسپاه قرمطیان می‌انگاشت دروازه‌های بصره 
ببست و نامه‌ای به بغداد برای وزیر فرستاد و او را از آمدن قرمطیان آگاهائد و از وی 
یاری خواست. پس چون بامداد رسید و نشانی از قرمطیان ندید انگشت پشیمانی 


.١‏ سنایش: احترام. 
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به دندان خایید و سپاهی با چند سالار از بغداد بیامدند. 

نیز در این سال مردم طرابلس باختری بر مهدی» عبیدالله علوی. شوریدند. او 
سپاهی سوی ایشان روان کرد. سربازان طرابلس را در میان گرفتند لیک بر آن 
چیرگی نیافتند. مهدی در جمادی‌الآخره ۰ / ژانویه ٩۱۳‏ م پسرش ابوالقاسم را 
بدان سو فرستاد. او طرابلس را شهربندان کرد و شکیب ورزید و در جنگ سخت 
کوشید چندان که همه توش شهر پایان پذیرفت و باشندگان طرابلس از مرده‌خواری 
نیز روی‌گردان نبودند. پس او با نیرو شهر را گشود و همه را بخشود. و از کسانی که 
شوریده بودند داراي یی بسیارستاثد و باشندگان این شهراگروگان گرفت و حاکمی بر 
آن جا گمارد و بازگشت. 

در این سال چنان زمین لرزه‌هایی در قیروان پدید آمد که در سختی و بزرگی 
مانندی برای آن دیده نشده بود. 

در همین سال مردم قیروان سر به شورش برداشتند و هزار تن از کتامیان را 

در این سال محمد بن احمد بن کیسان ابوحسن نحوی دیده بر هم نهاد. او از نحو 
اگفث‌شناسي ] بصره و کوفه نیک آگاه بود: زیرا این دانش را از ثعلب و میرد آمرخته 


بود. 
نیز در این سال محمّد بن سرّی فنطری و ابوصالح حافظ و ابوعلی بن سیبویه و 
ابواسحاق بن نین پزشک همگی در آرامگاه جاودانی آرمیدند. 


رویدادهای سال سبصدم هجری 
٩۱۳(‏ میلادی) 


برکناری خاقانی از وزارت و وزیری علی بن عیسی 


در این سال آشفتگی خاقانی و ناتوانی او در وزارت بر مقندر آشکار شد. پس 
خواست تا او را برکنار کند و ابوحسن بن فُرات را به وزارت باز گردائد؛ لیک مونس 
خادم او را از این کار باز داشت, زیرا بر پاية گفتۀ مونس» ابن فرات چند کینه در دل 
ن سپاه به فارس به فرماندهی کسی جز او و باز گرداندنٍ وی 
به بغداد که چگونگی آن گفته آمد -. مونس به مقتدر گفت: اگر تو اب 
وزارت باز گردانی مردم گمان خواهند برد که تو از سر آز بر دارایی ابن فرات او را 
دستگیر کردی. نکوتر آن است که علی بن عیسی را از مه بخوانی و به وزارتش 
گذاری» او مردی پاک أستوان" است که رفتاری نیکو دارد و در دین استوار است. 

مقتدر فرمان داد تا او را به درگاه آورند وکس فرستاد تا او را از مه به بغداد آوزد. 


فرات را به 


او در آغاز سال ۳۰۱ / ٩۱۴‏ م به بغداد رسید و برگاه وزارت نشست. او خاقانی را 
دستگیر کرد و به زندان افکند. لیک با او نیکی می‌کرد و بر وی تنگ نمی‌گرفت. به 
هرروی علی بن عیسی بر سرکار بیامد و هماره به کارها می‌پرداخت و همه چیز را 
پیش نگاه خود می‌داشت و دادخواهی می‌کرد و بسیاری از مالیات‌های مه و 
فارس را بر افکند و در روسپی‌خانه‌های دوبق بیست. او پولی را که خاقانی بر 
جامگی " سپاهیان افزوده بود کاست. زیرا درآمد و هزینه را با هم سنجید و هزینه را 


پاک استوان: کاملاً محتمد. ۰ ۲. جامگی: مواجب, 
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افزون یافت و این هزینه را کاست. او فرمود تا مساجد و مساجد آدینه را باز سازند و 
سفید کنند و در آن‌ها حصیر بگسترانند و چراغهای آن برافروزند و برای پیشنمازان» 
فرآن‌خوانان و اذانگویان روزیانه نامزد کرد و فرمان داد تا بیمارستان‌ها را سامان 
دهند و داروی بایسته برای بیماران فراهم آورند و پزشکان کارکشته را به کارگرفت و 
ستمرسیدگان را داد بداد و از مالیات زمین‌ها بکاست. چون خاقانی برکنار شد 
بسیاری از مردم دستنوشت او را مانشگری أ می‌کردند و همه خواهان آسان‌گیری در 
مالبات‌ها یا دریافت روزیانه بودند. علی بن عیسی به این دستنوشت‌ها نگریست و 
آن‌ها را تپذیرفت و خواست آن‌ها را نادیده بگیرد. لیک از نکوهش مردم هراسید. 
پس نکوتر آن دید که دستنوشت‌ها را نزد خاقانی فرستد تا او دستنویس راستین را از 
دروغین جدا کند و اگر نکوهشی پاشد به خاقانی رسد. پس چون دستنوشت‌ها را 
نزد او بردند گفت: این‌ها همه دستنویس من است و این‌ها همه را من فرمان داده‌ام 
[فرمان من است که نوشته‌ام] چون پیک پاسخ او را نزد علی بن عیسی آوژد علی 
بن عیسی گفت: به خدا دروغ گفته و می‌داند کدام یک راستین است و کدام 
دروغین؛ لیک همةٌ دستنویس‌ها را راستین شمرد تا مردم او را بستایند و مرا 
بنکوهند و فرمود تا همه آن‌ها به انجام رسانند. 

خاقانی به پسرش گفت: فرزندم! برخی از این‌ها دستنویس من نیست و او که 
خود راستین را از دروغین باز شناعته همه را نزد من فرستاده تا این خار دست ما 
بحَلّد و مردمٌ ما را دشمن بپندارند. لیک آهنگ او وازگونه شد. 


شورش در سیستان 9 فرمانبری دوبارة 
آن از احمد بن اسماعیل سامانی 
در این سال امیر ابوتصر احمد بن اسماعیل سامانی سپاهی به سیستان گسیل 


داشت تا بار دیگر آن را بگشاید. زیرا مردم این سامان بر او گردن فرازیده بودند و با 
والی آن ناسازگاری می‌کردند. 


۱ مانشگری: تقلید. 
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چگونگی این رویداد چنین بود که محمّد بن هرمز بشناخته به مولی صندلی از 
خوارج بود که اگرچه از مردم سیستان شمرده می‌شد در بخارا می‌زیست. او 
پیرمردی بود که بزرگش می‌داشتند. روزی او نزد حسین بن علی بن محمّد عارض 
الشکرنویس] بیامد و روزیانه‌اش پخواست. حسین گفت: پیرمردی همچون تو را آن 
سزاست که در پرستشگاهی پایبند گردد و به پرستش خدای روی آوزد تا آن هنگام 
که فرشتة مرگ او را در آغوش کشد. [یعنی تو در خور سپاه و جنگ نیستی و باید 
بازنشسته شوی] این سخن محمّد را به حشم آوژد. پس روی سوی سیستان آورد. 
والی آن در این هنگام منصور بن اسحاق بود. او گرومی از خوارج را دل نواخت و 
سوی صفار بخوائد و پنهانی به عمرو بن یعقوب بن محمّد بن عمرو بن ليث بيعت 
سپرد. رهبر خوارج در این هنگام محمد بن عبّاس بشتاشته به ابن حفار بود که توان 
بسیار داشت. آن‌ها سر بر کشید ند و منصور بن اسحاق» والی خویش بگرفتند و در 
زندان ارک بندی‌اش کردند و به نام عمرو بن یعقوب خطبه خواندند و سیستان زیر 
فرمان او نهادند. 

چون گزارش این رویداد به امیر احمد بن اسماعیل رسید سپاهیانی را با حسین 
بن علی گسیل داشت و در سال ٩۱۳/۳۰۰‏ برای بار دوم به رنج لشکر کشید و آن 
را ته ماه شهربندان کرد. روزی محمد بن هرمز صندلی از بارو فراز شد و گفت: شما 
را با پیرمردی چه کار که باید پایبند پرستشگاه باشد و بس؟ او می‌خواست سخن 
عارض بخاری را به آن‌ها یاد آوزد. اندکی پس صندلی بمرد. پس از مرگ او عمرو بن 
یعقوب: صقار و ابن حقّار از حسین بن علی زنهار خواستند و منصور بن اسحاق را 
[که بندی کرده بودند] رهاندند. حسین بن علی» ابن حّار را بزرگ می‌داشت و به 
خود نزدیک می‌ساخعت. پس ابن سار با گروهی ساخحت و پاخت کرد تا نابیوسیده 
حسین را بکشند. حسین این بدانست. ابن حار بی‌آن که کسی او را جلو گیرد به 
درگاه حسین در می‌آمد. پس یک روزکه اہن حقّار نزد حسین آمد» حسین شمشیری 
در زیر جامه پنهان کرد. پس فرمود تا ابن حمّار را گرفتند و او را با خود به بخارا برد. 

چون گزارش گشایش سیستان به امیر احمد رسید سیمجور دواتی را بر آن جا 
فرمان داد و فرمود تا حسین سوی او باز گردد. حسین نیز همراه عمرو بن یعقوب و 
ابن حمّار و گروهی دیگر بازگشتند. بازگشت او در ذی‌حجه ۳۰۰ / جرلای ٩۱۳‏ م 
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بورگماشت و او را سوی 


بود. امیر احمد منصور پسرعموی اسحاق را بر 
نیشابور روان کردء و در این میان ابن حمّار بمرد. 


فرمانبری مردم صقلیه از مقتدر و بازگشت 
ایشان به فرمانبری از مهدی علوی 


در رویدادهای سال ۲۵۷ / ٩۱۰‏ م گفتیم که مهدی, علی بن عمرو را بر صقلیه 
گماژد. او که سالخورده‌ای نرمخو بود نتوانست با رفتار خود مردم صقلیه را خشنود 
کند و از همین رو او را برکنار کردند و احمد بن قرهب را بر خود فرمان دادند. چون 
او بر سرکار آمد گردانی را به سرزمین فلوربه گسیل داشت. این گردان غنيمت‌ها به 
دست آوژد و گروهی از رومیان را اسیر کرد و بازگشت. 

احمد به سال ٩۱۳/۳۰۰‏ م پسرش علی را با سپاهی به دژ نوبنیاد طبرمین 
فرستاد و او را فرمود تا این شهر را میاذگیر کند. آهنگ احمد از این کار آن بود که اگر 
بر این دژ چیره شود فرزند و دارایی و بندگان خویش در آن جا نهد و اگر با مردم 
صقلیه سرشاخ شود در آن جا پناه گیرد. پسرش شش ماه این دژ را میان‌گیر کرد و 
زان پس سپاهش با او ناسازگاری در پیش گرفتند و ساندن در آن جا را ناخوش 
شمردند و چادر و خرگاه او بسوختند و در پی کشتن وی بر آمدند لیک تازیان ایشان 
را جلو گرفتند. 

احمد بن قرهب مردم را به فرمانبری از مقتدر فرا خوائد و مردم پذیرفتند و او در 
صقلیه به نام مقتدر خطبه خوائد و دیگر نام مهدی در خطبه‌ها نمی‌آمد. ابن قرهب؛ 
نیرویی دریایی به ساحل افریقیه بسیجید. آن‌ها با ناوگان مهدی به فرماندهی حسن 
بن ابی خنزیر روبارو شدند. پس ناوگان را بسو ختند و حسن را بکشتند و سر او نزد 
ابن قرهب آوردند. ناوگان صقلیه سوی سفائئس برفت و آن جا را ویران کرد و از آن 
جاراهی طرابلس شد و چون در آن جا قائم بن مهدی را دیدند ناگزیر بازگشتند. در 
این هنگام ارمغان‌ها و پرچم‌های سیاه إنشانة بنی‌عبّاس | از سوی مقتدر به ابن 
قرهب رسید. و زان پس ابن قرهب کشتی‌های جنگی سوی قلوریه گسیل داشت. 
سپاه او غنيمت‌ها به دست آورد و قلوریه را به ویرانی کشید و بازگشت. او همچنین 
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ناوگانی را به افریقیه گسیل داشت. در آن جا ناوگان مهدی برون شد و کشتی‌های 
ابن قرهب را با چیرگی فرو ستائد و از آن پس دیگر هنجار ابن رهب دیگر سامان 
نیافت و بخت بدو پشت کرد و مردم بدو آز ورزیدند» و این هنگامی بود که پیش تر از 
او می‌هراسیدند. 

مردم جرجنت که از او می ترسیدند گردن فرازیدند و با مهدی نامه‌نگاری کردند و 
باشندگان دیگر شهرها چون چنین دیدند آن‌ها نیز به مهدی نامه نوشتند و از شورش 
و خونریزی ترسیدند و برابن قرهب شوریدند و در سال ٩۱۳/۳۰۰‏ او را گرفتند و 
به زندان افکندند و با گروهی از ویژگانش سوی مهدی فرستادند. مهدی فرمود تا او 
را در کنار گور ابن خنزیر خون ریزند. و او با ویژگانش همگی کشته شدند. مهدی. 
ابوسعید موسی بن احمد را بر صقلیه فرمان داد و گروهی کلان از بزرگان ُتامه را با 
او همراه ساخت تا به صقلیه آیند. آن‌ها به طرایتُش رسیدند. 

انگیزه فرستادن سپاه همراه ابوسعید آن بود که ابن قرهب به مهدی نوشته بود که 
مردم صقلیه بر فرماندهان خود بسیار می‌شورند و از ایشان فرمان نمی‌برند و 
دارایی‌های آن‌ها می‌ربایند. و این سرشت از ایشان زدوده نمی‌شود مگر با سپاهی 
که آن‌ها را با نیرو بکوبد و بزرگان آن‌ها را فرو فکند. مهدی نیز چنین کرد. چون 
ابوسعید با سپاه به صقلیه در آمد باشندگان این شهر را هراس گرفت. پس مردم 
جرجنت و صقلیه و دیگر شهرها بر ابوسعید همداستان شدند. ابرسعید کار دریا 
بارویی برای خود بساخت و در آن دژگزید و لنگرگاه کشتی را هم همان جا نهاد. 
پس دو سوی سپاه سر ستیز نهادند و در فرجام مردم صقلیه در هم شکستند و 
گروهی از بزرگانشان کشته شدند و گروهی اسیر و مردمان زتهار خواستند. 
ابوسعید به همه زنهار داد مگر دو کس که شورش را دامن زده بودند. مردم صقلیه 
خشنود شدند و آن دو مرد را به ابرسعید بدادند و او ان دو را سوی مهدی در 
افریقیه فرستاد. ایوسعید صقلیه را فرو ستائد و دروازه‌های آن در هم کوفت. در این 
هنگام نامه‌ای از مهدی رسید که از همگان در گذرد. 
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مرک عبدالثه بن محمد فرمانروای اندلس» 
و بر سر کار آمدن عبدالرحمان اصر 


دراین سال عبداله بن محمد بن عبدالرحمان بن حاکم بن هشام بن عبدالرحمان 
ابن معاوية اموی» فرمانروای اندلس» به ماه ربیعالاوّل /اکتبر درگذشت. زندگی او به 
چهل و دو سال بر آمد. او سفید پوست» سرخ مو» کمی کبود و میانبالا بود و رنگ 
سیاه بر موی می‌نهاد. او بیست و پنج سال و ده ماه فرمان رائد, و بازده پسر از خود 
گذاژد که یکی از آن‌ها محمّد مقتول بود که در یکی از مرزها کشته شد. محمّد پدر 
عبدالرحمان ناصر بود. 

چون عبدالله بن محمّد بمرد پسر پسر او محمّد. عبدالرحمان ناصر به جای او 
نشست. او را نام عبد الرحمان بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان بن 
حاکم بن هشام بن عبد الرحمان که وارد اندلس شد و حکومت آن را پایه گذارد» بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملک بن مروان بن حاکم اموی بود. مادر او ام ولدی بود که 
مرته نامیده می‌شد. او هنگام کشته شدن پدرش بیست روزه بود. 

داستان فرماتروایی او شگفت است. زیرا او جوان بود و عموها و عموهای 
پدرش زنده بودند» لیک در بارة او ناسازگاری نکردند و همه شهرها زیر فرمان او 
نهادند. این گروه پیش تر در بارة او همزبان نبودند. تنها چند دژ در آبادک ریّه و دژی 
در بُشتر او را نپذیرفتند و او با آن‌ها بجنگید تا همه کرانة ار سامان یافت. سردم 
طلیطله [تولدو] نیز سر به فرمان فرود نیاوردند که با آن‌ها نیز بجنگید تا او را فرمان 
بردند. او همچنان با ناسازگاران می جنگید تا سر به فرمان او فرود می‌آوردند و 
بیست و چند سال از او فرمان بردند و کشور سامان یافت و حکومت روی آسایش 
به خود بدید تا این که او نیز از این سرای رهید. 


یاډ چند رویداد 


دراین سال عبدالله بن ابراهیم مشمعی از فارس و کرمان برکنار شد و بدر حمامی 
پر اورنگ او نشست. بدن پیشتر اصفهان را زیر فرمان داشت. و پس از او علی بن 


رویدادهای سال سیصدم هجری ۶۵۷ 


ومسوذان دیلمی بر اصفهان فرمان راند. 

در همین سال گزارش پیک کارگزار برقه که در چهار فرسنگی مصر و آن سوی 
حومة مغرب بود به بغداد رسید که یک خارجی بر ایشان شوریده است و آن‌ها بر او 
و بر سپاه او چیرگی یافته‌اند و بسیاری از ایشان را کشته‌اند. بینی و گرش‌های بریدة 
بسیاری با این پیک به بغداد آورده شده بود. 

هم در این سال بیماری‌های گوناگون در بغداد روی به فزونی نهاد. 

نیز در این سال سگ‌ها و گرگ‌ها در صحرا به بیماری هاری دچار شدند و بسیاری 
را پاره پاره کردند. 

در این سال پشر افشین بر طوسوس فرمان یافت. 

در همین سال حرّمین و مرزها به مونس مظّر سپرده شد. 

هم در این سال ستاره‌ها [شهاب‌سنگ‌های بسیاری در خاور آسمان باریدن 
گرفت. 

نیز در این سال اسکندروس پسر لاون» شهریار روم» بمرد و پس از او پسرش که 
کنستانتین نامیده می‌شد در دوازده سالگی برگاه پدر نشست. 

در همین سال عبیدالله بن عبدالله بن طاهر بن حسین درگذشت. سالزاد او ۲۲۴ 
/ ۷ م بود. 

هم در این سال احمد بن علی حدّاد چهره در خاک کشید. برخی مرگ او را به 
سال ۲۹۹ / ٩۱۲‏ م دانسته‌اند. 

نیز در این سال احمد بن یعقوب برادرزادة عرق مقری و حسین بن عمر بن 
ابی احوص و علی بن طیفور نسوی و ابوعمر قتات همگی از این خا کدان رخت بر 

در ربیع‌الآخر /نوامبر این سال یحبی بن علی بن بحیی منجم. بشناخته به ندیم 
فرشت مرگ در آغوش کشید. 


رویداد‌های سال سیصد و یکم هجری 
(۹۱۴ میلادی) 


در این سال به امیر ابرعبّاس بن مقتدر بالله خلعت داده شد و حومۀ مصر و 
مغرب به او که هنوز چهار سال بیشتر ند اشت واگذار شد و مونس خادم به نمایندگی 
او در مصر گماشته شد. این ابوعبّاس همان است که پس از قاهر بالله بر اورنگ 
خلافت نشست و لقب راضی بالله یافت. 

در این سال به امیر علی بن مقتدر نیز خلعت داده شد و ری دماوند» قزوین: 
زنجان و ابهر زیر فرمان او رفت. 

در همین سال مردی را که حلاج نامیده می شد و لقب ابومحمّد داشت به سرای 
علی بن عیسی وزیر آوردند. برخی او را تردست می‌دانستند و به باور پاره‌ای با 
حقیقت بود. یکی از یارانش هم با او بود. گفته شد که ادعای خداوندی می‌کرد. او و 
ارش را سه روز به دار کشیدند و هر روز از سپیدهدم تا نیمروز بداشتند آن گاه فرمان 
داده شد که به زندانشان برند. گزارش او و ناسازگار شدن مردم در بارة او هنگام به 
دا رکشیدنش را خواهیم گفت. 

در صفر / سپتامیر این سال ابوهیجا عبدالله بن حمدان از حکومت موصل برکنار 
شد و حکومت موصل به یمن طولونی واگذار شد ولی در همین سال یمن ازاین کار 
برکنار شد و نحریر خادم صغیر به جای او نشست. 

در این سال ابوهیجا عبداله بن خمدان بر مقتدر گردن فرازید و مونس مظر به 
روبارویی با او گسیل شد. جلودار ابن سپاه بی بن نفیس بود. او در نیم صفر / 
بیست و یکم سپتامبر با گروهی از سالاران سوی موصل تاخت و مونس در 
ربیعالاوّل / اکتبر برون شد. چون ابوهیجا این بدانست آهنگ مونس کرد تا برای 
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خود زنهار ستاند. او همراه مونس به بغداد در آمد و مقتدر بدو حلعت داد. 
در همین سال دمیانه» فرمانروای مرزها و دربای روم درگذشت و ابن بلک جای 


اواك 


کشته شدن امیر ابونصر احمد بن 
اسماعیل سامانی و روی کار آمدن فرزند او نصر 


در این سال امیر احمد بن اسماعیل بن احمد سامانی» فرمانروای خراسان و 
ماوراءالنهن کشته شد. او به شکار بسی آزمند بود و از بهر شکار به فربر رفت. پس 
چون از شکار بازگشت فرمود تا ماند؛ اردوگاه را بسوزانند و راهی شوند» لیک در 
همین هنگام نامه‌ای از والی او در طبرستان» ابوعبّاس صعلوک» رسید. او پس از 
مرگ ابن نوح بر این کرانه فرمان می‌رائد. وی در این نامه احمد را از رح نمودن حسن 
بن علی علوی اطروش در طبرستان آگاه کرد» او در این نامه آورده بود که حسن بر 
طبرستان چیرگی یافته و او را از آن جا رانده است. این گزارش احمد را اندوهگین 
کرد و به اردوگاه خویش که آن را سوزانده بود بازگشت و در همان اردوگاه سوخته 
فرود آمد و مردم آن را بدشگون دانستند [که پس از سوزاندن اردوگاه باز در آن رت 
افکتد]. 

او شیری داشت که هر شب بر در خوابگاه خود می‌بست» و دیگر کس دل 
نداشت بدو نزدیک شود. آن شب از بستن شیر بر در خوابگاه وی کوتاهی ورزیدند 
و همان شب گرومی از بندگان به درون چادر او یورش آوردند و در بستر سرش 
بریدند و گريختند. کشته شدن او شب پنجشنبه بیست و سوم جمادی‌الآخره / 
بیست و پنجم ژانویه سال ۳۰۱/ 2٩۹۱۴‏ روی داد. پیکر او را به بخارا بردند و در آن 
جا به خاک سپردند. در این هنگام او را لقب شهید دادند و آن بندگان [قاتل] را پی 
گرفتند و گروهی از ایشان را خون بريختند. 

پس از او پسرش ابوحسن نصر بن احمد که هشت ساله بود بر سر کار بیامد. 
حسن» سی سال و سی و سه روز فرمان رائد و در رجب سال ۳۳۱ / مارج ٩۳۲‏ م 
درگذشت. او را سعید لقب دادند و یاران پدرش پس از به خاک‌سپاری احمد در 
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بخارا با او بیعت کردند. کارگردان ستاندن بیعت احمد بن محمد بن لیث بود که 
بخارا را زیر فرمان داشت. او ابوحسن را بر شانه نهاد و برای او بيعت ستاد. چون 
بندگان پدرش او را بر دوش می‌گرداندند تا به مردم بنمایانند حسن هراسید و به 
بندگان پد ر گفت: می خواهید مرا چونان پدرم خون بریزید؟ گفتند: نه» می خواهیم 
تو همچون پدرت شهریار باشی» پس دل او آرام گرفت. 

مردم ابوحسن نصر بن احمد را خرد و ناتوان شمردند» و پنداشتند با بودن 
عموی توانمند پدر ای امیر اسحاق بن احمد» که بزرگ سامانیان شمرده می‌شد و 


سمرقند را زیر فرمان داشت کار ابوحسن نخواهد گرفت بویژه آن که مردم 
ماوراءالنهر جز باشندگان بخارا به اسحاق و فرزندان او گرایش داشتند. گرداندن 
کارهای حکومت سعید نصر بن احمد به ابوعبدالّه محمد بن احمد جیهانی واگذار 
شد. و او کارهای احمد را می‌گردائد و کشورداری می‌کرد. او با مردان حکومت نصر 
ابن احمد کار کشور را با استواری می‌گرداندند؛ ولی باز از این سو و آذ سو به این 
سرزمین آز می‌ورزیدند و چنان که گفته خواهد آمد از کرانه‌های گوناگون گردن 
می فرازیدند. 

کسانی که از فرمان او سر می‌تافتند مردم سیستان بودند و عموی پدرش اسحاق 
ابن احمد بن اسد در سمرقند و دو پسراو منصور و الیاس, و نیز محمّد بن حسین بن 
مت و ابوحسن بن یوسف و حسین بن علی مروژوذی و محمد بن ید و احمد بن 
سهل ولیلی بن نعمان, خداوندگار علویان طبرستان؛ و سیمجور با ابوحسن بن ناصر 
و قراتکین و ماکان بن کالی با نصر همراه شدند ولی برادران کالی یحیی و منصور و 
ابراهیم فرزندان احمد بن اسماعیل و جعفر بن ابی جعفر و ابن داود و محمد بن 
الیاس و نصر بن محمد بن مت و مرداویج و وشمگیر دو پسر زیار بر او سرکشیدنده 
ولی نصر بن احمد بر هم آن‌ها چیرگی یافت. 


چگونگی کار سیستان 


چون احمد بن اسماعیل کشته شد باشندگان سیستان با فرزند او نصر ناسازگاری 
در پیش گرفتند و سیمجور دواتی از سیستان روی بر تافت و مقتدر بدر کبیر را به 
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جای او نهاد و بدن فضل بن حمید را به همراه ابویزید خالد بن محمد مروزی په 
نمایندگی خود فرستاد. در این هنگام عُبید ال بن احمد جیهانی درست بود و ژخج 
و سعد طالقانی از سوی سعید نصر بن احمد در غزنه بودند. فضل و خالد آهنگ 
عبیدالله و سعد طالقانی کردند. عبیدالله که تاب پایداری نداشت پای به گریز نهاد و 
آن دو سعد طالقانی را گرفتند و سوی بغدادش فرستادند. فضل و خالد غزنه وبست 
را زیر فرمان گرفتند. آن گاه فضل بیمار شد و خالد به تنهایی کارها را می‌گرداند. 
خالد بر خلیفه گردن فرازید و خلیفه درک برادر نجح طولونی را به پیکار او فرستاد. 
لیک خالد او را در هم شکست. 

خالد سوی کرمان روان شد و بدر سپاهی بدان سو فرستاد و خالد با این سپاه 
جنگید و زخم برداشت و یارانش گریزان شدند و او اسیر شد و اندکی پس بمرد و 
سراو به بغداد فرستادند. 


سر بر کشیدن اسحاق بن احمد و پسرش الیاس 


در این سال» ۳۰۱ / ٩۱۴‏ م عموی پدر سعید نصر بن احمد بن اسماعیل 
اسحاق بن احمد بن اسد و پسرش الیاس بر سعید شوریدند. هنگام کشته شدن 
احمد بن اسماعیل و جانشینی پسرش نصر بن احمد» اسحاق در سمرفند بود. چون 
این گزارش بدو رسید سر بر کشید و پسرش را به فرماندهی سپاه برگماشت و کار این 
دو نیرو گرفت. پس رو سوی بخارا نهادند. حموية بن علی با سپاهی به ماه رمضان / 
مارچ سوی او تاخت و دو سپاه در هم پیچیدند و اسحاق به سمرقند گریخت. او بار 
دیگر سپاه آراست و سوی حموية بن علی یورش آوژد و جنگی سخت درگرفت و 
باز اسحاق بگریخت و حمویه او را تا سمرقند پی گرفت و سمرقند را بزور زیر فرمان 
EI‏ 

اسحاق روی نهانید و حمویه در پی یافتن او بود و برای یافتن او انیشه‌ها! 
گماشت. اسحاق از پنهانگاه خویش به تنگ آمد و از آن برون شد و از حمویه زنهار 


۱ انیشه: جاسوس. 
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خواست. حمویه بدو زنهار داد و اسحاق را به بخارا فرستاد و او در آن جا بود تا 


مرد. 
پسر اسحاق, الیاس به فرغانه رفت و در آن جا یماند تا برای بار دوم گردن فرازید. 


رخ نمودن حسن بن علی اطروش 


در اين سال حسن بن على بن حسن بن عمر بن على بن حسین بن على بن 
ابی طالب بر طبرستان چیره شد. او لقب ناصر داشت. 

چنان که گفته و می‌گویيم انگیزة او از این جنبش, گردن‌فرازی محمد بن هارون بر 
احمد بن اسماعیل و گریز محمّد بن هارون بود. پس از این رویداد امیر احمد بن 
اسماعیل» ابوعیّاس عبداله بن محمد بن نوح را به فرمانروایی طبرستان گماشت و 
او در میان باشندگان این سامان خوشرفتاری کرد و داد در پیش گرفت و علویان آن 
دیار را بزرگ داشت و در نیکی بد یشان فزوث کاری کرد و به بزرگان دیلم نامه نگاشت 
و ارمغان‌ها برایشان فرستاد و بدیشان مهر ورزید. 

حسن بن علی اطروش پس از کشته شدن محمّد بن زید به دیلم در آمد و سیزده 
سال در میان ایشان ماندگار شد و آن‌ها را به اسلام فرا می‌خوائد و به گرفتن ده یک 
دارايي ایشان [زکات] بسنده می‌کرد. ابن حشان نیز از دارایی آن‌ها پدافند می‌کرد. 
پس بسیاری از این مردم به اسلام گرویدند و پیرامون حسن بن علی گرد آمدند و در 
دیار خود مسجدها بیان نهادند. 

مسلمانان در برابر خود مرزمایی همچون قزوین» سالوس [چالوس] و جز آن 
داشتند. در شهر چالوس دژی بلند وکهن بود. چون مردم دیلم و گیلان اسلام آوردند 
اطروش این دژ را در هم کوبید و از مردم خواست تا همراه او به طبرستان روند و 
آذ‌ها از بهر حسان بن نوح خواست او نپذیرفتند. چنان شد که امیر احمد ابن نوح را 
از طبرستان برکنار کرد و سلام را جای او نشائد. سلام بدرفتاری کرد و نتوانست کار 
مردم آن جا بگردائد و مردم دیلم بر او شوریدند. سلام با آن‌ها پیکار کرد و در 
همشان کوبید و پس از آن از فرمانروایی آن جا کناره گیری کرد. امیر احمد نیز او را 
برداشت و ابن نوح را بازگرداند و با آمدن این نوح» کار این سرزمین سامان یافت. 
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و زان پس ابن نرح در طبرستان درگذشت و خلیفه ابوعبّاس محمّد بن ابراهیم 
صعلوک را به جای او نهاد. ابوعبّاس آیین ابن نوح را دگرگون ساخت و بدرفتاری در 
پیش گرفت» و ارمغان‌هایی راکه ابن نوح به بزرگان دیلم می داد برید. حسن بن علی 
از این هنگامه بهره رد و دیلمیان را بر او آغالید و از آن‌ها خواست همراه او سر بر 
کشند. مردم پذیرفتند و همراه او شوریدند. صعلوک آهنگ ایشان کرد و در جایی به 
نام نوروز در کنارة دریا که دوری آن از چالوس یک روز راه بود در هم پیچیدند و 
صعلوک شکست خورده پای به گریز نهاد و نزدیک به چهار هزار تن از یاران او کشته 
شدند. اطروش مانده‌ها را میات گی ر کرد وانگاه به جان و دارایی و خانوادة ایشان زنهار 
بداد. آها سوی اطروش آمدند و او همه را زنهار داد و زان پس رو سوی آمل نهاد. 
حسن بن قاسم» دعوتگر علوی» که داماد اطروش بود به چالوس رسید و همه را 
بکشت» زیرا نه بدیشان زنهار داده بود نه پیمانی بسته بود. بدین سان اطروش بر 
طبرستان چیرگی یافت. 

صعلوک در سال ۳۰۱ / ٩۱۳‏ م رو به راه ری نهاد و از آن جا به بغداد رفت. 
دیلمان آن سوی سفیدرود تا کرانۀ آمل به دست اطروش اسلام آورده بودند و به 
شیعه گرایش داشتند. اطروش خود آیین زیدی داشت و سختسرایی گشاده‌زبان» 
نغزگو, دانا و در فقه و دانش‌های دینی بسی آگاه و بی‌باک و نادره‌پرداز بود. 

آورده‌اند که او عبدالله بن مبارک را بر جرجان گماشت. او آوازه یافته بود که 
مردان با او آن می‌کردند که با زنان. روزی حسن در کاری او را ناتوان شمرد و 
نکوهید. عبدالله گفت: شهریارا! من به مردانی پرتوان نیاز دارم که مرا یاری رسانند. 
حسن گفت: خبرت را دارم. 

چگونگی نامیدن او به آطروش [گُر] آن بود که در جنگ با محمد بن زید 
شمشیری بر سر او نواخته شد و او شنوایی خود از دست داد. فرزندان او ابوحسن» 
ابوقاسم و ابوحسین بودند. روزی اطروش به ابوحسن گفت: فرزندم! آیا در این جا 
سریشم [غراء ] یافت می شود که با آن کاغذی را بچسبانيم. ابوحسن پاسخ داد: خی 
در این جا غراء یافت نمی‌شود و آنچه همست خراء [سرگین] است. اطروش با این 
پاسخ بی ادبانه کین او به دل گرفت و دیگر او را به جایی نگماژد و دو پسر دیگرش 
ابوقاسم و ابوحسین را فرمانداری بداد. ابوحسن از این که به کناری مانده شکوه 
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می‌کرد و می‌گفت: تبار من از آن دو والاتر است» زیرا مادر من حسینی است و آن دو 
کنیززاده‌اند. 

ابوحسن سخنسرا بود و با این معتز [خلیفة یک روزه] ناساز سروده‌هایی ' داشت. 
او ناگزیر [پدر را ترک کرد و] به ابن ابی‌ساج [فرمانروای آذربایجان و ارمنستان] 
پیوست. روزی با او به شکار رفت و از اسبش فرو افتاد و همچنان پیاده بماد تا ابن 
ابی‌ساج بر او گذشت و بدو گفت: بر اسب من بنشین. ابوحسن گفت: دو قهرمان بر 
یک اسب نشاید. 


چگونگی کار قرمطبان و کشته شدن جُتابی 


در این سال ابوسعید حسن بن بهرام جنّایی» بزرگ قرمطیان» کشته شد. خادم 
صقلبی او وی را در گرمایه خون بریخت» و چون او را کشت یکی از بزرگان را خوائد 
وگفت: سرورم تو رامی خوائده و چون به درون آمد خون او را نیز بریخت» و با چهار 
تن از بزرگان چنین کرد و نفر پنجم را بخوائد. پس چون نفر پنجم به گرمایه اندر شد 
ماجرا را دریافت و دست خادم بگرفت و بانگ برآوژد. مردم به درون ریختند. زنان 
شیون کردند و میان ایشان و آن حادم چالش بسیار رخ داد تا آن که او را کشتند. 

ابوسعید پسرش سعید را به جانشینی برگزیده بود. سعید که پسر بزرگتر او بود از 
گرداندن کارها ناتوان مائد. برادر کوچکتر او ابوطاهر سلیمان که رزمگیری پردل بود 
بر وی چیرگی یافت. گزارش‌های رسیده از ابوطاهر نشان‌دهند؛ جایگاه اوست. 

ابوسعید پیش از مرگ هَجّر و (حساء و قطیف و طائف و دیگر شهرهای بحرین را 
زیر فرمان داشت. مقتدر نامه‌ای نرم بدو نوشت و بندیانٍ مسلمان را که نزد او بود 
خواست و بر تباهي آبین او گواه آوژد. مقتدر این نامه را با چند نماینده سوی 
ابوسعید فرستاد: پس چون نمایندگان به بصره رسیدند گزارش مرگ ابوسعید 
شنیدند و خلیفه را از این رویداد آگاهانیدند. خلینه ایشان را فرمود تا سوی فرزند 


وی روند. آن‌ها این نامه را به ابوطاهر دادند. ابوطاهر نمایندگان را گرامی داشت و 


۷ ناسازسروده‌ها: مناقضات. 
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اسیران مسلمان را رهائد و سوی بغداد راهی کرد و پاسخ نام مقندر نوشت, 


رفتن سپاه مهدی به مصر 


در این سال مهدی سپاه خود در افریقیه آراست و به فرماندهی پسرش ابوقاسم 
سوی مصر گسیل داشت. این سپاه به برقه رسید و در ذی‌حجه / جون بر آن چیره 
شد وانگاه رو به راه مصر نهاد و اسکندربه و فیّوم را زبر فرمان گرفت و بیشتر 
سرزمین مصر به چنگ او اوفتاد. ابوقاسم بر باشندگان این شهرها تنگ می‌گرفت. 
مقتدر بالله مونس خادم را با سپاهی سترگ سوی او گسیل داشت. سپاه مونس با 
جنگید و آن را از مصر واپس نشائد و سپاء ابوقاسم گریزان به مغرب 


یاد چند رویداد 


در این سال بیماری‌های خونی در عراق رو به فزونی نهاد و در پی آن بسیاری 
جان باختند که بیشتر آن‌ها از باشندگان حربیه بودند. در خانه‌های بسیاری در آن جا 
شهر و موم شد زیرا همة خانواده جان باخته بودند. ٠‏ 

در همین سال جعفر بن محمد بن حسن فاریابی در بغداد و قاضی ابوعبداله 
محمد بن احمد بن محمد بن ابی‌بکر مقدّمی ثقفی هردّوان سوی ایزد یکتا روان 
شدند. 


رویداد‌های سال سیصد و دوم هجری 
(۱۵٩مبلادی)‏ 


در این سال علی بن عیسی وزیر فرمان داد تا سپاه برای جنگ تابستانه سوی 
طرسوس روان شود. این سپاه با دو هزار سوار به بشر خادم» والی طرسوس پیوست 
تا سوی روم گسیل گردند. ولی چون جنگ به زمستان افتاد و با سرما و بوران همراه 
گشت برگزار نشد. 

در همین سال حسن بن علی اطروش علوی پس از چیرگی بر آمل از فرمانروایی 
آن کناره گرفت - چنان که گفته آمد ۔ و سوی چالوس روان شد. صعلوک سپاهی از 
ری سوی چالوس گسیل داشت و حسن با ایشان روبارو شد» ولی در هم شکست و 
به آمل بازگشت. 

حسن بن علی مردی خوشرفتار و دادگر بود و مردم هیچ کس چونان او ندیده 
بودند که چنین داد گسترد و نیکو رفتار کند و حق بر پا دارد. ابن مسکویه در کتاب 
تجارب‌الامم این ویژگی‌ها را آورده می‌گوید: حسن بن علی داعی او نبود» بل داعي 
علی بن قاسم بود که داماد این حسن بن علی است و آن را پیشتر گفته‌ايم. 

در این سال مقتدر ابوعبداله حسین بن عبدالله بشناخته به ابن جصاص جوهری 
را دستگیر کرد و هر چه دارایی در سرای داشت فرو ستأئد. بهای این کالاها به چهار 
هزار هزار دینار می‌رسید. او خود اعا می‌کرد دارایی به بهای بیست هزار هزار دینار 
یا بیش از آن از سرای او به تاراج رفته است. 


شورش منصور بن اسحاق 


در این سال منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد با امیر نصر بن احمد ناسازگاری 
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در پیش گرفت. حسین بن علی مَرٌوژوذی و محمد بن حید در این ناسازگاری منصور 
را همراهی کردند. 

انگیزة آن چنین بود که چون حسین بن علی سیستان را برای نخستین بار برای 
امیر احمد بن اسماعیل گشود چنان که گفته آمد ‏ چشم آن داشت که به فرمانروایی 
آن برگماشته شود. لیک امیر احمد» منصور بن اسحاق را بر آن گماشت. باشندگان 
سیستان ناسازی در پیش گرفتند و منصور را به زندان افکندند. امیر احمد دوباره 
حسین بن علی را به آن س و گسیل داشت و حسین برای بار دوم سیستان را گشود و 
باز آز ورزید تا بر این کرانه فرمان رائده لیک امیر احمد سیمجور را برگماشت و پیشتر 
چند و چونی این ماجرا گفته‌ایم. 

چون سیمجور بر سیستان فرمان یافت حسین بن علی رنجید و از او رمید و پس 
از مرگ امیر احمد با منصور بن اسحاق همداستان شد تا خراسان زیر فرمان منصور 
بن اسحاق رود و او جانشین منصور بن اسحاق در خراسان گردد. پس هر دو با 
یکدیگر سازش کردند و چون امیر احمد بن اسماعیل کشته شد منصور بن اسحاق 
در نیشایور و حسین بن علی در هرات بود. پس حسین بن علی سر بر کشید و سوی 
منصور رفت و او را بر آنچه با یکدگر همداستان شده بودند آغالید و برای منصور در 
نیشابور خطبه خوائد. حموية بن علی با سپاهی کلان برای جنگ با این دو از بخارا 
گسیل شد و چنان شد که منصور بن اسحاق بمرد و برخی را باور بر آن است که 
حسین بن علی بدو شرنگ نوشالد. پس چون حمویه نزدیک شد حسین بن علی از 
نیشابور به هرات رفت و در آن جا ماندگار شد. 

محمّد بن حید از زمانی دراز فرمانده پاسبانان [شرطه] بخارا بود. او برای انجام 
مأموریتی از بخارا به نیشابور فرستاده شد. او به نیشابور در آمد» لیک بدون فرمان 
بازگشت. نامه‌ای از بخارا برای او نوشته شد که چرا نیشابور را وا نهاده. محمد بن 
حید از جان خویش هراسید و از نیمه راه سوی حسین بن علی به هرات رفت. 
حسین بن علی از هرات به نیشاپور لشکر کشید و برادرش منصور بن علی را به 
جانشینی خود بر هرات نهاد و بر نیشابور چیرگی یافت. احمد بن سهل از بخارا 
آهنگ پیکار با او کرد و نخست هرات را شهربندان و زان پس آن را فرو ستائد. 
منصور بن علی از او زنهار خواست. احمد از هرات سوی نیشابور تاخت و در 


رویدادهای سال سیصد و دوم هجری ۳۶۹ 


ربیع‌الاوّل ۶ /اوگست ٩۱۸‏ م بدان جا رسید. او بر حسین فرود آمد و او را 
میانگیر کرد و به پیکار با او برخاست» یاران حسین بن علی گریختند و حسین بن 
علی اسیر شد و احمد بن سهل در نیشابور بمائد. 

شایسته آن بود که چگونگی چیرگی احمد بر نیشابور و اسیر شدن حسین بن 
علی به سال ۹۱۸/۳۰۶ م را پیشتر بکاویم» لیک نیکوتر آن دیدیم که کرانه‌های این 
رویداد را گرد آوریم تا آغاز آن از دست نرود. 

محمّد بن حید هنگام آگاه شدن از چیرگی احمد بن سهل بر نیشابور و گرفتاری 
حسین بن علی در مرو بود. او سوی احمد روان شد لیک احمد او را دستگی رکرد و 
دارایی و بارویْنة او بگرفت و همراه حسین بن علی به بخاراش فرستاد» و زان پس 
محیّد بن حید به خوارزم رانده شد و در آن جا چندان ماد که مرد. 

حسین بن علی نیز در بخارا زندانی شد و چندان در زندان بمائد که ابوعبدالله 
جیهانی او را رهائد و به رکاب امیر نصر بن احمد بازگشت. یک روز که حسین بن 
علی نزد امیر نصر بود امیر آب طلبید. آب را د رکوزه‌ای نازیبا برای او آوردند. در این 
هنگام حسین بن علی به احمد بن حمویه که او نیز در آن جا بود -گفت: آیا پدر تو 
از نیشابور برای امیر از این کوزه‌های زیبا و حوش‌ساز ارمغان نمی‌آوزد؟ احمد پاسخ 
داد: پدر من مردائی چونان تو و احمد بن سهل و لبلی دیلمی را برای امیر ارمغان 
می‌کند نه کوزه. حسین بن علی سر به زیر افکند و امیر نصر از سخن او در شگفت 
شد. 


گزارش‌هایی از مصر و مهدی علوی 


دراین سال ابومحمد عبیدالله علوی با لقب مهدی سپاهی را به سالاری شباسه 
از افریقیه به اسکندریه گسیل داشت. این سپاه بر اسکندربه چیره شد. 

این سپاه دریا را پیمود و از آذ جا سوی مصر روان شد و به میانة مصر و 
اسکندریه که رسید مقتدر از این یورش آگاه شد و مونس خادم را با سپاهی به جنگ 
با حبّاسه سوی مص ر گسیل داشت و با توش و توان و جنگ‌افزار یاری‌اش رسائد. 
مونس سوی مصر روان شد و دو سپاه در جمادی‌الاولی | نوامبر به هم پیچیدند و 
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پیکاری سخت درگرفت و از هر دو سوی سپاه بسیاری جان باختند و زخم‌رسیدگان 
به شمار جان‌باختگان بودند. روز پس جنگی با همان سختی درگرفت و بار سوم نیز 
و بار چهارم نیز هم( تا سرانجام اران علوی در هم شکستند و یا کشته شدند با 
اسیر گشتند. شمار کشتگان و بندیان به هنت هزار تن می‌رسید و مانده‌ها پای به 
گریز نهادند. 

این رویداد در پایان جمادی‌الآخره / بیست و دوم ژانویه روی داد و در پی آن 
علویان به باختر بازگشتند و همین که بدان جا رسیدند مهدی: خباسه (فرمانده سپاه] 
را حون ریخت. 

در این سال عروبة بن یوسف کتامی در قیروان بر مهدی شورید و بسباری از 
کتامیان و بربریان بدو پیوستند. مهدی وابستهٌ خود غالب را سوی ایشان گسیل 
داشت و جنگ سختی پیرامون قیروان در گرفت. عروبه و پسرعموهای او کشته 
شدند و از ایشان چندال جان باعتند که به شماره نمی آمدند. سر فرماندهان ایشان 
را در سبدی ریختند و نزد مهدی آوردند. اوگفت: چه شگفت است کار این جهان! 
سر این گروه در این سبد جای می‌گیرد در حالی که پهنۀ مغرب گنجایش سپاه ایشان 


نداشت. 


یاد چند رویداد 


دراین سال بشر خادم؛ والی طرسوس, با رومیان بجنگید و آن راگشود و بسیاری 
را اسیر کرد و غنيمت‌ها به دست آوژد. او در این جنگ صد و پنجاه بطریق 
سپاهسالار اسیر کرد و از دیگران دو هزار تن گرفتار ساخت. 

در همین سال مونس خادم در وادی‌الذئاب با دشت‌نشینان بنی‌شیبان پیکار 
گزاژد و بسیاری از آن‌ها را بکشت و خانه‌هاشان را به تاراج برد و از دارایی بازرگانان 
که از راهزتی به دست اورده بودند چندان به یغما برد که اندازه نداشت. 


1. حافظ می‌گوید: 
دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم 


رویدادهای سال سیصد و دوم هجری لقفت 


در ذی‌حجّه / جون این سال بدعةٌ خنیاگر» وابسته عریب که او نیز وابستة مأمون 
بود» مرد. [آن کنیز دارایی بسیار و جواهرات گرانبها داشت که همه را مقتدر خورد] 

در ذی‌حجّه / جون این سال اعراب حاجر بر کاروان حاجیان تاختند و راهشان 
زدند و هر چه از کالا و شتر و دیگر چیزها خواستند به تاراج بردند و دویست و 
پنجاه زن اسیر کردند. 

حاجیان این سال با فضل بن عبدالملک حج می‌گزاردند. 

هم در این سال ابوهیجا عبدالله بن حمدان بر موصل فرمان یافت. 

نیز در این سال شاه بن میکال بمرد. 

در شب گوسپندگشان [عید قربان| این سال سه ستارة بزرگ [شهاب سنگ] فرو 
ریخت. دو ستاره در آغاز شب و دیگری در پایان شب. در این شب ستاره‌های 
کوچک بسیاری نیز فرو ریخت. 

تا پایان این سال تاریخ ابوجعفر طبری - آمرزش ایزدی بر او باد -به فرجام 
می‌رسد. من برخحی از نسخه‌های طبری را تا سال سیصد و سه دیده‌ام که برخی را 
باور بر آن است که این سال پایانی بدان افزوده شده است و نباید از تاریخ طبری 
شمرده شود و خدا داناتر است. 

در این سال اسحاق بن ابی‌حشان انماطی و ابراهیم بن شریک و ابوعیسی بن 
قزاز و ابوعتّاس برّانی و علی بن محمد بن نصر بن بسام سخنسرا که هفتاد و چند 
سال از زندگی او می‌گذشت -همگی سوی سرای سرمدی شتافتدد. 


رویدادهای سال سیصد و سوم هجری 
(4۱ میلادی) 


چگونگی کار حسین بن حمدان 


در این سال حسین بن حمدان در جزیره [میان دجله و فرات] بر مقتدر سر بر 

انگیزة آن چنین بود که علی بن عیسی وزیر مالیات سرزمین ربیعه را از او 
خواست و حسین در پرداخت آن دیرکاری کرد پس علی بن عیسی او را فرمود تا 
این کرانه‌ها را به کارگزاران خلیفه واگذارد و حسین سر باز زد. 

چون مونس خادم برای جنگ با مهدی علوی» فرمانروای افریقیه» در مصر بود 
وزین رائق کبیر را با سپاهی بسیجید و سوی حسین بن حمدان گسیلش کرد و 
فرمود تا پس از اسوده شدن از کار علویان برای 
جنگ با حسین سوی جزیره شتابد. راثق برای پیکار با حسین بن حمدان روان شد. 


نامه‌ای به مونس نگاشت و او را 


حسین نزدیک به بیست هزار سوار گرد آوژد و سوی رائق تاخت. او به حبشه 
رسید و سپاه رائق نیز بدان نزدیک شده بود. چون سپاه رائق فزوني سپاه حسین 
بدید به ناتوانی خود پی برد. زیرا شمار این سپاء از چهار هزار تن بیشی نمی‌گرفت؛ 
پس سپاه راق رو به سوی دجله نهاد و به جایگاهی در آمد که تنها یک راو درونشد 
داشت. حسین رسید و ایشان را میانگیر کرد و رسیدن خواربار به ایشان را از هر سو 
جلو گرفت. سپاه رائق در توشه و علیق به تنگنا افتاد. سپاه رائق به حسین پیغام 
فرستاد که از آن‌ها روی تابد و در برابره از خلیفه بخواهند که بر هر کجا زیر فرمان 
دارد همچنان بمائد. لیک حسین پاسخی نداد. حسین» همچنان ایشان را میان‌گیر 
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کرده بود و جنگ با رائق چندان پایید که مونس از شام بازگشت. چون سپاه رائق از 
آمدن مونس آگاه شد دلگرم شد و در براب سپاه حسین خویش بباخت. سپاه حسین 
شبانه بر سپاه راق تاخت و کوشید آن‌ها را سرکوب کند. لیک سپاهش در هم 
شکست و خود به ربیعه بازگشت. لشکر رائق هم به موصل رفت. 
مونس ازکار حسین آگاه شد و برای رسیدن به او کوشید. احمد بن ك 
همراه بود. چون به نزدیکی حسین رسید حسین بدو نامه‌ای نوشت و پوزش 
خواست و چند پیک میان آن دو رفت و آمد کردند. ولی هیچ سازواری به دست 


نیامد و مونس سوی حسین تاخت تا به برابر جزیره ابن عمر رسید. حسین نیز با 
گرانی باروبنه و فرزندان سوی ارمنستان روان شد. سپاه حسین از گرد او پراکنده 
شدند و به مونس پیوستند. 

مونس سپاهی را در پی حسین گسیل داشت. فرمانده این سپاه 
جزری و جنی صفوانی هم در این سپاء بودند. آن‌ما حسین را تا تل فافان [فاقان] پی 
گرفتند لیک جای تا جای این سامان را تهی یافتند. حسین باشندگان آن راکشته بود 
و همه جا را به آتش کشیده بود. سپاه مونس در یافتن او بیشتر کوشیدند تا سرانجام 
بدو رسیدند و با او پیکار کردند و همراهانٍ ماند؛ حسین نیز گریختند و او با پسرش 
عبد وهاب و همه خانواده و پيشترينة یارانش اسیر شدند و زمین‌هایش فرو ستانده شد. 


مونس همراه حسین از راه موصل به بغداد بازگشت. او و پسرش را بر اشتری 
نشاندند و دو کلاه بوقی بر سرشان نهادند و دو لباد؛ بلند بر پیکرشان کشاندند و دو 
جامه از پشم سرخ بدیشان پوشاندند. حسین و پسرش نزد زیدان قهرمانه [بانوی 
پیشکار کاخ ] به زندان افکنده شدند. مقتدر ابوهیجاء بن خمدان و همه بوادران او را 
گرفت و زندانی کرد. یکی از فرزندان حسین بن حمدان گریخت و گردانی گرد آوژد و 
سوی آمد آمد. فرمانروای آن جا به جنگ با او برخاست و فرزند حسین را بکشت و 
سر او را به بغداد فرستاد. 


بنیان نهادن شهر مهد يه 
دراین سال مهدی خود سوی تونس و قرطاجنه |کارتاخنا]' و دیگر شهرها برون 


1. Cartagena. 
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شد. او آهنگ آن داشت تا در کنار؛ دربا شهری بر پا کند. 

او در کتاب‌ها[ی افسانه] خوانده بود که مردی با نام ابویزید بر فرمانروایی او 
خواهد شورید و از همین رو خواست یک شهر محکم بسازد و خانواده و دارایی 
خود را در آن جای دهد پس مهدیه را بنیان نهاد. او هیچ جا را بهتر و استوارتر از 
جایگاه مهدیه نیافت. این جایگاه جزیره‌ای بود پیرسته به خشکی» همچون کف 
دست که به مچ پیوسته است. او این شهر را بیان نهاد و آن را فرمانسرای خویش 
گردائد. و بارویی استوار برای آن بساخت و درهایی بزرگ برای آن نهاد که وزن هر 
لنگهُ آن صد قنطار ۱ بود. 

آغاز ساختن این فرمانسرا روز شنبه پنجم ذی‌قعده ۳۰۳ / دوازدهم می ۱۶٩م‏ 
بود. پس چون باروی آن برافراشته شد مهدی فرمود تا تیراندازی بالای دیوار رود و 
تیری سوی باختر رها کند. این تیر جایی فرود آمد که آن را مصلی نامید. مهدی 
گفت: خر سوار تا بدین جا خواهد رسید. آهنگیدة او از خرسوار ابویزید خارجی 
بود» زیرا او بر خر سوار می‌شد. 

او صنعتگران را فرمود تا کار خویش بیاغازند. آن گاه فرمان داد صنعتکده‌ای در 
دل کوه بکاوند و بر آن دری بسته نهاد. و سیلویی برای خواربار و آب‌انباری بساخت 
و در آن کاخ‌ها و سرای‌ها بر پاکرد و چون از این کار آسوده گشت گفت: از امروز زنان 
فاطمی [دختران فاطمه | که همان خانواد خود او بودند -را آسوده کردم وانگاه از 
آن جا برفت. 

چون مهدی شگفت‌زدگی مردم از استواری این شهر بدید گفت: این‌ها همه تنها 
برای یک ساعت است. و چنین هم شد» زیرا ابوزید نتوانست از جای فرو افتادن تیر 
جلوتر آید و پس از ساعتی درنگ بی‌هیچ پیروزی بازگشت. 


یاد چند رویداد 


دراین سال رومیان به مرزهای آبی تاختند و آهنگ دژ منصو ر کردند و هر که را در 


۱ وزنی برابر با یک هزار و دویست اوقیه است و هر اوقیه را ۷/۵ مثقال گرفته‌اند و اگر هر 
مثقال ۴/۶۴ گرم باشد وزن یک لنگه در ۴۱۷۶ کیلوگرم خواهد بود -م. 
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آن جا بود گرفتار ساختند و بلایی بزرگ گریبان مردم گرفت. و سپاه سرگرم جنگ با 
حسین بن حمدان بودند. [که نتوانستند جلوی یورش رومیان را بگیرند] 

در این سال حاجیان از خانةٌ خدا بازگشتند. آن‌ها در این سال از تشنگی و ترس 
بسیار» رنج‌ها دیدند. زیرا گروهی از اعراب در ثعلبیه بر ابوحامد و رفاء بن محمد 
مرب که پاسدار راه بود یورش آوردند. ابوحامد با آن‌ها جنگید و بر ایشان فیروزی 
یافت و گروهی را بکشت و مانده‌ها را اسیر کرد و به بغداد برد. مقتدر فرمود تا آن‌ها 
را به فرمانده پاسبانان [شرطه] بسپرند تا همه را به زندان برد. در راه مردم بر بندیان 
شوریدند و همه آن‌ها بکشتند و پیکرشان به دجله افکندند. 

در همین سال مردی در جامده که خود را علوی می دانست رخ نمود و حاکم آن 
جا را بکشت و همه چیز را به تاراج برد و از باژخانه دارایی بسیار ربود: لیک اندکی 
پس کشته شد و گروهی از 

هم در اين سال رومیان به فرماندمی غثیط بر گردانی از رزسندگان طرسوس 
تاختند و نزدیک به ششصد سوار از ایشان بکشتند و مسلمانان در این سال جنگ 
تابستانه نگزاردند. 

نیز در این سال ملیح ارمنی به مَرْعَّش تاخت و در آن جا تباهی‌ها کرد وگرومی از 
مردم آن را اسیر کرد و بازگشت. 

در این سال در چند جای بغداد آتش‌سوزی شد و بسیاری بسوختند. 


ارانش نیز جان باختند و شماری اسیر شدند. 


در همین سال ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی, نگارنده کتاب سنن» در 
مکه درگذشت و میان صفا و مروه به خاک سپرده شد. حسن بن سفیان نسوری نیز با 
او درگذشت. 

هم در این سال ابوبکر محسّد بن عینونه در نصیبین دیده بر هم نهاد. ستاندن باژو 


گرداندن کار زمین‌های دیار ربیعه بر دوش او بود. چون او درگذشت پسرش حسن به 


جای او نشست. 
نیز در این سال ابوعلی محمّد بن عبد وهّاب جبّائی معتزلی فرش مرگ در 
آغوش کشید. 


در همین سال يموت بن مزرّع عبدی, خواهرزادهة جاحظ در دمشق بمرد. 
در این سال فضل بن عبدالملک هاشمی با مردم حج گزارد. 
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برکناری ابن وهسوذان از اصفهان 


در محرّم / جولای این سال علی بن وهسوذان که سالار جنگ اصفهان بود 
بنده‌ای را که پروریده و به فرزندی گرفته بود برای کاری سوی احمد بن شاه 
گنجسالار خلیفه» فرستاد. این بنده بی‌آن که از اسب فرود آید نیاز سرور خود به 
احمد بگفت و صدای خویش بلند کرد. احمد بدو دشنام داد و گفت: ای مزدورا بر 
سر راه با من چنین سخن می‌گوبی! و بر او پرخاش کرد. بنده گریان سوي سرور 
خویش بازگشت و ماجرا بدو بگفت. علی به او پاسخ داد: احمد راست گفت. زیرا 
اگر مزدور نبودی او را خون می‌ریختی. بنده بازگشت و احمد را که بر اسب خود 
سوار بود بکشت. خلیفه این کار نپسندید و علی بن وهسوذان را از اصفهان برکنار 
کرد و احمد بن مسرور بلخی را به جای او فرستاد. علی بن وهسوذان نیز رو به راه 
کوهستان نهاد. 


4 ت 3 £ 
وزارت دوبارة ابن فرات و برکناری علی بن عیسی 
در ذی‌حجّه / می این سال علی بن عیسی از وزارت برکنار شد و ابوحسن علی 
بن فُرات به وزارت بازگشت. 
چگونگی آن چنین بود که ابوحسن بن فرات در زندان بود و مقتدر در زندان با او 
رای می زد و به سخن او رفتار می‌کرد» و این هنگامی بود که علی بن عیسی کار 
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وزارت را می‌گردائد و به سخن یاران ابن فرات و دیگران گوش نمی‌سپرد. علی بن 
عیسی مردی خوش بزم بود که بدي او کمتر به دیگران می‌رسید. روزی بدو گزارش 
رسید که گروهی از یاران حسن بن فُرات. سخن از بازگرداندن وزارت او به میان 
آورده‌اند. او شتاب کرد و از وزارت پوزش خواست و در این باره از مقتدر پرسش 
کرد. مقتدر این سخنْ دروغ شمرد و او را از کنار رفتن باز داشت و بدین سان علی بن 
عیسی آرام گرفت. 

در پایان ذی‌قعده / بیست و ششم می ام موسی پیشکار نزد علی بن عیسی آمد 
تا نیازهای دربار و پیرآمونیان در پوشاک و دیگر مزینه‌ها را بدو باز گوید. چون به کاخ 
علی بن عیسی رسید او خواب بود. پرده‌دار به ام موس گفت: علی بن عیسی هم 
اینک خواب است و من دل بیدار کردن او ندارم» ساعتی بنشین تا بیدار شود. ام 
موسی خشمگین شد و بازگشت. علی بن عیسی در دم از خواب بیدار شد و 
حاجب خود را به همراء پسرش نزد ام موسین فرستاد و از او پوزش خراست» لیک 
ام موسی نپذیرفت و بر مقتدر در آمد و نزد خلیفه و مادرش بر علی بن عیسی 
دروغ‌ها بست و خلیفه او را از وزارت برکنار کرد و در هشتم ذی‌قعده / چهارم می او 
را دستگیر کرد. این چنین حسن بن فرات به وزارت بازگشت و پایندان شد که روزانه 
هزار و پانصد دینار به گنجخانه بسپرد. او اران علی بن عیسی و خاقاني وزير و یاران 
او را دستگیر کرد و همه کارگزاران و دیگران را پی گرفت. حسن بن فرات دارایبی 
بسیار از آذ‌ها خواست تا بتواند پولی را که پایندان شده پود به گنجخانه بپردازد. 

علی بن عیسی باژ آن سال زودتر خواسته بود تا در عید هزینه کند. این پول 
هنگام وزارت حسن بن فرات رسید و در کار او گشایش پدید آوژد. 

علی بن عیسی به کارگزاران فارس» اهوازن جبل و دیگر جای‌ها نامه نوشته بود و 
بسیار پای فشرده بود تا ماليات‌ها را زودتر بفرستند و همه مالیات‌ها پس از روی کار 


آمدن حسن فرات رسید و بدین سان ابن فُرات با گردآوری این پول‌ها اعای 
شایستگی در انجام پیمان خویش کرد. 

ابوعلی بن مُقله از هنگام دستگیری ابن فرات پنهان بود» و چون ابن فرات به 
وزارت رسید خویش آشکار کرد و ابن فرات او را به خود نزدیک کرد. 
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چگونگ ی کار یوسف بن آبی‌ساج 


یوسف بن ابی‌ساج در آذربایجان و ارمنستان از دوران وزارت نخست ابن فرات؛ 
کارهای جنگ بر پا کردن نمان اجرای احکام و جز آن را بر دوش داشت. او 
می‌بایست همه ساله پولی به دیوان خلافت بپردازد. ولی چون ابن فرات برکنار شد 
و خاقانی و پس از او علی بن عیسی بر سرکار آمدند یوسف آز ورزید و در فرستادن 
بخشی از ماليات‌ها دیرکاری می‌کرد و بدین سان چندان پول گرد آوژد که در خود 
توان سر باز زدن دید و تا این سال بر همین هنجار ببود. پس چون علی بن عیسی 
دستگیر شد یوسف اعا کرد خلیفه او را به فرمانروایی ری برگماشته و علی بن 
عیسی این فرمان را برای او فرستاده است. او سپاهی بیاراست و آهنگ ری کرد. در 
این هنگام محمد بن علی صعلوک حاکم ری از سوی نصر بن احمد بن اسماعیل 
سامانی. فرمانروای خراسان بود. صعلوک به روزگار وزارت علی بن عیسی بر ری و 
حومة آن چیره شده بود. او با کارگردانان دیوان خلافت پیمان بسته بود که باژ آن 
سامان بپردازده ولی همین که از آمدن یوسف بن ابی‌ساج آگاه شد سوی خراسان 
گریخت و یوسف به ری در آمد و برری و قزوین و زنجان و ابهر چیره گشت. چون به 
مقتدرگزارش رسید که یوسف چنین کرده و علی بن عیسی پرچم فرمانروایی ری را 
برای او فرستاده سخت برآشفت و این رفتار بر او بسی گران آمد. 

یوسف نامه‌ای به ابن فراتِ وزير نوشت که علی بن عیسی فرمانروایی این 
سرزمین‌ها را بدو سپرده است و این که او این شهرها بکشوده و کسانی را که بر آن 
چیرگی یافتهاند رانده است. او از کار خود پوزش خواست و فراواني همزینه‌های 
خویش را یادآور شد. این سخن بر مقتدررگران آمد و ابن فرات را فرمود تا پیرامون 
سخنان یوسف از علی بن عیسی پرسش کند. ابن فرات» عیسی را فرا خواند و از او 
پرس و جو کرد. علی بن عیسی این سخن را نبذیرفت وگفت: از دبیران و پیرامونیان 
خلیفه بپرسید. زیرا اگر پرچم و پیمانی در کار بوده باشد ناگزیر برخی از حدمتگزاران 
خلیفه یا پاره‌ای از سالاران از آن آگاهند. آن‌ها به درستی سخنان علی بن عیسی پی 
بردند. 


ابن فرات نامه‌ای به ابن ابی‌ساج نوشت و سخن او را در انگیزة گرفتن این شهرها 
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و دروغ بستن بر علی بن عیسی وا زد. او سپاهی را برای جنگ با علی بن عیسیی 
آراست و این سپاه به سال ۳۰۵ / ٩۹۱۸‏ م گسیل شد. 

فرمانده این سپاه» خاقان مفلحی به همراه گروهی از سالاران همچون احمد بن 
مسرور بلخی» سیما جزری و نحریر صغیر بود. این لشکر روان شد و با یوسف 
روبار و گشت و هر دو سوی سپاه به کار هم ند. یوسف آن‌ها را در هم شکست 
و گروهی از ایشان را اسیر کرد و برای رسوایی بر شترشان نشائد و به ری در آوژد. 
خلیفه» مونس خادم را با لشکری کلان برای پیکار با او گسیل داشت. مونس راهی 
شد و سپاهی که با خاقان بود با او همراه گشت. خاقان از فرمانروایی حومةٌ جبل 
برکنار شد و تحریر صغیر به جای او نشست. 

چون مونس روان شد احمد بن علی» برادر محمد بن علی صعلوک. نزد او آمد و 
زنهار خواست. مونس بدو زنهار داد و او را بنواخحت و بدو ارمغان‌ها پرداخت. ابن 


ابی‌ساج نیز نامه‌ای به مقتدر نوشت و خشنودی او خواهان شد. او در نام خود 
نوشته بود که باژ ری و حومة آن را می پذیرد و بجز برآوردن نبازهای سپاه و دیگران 
هفتصد هزار درهم به گنجخانه می‌پردازد. مقتدر پذیرفت وگفت: اگراو دارایی همه 
زمین بدو دهد باز نخواهد پذیرفت و یک روز هم او را بر ری نخواهد گماشت. زیرا 
فریبکاری کرده بود. چون ابن ابی‌ساج این بدانست از ری برون شد و آن را به ویرانی 
کشائد و ده روزه باژ آن ستائد. 

خلیفه ری قزوین و ابهر را به وصیف بکتمری سپرد. ابن ابی‌ساج درخواست 
کرد تا سرزمینی راکه او در دست دارد بدو واگذار شود و او باژ آن بپردازد. ابن رات 
سفارش کرد که درخواست او پذیرفته شود؛ ولی نصر حاجب و ابن حواری این 
سخن نپذیرفتند و گفتند: نباید درخواست او پذیرفت مگر پس از آن که در درگاه سر 
به فرمان فرود آوزد. 

در این میان ابن فُرات به دوستی و مواخواهی ابن ابی‌ساج نسبت داده شد. و 
بدین سان میان نصر حاجب و ابن حواری با ابن رات دشمنانگی پدید آمد. مقتدر 
درخواست ابن ابی‌ساج نپذیرفت مگر آن که در درگاه او سر به فرمان فرود آوزد. 
چون یوسف بن ابی‌ساج دریافت که اگر به درگاه مقتدر رود جان او در خطر خواهد 
بود به جنگ با مونس برخاست و مونس به زنجان گریخت و از سالاران او سیما بن 
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بویه کشته شد وگروهی همچون هلال بن بدر» اسیر شدند؛ و او برای رسوایی ایشان 
را بر شتر نشائد و به اردبیل در آوژد. 

مونس در زنجان همچنان سپاه گرد می‌آوژد. او از خلیفه یاری خواست. ابن 
ابی‌ساج نامه‌ای بدو نوشت و سخن از آشتی به میان آوژد. این هر دو با یکدیگر 
نامه‌نگاری کردند. و مونس ماجرا را به خلیفه نوشت. لیک خلیفه نپذیرفت. چون 
محزم ۳۰۷ / جون ۹۱۹ م رسید سپاهی سترگ پیرامون مونس گرد آمد» و در این 
هنگام حامد بن عبّاس وزير ببود. مونس سوی یوسف روان شد و دو سپاه در کنار 
دروازة اردبیل به هم پیچیدند و سپاه یوسف در هم شکست و یوسف با شماری از 


شدند» و مونس آن‌ها را به بغداد بيا 


زد و در محرم / جولای ایشان را به 
بغداد در آوژد. برای رسوایی یوسف او را بر شتر نشاندند و بر سرش کلاهی بوقی که 
دم شغال بر آن آويخته بود تهادند و با همین هنجار به درگاه مقتدرش در آوردند. او 


درکاخ خلیفه نزد زیدان قهرمانه زندانی شد. 

چون مونس بر ابن ابی‌ساج چیرگی یافت حومهٌ ری» دماوند. قزوین» ابهر و 
زنجان را به علی بن وهسوذان سپرد و دارایی‌های آن به مردان خویش داد و احمد 
بن علی بن صعلوک را بر اصفهان» قم کاشان و ساوه گماشت و خود آذربایجان را 
بدرود گفت: 


هنجار این سرزمین‌ها پس از رفتن مونس 


چون مونس از آذربایجان به عراق رفت» سیک غلام یوسف بن ابی‌ساج بر 
آذربایجان پورش آوزد و بر آن چیره شد و لشکری کلان پیرامون او گرد آمد. مونس: 
محمّد بن عبیدالله فارقی را سوی سک فرستاد و آذربایجان را زیر فرمان او نهاد. 
فارقی به پیکار با سيک شتافت» لیک از شیک شکست خورد و به بغداد رقت و 
سبک آذربایجان را زیر فرمان گرفت وانگاه نامه‌ای به خلیفه نوشت که آذربایجان را 
بدو واگذارد و از او باژ ستائد. خلیفه درخواست او پذیرفت و پرداختِ سالیانه 
دویست و بیست هزار دینار بر دوش شْبّک نهاده شد. خلیفه برای او خلعت و فرمان 
فرستاد: لیک سیک پیمان‌داری نکرد. 
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احمد بن مسافن حاکم طرم» بر علی بن وهسوذان برادرزادۀ خود که در قزوین 
ماندگار بود شورید و او را در بستر بکشت وسوی طرم گریخت. وصیف بکتمری به 
جای علی بن وهسوذان به حکومت آن سامان فرمان یافت و محمّد بن سلیمان به 
فرماندهی سپاه و ستاندن باژ گمارده شد. 

احمد بن علی بن صعلوک از قم رو به راه ری نهاد و آن جا را گشود. خلیفه از این 
کار نانحشنود شد و او را فرمود تا به قم بازگردد و او به قم بازگشت. ولی باز سر 
ناسازگاری گذاژد و باژستانان [مستوفبان را که از طرف خلیفه بودند] را از قم برائد و 
خود را برای گشودن ری آمود. در این هنگام با نحریر صغیر که حاکم همدان بود 
نامه‌نگاری شد تا او به همراه وصیف سوی ری روند و احمد بن علی را از گشودن 
آن جلو گیرند. آن‌ها سوی ری روان شدند و احمد بن علی در کنار درواز؛ ری با آن‌ها 
روبارو شد و ایشان را در هم شکست و محمّد بن سلیمان کشته شد و احمد» ری را 
زیر فرمان گرفت و نامه‌ای به تصر حاجب نوشت تا کار او را با خلیفه سامان دهده او 
نیز چنین کرد و ری, دماوند» قزوین زنجان و ابهر را زیر فرمان او نهادند بر این فرار 
که سالانه صد و شصت هزار دینار به بغداد فرستد. احمد قم را ترک کرد و خلیفه 


کسی را برای حکومت آن برگزید. 


چیرگی کثیر بن احمد بر سیستان و جنگ او 


کثیر بن احمد بن شهفور بر سیستان چیرگی یافت. خلیفه به بدر بن عبدالله 
حمّامی» که حومةُ فارس را زیر فرمان داشت, نامه‌ای نوشت و او را فرمود تا سپاهی 
را برای جنگ با کثیر گسیل دارد و دردا را به فرماندهی این سپاه بگمازد و زید بن 
ابراهیم را به کار باژستانی از سیستان گمازد. بدر سپاهی سترگ فراهم آوژد و سوی 
کثیر روانشان ساخت, این سپاه خود را به کثیر رساد و کثبر بر ایشان زور نیافت و 
کارش چندان رو به سستی نهاد که نزدیک بود دردا سیستان را فرو ستائد. به 
باشندگان سیستان گزارش رسید که زید زنجیرهایی با خود دارد تا بزرگان ایشان را به 
بند کشد» پس همگی [از بیم سپاه خلیفه ] با کثیر همراه شدند و او را پشتیبانی کردند 
و در کنار او رزمیدند و سپاه خلیفه را در هم شکستند و زید را اسیر کردند و 


رویداه‌های سال سیصد و چهارم هجری ۶۸۳ 


زنجیرهایی را با او یافتند و آن‌ها را بر سر وگردن وی آویختند. 

کثیر نامه‌ای به خلیفه نوشت و از این کاژ پاکی جست و گناه آن را بر دوش 
شهروندان افکند. خلیفه پیکی سوی بدر حمامی فرستاد و او را فرمود تا خود به 
جنگ کثیر رود. بدر سپاه بیاراست و چون کثیر از آن آگاه شد هراسید و نماینده‌ای 
سوی خلیفه فرستاد و درخواست کرد آن سرزمین بدو واگذازد و سالانه باژ آن 
بستاند. خلیفه پذیرفت و پیمان بستند سالانه پانصد هزار درهم به گنجخانه فرسند و 
این سرزمین‌ها زیر فرمان او باشد. 


یاد چند رویداد 


در تابستان این سال مردم بغداد از جانوری هراسیدند که آن را زبزب می‌نامیدند. 
آن‌ها می‌گفتند که این جانور شب‌ها بر بام آن‌ها فراز می‌رود و کودکان را می خوزد. او 
دست یک مرد و پستان یک زن راگند و با خود بُرد. فریاد مردم در آمد و به پاسداری 
از خانه‌های خود پرداختند و برای هراساندن این جانور بر تشت‌ها و آوندها 
می‌کوفتند چندان که بغداد به لرزه در آمد, تا آن که پاسبانان خلیفه شبانه حیوانی را 
شکار کردند که سیاه و سفید بود و دو دست و دو پای کوتاه داشت و گفتند: این 
همان زیزب ! است. او را در کنار پل به چارمیخ کشیدند و مردم آسودند. این جانور 
را طبره نیز می‌نامند. در این های و هوی دزدان به دزدی خود سرگرم شدند زیرا 
مردم از ایشان غافل گشته بودند. 

در شعبان / ژانویه این سال ناصر علوی؛ فرمانروای طبرستان در هفتاد و نه 
سالگی بمرد» و طبرستان همچنان در دست علویان بود تا آن که داعی کشته شد. 
داعی همان حسن بن قاسم است که به سال ۳۱۶ / ٩۲۸‏ م - چنان که خواهد آمد - 
کشته شد. 

در همین سال ابویزید خالد بن محمّد مادرائی در کرمان بر مقتدر بالله گردن 


۱. در حیاة‌الحیوان جاحظ آمده است: این جانور به گربه سی‌مانئد و دستهایش از پاهایش 
کوتاهتر و پشت آن سیاه است -م. 
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فرازید. او عهده‌دار ستاندن باژ بود. او از کرمان به شیراز رفت و آهنگ چیرگی بر آن 
داشت. بدر حمامی سوی او به آوردگاه آمد و در پی پیکاری که با او گزارد خونش 
بریخت و سرش را به بغداد فرستاد. سر او را در بغداد گرداندند. 

هم در این سال مونس مظفُر برای جنگ تابستانه راهی روم شد. چون به موصل 
رسید باز بدی و قرّدی را به سک و شهر بلد. باعینائا و سنجار را به عثمان عنزی و 
دیگر شهرهای ربیعه را به وصیف بکتمری سپرد. مونس به مه رفت و در آن جا 
پیکار کرد. او نامه‌ای به ابوقاسم علی بن احمد بن بسطام نوشت و از او خواست تا 
از طرسوس به جنگ با رومیان شتابد. ابوقاسم نیز چنین کرد. 

مونس دژهای بسیاری را از رومیان گشود و آثار نیکی از خود به یادگار نهاد [لابد 
بیش‌تر کشته و فزول‌تر به تاراج برده]. مرزنشینان او را نکوهیدند و گفتند: اگر 
می‌خواست بیش از آنچه کرده بود می‌کرد. مونس به بغداد بازگشت و خلیفه او را 
نواخت و ارمغان‌ها بدو داد. 

نیز در این سال یموت بن مزرّع عبدی» خواهرزاد؛ جاحظ و سلیمان بن محمّد 
ابن احمد ابوموسی, نحوی بنام که دانش خود را از ثعلب گرفته بود هردژوان سوی 
ایزد یکتا وان شدند. سلیمان در ذی‌حجه / می در حامض کالبد تھی کرد. او از 
یاران ثعلب و یوسف بن حسین بن علی بن یعقوب رازی بود و بوسف از باران 
ذوالنون مصری بود که داستان موش بدو باز می‌گردد. 

[اين داستان چنین است که یوسف گوید: شنیده بودم که ذوالنون مصری از اسم 
اعظم آگاه است. من زمانی در رکاب او بودم و آز او می‌خواستم اسم اعظم را به من 
نیز باز گوید تا آن که سرانجام ذوالنون طبقی به من داد که روی آن پوشیده بود. او به 
من گفت: این را برای بهمان ببر. در راه با خود گفتم بهتر است بدانم در این طبق 
چیست. روپوش را که برداشتم موشی زنده را در آن دیدم و موش در دم گریخت و 
من نومید نزد ذوالنون بازگشتم. او به من گفت: وای بر تو» آن کس که نتواند موشی را 
نگاه دارد چگونه می‌تواند اسم اعظم را پاس دارد» رو که تو شایسته نیستی. 


رویدادهای سال سیصد و پنجم هجری 
٩۱۸(‏ میلادی) 


در محرّم / جون این سال دو فرستاده از سوی شهریار روم نزد مقتدر بیامدند و 
آشتی و داد و ستاد اسیران درخواست کردند. این دو را بسیار نواختند و نزد وزير 
بردند. وزیر هنجاری بس بشکوه داشت و سپاهیان با جنگ‌افزار و آرایش تمام به 
ستون ایستاده بودند. این دو پیام خود را به وزير رساندند وانگاه به درگاه مقتدر در 
آمدند. مقتدر برای پذیرایی از آن دو نشسته بود و سپاهیان با جنگ افزار و آرایش 
تمام به ستون ایستاده بودند. آن دو پیام خود را رساندند و مقتدر درخحواست شهریار 
روم در داد و ستاد بندیان پذیرفت و مونس خادم را برای انجام این آیین فرستاد. 
مقتدر فرمان داد تا مونس امیر هر شهری گردد که بدان در می‌آید و تا هنگام پرونشد 
در آن هر چه خواهد کند. مقتدر گروهی از سپاهیان را نیز با مونس همراه ساخت و 
برای آن‌ها روزیانۀ فراخ نامزد کرد. مقندر برای سربهای بندیان مسلمان صد و بیست 
هزار دینار به مونس سپرد. مونس همراه فرستاده‌های شهریار روم راهی شد و آیین 
داد و ستاد بندیان به دست مونس انجام گرفت. 

در این سال ابوهیجاء عبدالّه بن حمدان و برادران و خانوادة او از زندان آزاد 
شدند. آن‌ها در کاخ خلیفه زندانی بودند. چگونگی زندانی شدن آن‌ها پیش تر گفته 
آمد. 

در همین سال عباس بن عمرو غنوی که در سرزمین مصر کبارهای جنگ را 
می‌گودائد درگذشت و وصیف بکتمری به جای او نشست. لیک نتوانست کارها را 
سامان دهد و از همین رو برکنار شد و جنّی صفوانی به جای او گماشته شد و 
توانست کارها را به نیکوترین هنجار سامان دهد. 
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در این سال در بصره شورشی پرگستره پدید آمد. چگونگی آن چنین بود که 
حسن بن خلیل بن رمال گردانندة کارهای جنگي بصره بود و سال‌ها در آن جا سر 
کرده بود. میان او و مردمان مضر و ربیعه بارها شورش در می‌گرفت و آرام می‌شد تا 
آن که میان آن‌ها جنجالی پیگیر رخ نمود تا جایی که حسن نمی توانست از خانۀ خود 
در رحبة بنی‌نمیر برون آید. همه سپاه کنار او گرد آمده بودند و اگر سربازی در راه 
یافت می شد خونش را می‌ریختند. تا آن که خانة او را در میان گرفتند و قناتی را که 
به بنی‌تمیر آب می‌رساد کور کردند. حسن ناگزیر به مزگت آدینه رفت و بسیاری از 
مردمان را خون بریخت. و چون از آرام کردن ایشان ناتوان ماد با بزرگان بصره که 


همراه او بودند سوی واسط روان شد» و بدین سات او از بصره برکنار شد و ابودلف 
هاشم بن محمّد خزاعی در جای او نشست و یک سال در آن جا یبود و زان پس 
برکنار شد و شیک مفلحی به نمایندگی شفیع مقتدری بر بصره فرمان یافت. 

هم در این سال ثمال خادم برای جنگ با رومیان در دریای روم [مدیترانه] به 
فرماندهی برگزیده شد و راهی آن دیار شد. 

نیز در این سال جلّی صفوانی با رومیان جنگید و غنيمت‌ها به دست آوژد و 
دارایی‌ها به تاراج برد و بسیار اسیر کرد و تندرست بازگشت. 

در این سال ابو خلیفة محدّث بصری بمرد. 

در جمادی‌الاولی / اکتبر این سال ابوجعفر بن محتّد بن عثمان عسکری 
پشناخته به سمّان [روغن‌فروش ] یا عمری» پیشوای امامیه روی در تراب تیرة گور 
کشید. گفته می شد ' که او پا امام منتظر تماس دارد. او پیش از مرگ خود ابوقاسم بن 
حسین بن روح را به جانشینی خود برگزید. 

در پایان این سال احمد بن محمد بن شریح که در آیین شافعی دانشی مرد بود 
دیده بر هم نهاد. 


ن بر زبان می‌آوزد - م. 


۱. خوی ابن اثیر چنین است که بسختی سخنی را ب 


رویدادهای سال سیصد و شم هجری 
(۹۱۹ میلادی) 


برکناری ابن فرات و وزارت حامد بن عباس 


در جمادی‌الاخره / نوامبر این سال» ابوحسن بن فرات وزير دستگیر شد. دوران 
دوم وزارت او یک سال و پنج ماه و نوزده روز به درازا کشید. 

انگیزه آن این بود که وی در پرداخت روزیانة سواران دیرکاری کرد. او اعا 
می‌کرد که پول‌ها هزينة لشکرکشی برای جنگ با ابن ابی‌ساج شده است و درآمدها 
از بهر چیرگی یوسف بن ابی‌ساج بر ری و حومة آن به دست او افتاده و از همین رو 
سپاهیان سخت شوریدند و به نمازگاه رفتند. ابن فسرات از مقتدر خواست تا از 
گنجخانة ویژه دویست هزار دینار پپردازد و او خود نیز دویست هزار دینار دیگر به 
دست آورد و هم این مبلغ را هزین روزیانة سپاه کند. این سخن بر مقتدرگران آمد و 
بدو پیغام فرستاد که: تو پایندان شدی که هم سپاه را خشنود نگاه خواهی داشت و 
همه هزینه را روز به روز به گنجخانه خواهی پرداخت و اینک تو را می‌بینم که به 
گنجخانة ویژه چشم دوخته‌ای. ابن فرات به کاهش درآمد و ربوده‌های ابن ابی‌ساج 
از درآمد و هزین جنگ با او اشاره کرد. مقتدر سخن او ننیوشید و این کار بر او زشت 


شمرد. 

برخی گفته‌اند چگونگی دستگیری ابن فرات چنین بوده است که به مقتدر گفته 
شد: ابن فرات بر آن است تا حسین بن حمدان را برای جنگ با ابن ابی‌ساج گسیل 
دارد و چون او نزد ابن ابی‌ساج رسد همگی بر تو بشورند و در برکناریت بکوشند. 
اندکی پس از این ابن فرات به مقتدر گفت: آهنگ آن دارم که حسین بن حمدان را 
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برای جنگ با ابن ابی ساج گسیل دارم. مقتدر باور کرد دسیسه‌ای در کار است پس 
ابن حمدان را در جمادی‌الاولی /اکتبر خون ریخت و در جمادی‌الاخره / نوامبر این 
فرات را دستگی رکرد. 

ابن فرات شنیده بود که حامد بن عبّاس بیش از آنچه باید از حرمة واسط باژ 
می‌ستائد و دارایی فراوانی اندوخته است. به او نوشت که دارایی اندوخته شده را 
بدهد. حامد ترسید که مبادا ابن فرات دارایی‌های او بستائد و از همین رو نامه‌ای به 
نصر حاجب و نامه‌ای دیگر به مادر مقتدر نوشت و پایندان شد که اگر این دو 
پیرامون وزارت او با مقتدر سخن گویند پول بسیار بدیشان پردازد. این دو نزد مقتدر 
سخن از بخشندگی و پیروان فراوان حامد به میان آوردند و گفتند که چهارصد بنده 
سر تا پا جنگ‌افزارپوش پیرامون اویند. این گفتگو هنگامی بود که مقتدر دیگر ابن 
فرات را خوش نمی‌داشت. مقتدر» حامد را از واسط به درگاه خوائد و او به درگاه 
بیامد و مقتدر, ابن فرات و پسرش محسن و یاران و پیروان این دو را دستگیر کرد. 

چون حامد به بغداد رسید سه روز در کاخ خلیفه بماد و در اين مدت با مردم 
می‌گفت و می‌خندید و هنگام آمدن ایشان بر پای می‌ایستاد. پس برای بندگان و 
ابوقاسم بن حواری و پیرامونیان کاخ آشکار شد که او از وزارث اندک می داند. روزی 
حاجب او به وی گفت: سرورم! وزیر باید به گونه‌ای خاص بپوشد و بنشیند و با 
شکوه باشد. حامد گفت: می‌خواهی بگویی هر چه می خواهد نپوشد و با همه 
ننشیند و هنگام آمدن هیچ کس از جای بر نخیزد و به چهرة کسی لبخند نزند و با 
هیچ کس سخن نگوید؟ آن بنده پاسخ داد: آری. حامد گفت: خداوند به مسن 
چهره‌ای گشاده و سرشتی نیکو بخشیده و من چنان نیستم که از بهر وزارت روی 
ترش کنم و سرشتم بگردانم. او را نزد مقتدر عیب کردند و به نادانی به کارهای 
وزارت نسبتش دادند. مقتدر فرمود تا علی بن عیسی را از زندان برون آورند و 
دیوان‌ها بدو سپرد و گویی نمايندة حامد گشت. در آغاز کارهای خود با رایزنی 
حامد پیش می‌برد» لیک از آن پس خود بی‌هیچ رایزنی با حامد کارها می‌گرداد» و 
حامد تنها نام وزارت را داشت و درونمایهٌ وزارت از آنٍ علی بود تا آن جا که چنین 


سرودند: 
هذا وزیژ پلا سواد و دا واه بل وزین 
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یعنی: این وزیری است بی‌هیچ قلمروی» و آن دیگری همه قلمروها را در دست 
دارد بی آن که وزیر باشد. 

از آن پس حامد, ابن فرات را بخوائد تا در کارهایش از او بازجویی کند و علی بن 
احمد مادرائی [ماورائی] را به بازجویی او گمازد تا پرده از دارایی‌های ابن فرات 
برگیرد» لیک نتوانست از این کار بر آید. حامد خود. کار را بر دوش گرفت و به ابن 
فرات دشنام داد و آبروی او بریخت و سوی او یورش آوژد و مشتی بدو زد. 

ابن فرات به حامد که مردی نادان بود گفت: تو اینک بر فرش خلیفه و در 
دارالخلاقه ایستاده‌ای» این جا خرمن نیست که تو بدانی چگونه آن را تقسیم کنی و 
گندم و جوی در کار نیست که در پیمانه کردن آن فزون‌خواهی کنی و برزگری در میان 
نیست که تو بدو ناسزا گویی. آن گاه رو به شفیع لوْژی کرد و گفت: از سوی من به 
سرور خداگرایان بگو حامد شایستة آن نبود که به وزارت گمارده شود من از او 
پیمان گرفتم که بیش از دو هزار هزار دینار پپردازد و در ستاندن این پول پا فشردم» 
لیک او گمان کرد با گمارده شدن به وزارت دیگر اگزیر به پرداخت آن نیست و با 
خود انديشیده نه تنها نباید این پول را بپردازد که بر آن بیفزاید. حامد از خشم 
برافروخت و در دشنام دادن بدو زیاده رفت. مقتدر کس فرستاد تا او را از آن جا به 
زندان بردند. علی بن عیسی و نصر حاجب به حامد گفتند: تو با این رفتار خود در 
حلّ ابن فرات به خود و ماكُّه روا داشتی و شیطانی را در او بیدار کردی که دیگر 
نخواهد خفت. 

از آن پس دارایی بسیاری ازابن فرات فرو ستانده شد و پسرش محسن و یاران او 
را زدند و دارایی بسیار از ایشان ستاندند. 

در لین سال نزاره فرمانده پاسبانان [شرطه | بخداد. برکنار شد و نجح طولائی به 
جای وی نشست. او در هر برزن فقیهی نهاد تا پاسبانان بر پایۀ فتوای آن‌ها رفتار 
کنند. حکومت با این کار به سستی کشیده شد و دزدان و اوباش به آز اوفتادند و 
شورش‌ها غزونی گرفت و تجارتکده‌ها ربوده شد و در کوره راه‌ها دختران مردم 
دزدیده می‌شد و تبهکاران فراوان شدند. 
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کسیل شدن سپاه از سوی مهدی علوی به مصر 


در این سال مهدی, فرمانروای افریقیه. سپاه کلانی را به فرماندهي پسرش 
ابوقاسم آراست و برای بار دوم به مصرگسیل کرد. این سپاه در ربیع‌الاخر ۳۰۷ | 
اوگست ٩۲۰‏ م به اسکندریه رسید و والی مقتدر از آن برون شد و قائم بدان در آمد 
و از آن جا سوی مصر لشکر کشید. او به جیزه رسید و بر اشمونین چیره شد و 
بسیاری از سرزمین‌های صعید را فرو ستاد. وی نامه‌ای به باشندگان مکّه نوشت و 


از آن‌ها خواست تا سر به فرمان او فرود آورند. لیک ایشان نپذیرفتند. 

این گزارش‌ها به بغداد رسید و مقتدر» مونس خادم را در شعبان / ژانویه بدان سو 
گسیل داشت. او بشتاب خود را به مصر رساند. میان او و قائم چندین پیکار در 
گرفت. هشتاد کشتی برای یاری قائم از افریقیه رسید و در اسکندریه لنگر افکند. 
سلیمان خادم و یعقوب کتامی که دو دلاور بودند این کشتی‌ها را همراهی می‌کردند. 
مقتدر فرمود تا کشتی‌های طرسوس به یاری مونس شتابند» و بیست و پنج کشتی 
بدان سو روان شد. این کشتی‌ها آتش‌افروز و نفت‌پاش با خود داشتند و ابویمن آن‌ها 
را فرماندهی می‌کرد. کشتی‌ها به یکدیگر رسیدند و در کنار رشید جنگ آغاز شد و 
کشتی‌های مقتدر چیرگی یافتند و بسیاری از کشتی‌های افریقیه را سوختند و بیشتر 
سواران این کشتی‌ها را حون بریختند و بسیاری را اسیر کردند. سلیمان خادم و 
یعقوب در میان بندیان بودند. بسیاری از بندیان کشته شدند و بسیاری رهایی 
یافتند. سلیمان در زندان مصر بمرد و یعقوب را به بغداد آوردند. او از آن جاگریخت 
و خود را به افریقا رساند. 

میان سپاه قائم و مونس پیکارها در گرفت و در فرجام مونس ظفر یافت و از این 
هنگام او را با لقب مظقر می‌خواندند. 

در این هنگام میان سپاه قائم وبا و گرانی پدید آمد و بسیاری از مردم و چارپایان 
جان باختند. و هر که بی‌گزند مانده بود خود را به افریقیه رسائد و سپاء مصر آن‌ها را 
پی گرفت تا از آن سرزمین» پاک دور شدند. قائم در رجب / دسامبر این سال به 
مهدیه رسید. 


رویدادهای سال سیصد و ششم هجری ۶۹۱« 
یاد چند رویداد 


در این سال بشر افشینی با رومیان پیکارگزاژد و چند دژ بگشود و غنيمت‌ها به 
دست آوژد و خود بی‌گزند مائد. ثمل نیز در دریای روم [مدیترانه] پیکار گزاژد و 
دارایی‌ها به یغما ستائد و بسیار اسیر کرد و بازگشت. 

در این سال ابواحمد بن حماد موصلی» موصل را زیر فرمان داشت. 

در همین سال جتّی صفوانی به روم لشکر کشید و هر چه را بود ربود و همه جا را 
به ویرانی کشید و خوراک آتش کرد و هر جا را رسید گشود و بازگشت. نامه‌های 
گشایش او بر منبرهای بغداد خوانده شد. 

هم در این سال میان مردم و حنبلیان شورشی در بغداد پدید آمد. خلیفه گروهی 
از ایشان را گرفت و به بصره فرستاد تا به زندانشان افکتند. 

نیز در این سال مقتدر فرمود تا بیمارستانی بر پا کنند. این بیمارستان با هزینۀ 
بسیار بر پا شد و بیمارستان مقتدری نام گرفت. 

دراین سال قاضی محمد بن خلف بن حیّان ابوبکر ضبّی بشناخته به بوکیع که از 
احوال مردم آگاهی داشت و نگاشته‌های نیکو به یادگار نهاده و نیز قاضی ابوعبّاس 
احمد بن عمر بن شریح» فقیه شافعی» که پنجاه و هفت بهار از زندگی او می‌گذشت 
هردّوان سوی خداوند یکتا روان شدند. 

در همین سال كبز خنياگر که در خنیاگری بسی کارکشته بود بمرد. 


[واژۀ تازه پدید| 
کنیز: به ضم کاف و فتح نون با زایی در پایان. 


رویدادهای سال سیصد و هفتم هجری 
٩۳۲۰(‏ میلادی) 


در این سال حامد بن عبّاس, ستاندن باژ پرداختن به تبول شخصی و همگانی و 
نوساخته‌های فرات در حومهٌ بغداد کوفه» واسط بصره اهواز و اصفهان را بر دوش 
گرفت. 

انگیزه او از این کار چنین بود که چون دید توان بايد و نباید از دست داده و علی 
ابن عیسی تک‌روی می‌کند این گام را برداشت تا نام خود به میان آوزد و بایدها و 
تبایدها را خود نهد. او از مقتدر پروانه خواست تا برای فراهم آوردن پولی که در آغاز 
پایندان شده بود به واسط رود. مقتدر بدو پروانه داد و او که نام وزارت با خود 
داشت به واسط رفت و علی بن عیسی کارها را می‌گردائد. حامد آشکارا باژ فراوان‌تر 
ستاند و پول بسیار پیش آوژد. مقتدر شاد شد و دست حامد در کارها گشاده گذاژد 
چندان که علی بن عیسی از او هراسید. 

دراین هنگام بهای کالاها در بغداد فزونی یافت و همه از خرد و کلان شوریدند و 
فریادرس خواستند و منبرها در هم شکستند. این هنگامی بود که حامد و دیگر 
سالاران غلات بسیار اندوخته بودند. چند دکان آردفروشی به تاراج رفت. مقتدر» 
حامد بن عباس را به درگاه خوائد و او از امواز به درگاه بیامد. مردم باز شوریدند. 
حامد گروهی برای خاموش کردن ایشان فرستاد. حامد با ایشان جنگید و آن‌ها دو 
پل بغداد را بسوختند و زندانیان را رهاندند و سرای فرمانده پاسبانان آشرطه] را به 
یغما بردند و در خانة او چیزی به جای ننهادند. مقتدر سپاهی را به فرماندهی 
غریب الخال فرستاد و او با مردم پیکار کرد. مردمان از پیش روی او گریختند و به 
مزگت آدينة باب‌الطاق پناه بردند. غریب الخال کسانی را بر این مزگت نهاد و ه رکه را 
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در آن بود گرفت و به زندان افکند. او برخی از ایشان را بزد و دست پاره‌ای ازکسانی 
را که به تبهکاری آوازه یافته بودند از تن جدا کرد. 

فردای آن روز مقتدر فرمود تا بانگ زنهار سر دادند و بدین سان آتش شورش به 
خاموشی گرایید. در پی آن حامد بر قایقی تندرو نشست و سوی کاخ مقتدر شتافت 
و مردم او را سنگیاران کردند. مقتدر فرمود تا مردم را به آرامش خوانند و مردم آرام 
گرفتند, وانگاه فرمود تا انبارهای جو و گندم حامد و مادر مقتدر و دیگر کسان را 
گشودند و آنچه را در آن‌ها بود فروختند: پس نرخ‌ها کاستی یافت و مردم دست از 
شورش بداشتند. علی بن عیسی به مقتدر گفت: پاية گرانی» پیمان حامد [به 
پرداخت فلان مبلغ | است, زیرا او از فروش جو وگندم در خرمن‌ها جلو می‌گرفت و 
آن‌ها را آندوخته می‌کرد. پس مقتدر فرمود تا پیمان حامد نادیده گرفته شود و 
کارگزاران او را از همه جا بازگرداد و علی بن عیسی را فرمود تا کارها بر دوش گیرد. 
این چنین بود که مردم آرامش یافتند و دل آسوده داشتند. یاران حامد بر آن بودند که 
این شورش, برچیده علی بن عیسی بود. 


سرگذشت احمد بن سهل 


در این سال نصر بن احمد» فرمانروای خراسان و ماوراءالنهن به احمد بن سهل 
چیرگی یافت. و ما کار او را از آغاز یاد می‌آوريم. 

احمد بن سهل از بزرگ‌ترین سالاران اسماعیل بن احمد و پسر او احمد بن 
اسماعیل و پسر احمد نصر بن احمد بود. پیش‌تر پیرامون فرماندهی او در جنگ‌ها 
سخن چندان گفتیم که گواه والامرتبگی اوست. 

او احمد بن سهل بن هاشم بن ولید بن جبلة بن کامکار بن یزدجرد بن شهريار 
پادشاه [آخرین شاهنشاه ساسانی | بود. کامکار برزگری در مرو بود. وگل کامکاری به 
نام او خوانده می‌شود و آن گلی است سرخ فام که در ری قصرانی و در عراق و 
جزیره و شام جوری خوانده می‌شود. و ان به قصران منتسب است که روستایی در 
ری بوده» و نیز به شهر جور منتسب بوده که از شهرهای فارس شمرده می‌شده. 

احسد برادرانی داشت که محمّد» فضل و حسین نامیده می‌شدند و در جنگ 
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نژادگرايی پارسیان و تازیان در مرو همگی در خون خود غلتیدند. احمد نمایندۀ 
عمروبن ليث در مرو بود. عمرو او را دستگیرکرد و به سیستان فرستاد و در آن چا به 
زندانش افکند. او در زندان کسی را در خواب می‌بیند که گویا پوسف (ع) بوده. 
یوسف بر در زندان تکیه داشته است که احمد بدو می‌گوید: از خدا بخواه مرا از این 
زندان برهائد و به فرمانرواییم رساند. یوسف به او می‌گوید: خداوند تو را خواهد 
رهائد» لیک مستقیماً به کاری گمارده نخواهی شد. 

در اين هنگام احمد خواست تا او را به گرمابه برند. او را به گرمابه بردند. او 
موی‌بر بگرفت و آن را بر سر و ریش خود نهاد و موهایش بریخت. و از گرمابه با 
هنجاری برون شد که هیچ کس او را نشناخت. او خویش نهفت و عمرو هر چه 
کاوید او را نیابید. و زان پس احمد از سیستان سوی مرو رفت و نمایند؟ عمرو را 
گرفت و بر مرو چیرگی یافت و به اسماعیل بن احمد در بخارا پناه برد. اسماعیل او 
را نواعت و جایگاهش را والا ساعت. اسماعیل مردی خردمند و رازدار بود. 

چون حسین بن علی گردن فرازید اسماعیل» احمد را سوی او گسیل داشت و 
چنان که گفتیم احمد بر حسین چیره شد. امیر نصر با احمد بن سهل پیمان‌ها بست 
که هیچ یک از آن‌ها را بر نیاوژد. احمد بدو بدگمان شد تا آن که روزی یکی از یاران 
ابوجعفر صعلوک نزد احمد بن سهل رفت و احمد پس از گفتن سرگذشت خویش و 
این که سامانیان با او پیمانشکنی کرده‌اند این چامه را سر داد: 
شتقطم فی الدنیا ذا ما قطعتتی ‏ مینک فانظر ای کیک نيدل 
و فی التاس لد رت حبالک واصل . ر فى الارض عن دارالغلى متحوّلٌ 
اذا انت لم تیف اخاک وجدثه على طرف الهجران ان کان یعقلْ 
و ترکث حدالسیف ین آذ تضیته ‏ اا لم يكن عن شفرةالسیف مرحل 
إذا انصرفت تفسی عن الشی لم تک اليه بوجي آخرالڈهر قبل 

یعنی: اگر پیوند خود با من بگسلی دست راست خویش گسلیده‌ای» اینک بنگر 
کدام یک از این دو دست جبران می شود |من یا دست راستت] اگر رشت پیوند تو با 
من به پوسیدگی گراید باز در ميان مردم با من پیوندی خواهد بود و در زمین 
والاکده‌ای یافت می شود که بدان سو روم. اگر تو برادرت را دادمندی ندهی اورااگر 
خردی داشته باشد از خودت برکنار خواهی یافت» و اگر بدو ستم کنی این تو و این 
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لبه تیغ. زیرا در این هنگام از لبه شمشیرگریزی نخواهد بود. هرگاه جان من از چیزی 
برد دیگر تا پایان روزگار بدان روی نخواهد کرد. 

یار ابوجعفر صعلوک می‌گوید: دانستم که او ناسازگاری در دل دارد؛ و روزی چند 
گذشت که او در نیشابورگردن فرازید و بر آن چیرگی یافت و نام سعید نصر بن احمد 
را از خطبه‌ها فرو افکند. او نماینده‌ای به بغداد فرستاد تا فرمانروایی بر حومةً 
خراسان بدو واگذار شود. 

احمد بن سهل از نیشابور رو سوی جرجان نهاد. جرجان در آن منگام زیر فرمان 
قراتکین بود. او با قراتکین پیکار گزاژد و بر جرجان چبره شد و قراتکین را از آن جا 
بیرون رائد وانگاه به خراسان بازگشت و آهنگ مرو کرد و بر آن جا نیز چیره شد. او 
در آن جا بارویی ساخت و همان جا دژگزین شد. سعید نصر سپاهی را به فرماندهی 
حموية بن علی از بخارا گسیل داشت. او به مرورود رسید و درکرانه‌های آن بمائد تا 
احمد بن سهل سوی او برون شود. لیک احمد چنین نکرد. 

روزی یکی از یاران احمد نزد او رفت و او را پس از آمدن حمویه در اندیشه 
یافت» پس گفت: بی‌هیچ گمانی فرمانروا از این گرفتاری در اندیشه است, اینک کدام 
کار را نیکوتر می‌دانی؟ احمد گفت: در انديشة آنچه تو می‌پنداری نبودم» خوابی را 
به یاد آوردم که در زندان سیستان دیدم وانگاه این سخن یوسف پیامبر (ع) راگفت 
که: تو مستقیماً به کاری گمارد» نخواهی شد. آن مرد گفت: من به او گفتم: بدان که 
این جماعت [سامانیان] سازش تو را غنیمت خواهند دانست و انچه بخواهی به تو 
خواهند داد. اگر فرستادن میانجیگری را نیکو می‌دانی چه بهتر! احمد این را بسرود: 

ساغسل على العاز بالسیف جالباً ملع قضاءالله ما كان جالباً 

یعنی: ننگ را با شمشیر از خود خواهم زدود و فرمان ایزدی را سوی خود 
خواهم کشید -اگر بتوان چنین کرد -. 

چون حمویه دید که احمد از مرو برون نمی‌شود در انديشهةُ چاره شد. پس این 
سخن بر سر زبان‌ها انداختِ که: من احمد بن سهل را در سوراخ موش نهاده‌ام و 
راه‌های گریز بر او بسته‌ام. او سخنان دیگری مانند این سخن می‌پراکند تا احمد به 
خشم آید و از مرو برون شود لیک احمد چنین نکرد. در این هنگام حمویه گروهی 
از سالاران استوان خویش فرمود تا پنهانی نامه‌ای به احمد بن سهل نویسند و 
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گرایش خود بدو آشکار سازند و از او بخواهند از مرو برون شود تا حمویه را به او 
سپرند. احمد از سر خشمی که از حمویه در دل داشت این سخن پذیرفت و از مرو 
سوی حمویه تاخت و در رجب ۳۰۷ / نوامبر ٩۱٩‏ م هر دو سپاه در یک منزلی 
مرورود به هم پیچیدند و سپاه احمد در هم شکست و او چندان جنگید که اسبش 
توان از دست بداد. او از اسب فرود آمد و زنهار خواست. او را اسیر کردند و به بخارا 
فرستادند و احمد بن سهل در ذی‌حجَةُ ۳۰۷ /ایپریل ۹۲۰ م در زندان بخارا از این 
خاکدان رخت بر بست. 

امیر احمد بن اسماعیل هماره می‌گفت: احمد بن سهل را از درگاه او دوری 
نشاید. زیرا در این هنگام آشوبی بر پا خواهد کرد. او این بو را در احمد بن سهل 
می‌یافت. اری, پادشاه را چنین تیزهوشی باید. 


یاد چند رویداد 


دراین سال از سوی بغداد آتشی درکرخ اوفتاد که بسیاری از خانه‌ها و مردمان را 

در همین سال دیار ربیعه به ابراهیم بن حمدان سپرده شد و بت بن نفیس بر شهر 
زور فرمان یافت. لیک باشندگان این شهر از آمدن او جلو گرفتند و او از مقتدر یاری 
جست» و سپاهی به یاری او فرستاده شد. این سپاه شهر زور را میات گیر کرد. لیک 
نتوانست آن را بگشاید و از آن جا برای جنگ با موصل و حومة آن گسیل شد. 

هم در این سال ثمل» فرمانده جنگ‌های دریایی, با چندین کشتی به پیکار با 
مهدی علوی. فرمالروای افریقیه؛ برشاست و گروهی از ایشان را بکشت و خادم 
مهدی را اسیر کرد. 

نیز در این سال ستاره‌ای بزرگ |سنگ شهاب] فرو در افتاد و پرتو آن فزونی یافت» 
وانگاه سه بخش شد. هنگام فرو افتادن آن صدایی به سان آذرخش سخت شنیده 
شد. آن شب در آسمان هیچ ابر نبود. 

در این سال میان خوراک‌فروشان و کفشگران موصل آشوبی به پا شد و بازار 
کفشگران با هر چه در آن بود بسوخت. در این هنگام والی موصل و حومة آن عبّاس 
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بن محمد بن کنداج بود. او در این روز بیرون از موصل بود و چون گزارش آشوب 
شنید برای گوشمالی موصلیان بازگشت. باشندگان موصل آهنگ پایداری کردند و 
به دژیندی شهر برخاستند و راه‌ها را بیستند. چون کنداج این بدانست از چتگ با 
ایشان چشم پوشید و اعراب بیرون از شهر را فرمود تا برزن‌هایشان ویران کنند. 
اعراب مردم را در سر پل و میدان لخت می‌کردند و کالاهای ايشان ميان خود 
می پخشیدند» و بدین سان شهر رو به ویرانی نهاد. گزارش این آشوب به خلیفه 
رسید و او به سال ۳۰۸ | ۱ م کنداج را برداشت و عبدالله بن محمد فتّان را به 
جای او گذاشت. او مردی دامن پاک و دلاور بود. و این چنین اعراب از موصل 
دست شستند. 

در همین سال ابویعلی احمد بن علی بن می موصلی» نگارندة مسند. سوی 
سرای سرمدی شتافت. 
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٩۲ ۱(‏ میلادی) 


در این سال مقتدر به ابوهیجا عبدالّه بن حمدان خلعت بداد و راه خراسان و 
دینور را بدو سپرد و به دو برادر او ابوعلا و ایوسرایا نیز خلعت بداد. 

در همین سال برادر صعلوک با دارایی و ارمغان و پیشکش بسیار [به بغداد] آمد و 
گزارش داد که آن‌ها همچنان سر به فرمان مقتدر [خلیفه] دارند. 

هم در این سال ابراهیم بن حمدان به ماه محرّم / می دیده بر هم نهاد. 

نیز در این سال دقوقاء شکبرا و راه موصل زیر فرمان بدر شرابی نهاده شد. 

در این سال ابراهیم بن محمد بن سفیان» یار مسلم بن حجَاج (نریسندة کتاب 
مسند مسلم] فرشتۀ مرگ در آغوش کشید. صحیح مسلم تا به امروز از او باز گفته 
می‌شود. 


رویدادهای سال سیصد و نهم هجری 
٩۲۲(‏ میلادی) 


کشته شدن لیلی بن نعمان دیلمی 


در این سال لیلی بن تُعمان دیلمی کشته شد. او سالار یکی از فرزندان اطروش 
علوی بود و جرجان را زیر فرمان داشت. حسن بن قاسم داعی او را به سال ۳۰۸ / 
۱ م بر جرجان گمارده بود. فرزندان اطروش او را در نامه‌های خود مویّد لدین ال 
منتصر لآل رسول‌اله (ص) [مؤید دین خدا و یاری‌کنند؛ آل رسول خدا] لیلی بن 
نعمان می خواندند. او مردی بخشنده» دلاور و در سختی‌ها پیشگام بود. 

او از جرجان راهی دامفان شد و با باشندگان آن پیکار کرد و بسیاری از ایشان را 
خون بریخت و به جرجان بازگشت. دامغانیان برای خود دژی برافراشتند تا در آن 
پناه گزینند. قراتکین سوی لیلی به جرجان تاخت و در ده فرسنگی جرجان با او 
پیکار گزاژد و قراتکین در هم شکست. غلام او بارس [شاید پارس] به همراه هزار 
سوار از لیلی زنهار خواست. لیلی او را نواخت و دخترش را زن او ساخت. ابوقاسم 
ابن حفص خواهرزاد؛ احمد بن سهل نیز از لیلی زنهار خواست و لیلی او را هم 
تواعت. 

سپاهیان چندان پیرامون لیلی بن نعمان گرد آمدند که هزينة آن‌ها بر او گران آمد. 
لیلی به فرمان حسن بن قاسم داعی و برانگیختن ابوقاسم بن حفص به نیشابور لشکر 
کشید. در این هنگام قراتکین بر نیشابور فرمان می‌رانئد. لیلی در ذی حسجه ۳۰۸ | 
ایپریل ٩۲۱‏ م به نیشابور در آمد و به نام داعی خطبه خوائد. سعید نصر» حموية بن 
علی را از بخارا به جنگ او فرستاد و دو سپاه در توس به هم پیچيدند. بیشتر یاران 
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حموية بن علی تا مرو گريختند. لیک حمویه و محمد بن عبدالّه بلغمی و ابوجعفر 
صعلوک و خوارزم شاه و سیمجور دواتی پایداری کردند و چندان شمشیر زدند که 
شماری از یاران لیلی گربختند و لیلی نیز پای به گریز نهاد. لیلی به برزنی رسید که راه 
گریز نداشت و بغرا خود را به او رساد و لیلی گریز نتوانست. پس از اسپ فرود آمد 
و به سرایی در شد. بغرا او راگرفت وگزارش دستگیری او به حمویه رساند. حمویه 
کس فرستاد تا لیلی را سر از پیکر جدا کند. او سر لیلی بر نیزه نهاد و چون یاران لیلی 
چنین دیدند زنهار خواستند و حمویه بدیشان زنهار داد. 

در این هنگام حمویه به سپاهیان گفت: خداوند شما را بر دیوان کرهستان و دیلم 
پیروز کرد پس ایشان را از میان ببرید تا برای همیشه بیاسایید» لیک سپاهیان چنین 
نکردند و هر سالاری گردانی بر گرفت و برفت. لبلی در ربیع‌الاول ۳۰۹ / جولای 
۱ م کشته شد و سرش را به بغداد بردند و بارس» غلام فراتکین» در جرجان 
بمائد. 

گفته‌اند که چون حمویه آهنگ جنگ با لیلی کرد بدو گفتند: لیلی در رفتن تو به 
سوی او لحظه‌شماری می‌کند. حمویه گفت: در این جنگ من یکی از دو چکمة 
خود را امسال و لنگة دیگر آن را سال آینده بر پای می‌کشم. این سخن به لیلی رسید. 
او گفت: من یکی از دو چکمۀ خود را نشسته و آن دیگری را ایستاده یا سواره بر پای 
می‌کشم. چون لیلی کشته شد حمویه گفت: این است فرجام آن که در جنگ شتاب 
کند. 


کشته شدن حسین بن منصور حلاج 


در این سال حسین بن منصور حلاح ! صوفی کشته و سوخنه شد. او در آغا ز کار 


۱ ابوعبدالله حسین بن متصوره عارف و صوفی ینام اسلام؛ در حدود ۲۴۴ ق در نزدیک 
استخر فارس دیده به جهان گشود. در کودکی همراه پدر به واسط رفت و در شانزده سالگی به 
حلقه شاگردی نخستین پیر و مرشد خویش» سهل بن عبدالله تستری (م ۲۸۳ ق) در آمد. او 
دو سال در خدمت سهل بود و پس از تبعید او به بصره حلاج ز با وی به بصره رفت. حلاج 
در حدود سال ۲۶۲ ق از بصره به بغداد رفت و در آن جا هجده ماه محضر عمرو مکی (م 
۷ ق) را درک کرد و هم در این شهر بود که با ام حسین دختر یکی از متصوفان به نامه 
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دنیاگریزی و تصوّف آشکار می‌کرد و کرامت‌ها می‌نمود. در تابستان میوه زمستانی 


ج ابویعقوب اقطع ازدواج کرد. حلاج در سراسر زندگی به همین یک زن بسنده کرد و چنان 
که پیداست از او صاحب سه پسر و یک دختر شد. پیوند زناشویی حلاج با دختر ابویعقوب 
اقطع به مذاق استاد وی -عمرو مکی خوش نیامد و از این رو حلاج ناگزیر ار را ترک گفت 
و به شاگردی ابوقاسم جنید بغدادی در آمد. 

حلاج پس از آن که چند سالی را در بغداد گذراند بار دیگر به شوشتر رفت و از همین جا 
بود که سفرهای تبلیفی خود را آغاز کرد. حلاج به سال ۲۷۰ ق در بیست و شش سالگی 
نخستین حج خویش را به جای آوژد و در آن جا سالی را به ریاضت و عبادت و روزه‌داری 
اخت؛ و چون از مکّه به اهواز بازگشت به ارشاد مردم روی آوژد. و خود برای اعتراض به 
رفتار ناپسند عمرو مکی و تبلیغات سوء او علیه وی» خرقه از تن در آوژد و به سفر پرداخت 
و به خراسان» طالقان» بصره واسط شوشتر و بغداد سفر کرد. او دومین سفر خود را برای 
زیارت کعبه از بخداد همراه با چهارصد مرید آغازید و پس از بازگشت به قصد ارشاد به 
هندوستان, ترکستان» غرجستان, افغانستان» کشمیر و چین سفر کرد و بت‌پوستان آن دبار را 
به آیین اسلام راه نمود. 

حلاج در حدود سال ۲۹۴ ق سومین حج خود را که دو سال به درازاکشید به جای آوژد و 
پس از بازگشت به بخداد بار دیگر به تبلیغ مردم پرداخت. در این سال‌ها بود که با پیش آمدن 
شورش برکناری مقتدر و بیعت گروهی از سران حکومت با ابن معتز» بغداد گرفتار در هم 
ریختگی و خونریزی شد و گروهی | 
حلاج بوده است. بنابر این حلاج از بغداد به شوش گریخت و زمانی در آن جا روی 
انید لیک به سیب خیانت یکی از شاگردانش, نهانگاه او را یافتند و دستگیرش کردند و 
سوار بر شتری به بغداد بردند. در سال ۳۰۲ ق نخستین محاکمۀ حلاج در بفداد رخ داد که به 
شکنجه و هشت سال زندانی وی در زندانهای بغداد انجامید. او پس از آزادی از بهر 
نزدیکی‌اش به مادر خلیفه اندک اندک به کاخ خلیفه راه جست. اما سخن چینان که کرامات 
حلاج را سحر و جادو تعپیر کردند خلیفه راز خطر حلاج بیسناک ساختند. این رو حامد بن 
عباس وزیر از مقتدر خواست که حلاج را دوباره محاکمه کنند. در ۳۰۹ ق دومن محاکمة 
حلاج به مدت هفت ماه در حضور حامد وزیر به طول انجامید و سرانجام به تحریک شریک 
وزير و همپالکی‌های وی گواهان بسیاری بر ببهودگی گفتار و باورهای حلاج گواهی دادند و 
بدین ترتیب در روز سه‌شنبه: بیست و چهارم ذی‌قعده ۳۰۹ ق حلاج را برای اعدام پیاوردند. 
دژخیم» نخست هزار تازیانه بر او زد آن گاه دست و پایش را بریدند و پیکر نیم جان 
دار آویختند و فردای همان روز به فرمان خلیفه سر از تنش جدا ساختند و جسدش رابه آتش 
کشیدند و خاکسترش را به دجله سپردند. 

هر بارة حلاج از سوی دانشمندان و فقیهان شیعه نظرهای گوناگونی گفته شده است -م 


باور یافتند که این شورش و آشوب به اشارت و 
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و در زمستان میوۀ تابستانی به مردم می‌داد» و دست خویش به آسمان می برد و 
آکنده از درهم‌هایی باز می‌گردائد که بر هر یک از آن‌ها قل هوالله احد نبشته بود. او 
این‌ها را درهم‌های قدرت می‌نامید. او پیشگویی می‌کرد که مردم چه خورده‌اند یا در 
خانه چه کرده‌اند و از درونشان بدیشان خبرمی‌داد و بدین سان بسیاری از مردم در 
بارۀ او به فتته اوفتادند و حلول را در او باور پافتند. و چکیده سخن آن که در بارۀ او 
همچرن مسیح (ع) به ناسازگاری گرفتار شدند. برخی می‌گفتند بخشی خدایی با او 
در هم آميخته است و ادعای خدایی در او می‌کردند. پاره‌ای نیز او را ول خدا 
می‌دانستند و اين که آنچه از او دیده می‌شود از نشانه‌های کرامت پاک مردان است. 
گروهی نیز او را تردست و افسونگر و دروغزن و فالگو می‌دانستند که جبان از او 
فرمان می‌برند و میوه را در فصلی دیگر برای او می‌آورند. 

او از عراسان به عراق رفت و از آن جا رای مکّه شد و یک سال در حجر مائد. او 


که پازگشت این اختلاف دیدگاه‌ها ناهمسانی مشرب و سلیقة این عالمان بوده است. 
خواجه نصیر طرسی به دفاع از حلاج پرداخته می‌گوید: هر چه جز اوست از اوست؛ پس 
همه یکی است. بل چنان که چون به نور تجلی او تعالی بینا شود و غير او نبیند بیننده و 
دیده و بینش نباشد همه یکی شود و دعای حسین بن منصور که گفته است: 
بینی و بینک اتی ینازعنی فارفع بقضلک انی من یی 

یعنی: ميان من و تو همان است که من با خود در کشمکش‌ام: پس ای خدا به فضل خود 
این دوگانگی از میان ببر اتو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز برآورده شد و انیت او 
از میان برخاست تا توانست گفت: انا من اهوی و من اهوی اناء (عاشق و معشوق متم) و در 
این مقام معلوم شود آن کس که گفته بانالحق» و آن کس که گفت: «سبحان ما اعظم شأنی» نه 
دعوی الوهیت کرده است. بل دعوی نفی انیت خود و اثبات انیت غیر خود کرده است و 
موالمطلوب. 

قاضی نورالله شوشتری نیز حلاج را شیعه دانسته و دلیل کشته شدن او را چنین می‌داند: 
«مخفی نماند که علمای شيعه حسین منصور را شیعی مذهب می‌دانند اما به واسطۀ غلر و 
مانند آن که از او صادر شد او را داخل در مذمومان نوشته‌اند. چنان که علامۀ حلی در پایان 
کتاب خلاصه از شیخ طوسی نقل نموده و از فحوای کلام او نیز در آن مقام ظاهر می‌شود که 
حسین معی رژیت یا نیابت حضرت صاحب‌الامر (عج) بود. حلاج سخنان غریب گفت و 
کتاب‌های عجیب نگاشت همچون طاسین الازد. قرآن القرآن» الکبریت الاحمر و اشعاری 
نیز از او باقی است. گولد زیهر در باب او رساله‌ای تألیف کرده است. و لوئی ماسینیون نیز در 
باب او و اخبار و اقوالش کتاب‌ها و رساله‌هایی نگاشته. م. 
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در این یک سال نه در زمستان و نه در تایستان هیچ سقف و سایه‌ای برنگزید و هماره 
روزه بود. چون هنگام روزه‌گشایی فرا می‌رسید خدمتگزار کوزة آب و قرصی نان 
برای او می‌آوژد. او چند آشامه آب فرو می‌داد و با دندان سه تکه ا زکنار؛ فرص نان 
بر می‌کُنْد و ماندة نان را کنار می‌نهاد و دیگران آن را بر می‌ستاندند و تا پایان روز فردا 
دیگر هیچ نمی‌خوژد. 

شيخ صوفیه مکه در آن هنگام عبدالله مغربی بود. او یاران خود را بخواند و 
همراه ایشان به دیدن حلاج آمد» لیک حلاج را در حجر نیافت. بد و گفته شد: حلاج 
بر کوه ابوقبیس فراز شده. عبدالله بر کوه فراز شد. پس او را دید که بی‌موزه و برهنه 
سر بر صخره‌ای نشسته و وی أ از پیکر او بر زمین فرو همی ریزد. عبدالله چون 
چنین دید یاران خود بر گرفت و بی‌آن که سخنی گوید بازگشت. او به پاران خود 
گفت: این مرد در شکیب ورزیدن و توان یافتن بر خواست خداوندی, خویش به 
دشواری می‌افکتد و زودا که خدا او را چنان گرفتار کند که شکیب و توان از دست 
دهد. و زان پس حلاج به بغداد بازگشت. 

چگونگی کشته شدن او چنین بود که هنگام بازگشت او به بغداد به حامد بن 
عباس وزیر رساندند که او چند مرده را جان بخشیده و مرده, زنده می‌کند و جتیان 
فرمان او می‌نیوشند و هر چه او خواهد برایش فراهم می‌آورند و او را بر پیرامونیان 
خلیفه برتری داده‌اند و نصر حاجب و دیگران بدو گراییده‌اند. حامدٍ وزیر از مقتدر 
خواست تا حلاج و بارانش را بدو سپرد. نصر حاجب از حلاج به طرفداری 
برخاست. لیک وزير پا فشرد و مقتدر فرمود تا او را به حامد سپرند. حامد او و 
مردی را که وی را شمری [سمیری] می‌خواندند به همراه گروهی دیگ رکه حلاج را 
خدا می‌دانستند گرفت و از آن‌ها بازجویی کرد و همگان خستو شدند که خدا بودن 
حلاج از نگاه ایشان درست است و این که او مرده را جان می‌بخشد. او این سخن را 
رو در رری حلاج بگفت» و حلاج آن را پس زد وگفت: پناء بر خدا از این که خدایی 
یا پیمبری بر خود بندم. من بنده‌ای هستم که خدای بزرگ را می‌پرستم. حامد. 


۱ خجوی, هم‌آوای مئ عرق. 
ز شرم دایه رویش گشت پر خجوی به سان در فشانده بر سر می 
(ویس و رامین). 
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قاضی ابوعمرو و قاضی ابوجعفر بن بهلول وگروهی از فقیهان بزرگ راگرد آوژد و از 
آن‌ها فتوا خواست. آن‌ها گفتند: نمی توان فتوا داده مگر آن گواهی به دست ما آید که 
کشتن او را واجب گردائده سخن دیگران هم در بار او پذیرفته نیست مگر آن که 
گواهی به دست آوریم یا او خود خستو شود. حامد. حلاج را به بارگاه خود برد و 
بازجویی کرد» لیک از سخنان او آنچه با آیین پاک اسلام ناسازگار پاشد به دست 
نیامد. 

کار به درازا کشید و حامد در شکستن حلاج بسی می‌کوشید. او با حلاج ماجراها 
یافت که بازگفت آن از این کوته سخن بیرون است تا آن که سرانجام وزیرکتابی از او 
دید که در آن آمده بود هرگاه کسی آهنگ حج کند و توان رفتن به خانۀ خدا نداشته 
باشد اتاقی از خان خود را که هیچ پلیدی بدان راه نیافته و کسی بدان اندرون نشده 
برگزیند و چون هنگام حج فرا رسید گرد آن گردد و آن کند که حاجیان در مکه 
می‌کنند. آن گاه سی کودک پدر مرده بیاورد و بهترین خوراک برای ایشان فراهم کند 
و در آن اتاق بدیشان خورائد و حود خدمت آن‌ها کند و چون از خوردن آسوده 
شدند جامه بر پیکر ایشان پوشائد و به مر یک از آن‌ها هفت درهم پردازد و چون 
چنین کرد گویی حج را به جای آورده. 

چون این کتاب بر وزير خرانده شد قاضی ابوعمرو به حلاج گفت: این را ازکجا 
آوردی؟ حلاج گفت: از کتاب اخلاص حسن بصری بر ستانده‌ام. قاضی به او گفت: 
خونت ره دروغ می‌گویی؛ ما این کتاب را در مکّه خوانده‌ايم و این سخن در آن 
نیافته‌ایم. همین که قاضی گفت: خونت روا» و وزبر سخن او شنید به قاضی گفت: 
همین را بنویس. ابوعمرو سر باز زد» لیک حامد او را بایاد ' و او روا بودن ریختن 
خون حلاح بنوشت. و پس از او حاضران گواهی نوشتند. 

چون حلاج این سخن بشنید گفت: خون من بر شما روا نیست. زیرا من اسلام را 
پاور دارم و سنت را آیین خود می‌دانم و کتاب‌هایی در این پیرامون نوشته‌ام» حدا را 
خدا را در حون من و مردم پراکنده شدند. 

وزیر نامه‌ای به خلیفه نوشت و در کشتن حلاج از او پروانه حواست و فتواها را 


۱. بایائد: الزام کرد. 


رویدادهای سال سیصد و نهم هجری ۷۷ 


نیز به پیوست فرستاد. خلیفه پروانۀ کشتن او بداد. وزیر حلاج را به فرمانده پاسبانان 
سپرد. او هزار تازیانه به حلاج زد و آه از دهان حلاج برون نشد. او آن گاه یک دست 
ویک پای او و زان پس دست و پای دیگر او برید» و در پایان او را بکشتند و پیکرش 
خوراک آتش ساختند و خاکسترش را به دجله ریختند. سر او را در بغداد برافراشتند 
وانگاه به عراسان فرستادند. زیرا در آن جا پیروانی داشت. پاره‌ای از یارانش 
می‌گفتند او کشته نشده است و بر چارپایی دیده شده و چهل روز پس خواهد آمد. 
گروهی نیز می‌گفتند: در راه نهروان او را سوار بر درازگوشی دیده‌اند و حلاج بدیشان 
گفته: همچون این گاوان نباشید که گمان می‌برند مرا زدند و کشتند. 


یاد چند رویداد 


در ربیع‌الاوّل / جولای این سال در کرخ آتش‌سوزی بزرگی پدید آمد و بسیاری 
سوختند. 

در جمادی‌الاولی / سپتامبر این سال مقتدن محمد بن نصر حاجب را به 
سپاهسالاری موصل برگماشت و خواربار این شهر بدو سپرد. نصر حاجب در همین 
سال سوی موصل روان شد و چون بدان جا رسید به کردهای مارانی ناسازگار پیچید 
و کشت و اسیر کرد» و هشتاد و چند اسیر به بغداد فرستاد. و آن‌ها را با رسوایی به 
شهر در آوردند. 

در همین سال داود بن حمدان بر دیار ربیعه فرمان یافت. 

هم در این سال ابوعبّاس احمد بن محمّد بن سهل بن عطاء آدمی صوفی از 
شیوخ بزرگ و دانشی‌مردان صوفیه. و ابواسحاق ابراهیم بن مارون حراني پزشک. 
و ابومحمّد عبدالله بن حمدون ندیم همگی شرنگ مرگ در کام فرو کشیدند. 
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جنگ سیمجور با ابوحسین بن علوی 


از چگونگی کشته شدن لیلی بن نعمان سخن به میان آوردیم و گفتیم که بارس 
[پارس] غلام قراتکین در جرجان بمائد. و چون لیلی بن نعمان کشته شد قراتکین به 
جرجان بازگشت و غلامش بارس از او زنهار خواست» ولی قراتکین خون او بربخت 
[چه» بدو خیانت کرده به لیلی پناه برده سود]. قراتکین از جرجان بازگشت و 
ابوحسین بن حسن بن علی اطروش علوی که پدرش لقب ناصر داشت به جرجان 
آمد و در آن جا ماندگار شد. سعید نصر بن احمد [سامانی4 سیمجور دواتی را با 
چهار هزار سوار سوی ابوحسین فرستاد. سیمجور در دو فرسنگی جرجان رخت 
افکند و یک ماه از این سال ابوحسین را در میان گرفت. ابوحسین با هشت هزار 
دیلمی و جرجانی سوی سیمجور برون شد. فرمانده سپاه او سرخاب بن وهسوذان 
پسرعموی ماکان بن کالی دیلمی بود. هر دو سپاه پیکاری پُرکار گزاردند. سیمجور 
چند بزنگاه نهاد» لیک در پی دیرکاری ایشان, سیمجور در هم شکست و یاران 
ابوحسین خود را به اردوگاه سیمجور زدند و هر چه بود ربودند. پس از پیروزی 
اپوحسین بزنگاهیان برون شدند و نزدیک به چهار هزار تن از دیلمیان و جرجانیان 
بکشتند و ابوحسین گریزان شد و خود را به آب زد و به استرآباد بازگشت و یاران 
گریزان او در آن جا پیرامون وی گرد آمدند. 

شرخاب هنگام گریز سیمجور او را پی گرفت و چون بازگشت باران خود را کشته 
و آواره یافت» پس روی سوی استرآباد نهاد و خانوادة یارانش و ماندگان او را 
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همراهی کردند و با ابوحسین بن ناصر در آن جا ماندگار شد. سیمجور از چیرگی 
یاران خود آگاه شد و سوی ایشان بازگشت و در جرجان بمائد. در این هنگام 
سرخاب بیمار شد و بمرد و ابن ناصر به ساری بازگشت و ماکان بن کالی را به 
جانشینی خود بر استرآباد نهاد. دیلمیان پیرامون او گرد آمدند و او را بر خود پیشی 
دادند و به فرمانروایی خویش گماشتند. 

در این هنگام محیّد بن عبیدالهبلغمی و سیمجور به دروازۀ استرآیاد رسیدند و 
با ماکان بن کالی سر ستیز نهادند. پس چون این پیکار به درازا کشید با ماکان بن کالی 
سازش کردند که در برابر ستاندن پول بسیار از استرآیاد سوی ساری برون شود و 
چنین وا نماید که بلغمی و سیمجور شهر را گشودند. آن گاه بلغمی و سیمجور از 
استرآباد برون شوند و ماکان بن کالی سوی استرآباد بازگردد. ماکان بن کالی چنین 
کرد و سوی ساری رفت. یاران بلغمی و سیمجور از استرآباد سوی جرجان و از آن 
جا سوی نیشابور رفتند. آن‌ها بغرا را در استرآباد به نمایندگی خود برگماشته بودند. 
چون آن‌ها از استرآباد برفتند ماکان بن کالی سوی استرآباد بازگشت» و در این هنگام 
بغرا به جرجان گربخت و با مردم جرجان بدرفتاری در پیش گرفت. ماکان سوی او 
تاخت و بغرا به نیشایور گریخت و ماکان در جرجان بماند. ما آغاز کار ماکان را باز 
خواهیم گفت و ماجرای او را در سال کشته شدن وی ۹۴۰/۳۲۹ م - واگویه 
خواهیم کرد. 


شورش الیاس بن اسحاق بن احمد بن اسد سامانی 


الیاس بن اسحاق بن احمد که پیش‌تر گفتیم همراه پدرش شورید و به فرغانه 
گریخت همچنان در فرغانه بمائد تا بار دیگر گردن فرازید. و این بار از محمد بن 
حسین بن مت یاری جست. او ترک‌ها راگرد آوژد. سی هزار سوار بدو پیوستند. او 
آهنگ سمرقند کرد و با سعید نصر بن احمد به ناسازگاری برخاست. نصر ابوعمرو 
محمد بن اسد و سالارانی دیگر را با دو هزار و پانصد رزمنده گسیل داشت. آن‌ها به 
روز آمدن الیاس» بیرون سمرفند بزنگاه‌ها نهادند. و چون الیاس بدان جا رسید و با 


همراهیان سرگرم فرود آمدن شدند بزنگاهیان از ميان درختان برون جستند و بر 


رویدادهای سال سیصد و دهم هجری ۴۷۱۱ 


ایشان تيغ آختند و الباس و همراهیانش گریختند. الیاس به فرغانه رسید و ابن مت 
خود را به اسبیجاب رسائد و از آن جا سوی طراز رفت. با کدخدای طراز نامه‌نگاری 
شد و او را درگرفتن ابن مت به آز انداختند واو ابن مت بگرفت و خونش بریخت و 
سرش را به بخارا فرستاد. 

ابن مت مردی دلاور بود و هنگام شورش» شترانی را به کرایه گرفته بود. 
شترداران نزد او آمدند و شتران خویش خواستند. او گفت: شترانتان را در بغداد 
بازپس خواهم داد یعنی هیچ چیز را پس نخواهد داد» زیرا به نیرو و توان خود بسی 
دلخوش بود ولی سرنوشت جز این را برای او نوشت. 

الیاس برای بار سوم شورید و این بار ابوفضل بن ابی‌یوسف» حاکم شاش او را 
یاری رساند. محمد بن آلیشع سوی او گسیل شد و پس از جنگ دو سپاه الیاس به 
کاشفر گریخت و ابوفضل اسیر شد. او را به بخارا بردند و در همان جا جان 
سپرد. 

الیاس دختر امیر کاشغر طغانتکین را به زنی گرفت و در همان جا ماندگار شد و 
زان پس محمد بن مظفر بر فرغانه فرمان یافت و الیاس بن اسحاق به نبرد با او 
شتافت و محمّد بن مظمّر با او پیکار کرد و بار دیگر او را در هم شکست. و الیاس به 
کاشغر بازگشت. در این هنگام محمّد بن مظر نامه‌ای بدو نوشت و دل او بجست و 
بدو مهر ورزید. دل الیاس بدو آرام گرفت و راه بخارا در پیش گرفت و سعید او را 
نواخت و دختر خویش به همسری او داد و الیاس درکنار سعید بمائد. 


درگذشت محمد بن جریر طبری 


در این سال محمد بن جریر طبری نگارندة تاریخ طبری» در بغداد جان به 
خدای یکتا داد '. سالزاد او ۲۲۴ / ۸۳۸ م بود و شبانه در سرایش به خاک سپرده 


۱. تاریخ طبری که یکی از پایه‌های گرانسنگ کامل ابن اثیر شمرده می‌شود از سال ۳۰۲ ه به 
بعد دیگر حضور ندارد و باید کامل را استوارترین بازگوکنند رخدادهای تاریخی پس از این 
سال دانست. و شاید یکی از برتری‌های این کتاب همین ویژگی باشد. در این جا این سخن 
گفته باید که اگرچه کامل از طبری بهره‌ها برده» لیک باید آن را نگاشته‌ای جداگانه با > 


fv‏ تاریخ کامل 
شد زیرا مردم گرد آمدند و نخست او را امامی و زان پس خداناباورش بخواندند و 


ی ی وی ی ی ی 
همچون فتوح العراق» خبر الجسر خبر مهران, مقتلة يوم النخیله, خبر القادسيهء المدائن: 
جلولاء نهاوند. كتاب خبر البصرة و فتوحهاء خبر الاهوازء خبر السوس» خبر الهرمزان؛ خبر 
جنذیسابو خبر رامهرمز و کتاب فتوح خراسان» اختلاف الروایه فی < بخراسان؛ 
کتاب نوادر قتيبة بن مسلم کتاب ولاية اسد بن عبدالله قسری, کتاب ولاية نصر بن سیار؛ 
کتاب فترح سجستان کتاب فارس» کتاب فتح الابله. کتاب کرمان: کتاب فتوح جبال 
طبرستان, ابام الرشید. کتاب فتوح جرجان و طبرستان و تک نگاشته‌هایی از این دست گرد 
آورده است. 

تاریخ ابن اثیر در حقیقت, خود تاریخ عمومي گسترده و جداگانه‌ای است که نگارنده با 
ذیب تاریخ طبری آن راکامل و رویدادها را تا روزگار زندگی خویش دنبال کرده است. او با 
نازک‌نگری‌ای که در میان تاربخ پردازان آن روزگار به کّی بی‌مانند است به نگارش و سنجش 
روایات و بازگفت داده‌ها پرداخته است و آن جا که در یک رویداد دو روایت وجود داشته و 
برگزیدن یکی بر دیگری مشکل می‌نموده است هر دو روایت را بازگفته. به هر روی حتّی در 
رویدادهای سره‌هاي نخستین اسلام که منبع عمد او طبری بوده است دّت نظر ابن اثیر 
چندان است که کتابش در بردارندهٌ تکات نو به نظر می‌رسد. کامل ابن اثیر در اروپا به اهتمام 


تورنبرگ (1000*508) با فهارس کافی چاپ شده است و در مصر نیز پیاپی انتشار يافته, ابن 
اثیر در موارد مناسب. پیرامون هنجارهای اجتماعی و باورها و آیین‌ها و حتّی آثار ادبی» 
داده‌های سودمندی به دست می دهد و اگرچه در موارد بسیاری منابع دست اول روایات او 
شناخته نیست امّا ملاحظة آنچه از مانده‌ما باقی است نشان می‌دهد که ابن اثیر در نقل و نقد 
ماخذ خویش قريحة نقادی و نازک‌نگوی به کار می‌بسته است» و از همین رو غالباً حتی در 
آن جا که مأخذ سخن او شناخته نیست به درستی می‌توان بر روایت او اعتماد کرد. نگارند؛ 
کتاب سيرة جلال‌الدین این دقّت و جامعیت او را با بیانی ادیبانه ستوده است و آن را به 
درستی کتاب کامل خرانده و شایستهٌ چنین نامی شناخته است. در قت نظر و جامعیت این 
کتاب همین بس که روایات او پیرامون اختلافات مسلمانان با چینیان با آن که در هیچ یک 
از متابع گهن مو جود عربی نیست با مأخذ چینی همخوانی دارد. 

ابن اشیر در میان همروزگاران خود از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و همگان 
پژوهش‌های ژرف او را ستوده‌اند. ابن خلکان او را امام حفظ حدیث و آگاهی بر این دانش و 
شاخه‌های آن می‌داند, و ابن کثیر در البداية و النهایه او را امام علامه می‌خواند» و ذهبی در 
عبر او را صدرنشین بزرگی می‌داند که فضیلت‌های بسیار داشته» و نگارند؛ شذرات الذهب او 
را امام نشاب تاریخ‌دان, اخباری و ادیب برجسته توصیف می‌کند. 

ابن اثیر خوده نيمة دوم سدءٌ ششم هجری را درک کرده و با این 


خلیفة عباسی سه 
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درروز از خاکسپاری او جلوگرفتند. علی بن عیسی می‌گفت: به خدا اگر از این گروه 


ج همروزگار بوده است: مستنجد بالله (۵۵۵ - ۵۶۶ هی مستضی بامراله (۵۶۶ - ۵۷۵ ه)؛ 
ناصر لدین‌الله (۶۲۲۰-۵۷۵ ھ)» ظاهر بالله (۶۲۳-۶۲۲ه) و مستنصو بالله (9۳۹-۶۲۳ه) که 
تا سال ۶۳۰ (سالمرگ ابن اثیر] با این خلیفه همروزگار بوده است. در طول زندگی ان اثیر 
چالش‌های سیاسی گسترده‌ای رخ نمود که از مهم‌ترین آن‌ها سقوط نجم‌الدوله سلجوقی و 
حکرمت فاطمیان و برپایی حکومت ایوبیان و تازش‌های صلیبیان بر شام و حملة تاتارها به 
سرزمین اسلام بوده است. در کنار این‌ها همه جریان‌های اجتماعی و فکری ناسازگاری و جرد 
داشته که در ميان نبودن آرامش سیاسی نیز افزون بر این همه بوده است و جامعة اسلامی از 
این همه کشمکش داخلی به شدّت رنج می‌برده؛ کشمکش‌های پر" تره‌ای که هیچ کس از 
خطرهای حال و آيندة آن آگاهی نداشت و در این میان تاریخ‌پردازی چون ابن اثیر می‌باید تا 
چند و چونی این همه رخدادهای تکان‌دهنده را باز تابائد. 

ابن اثیر خود در مقذمهٌ کتاب خویش ویژگی‌های کار خود را ج 

چون من کار را چنین دیدم آغاز به نگارش کتابی تاریخی و فراگیر در بار گزارش‌های 
زندگی پادشاهان خاور و باختر و میان این دو کردم تا برای من یادداشتی باشد که از بیم 
فراموشی پیوسته در آن بنگرم و رویدادها و بوده‌ها را در آن از آغاز روزگار بر شمرم. این 
گزارش‌ها پیوسته خواهد بود و یکی دنبالهٌ راه دیگری را خواهد پیمود. این رشته تا زمان 
خودمان دنبال خواهد گشت. 

با این همه تمی‌گویم من در این جا همۀ رویدادهای وابسته به تاریخ را فراز آوردم» زیرا 
آن که در موصل (ماندگاه ابن اثیر] است به ناچار از دست یافتن به آنچه در ژرفای خاور و 
باختر است در می‌ماده ولی من می‌گویم: در این کتاب چیزهایی گرد آورده‌ام که در هیچ 
کتاپ واحدی گرد نیامده است. هر که در آن بنگرد راستی و درستی این گفته را در خواهد 
یافت و انديشة دیگری بر نخواهد بافت. من کار خود را از کتاب تاریخ بزرگ امام ابوجعفر 
طیری آغاز کردم زیرا این کتاب, تکیه گاهی است که همگان پشت بدان گرم دارند و به هنگام 
اختلاف, از آن دلیل آورند. من همة گزارش‌های آن را چون گوهرهایی در افسر شاهوار خود 
برنشاندم و به هیچ گزارشی آسیب نرساندم. او در با بیشتر رویدادها گزارش‌های چندگانه 
آورده است که هر یک به سان گزارة ن یا از آن کو چک‌تر است. گاه باشد که چیزی بر 
گزارش پیشین برافزاید یا از آن چیزی فرو کاهد. من در میان کار او بهکامل ترین گزارش روی 
آوردم و آن را بازگو کردم و کاستی‌های آن را از جاهای دیگر پر کردم هر چیزی را در جای 
خود نوشتم و از این رو یک رویداد با اختلاف راه‌های گزارش آن» یک سان و یک نواخت از 
کار درامد و این همان است که به خوبی در این کتاب خواهید دید. 

چون از آن بپرداختم دیگر تاریخ‌های بلندآوازه را بر گرفتم و خواندم و از میان آن‌ها آنچه 
تاریخ طبری بازگو کرده بودم کامل ساختم؛ هر چیزی را در جای خود نهادم جز آنچه > 


بیان می‌دارد: 


را از 
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پیرامون امامیه و الحاد پرسیده شود میچ آگاهی از آن ندارند. 

این سخن را ابن مسکویه» نگارند؛ تجارب الامم: می‌گویده و این پیشوا از چنین 
بربافته‌هایی دور است. 

این که گفته‌اند عرام براو تعصّب ورزیدند سخنی نادرست است و تنها گروهی از 
حنبلی‌ها بر او ستیزیدند و او را بدکیش خواندند و دیگران نیز از این گروه دنباله‌روی 
کردند. این کار آذ‌ها نیز انگیزه‌ای ویژه داشت و آن چنین بود که طبری کتابی گرد 
آورد که در آن اختلاف فقها را یادآور شد. مانند این کتاب پیش‌تر نگاشته نشده بود. 
طبری در این کتاب نامی از احمد بن حنبل نبرده بود. این کاستی را بدو یادآور شدند 
و در پاسخ گفت: احمد بن حنبل محدّث برده نه فقبه, این سخن بر حنبلیان گران 
آمد. حنبلیان بغداد از فرط فراوانی شماره نمی‌شدند. پس بر او شوریدند و گفتند 
آنچه خواستند. 

سدوا الفتی اذل ینالوا سَفیّه فالتاش اعدا له و حضوم 

کضرائر الحسناء فْلنّ لرجُهها حَسداً و بغياً 44 دمم 

یعتی: آن‌ها بر آن رادمرد حسد ورزیدند آن گاه که بر تلاش او دست نیازیدند» 
پس مردمان دشمنان و ستیزه گران او گشتند: همچون کورانی که چهره زنان زیبابی را 
از سر حسد و ستم زشت خواندند. 

من از سخن پیشوایان در حق ابوجعفر آطبری] چندان گفته‌ام که جایگاه او را در 
دانش و استوانی و باور نیکو نشان می‌دهد. یکی سخن امام ابوبکر حطیب است که 
پس از نام بردن از کساتی که طبری از آن‌ها روایت باز گفته یا کسانی که از طبری 
روایت بازگفته‌اند می‌گوید: او از پیشوایان دانشمندی بود که بر پایةٌ سخن او داوری 


ج در بارة یاران پیامبر خدا (ص) بود که بر گفتار ابوجعفر سخنی نیفزودم مگر آنچه در آن 
افزایش بیانی لازم بود یا نام انسانی بر آن افزودم نیز آنچه گوینده‌اش را در گزارش گفتار خود 
به نادرست‌گویی نسبت نداده باشند. من از این رو بر طبری اعتماد ورزیدم که امامی به 
راستی استوار کار است و از نگاه دانش و درست باوری و راست‌گویی فراگیر و درست‌کار. 
وانگهی» من از تاریخ‌های یاد شده و کتاب‌های بلند آوازه» تنها سخنانی از کسانی آوردم که در 
سخنشان راست گفتار بو دند و در نگارش کارهایشان درست کردان هرگز مانند کسی نودم که 
در تاریکی شب گام بردارد یا گوهر و ریگ را با هم در آمیزد (تاریخ ایران بعد از اسلام زرین 
کوب. مقَدّمة على شیری بر کامل ابن اثیر» ۶ جلدی. پیشنوشت ابن اثیر). 
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می‌شد و از بهر معرفت و فضلش به سخن او روی آورده می‌شود. او از دانش آن قدر 
بهره داشت که در میان همروزگارانش هیچ کس انباز او شمرده نمی‌شد. او کتاب 
خدا را در دل داشت و با قرائت‌ها آشنا بود و مفاهیم آن را نیک می‌دانست و در 
احکام قرآن ژرف‌اندیش بود و از سنّت‌ها و راه‌مای آن آگاهی داشت و درست و 
نادرست و ناسخ و منسوخ آن را می‌دانست و از سخن صحابه و تابعان و پسینیان 
ایشان در احکام و حلال و حرام آگاه بود و با گزارش‌ها و رویدادهای مردم آشنایی 
داشت و در تاریخ ملّت‌ها و شهریاران کتابی به نام نگاشت, چنان که کتابی در تفسیر 
نبشت که مانندی برای آن یافت نمی‌شود. او در اصول و فروع فقه کتاب‌های بسیار 
نوشت و از سخن فقها گزارش‌ها آورده؛ و مسائلی دیگر که تنها از او آورده شده و از 
او بازگفته می‌شود. 

ابواحمد حسین بن علی بن محمد رازی در بارةٌ او می‌گوید: نخستین پرسش امام 
ابوبکر بن خُرّیمه از من آن بود که: آیا از محمد بن جریر طبری چیزی نوشته یا باز 
: نه. گفت: چرا؟ گفتم: رخ نمی نماید و حنبلیان نمی‌گذارند کس زد او 
رود. او گفت: بد کردی» ای کاش هر آنچه نوشته بودی نمی‌نوشتی و تنها از ابوجعفر 
[طبری] روایت می‌کردی. 

حسینک که نامش حسین بن علی تمیمی است همین سخن را از اين څُریمه 
می‌آرزد. 

ابن خزیمه هنگامی که تفسیر طبری را از نگاه می‌گذرائد گفت: بر روی زمین» 
داناتر از ابوجعفر نمی شناسم و حنبلیان بر او ستم کردند. 

ابومحمّد عبدالله بن احمد فرغانی پس از شمردن نگاشته‌های طبری می‌گوید: 
ابوجعفر از کسانی بود که در راه خدا از نکوهش هیچ نکوهنده‌ای پروا نداشت و در 
دانش آشکار مرگز از حقی که خدا و مسلمانان او را در گزاردن آن پایبند می‌کردند از 
سر ترس یا شهوت به باطل نمی‌گروید. اگرچه آزار بسیار و دشنام فراوان از سوی 
نادانان و حسدورزان و کافران بدو می‌رسید. 

در برابر» دین‌مداران و پرهیزکاران به دانش» فضیلت. ترسایی و دنیا گریزی او [با 
آن که دنیا بدو روی می‌آوژد] خستو بودند. او به درآمد اندک روستایی در طبرستان 
که پدرش او را بر آن جا نهاده بود بسنده می‌کرد. بزرگواری‌های او چندان فراوان 
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است که شمردن آن‌ها در این چکیده نمی‌گنجد. 


یاد چند رویداد 


دراین سال مقتدر |خلیفه ]» یوسف بن ابی ساج را به میانجیگری مونس خادم از 
بند رمائد. او را نزد مقتدر بردند و مقتدر بدو خلعت داد و ری» قزوین ابه زنجان» 
آذربایجان را زیر فرمان او نهاد» و بدو فرمان داد تا سالانه پانصد هزار دینار به 
گنجخانه فرستد و این جز هزینة سپاهیان آن کرانه‌ها بود. 

مقتدر در همین روز به وصیف بکتمری و طاهر و بعقوب دو پسر محمد بن عمرو 
بن لیث نیز خلعت بداد. 

در این سال یوسف خود را بیامود و مقتدر سپاهیانی را به فرماندهی وصیف 
بکتمری با او همراه کرد و یوسف در جمادی‌الاخره / سپتامبر از بغداد سوی 
آذربایجان روان شد. او فرمود تا راهش را از موصل برگزینند تا بتواند کارهای دیار 
ربیعه را نیز وارسی کند. او به موصل رفت و به کارها نگریست و از آن جا به 
آذربایجان رفت و در همین عنگام گزارش مرگ خلامش شک را دریافت. 

در همین سال نازوک به فرماندهی پاسبانان [شرطه] بغداد برگزیده شد. 

هم در این سال از مصر ارمغان‌هایی برای ابوزنبور حسین بن احمد مادرانی 
رسید. در میان این ارمغان‌ها استری بود که کره‌ای داشت؛ [زیرا استر سترون است و 
ماده استر کره‌دار از شگفتی‌ها بود | که از مادر خود شیر می‌خوژد. در میان ارمغان‌ها 
غلامی نیز بود که زبانش از درازی به نوک بینی‌اش می‌رسید. 

نیز در این سال مقتدر ام موسی پیشکار را دستگی رکرد. انگیزة او از این کار آن بود 
که ام موسی دختر خواهر خود را به زني ابوعبّاس احمد بن محمّد بن اسحاق بن 
معوکّل علی الله داد. ابوعیّاس خوش چهره بود و آراستگی آشکار داشت و رادمرد 
شمرده می‌شد. او نامزد حلافت بود. چون ام موسی با او حویشاوند شد بخشش‌ها 
و پذیرایی‌های بسیارکرد و دارایی‌های فراوان بر باد داد. دشمنان ام موسیٰ سخن‌ها 
چیدند و نزد مقتدر از او بد گفتند و گفتند که ام موسی برای خلافت ابوعبّاس 
می‌کوشد و از سالاران سوگند گرفته است. سخن پیرامون ام موسی بسیار گفته شد. 
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پس مقتدر او را دستگیر کرد و دارایی بسیار وگوهرهای گرانسنگ از او بستّد. 

در این سال مسلمانان در حشکی و دریا پیکار گزاردند و غنیمت‌های فراوان به 
چنگ آوردند و گزندی به کس نرسید. 

در همین سال عوام موصل شوریدند و نماینده محمّد بن نصر حاجب را در این 
شهر خون بریختند و سپاهی برای سرکوب آن‌ها از بغداد به موصل گسیل شد. 

در جمادی‌الآخره / سپتامبر این سال ستار؛ بزرگ دنباله‌داری در خاور برج سنبله 
دیده شد که درازای آن [از زمین ] دو گز می‌نمود. 

هم در این سال محمد بن نصر حاجب برای جنگ از موصل به قالیقلا رفت و در 
این کرانه با رومیان پیکار گزاژد و باشندگان طرسوس نیز خود را به مه رساندند و 
بدین سان مسلمانان چیرگی یافتند و به شهرهای روم دست بازیدند. این چیرگی 
چنان بود که مسلمانان خود گمان نمی‌کردند. آذها پس از این فیروزی بازگشتند. 

نیز در این سال ابوعبدالّه محمد بن عبّاس بسن محمّد بن ابی محمد يزيدي 
سخن سنج شرنگ مرگ درکام کشید. او دانش خود را از تعلب و ریاسی ستانده بود. 
اسحاق بن عبدالملک هاشمی در این سال سالار حاجیان بود. 


رویدادهای سال سیصد و یازدهم هجری 
(۹۲۴ میلادی) 


برکناری حامد و روی کار آمدن ابن فرات 


در ربیع‌الآخر / جولای این سال مقتدر؛ حامد بن عباس را از وزارت و علی بن 
عیسی را از ریاست دیوان برکنار کرد و به ابوحسین بن فرات خلعت داد و به وزارت 
بازش گردائد. 

انگیزة این کار مقتدر آن بود که از شکایت این و آن و بندگان و پیرامونیان از 
دیرکرد روزیانه کاس شکیبش لبریز شد. علی بن عیسی هماره روزیانه را دیر می داد 
و چون مواجب چندین ماهه جمع می‌شد تنها بخشی از آن را می‌پرداخت و از 
پرداخت باقیمانده سر باز می‌زد. او در هر سال دو ماه از مواجب کارگران و دیگر 
مواجب‌یگیران می‌کاست و بدین سان دشمنی مردم با او فزونی گرفت. 

حامد بن عباس از ماندن در بغداد به تنگ آمده بود و چیزی جز بر تن کردن جامۀ 
سیاه برای او نمانده بود. او خوش نمی داشت علی بن عیسی را در کنار خود داشته 
باشد زیرا علی بن عیسی فرمان‌های حامد به جأ نمی‌آورد وی را خوار می‌ساخت 
و این هنگامی بود که از علی می‌خواست برخی از کارها را پایبند گردد. در این 
هنگام علی بن عیسی می‌نوشت: وزیر دانا - خدا ارجمندیش دهد -بفرماید و نایب 
وزير به انجام رساند. 

هرگاه یکی از کارگزاران حامد از علی بن عیسی شکایتی می‌نوشت. حامد در 
کنار عریضه چنین می‌نگاشت: کار حقوق واجب حکومتی به نایب وزير سپرده شده 
و او باید به مأموران و کارکنان دستور دهد که از ستم به رعیّت دست شویند. حامد 
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خواست تا برای وارسی حقوق واجب متی [مبلفی که بايد هر ساله به 
گنجخانه فرستاده می شد ] به بصره رود و پروانۀ این سفر بدو داده شد. در این هنگام 
میان مفلح سیاه و حامد سخنی در گرفت. حامد بدو گفت: می‌خواهم صد غلام 
سیاه‌پوست بخرم و همه را مفلح بنامم و آن‌ها را به بندگانم بخشم. مفلح کین او به 
دل گرفت و چون در شمار ویژگان مقتدر بود همراه محسن فرزند فرات کوشید تا 
پدر او را به وزارت رسائد و پایندان شد دارایی بسیار به خلیفه پردازد. او به دست 
خود نامه‌ای نوشت که: اگر خلیفه؛ وزیر و علی بن عیسی و ابن حواری و شفیع 
لژلژی و نصر حاجب و ام موسی پیشکار و مادرانیّون را به او سپرد از آن‌ها هفت 
هزار هزار دینار بیرون کشد. 

محسن در این هنگام آزاد بود او چون پدرش در بند بود] و هماره بدگویی این 
گروه را می‌کرد. ابن فرات» مقتدر را از دریافت سالیانۀ ابن حواری از گنجخانه آگاه 
کرد. مقتدر دریافت ابن حواری را بسیار شمرد و در ربیع ال خر / جولای علی بن 
عیسی را دستگیر کرد و به زیدان پیشکار سپرد و زیدان او را در همان اتاقی زندانی 
کرد که ابن فرات در آن بود. ابن فرات از زندان آزاد شد و خلعت دریافت و بر وزارت 
گمارده شد و به پسرش محسن نیز خلعت بدادند» و این سومین بار بود که ابن فرات 
به وزارت برگماشته می‌شد. 

ابوعلی بن مقله از ابن فرات بد می‌گفت و در روزگار حامد پاره‌ای کارها را بر 
دوش داشت. او را نزد ابن فرات آوردند. ابن فرات ابن مقله را به آن جایگاه رسانده 
بود و او را پروریده بدو نیکی کرده بود و گزارش بدگویی او را از خود باور نمی‌کرد تا 
آن که این کار بارها از ابن مقله سر زد. 

و زان پس حامد از واسط برفت. ابن فرات کس در پی او و یارانش فرستاد. پس 
گروهی از اران او بگرفتند» حامد این گزارش بشنید و در بغداد روی نهانید و جامۀ 
ترساها بر تن کشانید و جایی را که در آن پنهان شده ود فرو هلید و سوی نصر 
حاجب ره سپرید و از او پروانة درونشد طلبید و نصر بدو پروانه داد و حامد به درگاه 
او در آمد و از او خواست خلیفه را از هنجار او بياگاهاتد. نصر مفلح خادم را فرا 
خوائد و بدو گفت: حامد پروانه می خواهد تا به اندرونی خلیفه درآید. 

چون مُفلح بیامد و حامد بدید گفت: درود به سرورمان وزیر» کجایند سیاهانی 
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که هر کدام از آن‌ها را مفلح نامیده‌ای؟ نصر از او خواست حامد را ننکوهد و گفت: 
حامد می‌ خواهد زندانش در کاخ خلیفه باشد و او را به ابن فرات نسپرند. 

مفلح نزد مقتدر رفت و آنچه را نصرگفته بود وازگونه بگفت. و مقتدر فرمود تا 
حامد را به ابن فرات سپردند. حامد را نزد ابن فرات فرستادند و ابن فرات او را در 
سرای حسنه زندانی کرد و فرمود تا خوراک و جامه و خوشبویه و دیگر چیزهایی که 
به هنگام وزارت داشت بدو دهند. آن گاه او را به درگاه خوائد و فقیهان وکارگردانان 
را نیز به درگاه خواند. و بازپرسی خویش بیاغازید و پول‌ها ازاو طلبید و او چگونگی 
مزینه کردن هزار هزار دینار را با زگفت. در این هنگام محسن بن ابی‌حسن بن فرات 
[پسر وزیر] نزد مقتدر پایندان شد که پانصد هزار دینار از او بیرون کشد. مقتدر حامد 
را به محسن سپرد و محسن او را شکنجه‌های گونه گرن داد و او را به همراه پاره‌ای 
یاراتش به واسط فرستاد تا زمین‌های خود را در آن جا بفروشد. او به یاران خود 
دستور داد تا به حامد شرنگ خورانند. آن‌ها تخم مرغی را که حامد خواسته بود 
شرنگ آلود کردند و او به شکم روش گرفتار آمد و چون به واسط رسید تشنگی او 
فزونی یافت [بدنش دچاربی آبی شد]. او به محمّد بن بزوفری سپرده شده بود. پس 
چون محمّد هنجار او بدید قاضی و گرامان را گرد آوژد تا گواهی دهند که او در 
وخامت حال حامد دستی نداشته است. چون قاضی و گواهان نزد حامد رسیدند 
حامد بدیشان گفت: یاران محسن با تخم‌مرغ پخته زهرم خوراندند و من از این زهر 
جان خواهم دا و محمّد را در این کار دستی نبوده است؛ ولی او نفایسی از 
کالاهای من بر می‌گرفت و در بالش‌های چرمی می‌نهاد و آن‌ها را به بازار می‌برد و در 
حضور امین خلیفه به پنج درهم می فروخت و از سوی خود کس می‌گماشت تا آن را 
بخرد و نزد او آوزد. بهای این نفایس سه هزار دینار بود» پس بر این سخن گواه 
باشید. 

وقایع‌نگار که در آن جا بود این گزارش برای مقتدر نوشت. بزوفری از کرد 
خویش انگشت پشیمانی به دندان گزید و حامد در رمضان / دسامبر همین سال 
بمرد. علی بن عیسی را نیز به پرداخت سیصد هزار دینار بایاندند . محسن بن فرات 


۱ بایاندن: الزام. 
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او راگرفت و چندان شکنجه‌اش کرد و بر چهره‌اش تپانچه نواخت تا مگر آن پول از 
او بستائد, لیک علی بن عیسی هیچ پولی نپرداخت. 

این گزارش به ابن فرات رسید و او این رفتار را از پسرش زشت شمرد. زیرا علی 
ابن عیسی به روزگار وزارت خود بدیشان نیکی کرده بود و به هنگام تیره‌روزی 
محسن ده هزار درهم بدو داده بود. سرانجام علی بن عبسی پولی را که از او خواسته 
بودند پرداخت. ابن فرات او را به مه فرستاد و حاکم آن جا را فرمود تا وی را به 
صنعا فرستد |تبعید کند]» آن گاء ابن فرات پدر علی بن مقله را دستگیر کرد لیک او 
را آزاد کرد و ابن حواری را بگرفت. ابن حواری از ویژگان مقتدر بود. ابن فرات او را 
به محسن سپرد و محسن او را شکنجهُ بسار رسائد. محسن مردی پردهدر؛ بی‌ادب 
ستم پیشه و سنگدل بود و مردم او را پلید پسر پاک [خبیث بن طیّب] می‌خواندند. 
ابن حواری به اهواز فرستاده شد تا دارایی‌های او را در آن جا فرو ستانند. لیک 
گمارد؛ او( چندان وی را بزد که جان داد. 

حسین بن احمد مادرانی و محمد بن علی مادرانی را نیز دستگیر کردند. حسین 
مصر و شام را زیر فرمان داشت. از این هر دو هزار هزار و هفتصد هزار دینار گرفته 
شد. گروهی از دبیران را نیز گرفتند و فرو کوفتند. 

آن‌گاه ابن فرات مقتدر را از مونس خادم هراسائد و بدو سفارش کرد تا مونس را 
از درگاه خود به شام فرستد. مقتدر سخن ابن فرات نیوشید و مونس را فرمود تا 
سوی شام رود. مونس که به تازگی از جنگ بازگشته بود درخواست تا چند روزی را 
که به پایان رمضان / دسامبر مانده در آن جا سر کند. مقتدر پذیرفت» و روزی که 
موئس سوی شام برون شد باران به سختی می‌بارید. 

انگیزة بدگویی ابن فرات از مونس آذ بود که چون مونس بیامد از اعتماد مقتدر به 
ابن فرات در فرو ستاندن دارایی‌های مردم و شکنجه و کیفر مردم به دست پسرش 
محسن و دیگر کارهای ایشان سخن به میان آوژد. و از همین رو ابن فرات از مونس 
هراسید و او را از مقتدر دور کرد. آن گاه ابن فرات از نصر حاجب بد گفت و مقتدر را 
در دارایی او به آز افکند. نصر به مادر مقتدر پناه برد و مادر مقتدر نگذاشت | 


ای نیز از کج‌تابی‌های زبان فارسی است. زیرا گمارد؛ او هم به معنای کسی است که او 
گماشته» هم کسی را گویند که بر او گماشته شده که روشن است دومی خواستة ماست - م. 


رویدادهای سال سیصد و یاز‌هم هجری نزن 
فرات بدو گزندی رسائد. 
چگونگی کار قرمطبان 


در این سال ابوطاهر سلیمان بن سعید هجری» آهنگ بصره کرد و با هزار و 
هفتصد رزمنده شبانه به بصره رسید. او نردبانهای بافته از مویی را که همراه داشت 
بر باروی شهر افکند و یارانش بر باروی شهر فراز شدند و دروازه بگشودند و 
دروازه‌بانان را بکشتند و این به ماه ربیع‌الاخر | جولای بود. 

بصره در این هنگام زیر فرمان شیک مُفلحی بود و او تا سپیده‌دم ازاين ماجرا آگاه 
نگشت. او نمی‌دانست که تازندگان قرمطیان هستند و آذها را عرب‌هایی گمان 
می‌کردند که با یکدگر همداستان شده‌اند. سیک سوی قرمطیان تاحت و با آنه 
روبارو شد لیک آن‌ها او راکشتند و بر بصریان تيغ آختند. بصریان به صحرا گریختند 
و قرمطیان ده روز بجنگیدند و سرانجام چیرگی یافتند و بسیاری از بصریان را حون 
بریختند. مردم خود را به آب زدند و زیادی از آن‌ها غرقابه گشتند. 

ایوطاهر هفده روز در بصره بماد و هر چه توانست پول وکالاو زن و کودک از آن 
جا ببرد و به شهر خود بازگشت. مقتدر» محمد بن عبدالله فارقی را بر بصره گماژد. 
فارفی هنگامی که هجری از آن جا رفته بود سوی بصره روان شد. 


چیرگی ابن ابی ساج برری 


در این سال یوسف بن ابی‌ساج از آذربایجان رو به راه ری نهاد. احمد بن علی: 
برادر صعلوک. با او پیکار کرد: لیک یاران او گریختند و او خود در جنگ جان 
باخت. و سرش به بغداد فرستاده شد. چنان که پیش‌تر گفتیم احمد بن علی از 
برادرش صعلوک جدا شده بود و به مقتدر پیوسته بود و مقتدر ری را زیر فرمان او 
نهاده بود. لیک از آن پس گردن فرازید و با ماکان بن کالی و فرزندان حسن بن علی 
اطروش که در طبرستان و جرجان بودند. سازش کرد و از فرمان مقتدر سر پیچبد تا 
آن که سرش به بغداد رسید. 


۷۴ تاریخ کامل 


ابن فرات هماره از نصر حاجب بد می‌گفت و او را نزد مقتدر همان کسی 
می‌شناساند که به احمد بن علی -که ميان آن دو دوستی بود -فرمود تاگردن فرازد. 

احمد بن علی در پایان ذی‌قعده / فوریه کشته شد و ابن ابی‌ساج بر ری فرمان 
یافت و در فی‌حجه / مارج همان سال به ری در آمد و در آغاز سال ۳۱۳ ۹۲۶ م از 
آن جا به همدان رفت و غلامش مفلح را به نمایندگی خود بر ری گماشت. باشندگان 
ری مفلح را ببرون راندند و او به پوسف پیوست و یوسف در جمادی‌الاخره ۳۱۳ | 
۶ م به ری بازگشت و بر آن چیرگی یافت. 


یاد چند رویداد 


در این سال مونس مظر [یا همان خادم] با سرزمین روم پیکار کرد و 
غنیمت‌های بسیار به چنگ آوژد و دژهایی بگشود. ثمل نیز جنگ دریایی گزاژد و 
هزار تن اسیر کرد و هشت هزار چارپا بگرفت و دویست هزار گوسفند فرو ستائد و 
زر و سیم فراوان به دست آوزد. 

در همین سال ملخ بسیار در عراق پدیدار شد و به کشت و باغ اسیپ بسیار 
رسأئد. 

هم در این سال بی بن نفیس به فرماندهی جنگ [سپاء] اصفهان گمارده شد. 

نیز در این سال بدر معتضدی در فارس بمرد. او فرمانروای فارس بود و پس از آن 
که درگذشت پسرش محمّد به جای او نشست. 

در این سال ابومحمّد احمد بن محمد بن حسین جریری صوفی از بزرگان 
پرآواز؛ صوفیه و ابواسحاق ابراهیم بن سرّی زاج [شیشه گر | نحوی تازی و 
نگارندة کتاب معانی القران, هردوان سوی ایزد یکتا دوان شدند. 


رویدادهای سال سیصد و دوازدهم هجری 
٩۲۵(‏ میلادی) 


ماجرایی شگفت 


در این سال درکاخ مقتدر [خلیفه | مردی ایرانی رخ نمود که جامه‌ای ارزنده بر تن 
داشت و زیر آن جامه‌ای به تن کشیده بود پشمین که پیکر او را می‌خلید. او یک 
آتش‌زنه» یک کبریت. یک دوات. چند کلک و یک چاقو و کاغذ و کیسه‌ای آرد و 
شکر و ریسمانی دراز از کنف همراه داشت. گفته می‌شد که وی با صنعتگران آمده 
است. او زمانی دیده نشد تا آن که در پی تشنگی برای نوشیدن آب برون آمد. او را 
نزد ابن فرات بیاوردند و ابن فرات از هنجار وی پرسش کرد. اوگفت: جز به صاحب 
سرا به کس چیزی نگویم. ابن فرات با او مهر ورزید, لیک او هیچ نگفت و باز همان 
سخن بر زبان رائد: جز به صاحب سرا به کس چیزی نگویم. پس اورا زدند تا خستو 
شود. او گفت: بسم‌اللهء کار با بدی بیاغازیدید و هماره همین سخن می‌گفت, وانگاه 
به پارسی گفت: ندانم الا آدری]. پس فرمان دادند او را بسوزند. 

ابن فرات» نصر حاجب را سبب‌ساز این هنجار دانست. زیرا او پرده‌دار بود. ابن 
فرات این رویداد را در نگاه مقتدر درشت نمود و بگفت که نصر حاجب او را 
نهانیده بوده تا مقتدر را خون بریزد. نصر گفت: چرا من باید سرور خداگرایان را خون 
بریزم؟ سروری که مرا از فرود به فراز بر کشید؟ کسی بايد در کشتن خلیفه بکوشد که 
خلیفه دارایی او فرو ستانده و سال‌ها به زندانش انداخته و زمین‌های او گرفته است» 
و بر پاي همین سخن میان ابن فرات و نصر دشمنانگی پدیدار شد. 


۳۷۶ تاریخ کامل 


چگونگی گرفتاری حاجیان 


در این سال ابوطاهر قرمطی با سپاهی سترگ به هبیر لشکرکشید تا در سال ۳۱۱ 
/ م هنگام بازگشت حاجیان از مکّه راه را بر ایشان بزند. او به کاروانی پیچید که 
بیش تر حاجیان در آن بودند و مردمان بسیاری از بغدادیان و جز ایشان در ميان این 
کاروان بودند. پس دارایی ایشان ربود. گزارش این یغماگری به دیگر حاجیان که در 
فید بودند رسیدء و آن‌ها چندان در فيد بماندند که توشه‌شان پاي 


پذیرفت وانگاه 
پشتاب راه را پیمودند. 

ابوهیجاء بن حمدان بدیشان سفارش کرده بود که به وادی القری بازگردند و در 
فید نماننده ولی حاجیان این راه را دراز شمردند و سخن او نپذیرفتند. ابوهیجاء راه 
کوفه و بسیاری از حاجیان را زیر فرمان داشت. و چون خواربار آن‌ها پایان پذیرفت 
راه کوفه در پیش گرفتند و قرمطیان به کار آن‌ها پیچیدند و همه را گرفتار کردند و 
ابوهیجاء و احمد بن کشمرد و تحریر و احمد بن بدن عموی مادر مقتدن را اسیر 
کردند. ابوطاهر شتر همه حاجیان را فرو ستائد و هر کالا و دارایی و زن و کودکی که 
خواست بر گرفت و به هُجّر بازگشت و حاجیان را در همان جا رها کرد و بیشتر 
حاجیان از تشنگی و گرسنگی و گرمازدگی جان باختند. 


در آن هنگام بیست و هفت سال بیش تر از عمر ابوطاهر نمی‌گذشت. بدین سان 


بغداد در هم ریخت و خانوادة اسیران و کشتگان در کنار خانوادة کسانی که ابن فرات 
اموالشان ستانده بود بانگ برآوردند که: قرمطی رد ابوطاه مسلمانان را در راه 
مکّه کشت و قرمطی کلان ابن فرات خون مسلمانان را در بغداد ریخت. 

هنجار ابسامان و زشتی پدید آمد و مردمان منبر مساجد پشکستند و به روز 
آدینه ششم صفر / پانزدهم می بر محراب‌ها جامة سياهبستنده و ابن فرات» خویش 
بباخت. ابن فرات به درگاء مقتدر [خحلیفه | رفت تا چاره‌ای بسازد و با نصر حاجب 
رایزنی کرد. در اين هنگام زبان نصر بر ابن فرات گشوده گشت و گفت: اینک می‌گویی 
چه کنیم که پایه‌های حکرمت را لرزان کرده‌ای و با گرایش به دمن آشکار با 
نامه‌نگاری و سازش درون حکومت را پوسانده‌ای و با دورکردن مونس و همراهیان 
او .که شمشیرهای حکومت بودند -برون آن را به نابودی کشانده‌ای؟ حال اگر این 


رویداه‌های سال سیصد و دوازدهم هجری ۴۷۲۷ 


مرد آهنگ این جاکند چه کس در برابر او خواهد ایستاد تو یا پسرت؟ اینک روشن 
شده که خواست تو از دور کردن مونس و دستگیری من و جز من آن بوده که 
حکومت را به سستی کشانی و دشمنان را نیرو بخشی تا مگر دل خویش از کسانی 
که دارایی تو ستاندند آرام گردانی. چه کس جز تو مردم را به این قرمطی خواهد 
سپرد. زیرا تنها تو با او پیوند تشیع داری» و این تو بودی که آن ایرانی را که از 
طرفداران قرمطی است بدین جا کشاندی. 

ابن فرات سوگند خورد که نه با قرمطی نامه‌نگاری کرده و ه سر به سازش او فرو 
آورده و تا آن هنگام هرگز آن ایرانی را ندیده است» و این در حالی بود که مقتدر از 
ابن فرات روی می‌گردائد. نصر از مقتدر خواست تا مونس و همراهیان او را به درگاه 
خوائد. مقتدر نیز چنین کرد و نامه‌ای به مونس نوشت که به درگاه آید. ابن فرات 
برخاست و به قایقی برنشست و همگان او را چندان سنگ زدند که نزدیک بود 
قایق» غرقابه شود. 

مقتدر به ياقوت فرمان داد تا برای پدافند کوفه در برابر قرمطیان بدان سو روان 
شود. ياقوت با لشکری کلان سوی کوفه برفت. دو پسر او مظفر و محمّد نیز وی را 
همراهی می‌کردند. مقتدر پول بسیار از آَنٍ این سپاه کرد. در این هنگام گزارش رسید 
که قرمطیان بازگشته‌اند و به کوی و برزن خود رفته‌انده پس ياقوت از رفتن چشم 
پوشید. 

مونس مظقّر [خادم] به بغداد رسید. چون محسن پسر ابن فرات فروپاشی کار 
خویش بدید زندانیانی را که از ایشان پول بسیار ستانده بود بکشت و گزارش آن به 
مقتدر [خلیفه] نداد زیرا بیم آن داشت که این گروه نزد مقتدر خستو شوند. 


دستگیری ابن فرات وزير و پسر او محسن 


کار ابن فرات بر زبان‌ها اوفتاد. ابن فرات به مقتدر نوشت که سردم به سیب 
خیرخواهی و مهرورزی او و ستاندن حقوق مقتدر از ایشان با وی دشمنی می‌کنند. 
مقتدر کس نزد او فرستاد و آرامش کرد و دلداریش بداد. ابن فرات با پسرش به کاخ 
مقتدر بیامدند و مقتدر آن دو را پذیرفت و هر دو را دلداری داد» و چون خواستند از 


۳۷۳۸ تاریخ کامل 


کاخ برون شوند نصر حاجب راه بر ایشان بگرفت و بر آن‌ها پاسبان گماژد. مغلح نزد 
مقتدر رفت و ازاو خواست برکناری ابن فرات را پس افکند. مقتدر فرمود تا راه بر هر 
دو گشودند. ابن فرات و محسن برفتند. محسن روی نهانید, لیک وزین بام را تا شام 
به گرداندن کارها گذرائد و شب در انديشه فرو رفت و چون سپیده سر زد از یکی از 
خدمتگزاران خویش شنید که چنین می‌سراید: 

واصبخ لا دری و ان کان خازماً امه خیژ له ام وراه 

یعنی: او شام را بام کرد و با آن که دوراندیش بود نمی‌دانست پیش او نکوتر 
خواهد بود یا پس او. 

چون روز پس» هشتم ربیم الاوّل / پ 
بلیق با شماری سرباز بر وزین که در اندرونی بود» درآمدند و او را با سروپای برهنه 
بیرون کشیدند. بلیق جامه‌ای سوی او انداخت تا سر خود بپوشاند. او را به قایقی 
بردند که مونس در آن بود و هلال بن بدر را درکنار داشت. ابن فرات پوزش بیاغازید 
و سخنْ نرم گرداند. مونس بدو گفت: اینک من آقایم در حالی که تا دیروز خائنی 
بودم سخن چین؛ که خواهان تباه کردن حکومت بودم و تو من و باران مرا به روز 
بارانی بیرون راندی و مُهلتم ندادی. آن‌گاه او را به شفیع لولژی سپرد و او به زندانش 
افکند. ابن فرات این بار ده ماه و هشت روز وزیر بود. یاران و فرزندان او راگرفتند و 
جز محسن کسی رهایی نیافت. زیرا او خویش نهانیده بود. از ابن فرات دارایی 
ستاندند که به هزار هزار دینار رسید. 


انزدهم جون» رسید و خورشید دمید نازوک و 


وزارت ابوقاسم خاقانی 


چون هنجار ابن فرات بگردید عبدالّه بن محمّد بن عَبیدالّه بن بحیی بن خاقان 
ابوقاسم بن ابی‌علی خاقاتی در رسیدن به وزارت کوشید و با دستنویس خود 
پایندان شد که از ابن فرات و یاران او دو هزار هزار دینار بستائد. موتس و هارون بن 
غریب الخال و نصر حاجب نیز در به وزارت رساندن او می‌کوشیدند. 

ابوعلی خاقانی» پدر ابوقاسم سخت بیمار بود و از کهنسالی هرش از کف بداده 
بود و از وزارت فرزند خود ناآگاه بود. ابوقاسم در نهم ربیع الاوّل / شانزدهم جون به 
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وزارت رسید. مقتدر او را خوش نمی‌داشت. ابن فرات هنگامی که در زندان از 
وزارت ابوقاسم آگاه گشت گفت: آن که بیچاره شد خلیفه است نه من» بدین معنا که 
ابوقاسم» ناتوانی است که از وزارت هیچ نمی‌داند. 

چون ابوقاسم خاقانی به وزارت رسید مونس خادم میانجی شد تا علی بن 
عیسی را از صنعا به مکّه باز آوزد. ابوقاسم نامه‌ای به جعفر حاکم یمن نوشت و بدو 
پروانه داد تا علی بن عیسی را به مکّه باز فرستد. او نیز چنین کرد نیز به علی پروانه 
داده شد که حومة مصر و شام را زیر نظر داشته باشد. ابوعلی خاقانی هم هنگام با 
وزارت فرزندش درگذشت. 


کشته شدن ابن فرات و فرزندش محسن 


محسن» فرزند ابن قرات وزیر - چنان که گفته آمد ‏ پنهان شد. او نزد زن برادرش 
حزانه بود. حزانه مادر فضل بن جعفر بن فرات بود. او هر روز محسن را به گورستان 
می‌برد و شبانه وی را با جامة زنان به خانه کسانی می‌برد که آستوانشان می‌دانست. 
یک روزاو را سوی گورستان قریش برد و شب در رسید و دیرتر از آن شد که بتوانند 
بازگردند. زنی که همراه ایشان بود سفارش کرد تا او را به سرای زن نیکوکاری که 
می‌شناخت ببرد و او در آن جا پنهان شود. حزانه» محسن را به سرای آن زن برد و به 
او گفت که همراه وی دعتری ناشفته است و در پی یافتن سرایی هستند تا آن شب 
را در آن سر کنند. زن پروانۀ درونشد داد و اتاقکی در اختیار آن‌ها نهاد. آن دو زن 
محسن را به آن اتاقک بردند و خود در سکوی جلوی اتاق نشستند. در این هنگام 
کنیزی سیاه‌پوست ازکنار اتاقک بگذشت و محسن را بدید و سوی بالوی خود رفت 
و بدو گفت که در خانه مردی است. بانوی صاحب خانه بیامد و او را بدید و 
بشناخت. 

محسن شوی این زن را گرفته بود تا دارایی‌های او فرو ستائد و چون او را به 
بازداشتگاه برده بود و مرد دیده بود که چگونه بندیان را تازیانه می‌زنند و پاره پاره 
می‌کنند و شکنجه می‌رسانند در دم کالبد تهی کرده بود. چون بانوی خانه محسن را 
بدید و او را بشناعت به کشتی در نشست و آهنگ کاخ خلیفه کرد. پس چون بدان 
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جا رسید بانگ برآوژد که: برای سرور خداگرایان مژده‌ای دارم. نصر حاجب او را نزد 
خود برد و زن» پنهانگاه محسن به نصر شناسانئد و این گزارش به مقتدر رسید. مقتدر 
نازوک فرمانده پاسبانان [شرطه] را فرمود تا همراه زن روان شود و محسن را نزد او 
آورد. زن نازوک را با خود به سرای خویش برد. نازوک به سرای در آمد و محسن را 
بگرفت و نزد مقتدر بیاوژد. مقتدر او را به خان وزیر فرستاد و در آن جا گونه‌های 
شکنجه بدو رساندند تا مگر دارایی‌های فرو ستانده را خستو شود لیک محسن به 
یک دینار خستو نشد و گفت نخواهد بود که هم جان خود در دست شما نهم 
هم دارایی خود. او را چندان شکنجه رساندند که دیگر توان خوردن خوراک 


نداشت. 


چون مقتدر از ابن هنجار آگاه شد فرمود تا او را نزد پدرش به کاخ خلیفه برند. 
ابوقاسم وزیر به مونس و هارون بن غریب الخال و نصر حاجب گفت: اگر محسن را 
به کاخ خلیفه برند دارایی‌های خود رو کند و مقتدر را در دارایی‌های ما نیز به آز 
افکند و پایندان شود که دارایی‌های ما ستائد آن گاه ما به دست او سپرده خواهیم 
شد و این یعنی مرگ ما. پس سالاران و سپاهیان را بیاغالیدند تا به خلیقه بگویند: 
باید ابن فرات و فرزندش کشته شوند و تا آن هنگام که این دو زنده باشند ما بر جان 
خویش آسوده نیستیم. 

در این پیرامون نامه‌ها نگاشته شد و مونس و هارون بن غریب و نصر حاجب 
همداستان شدند که باید خواست سپاه پذیرفت. مقتدس نازوک را فرمود تا آن دو را 
خون بریزد. نازوک نیز هر دو را چونان گوسپند سر برید. 

ابن فرات روز یکشنبه را با روزه صبح کرد» و چون برای او خوراک آوردند از 
خوردن آن سر باز زد» و چون |به منگام آذان مغرب] برای او روزه گشا آوردند. باز 
نخورد و گفت: برادرم عبّاس را در خواب دیدم که به من گفت: تو و فرزندت به روز 
دوشنبه نزد ما خواهید بود و بیگمان ماکشته خواهیم شد. پسر ابن فرات» ن به 
روز دوشنبه سیزدهم ربیع الآخر / بیستم جولای کشته شد و سرش را برای پدرش 
فرستادند. ابن فرات دهشت زده شد. بر ابن فرات نیز تیغ کشیدند. او دراین هنگام 
گفت: می دانم که جز تیغ هیچ درکار نیست. در کار من دوباره بنگرید که پول و گوهر 

یار نزد من است. بدو گفتند: کار از سخن بگذشته و او را حون بریختند در حالی 
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که زندگی اش به هفتاد و یک سال برآمده بود و فرزندش محسن سی و سه بهار [که نه 
سی و سه زمستان ] را پشت سر نهاده بود. چون پدر و پسرکشته شدند سر هر دو نزد 
مقتدر فرستادند و مقتدر فرمود تا هر دو سر را غرقابه کنند. 

ابوحسن بن فرات می‌گفت: مقتدر بالله مرا خواهد کشت. پیش‌بینی او راست در 
آمد. او روزی در حالی که سخت در انديشه بود و اندوهگین می‌نمود از نزد مقتدر 
بیامد. چگونگی کار را جویا شدند. گفت: نزد سرور خداگرایان بودم و به هر چه ازو 
خواستم آری گفت. از او چیزی خواستم و اندکی پس خلاف آن را درخواست کردم 
و به هر دو خواست من آری گفت . گفتند: : این نشان‌دهندۀ خرش‌گماني خلیفه به 
توست. زیرا او تو و سخن تو را آستوان می‌داند. ابن فرات گفت: به خدا چنین 
نیست» او به هر چه می‌گویند گوش می‌دهد. من کجا آسوده باشم اگر بدو گفته 
باشند: وزیر خویش بکش و او آری گفته باشد» به خدا او مرا خواهد کشت. 

چون ابن فرات کشته شد هارون بن غریب بر اسب جهید و بشتاب سوی خاقانی 
وزیر رفت تا این مژده بدو رسائد. خاقانی از شنیدن این گزارش از هوش برفت 
چندان که هارون و همراهیان گمان مرگ او بردند و خانواده و یارانش فریاد و شیرن 


برآوردند و چون به هوش آمد هارون ازکنار او نرفت تا دو هزار دینار [مژدگانی] از او 
بستّد. 


مونس مظلربرای دو پسر ابن فرات» عبدالله و ایونص -جز محسن که کشته شده 
بود - میانجیگری کرد و هردُوان آزاد شد و بدیشان خلعت داده شد و بیست هزار 
دینار به آن دو پرداختند ولی از فرزند دیگر او حسن بیست هزار دینار گرفته شد و 
او را نیز به سرایش فرستاندند. 

ابن فراتِ وزير مردی بخشنده و در کار خود شایسته و در پرسش و پاسخ خوش 
گفتار بود و جز فرزندش محسن زبونگاه ! دیگری نداشت. 

نزد او سخن از ادیبان و حدیث‌گویان و کم‌توشگی و پاکدامنی ایشان برفت. او 
گفت: من برای یاری به ایشان شایسته‌ترینم: پس فرمود تا به حدیت‌گویان بيست 
هزار درهم» به ادیبان بیست هزار درهم» به فقیهان بیست هزار درهم و به صوفیان 


۱. زبونگاه: نقطه ضعف. 
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نیز بیست هزار درهم بپردازند که روی هم نهاده صد هزار درهم شد. 

هرگاه ابن فرات به وزارت می‌رسید نرخ بخ» شمع» شکر و کاغذ فزونی 
می‌یافت. زیرا این کالاها هم در کاخ مصرف بسیار داشت و هم در دسترس مردم 
نهاده می‌شد. ابن فرات زبونگاهی نداشت جز آن که یارانش هر چه می‌خواستند 
می‌کردند و از ستم دریغ نمی‌ورزیدند و او ایشان را جلو نمی‌گرفت. یک روز یکی از 
یاران او به زنی در سرای او ستم کرد. زن بارها به ابن فرات نامه نوشت وگله گذاژد 
لیک ابن فرات بدو پاسخی نداد. روزی زن ابن فرات را دیدار کرد و بد و گفت: تو را 
به خدای: سخن من بنیوش. ابن فرات بایستاد. زن گفت: بارها از ستمی که بر من 
رفته برایت نوشته‌ام و تو به من پاسخی نداده‌ای. دیگر از تو چشم پوشیده‌ام و به 
خذای نامه نگاشته‌ام. چند روز پس از این گفتگو که هنجار ابن فرات دگرگون گشت 
روی به یاران خود کرد وگفت: گمان می‌کنم آنچه بر سر من آمده پاسخ نامه‌ای است 
که این زد ستمدیده به حدای نگاشته و چنین هم بود [ستم ستم‌رسیدگان دامن او 


گرفت|. 


چیرگی قرمطیان ب رکوفه 


در این سال ابوطاهر قرمطی به کوقه در آمد. انگیزۂ این کار چنین بود که بوطاهر 
حاجیان اسیری را که در نزد خود داشت رهائد. ابن حمدان و جز او نیز در ميان 
حاجیان بودند. او به مقتدر پیغام فرستاد و از او خواست بصره و اهواز را بدو وانهد, 
لیک مقتدر بدو پاسخی نداد. پس ابوطاهر از جر سوی حاجیان تاخت. 

دراين هنگام جعفر بن ورقاء شیبانی امیر کوفه بود و راه مگه را زیر فرمان داشت. 
پس چون حاجیان راهی شدند ابوجعفر با هزار مرد از بنی‌شیبان پیشاپیش آن‌ها 
می‌رفت تا مباد ابوطاهر گزندی به حاجیان رساند. از درباریان نیز تمل» فرمانده 
ثیروی دریایی و جتّی صفوانی و طریف سبکری و شماری دیگر با شش هزار مرد 
همراه جعفر بودند. ابوطاهر قرمطی با جعفر شیبانی روبارو شد و جعفر با او پیکار 
گزاژد. در کشاکش جنگ ناگاه گروهی از قرمطیان در راستگاه آوردگاه آشکار شدند و 
جعفر از برابر آن‌ها گریخت. او هنگام گریز به کاروان نخست که از عقبه می آمد رسید 
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و همه را با سپاه خلیفه همراه خود سوی کوفه برد. ابوطاهر تا درواز؛ کوفه ایشان را 
پی گرفت و با آن‌ها جنگید و سپاه خلیفه گریزان شد و شماری از آن‌ها جان باختند و 
جنّی صفوانی اسیر شد و مانده‌ها به همراه دیگر حاجیان از کوفه گریختند و ابوطاهر 
به کوفه در آمد و شش روز در بیرون کوفه ماندگار شد. او روزها به کوفه می‌رفت و تا 
شب در مسجد جامع می‌مائد و شام را در اردوگاه خود به بام می‌رسائد. او از کوفه 
آن قدر پول و جامه و کالا که توان جابه‌جایی آن را داشت بر گرفت و سوی مَجر 
و 

گریختگان خود را به بغداد رساندند. مقتدن مونس مظر را فرمود تأ به کوفه 
تازد. او سوی کوفه روان شد و زمانی بدان جا رسید که قرمطیان رفته بودند. مونس» 
پاقوت را به نمایندگی خود بر کوفه نهاد و خود سوی واسط شتافت تا آن جا را از 
یغماگری ابوطاهر پاس دارد. باشندگان بغداد هراسیدند و همه به بخش خاوری 
رفتند [تا رود دجله فاصل آن‌ها باشد]. در این سال کسی حج نگزازد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مقتدر به جح طولونی خلعت بداد و او را بر اصفهان گماشت. 

در همین سال فرستاد؛ شهریار روم به همراه ابوعمر بن عبد باقی پیشکش‌های 
بسیار برای مقتدر بیاوردند و از او خواستند جنگ به پایان برد و بندیان» دادوستاد 
کند. مقتدرپذیرفت تا پس از جنگ تابستانه چنین کند. 

هم در این سال به جنی صفوانی پس از بازگشت او از سرزمین مصر خلعت داده 
شند: 

نیز در این سال خواربار و کارهای جنگی نهاوند به سعید بن حمدان واگذار شد. 

در این سال مسلمانان به روم تاختند و هر چه بود ربودند و اسیر کردند و بی‌هیچ 
آسییی. ارشع 

در همین سال مردی در کوفه رخ نمود که خود را محمّد بن اسماعیل بن چعفر 
بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب» پیشوای اسماعیلیان. 
می‌شناساند. او از مردم حومة عراق و تازیان دشت‌نشین بسیاری را گرد آورد و در 
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ماه شوّال / دسامبر کارش فرهت یافت. سپاهی از بغداد سوی او روان شد و با او 
پیکار گزاژد و بر وی چیرگی یافت و آن مرد گریزان شد و بسیاری از یارانش جان 
باختند. 

در ربیع‌الاول / جون این سال محمد بن نصر حاجب که همان گونه که گفته آمد - 
موصل را زیر فرمان داشت دیده بر هم گذاشت. 

هم در این سال شفیع لؤلؤی که سرپرست برید بود درگذشت و شفیع مقتدری به 
جای او نشست. 
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برکناری خاقانی از وزارت و 
روی کار آمدن خصیبی 


در رمضان / نوامبر این سال ابوقاسم خاقانی از وزارت برکنار شد. 

چگونگی آن چنین بود که ابوعتّاس خصیبی از جای همسر محسن بن فرات آگاه 
شد و از مقتدر [حلیفه| خواست کار این زن بدو واگذازد. مقتدر خواست او 
پذیرفت. خصیبی از این زن هفتصد هزار دینار بیرون کشید و برای مقتدر فرستاد. 
خحصیبی با مقتدر همنشین شد و خاقانی از اين پیوند هراسید» پس کس گماشت تا از 
خصیبی سخن چینده ولی مقتدر به این سخن چینی‌ها گوش نسپرد. چون حصیبی از 
این کار آگاه شد نامه‌ای به مقتدر نوشت و در آن زبونگاه‌های خافانی و پسرش عبد 
وهّاب و اتوانی این دو را یاد آوژد و از تباه شدن سرمایه‌ها و آزورزی کارگزاران 

از آن پس خاقانی سخت بیمار شد و بیماری او به درازا کشید و کارها بماد و 
سپاه روزیانه طلبید و شورش پدیدار شد. مقتدر پیکی سوی خاقانی فرستاد لیک 
خاقانی نتوانست کاری کند» پس مقتدر او را برکنار کرد و ابوعبّاس خصیبی را به 
وزارت گماشت و خلعت وزارت به تن او پوشاند. خاقانی پیش از این دبیر مادر 
مقتدر بود و پس از او اپویوسف عبدالرحمان بن محمّد به دبیری مادر مقتدر رسید. 
ابویوسف کار حکومتی کنار نهاده بود و پارسایی در پیش گرفته پشمینه بر تن کشیده 
بو و چون این کار بدو واگذار شد پارسایی کنار نهاد و مردم او را از دین برگشته 
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خواندند. 

چون خصیبی به وزارت رسید علی بن عیسی را به سرپرستی کارهای مصر و 
شام برگزید. علی هراز چند. گاه از مکّه به آن کرانه سر می‌زد و بازمی‌گشت. خصیبی 
بر همه جای کارگزاران نهاد و ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی را پس از ستاندن پنجاه 
و هشت هزار دینار به سرپرستی موصل و دیار ربیعه گماشت. 


گشایش‌های مردم صقلیه 


در این سال سپاه صقلیه همراه شهریار خود سالم بن راشد گسیل شد. مهدی 
[بنیانگذار فاطمیان] نیز سپامی از افریقیه به یازی او فرستاد. سالم به سرزمین 
لکیوده ۱ رسید و غیران" و ابرجه " را گشود. آن‌ها غنيمت‌های بسیار به دست 
آوردند. سپاه صقلیه بازگشت و به قلوریه رفت و آهنگ شهر طارنت کرد و آن را 
میان‌گیر کرد و در ماه رمضان /نوامبر آن جا را با تیغ بگشود و به شهر ادرنت رسید و 
آن جا را نیز شهربندان کرد و سرای‌های آن به ویرانی کشید و مسلمانان را بیماری 
سخت و فراگیری گرفتار کرد. سپاه صقلیه بازگشت. مردم صفلیه پیوسته به رومیان 
صقلیه و قلوربه شبیخون می‌زدند و دارایی آن‌ها به یغما می‌بردند و سرایشان ویران 
می‌کردند. 


باد چند رویداد 


در این سال ابراهیم مشمعی قفص را که از کرانه‌مای کرمان بود گشود و پنج هزار 
تن را اسیر کرد و به فارس برد و فروخت. 
در همین سال خرمای تازه در بغداد چندان فزونی یافت که آن را خشک 


۱. کبْده: سرزمین پهناوری از سرزمین‌های فرنگ میان کنستانتین پل و اندلس در سوی بحر 
خلیج و در راستای کوهستان قلال که در خاور از برابر ساحل مغرب می‌گذرد و په سرزمین 
قلوریه می‌رسد (معجم یاقوت). ۰ ۲ عبران نیز آمده. ‏ ۳ اترجه و ابراجه نیز آمده. 
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می‌کردند و به واسط و بصره می‌فرستادند تا جایی که باشندگان بغداد به تباهی 
نسبت داده شدند ا 

هم در این سال شهریار روم به مرزنشینان فرمان نوشت که يا باژ خود سوی او 
فرستند یا سوی ایشان خواهد تاخت و مردانشان را خون خواهد ریخت و کسانشان 
را اسیر خواهد کرد. او در نامه خود نوشت: من از ناتوانی کارگزاران شما آگاهم. 
مرزنشینان به فرمان او روی نکردند و او سوی ایشان تاخت و سرزمینشان به ویرانی 
کشاند و در سال ٩۳۷/۳۱۴‏ به مه درآمد و آن جا را نیز در هم کوفت و شماری را 
اسیر کرد و هر چه بود در ربود و شانزده روز در آن شهر بمائد. 

نیز در این سال قرمطیان در زباله راه را بر حاجیان بستند و یاران حلیفه با ایشان 
پیکار گزاردند. لیک در هم شکستند و قرمطبان گله‌ای از حاجیان ستاندند و زان پس 
از ایشان روی تافتند و سوی مکه تاختند. 

در این سال به هنگام فرو شدن آفتاب ستاره‌ای بزرگ [شهاب سنگ] بیفتاد. 
صدای این ستاره همچون آذرخش پربانگ بود و پرتوی چنان پرگستره داشت که به 
همه جا پرتو افشائد. 

در ذی‌حجّه / فوربه این سال محمد بن محمد بن سلیمان باغندی که از راویان 
حدیث بود و نیز ابرعبّاس محمّد بن اسحاق بن ابراهیم بن مهران سراج نیشابوری 
که نود و ثه سال از زندگی‌اش می‌گذشت و از دانشمندان و پرهیزگاران بود و عبدالله 
بن محمّد بن عبد عزیز بَعُوی که صد و دو سال زیسته بود و نوه دختری احمد بن 
منبع بود همگی در سرای سرمدی خود آرمیدند. بغوی در شب عید فطر شرنگ 
مرگ در کام کشید. 

نیز در این سال علی بن محمد بن بار ابوحسن زاهد هم دیده بر هم نهاد. 


۱. پیوند فزوني خرمای تازه با تباهی یا می‌تواند از آن رو باشد که از فرط فراوانی خرما از آن 
شراب مي‌انداختنده یا در پی خوردن خرمای بسیان مَرداب ایشان فزونی می‌یافت و به 
تباهی می‌کشاندشان, و خدا داناتر است -م. 
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رفتن ابن ابی ساج به واسط 


در این سال مقتدر» یوسف بن ابی‌ساج را بر نواحی شرق فرمان داد و بدو پروانه 
داد تا باژ 
فرمود تا از آذربایجان به بغداد آید تا از آن جا به واسط وانگاه برای پیکار با ابوطاهر 
قرمطی راه مَجّر در پیش گیرد. او به واسط رفت. در این هنگام واسط زیر فرمان 
مونس مظفر بود. چون یوسف به واسط نزدیک شد مونس راه بغداد در پیش گرفت 
تا در آن جا ماندگار شود. مونس باژ کرانه‌های همدان» ساوه» قم» کاشان بصره کوفه 


ین سرزمین‌ها بستاند و برای سالاران و سپامیانش هزینه کند. مقتدر او را 


و ماسبذان را به پوسف وا نهاد تا با آن هزینه‌های خود را برآوزد و در جنگ با 
قرمطیان از آن پول یاری ستائد. و این‌ها همه اندیشة خصیبی [وزیر] بود. 


جنگ عبدالله بن خمدان با گردها و اعراب 


در این سال کردها و اعراب پیرامون موصل و راه خراسان را به تباهی کشاندند. 
عبدالله بن خمدان که خود در بغداد می‌زیست این‌ها همه را زیر فرمان داشت. 
پسرش ناصرالدوله نیز در موصل بود. پدرش بدو فرمانی نوشت که مردان خود گرد 
آود و سوی تکریت روان شود. او نیز چنین کرد و سوی تکریت رفت و در رمضان / 
نوامبر بدان جا رسید و به پدرش پیوست. عبدالّه اعراب را به حضور آورد و پس از 
آن که شماری از آن‌ها را کشت و پاره‌ای را کیفر رساند دارایی‌های به یغما رفته را 
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خواستار شد و کردان و اعراب بسیاری از دارایی‌های به تاراج رفته را به مردم 
بازگردند. آن گاه عبدالله سپاه خود سوی شهر زور برد و کردان جلالیه را سر کوبید و 
با آن‌ها پیکاررگزاژد. دیگران نیز به عبدالله پیوستند و فرهت او فزونی یافت. و کردان 
چون فرهت او بدیدند از او فرمان بردند و از تبهکاری دست شستند. 


برکناری خصیبی و وزارت علی بن عیسی 


در ذی‌قعده / ژانویه این سال مقتدن ابوعیّاس خصیبی را از وزارت برکتار کرد. 
چگونگی آن چنین بود که خصیبی کشور را به تنگی بسیار گرفتار کرد و کارهای 
حکومتی ایستایی یافت و کار خصیبی لرزه گرفت. 

خصیبی در آغاز روی کار آمدن شب همه شب می می‌گساژد و بامدادان مست از 
بستر برمی خاست و دیگر نه به کاری می‌پرداخت و نه سخن کسی را می‌شنود و 
نامه‌های رسیده از دیوان‌ها را تا مدّت‌ها نمی خوائد و پاسخ آن‌ها را فرو می‌گذ اژد, و 


بدین سان دارایی‌ها تباه شد و منافع از میان رفت و از آن جاکه او وزارت و کارهای 
آن را خوش نمی‌داشت همه را به نمایندگان خود وا می‌نهاد و هیچ کاری را 
پی‌جویی نمی‌کرد و بدین سان نمایندگان سود کشور در پیش پای سود خود سر 
می‌بریدند. 

چون کار بدین جا رسید مونس مظفّر به برکناری او و روی کار آمدن علی بن 
عیسی سفارش کرد. پس خصیبی را دستگیر کردند. وزارت او یک سال و دو ماه 
درازا یافت. پسر و یاران او همگی به زندان افکنده شدند. و فردای آن روز مقتدر 
کس در پی علی ین عیسی به دمشق فرستاد. مقتدر ابوقاسم عبیدالله بن محمد 
کلوذانی را فرمان داد تا رسیدن علی بن عیسی به نمایندگی او کارها بگردائد. علی 
بن عیسی به بغداد روی نهاد و در آغازینه‌های سال ۹۲۸/۳۱۵ به بغداد رسید و 
به انجام دادن کارهای وزارت پرداخت و هماره به کارهای وزارت می‌نگریست. پس 
کارها پیش رفت و هنجارها سامان یافت. 

از استوارترین زیرسازهای این پیشرفت آن بود که خصیبی سیاهۀ کسانی که از 
ایشان دارایی می‌بایست گرفت و نام کسانی که این گروه را پایندان شده بودند و نیز 
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پذژفتارهای کارگزاران برای گردآوری باژ از حومة عراق» اهوازه فارس و مغرب 
بداشت. پس علی بن عیسی در این سیاهه نگریست و کس فرستاد تا این دارایی 
بستانّد و بدین سان پیاپی برای او پول می‌رسید و او روزبانه‌ها می پرداخت و 
جامگي سپاه می‌داد. او نام کسانی را که جنگ‌افزار نداشتند از سیاهۂ جامگی بگیران 
زدود. و نیز نام کودکان شیرخواری را که پدرانشان به فریب در این سیامه آورده 
بودند از شمار افکند. او همچنین روزیانةٌ خنیاگران» دلقکان. همنشینان و ناتوانان 
همچون پیران و آنان را که توان بر گرفتن جنگ افزار نداشتند از شمار افکند. او خود 
شب و روز به کارها می پرداخت و کارگزاران را بر کرانه‌ها می‌گماشت و شایستگان را 
برمی‌گزید. 

مقتدر فرمود ایوعبّاس خصیبی را برای بازجویی بیاورند. پس او را آوردند و 
فقیهان و فاضیان و دبیران و دیگران نیز بيامدند. علی بن عیسی مردی گرانسنگ بود 
که سن بیهوده بر زبان نمی‌آوژد. علی بن عیسی از خصیبی پیرامون باژ کرانه‌ها و 
شهرها و فرو ستاندن دارایی از کسانی که باید» پرسش کرد و از باژهای همچنان 
مانده سخن به میان آورد. خصیبی گفت: نمی‌دانم. آن گاه علی بن عیسی از درآمدها 
و آنچه به گنجخانه رسیده پرسید. خصیبی گفت: نمی‌دانم. علی بن عیسی به او 
گفت: چرا یوسف بن ابی‌ساج را نزد خود آوردی و حومۂ خاور جز اصفهان .را بدو 
واگذاردی و چگرنه باور یافتی که او و یارانش بر این کار توانایند با آن که همگی با 
سرزمین سردسیر پر أَخت بودند و نمی‌توانستند در سرزمین خشک و گرمسیر 
احساء و قطیف شکیب ورزند و چرا با او کس ننهادی که در هزینه‌های سپاهٌ چشم 
باشد؟ او گفت: می‌پنداشتم که او می‌تواند با قرمطیان پیکار کند و او خود نگذاشت 


کسی را چونان چشم برگزینم. 

علی بن عیسی گفت: چگونه در دین و جوانمردی روا شمردی که ناموس دارایی 
ستاندگان دریده شود و آنان را به یاران خود بسپری؛ کسانی که همسر ابن فرات نیز 
در شمار ایشان بود اگر آن‌ها کاری کردند که نمی‌بایست تو خود سبب‌ساز آن 
نبودی؟ آن گاه از درآمد او پرسش کرد و خصیبی سخن در هم آمیخت. علی بن 
عیسی بدو تو خویش و سرور خداگرایان را فریفتی آیا به سرور خداگرایان 
نگفتی که من شایستگی وزارت ندارم؟ ایرانیان هرگاه می‌خواستند کسی را به 
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وزارت برگمارند در رفتار خودي او می‌نگربستند؛ پس اگر او را دوراندیش و 
خویشتن دار می‌یافتند بدین کارش برمی‌گماشتند وگرنه می‌گفتند: هر که نتواند 
خویش را بگرداتد در گرداندن دیگران ناتوان‌تر خواهد بود. آن‌گاه فرمود تا به زندان 
بازش گردانند. 


چیرگی سامانیان بر ری 


چون مقتدر یرسف بن ابی‌ساج را به واسط فرا خوائد نامه‌ای به سعید نصر بن 
احمد سامانی فرستاد و ری را زیر فرمان او نهاد و فرمود تا بدان سو روان شود و ری 
را از فاتک. غلام یوسف باز ستائد. نصر بن احمد بدان سو روان شد و در 
آغازینه‌های سال ۳۱۴ / ٩۲۷‏ م به کوه قارن [فارن ] رسید. ابونصر طبری او را جلو 
گرفت. نصر در آن جا ماندگار شد و با طبری نامه‌نگاری کرد و بدو سی هزار دینار 
بداد تا بدو پروانة گذر دهد. پس چون به نزدیکی ری رسید فاتک از ری برون شد و 
نصر بن احمد در جمادی‌الاخره / اوگست آن جا را زیر فرمان گرفت و دو ماه در آن 
جابمائد و سیمجور دواتی را بر آن جا نهاد و خود بازگشت. پس از آن محمد بن 
علی ہن صعلوک را حاکم آن سامان کرد و خود سوی بخارا رفت. صعلوک به ری 
در آمد و تا آغازینه‌های شعبان ۳۱۶ / سپتامبر ۹۲۸ م در آن جا مائد تا بیمار شد. او 
به حسن داعی و ماکان بن کالی نامه‌ای نوشت و از آن‌ما خواست تا نزد وی روند و 
او ری را به آن دو سپرد. آن دو نزد او رفتند و او ری را به آن دو سپرد و از آن جا برفت 
و چون به دامغان رسید بمرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال ابوهیجا عبدالله بن حمدان فرو ستاندن باژ سرزمین‌های موصل, 
تودی و بازبدی و حومة آن را پایندان شد. 

در همین سال ثمل که در بغداد بود سوی کار خود به مرز رفت. 

در ربیع‌الاآخر / جون این سال رومیان به فرماندهی دنق و همراهی ملیح 


رویدادهای سال سیصد و چهاردهم هجری ۷۳۳ 


ارمنی» فرمانده راه‌هاه به له و حومة آن تاختند و در ملطیه رخت افکندند و آن را 
شهربندان کردند. باشندگان ملطیه شکیب ورزیدند. رومیان درواز؛ پایین شهر 
گشودند و به شهر اندر شدند. مردم شهر به پایداری برخاستند و آن‌ها را از شهر 
راندند و تازندگان به چیزی از شهر دست نیازیدند و تنها روستاهایی چند را ویران 
کردند و مردگان ازگور بیرون کشیدند و پاره پاره کردند. مردم ملعطیه برای طلب یاری 
در جمادی‌الاولی / جولای آهنگ بغداد کردنده لیک کس به داد آن‌ها نرسید و با 
دست تهی بازگشتند. 

مردم طرسوس جنگ تابستانه بگزاردند و غنيمت‌ها از رومیان به دست آوردند و 
بازگشتند. 

در این سال رود دجله از موصل تا به حدیثه يخ زد» چندان که چارپایان از روی 
يخ می‌گذشتند. 

هم در این سال ابوقاسم خاقاني وزير دیده بر هم نهاد و پسرش عبد وهاب 
گریخت و برای شستن جناز؛ پدر و نماز بر او حاضر نشد. وزیر پیش از مرگ از زندان 
آزاد شده بود. 

نیز در این سال ابوطاهر قرمطی به مکّه تاحت» و چون گزارش این تازش به مردم 
مکّه رسید همه از هراس او خانواده و دارایی خود را به طائف بردند. 

در همین سال کلوذانی به خصیبی - پیش از برکناری او - نوشت که ابوطالب 
نوبندجانی همچون سرکشان خودسر رفتار می‌کند و بر زمین‌های حکومت چیره 
شده و له بسیار از آن ربوده. ابرطالب نوبندجانی را خواستند و از بهر این رفتار صد 
هزار دینار ازو بستدند. 
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(۹۳۸ میلادی) 


آغاز تیرگی پیوند میان مقتدر و مونس 


در این سال رومیان به جنبش در آمدند و آهنگ مرزها کردند و به سمیساط 
درآمدند و هر چه دارایی و جنگ افزار و جز آن بود به یغما بردند و به هنگام نماز در 
مسجد آدینه ناقوس نواختند. 

مسلمانان پی رومیان گرفتند و با آن‌ها پیکار کردند و غنیمت‌های بسیار به چنگ 
آوردند. مقتدر فرمود تا سپاهیان را به فرماندهی مونس مظر بيامایند و در ربیع الا خر 
/ جون بر مونس خلعت پ شائد. پس چون هنگام بدرود رسید مونس از رفتن به کاخ 
مقتدر خودداری ورزید و ترس او از مقتدر اشکار شد. 

چگونگی آن چنین بود که بنده‌ای از بندگان مقتدر به مونس گزارش رساد که 
مقتدر به بندگان ویژة خود فرموده تا در کاخ میان او و مونس گودالی کنند و آن را با 
بوریا و خاک بپوشانند و هرگاه مونس برای ادای بدرود نزدیک شد او را در آن گودال 
اندازند و خفه کنند و چنین وانمود کنند که او خود مرده است. مونس از درونشد به 
کاخ خودداری کرد و همۀ سپاهیان از جمله عبدالله بن خمدان و برادران او از کاخ 


خلیفه برون شدند چندان که کاخ او تهی شد. آن‌ها به مونس گفتند: ما همراه تو 
پیکار خواهیم گزارد تا آن هنگام که ریش تو بروید ". مقتدر نامه‌ای به خط خود برای 


۱ این سخن گونه‌ای کج‌تابی در خود دارده زیرا یا بدین معناست که تا زنده هستی و ریش تو 
می‌روید در کنار تو هستیم؛ یا مونس کوسه بوده و ریش او نمی‌روییده و این مبالغه در > 
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مونس فرستاد و سوگند خورد آنچه بدو رسیده نادرست است. پس مونس سپاه را 
بگردائد و پاسخ مقتدر نگاشت و خود را بند؛ او دانست و نوشت آن که این گزارش 
بدو داده سخنی بربافته تا او را از سرورش دور سازد» و این که او سپاه را فرا نخوانده 
است و سپاه خود نزد او آمده‌اند و او [مونس ] آن‌ها را پراکنده کرد. 

آن گاه مونس همراه گروهی از سالاران آهنگ کاخ مقتدر کرد و به کاخ اندر شد و 
دست خلیفه را بوسه زد و نزد خلیفه سوگند یاد کرد که دل از او پاک می‌دارد و با 
خلیفه بدرود گفت و در دهۀ پایانی ربیعالاخر / جون راهی مرز شد. و ابوعباس بن 
مقتدر یا همان راضی بالله و علی بن عیسی وزیر او را بدرقه کردند. 


رسیدن قرمطیان به عراق وکشته شدن یوسف بن ابی ساج 


در این سال گزارش رسید که ابوطاهر قرمطی از جر رو به سوی کوفه دارد؛ آن 
گاه از بصره گزارش رسید که سپاه قرمطی از کنار بصره سوی کوفه گذشت. مقتدر 
نامه‌ای به یوسف بن ابی‌ساج نوشت و این گزارش را به آگاهی او رسائد واو را فرمود 
تا سوی کوفه شتابد. یوسف در پایان رمضان / بیست و نهم نوامبر از واسط سوی 
کوفه روان شد. در کوفه همه گونه توش و توان برای او و سپاهش فراهم شده بود 
ولی همین که ابوطاهر هَجّری به کوفه رسید کارگزاران حکومتی از آن جا گریختند و 
ابوطاهر بر کوفه چیره شد و همه توش و توان و علوفه را فرو ستائد. در آن هنگام 
صد کر" آرد و هزار کر جو در کوفه بود؛ و ابوطاهر که خواربار و علوفةٌ خویش به 
پایان برده بود با خواربارٍ ربوده توان از سرگرفت. 

یوسف ابن ابی‌ساج] یک روز پس از ابوطاهر به کوفه رسید. او به روز آدینه 
شتم شوّال | هشتم دسامبر به کوفه رسید. او پیک سوی ابوطاهر فرستاد و او را به 
فرمانبری از مقتدر |خلیفه | خواد و پیغام داد که اگر سر باز زند نویدگاه آن‌ها جنگ به 
روز یکشنبه خواهد بود. آن‌ها پاسخ دادند: جز از خدای بزرگ فرمان نبریم و فردا 
سپیدهدم نویدگاه جنگ ما. 


ج جانپازی آن‌هاست -م. . .هر کر ۱۰۹۰۰ مثقال است. 
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چون فردا شد اوباش سپاه ابوطاهر کار خود با دشنام و سنگ‌پرانی آغازیدند. 
چون یوسف بن ابی‌ ساج قرمطیان را اندک دید خُردشان شمرد و گفت: این سگان 
ساعتی دیگر در دست من خواهند بود و فرمود تا از بهر خواری ایشان پیش از نبردٌ 
گشایش‌نامه و مژده‌نامه را بنگارند. 

دو سوی سپاه به یکدیگر پیچیدند. در این هنگام ایوطاهر صدای بوق و فریاد 
بسیار شنید» پس از كناري خود پرسید: این صدای چیست؟ او گفت: کارشان به 
شکست کشیده شده. ابوطاهر گفت: چنین است و دیگر بر آن سخنی نیفزود. دو 
سپاه روز شنبه از پگاه تا بیگاه پیکار گزاردند و هر دو سو شکیب ورزیدند. چون 
ابوطاهر چنین دید خود همراه گرومی از آستوانان شمشیر آخت و به دشمن تاخت 
و یاران یوسف بن ابی‌ساج را زخمی ساخت و چنان بکوفتشان که همه از پیش روی 
او گریختند و یوسف بن ابی ساج و شمار بسیاری از یاران او را اسیر کرد. پوسف به 
هنگام فرو شدن خورشید اسیر شد. او را به اردوگاه قرمطیان بردند و ابوطاهر 
پزشکی برای او بیاوژه تا زخم او درمان کند. 

گزارش پیروزی فرمطیان به بغداد رسید و همگان از قرمطیان سخت هراسیدند و 
آهنگ آن کردند تا به لوان و همدان گریزند. گریختگان که بيشترينةُ آن‌ها پیاده و 
پابرهته و بی جامه بودند به بغداد در رسیدند. مونس پیش آمد تا به کوفه روان شود 
لیک گزارش رسید که قرمطبان سوی عین تمر رفته‌اند. او از بغداد پانصد ناو آکنده از 
رزمنده گسیل داشت تا ازگذشتن نیروهای ابوطاهر از فرات جلو گیرند. او گردانی را 
نیز به انبار فرستاد تا آن جا را پاس دارند و نگذارند قرمطیان بدان جا رسند. 

آن گاه قرمطیان آهنگ انبار کردند. لیک یاشندگان آن پل را بریدند و قرمطیان در 
باختر فرات رخت افکندند و ابوطاهر اران خود سوی حدیثه فرستاد. آن‌ها از آن جا 
چند کشت با خود بیاوردند و باشندگان انبار از آن هیچ آگاهی نداشتند. بدین سان 
سیصد مرد از قرمطیان از فرات گذشتند و به انبار رسیدند و با سپاه خلیفه پیکار 
گزاردند و ایشان را گریزاندند و گروهی از آن‌ها را حون ریزاندند و قرمطیان بر انبار 
چیره شدند و پل را دوباره کشیدند. ابوطاهر بشتاب از پل گذشست و بار و بنة خود را 
در بخش باختری نهاد. 

چون گزارش رسیدن ابوطاهر به انبار رسید نصر حاجب با سپاهی کلان برون شد 
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و به مونس مظفّر پیوست و شمار هر دو سپاه روی هم نهاده به چهل و چند هزار 
رزمنده رسید و این جز بندگان و همراهیانی بود که تنها برای یغماگری روان شده 
بودند. ابوهیجاء عبدالله بن حمدان و برادران او ابوولید و ابوسرایا با یارانشان نیز 
همراه نصر بودند. سپاه چندان ره پیمود تا به رود زبارا [زیار] در دو فرسنگی بغداد 
ف رسید. ابوهیجا فرمان داد تا پل آن جا را بگسلند که گسليدند. ابوطاهر و 
همراهیان او سوی سپاه نصر تاختند تا به رود زبارا رسیدند. گزارشگر ابوطاهر که از 
پیش می‌رفت سیه‌چٌرده‌ای بود که همچنان به پل نزدیک می‌شد و تیرها او را از رفتن 
باز نمی‌داشت تا خود را به پل رساند و آن را گسلیده یافت. او بازگشت در حالی که 
از فراوانی تیرهایی که بر پیکر او نشسته بود به خارپشت می‌مائد. 

قرمطیان کوشیدند از رود بگذرند لیک نتوانستند. زیرا آن بخش رود گُداری 
نداشت. چون سپاه ابوطاهر به سپاه خلیفه نزدیک شد بسیاری از سپاهیان خلیفه 
بی‌آن که پیکاری روی دهد به بغداد گريختند. ابن حمدان چون چنین دید به مونس 
گفت: آنچه را در بارة او به تو گفتم چگونه می‌بینی؟ به خدا سوگند اگر قرمطیان از 
رود بگذرند همه یاران تو خواهند گریخت و آن‌ها بغداد را خواهند گرفت. چون 
قرمطیان چنین دیدند به انبار بازگشتند. مونس مظفّر یار خود پلیق را با شش هزار 
رزمنده سوی سجاه قرمطیان در باختر فرات فرستاد تا اردوگاه آنان را به تاراج برد و 
ابن ابی‌ساج را برهائد. این گردان بدیشان رسیدند این هنگامی بود که ابوطاهر با 


قایق صیّادی از فرات گذشته بود. او به قایق‌دار هزار دینار داد. چون یارانش او را 
دیدند دلگرم شدند. چون سپاه مونس بیامد ابوطاهر در میان سربازان خویش 
در آن سوی فرات بود. جنگی جانگیر در گرفت و سپاه خلیفه گریزان شد. 
ابوطاهر به ابن ابی‌ساج می‌نگریست که از خیمه برون شده بود و هر سو را زیر 
نگاه خود داشت تا مگر راه رهایی بیابد. یارانش بانگ می‌زدند که: مزده پیروزی‌ات 


باد. چون سپاه خلیفه شکست خورد ابوطاهر ابن ابی‌ساج را بیاورد و خونش 
بسریخت. ابوطاهر همه یاران بندي او را از دم تیغ گذراند. بغداد از یغمای 
شهرآشوبان برکنار مادء زیرا نازوک و بارانش شب و رو زگشت می دادند» و اگرکسی 
را پس از تاریکی شب می‌یافتند خونش می‌ریختند. بدین سان شهرآشوبان دست از 
یغما بداشتند» و بسیاری از باشندگان بغداد قایقی کرایه می‌کردند و دارایی‌های 
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خود در آن جای می‌دادند و سوار آن شده روی سوی واسط می‌نهادند. برخی نیز 
کالای خود را به واسط و ځلوان می‌بردند تا راهی خراسان شوند. شمار قرمطیان 
هزار و پانصد کس بود» هفتصد سواره و مشتصد پیاده» بعضی نیز شمار آنها را دو 
هزار و هفتصد کس دانسته‌اند. 

قرمطیان آهنگ شهر هّیت کردند و مقتدر» سعید بن حمدان و هارون بن غریب را 
بدان سو گسیل داشت. چون قرمطیان بدان جا رسیدند سپاه خلیفه را یافتند که 
پیشتر از آن‌ها بدان جا رسیده‌انده پس بر سر گرفتن بارو با آن‌ها پیکار کردند و سپاه 
خلیفه بسیاری از قرمطیان را حون ریختند و فرمطیان از آن جا روی برتافتند. 

چون گزارش بازگشت قرمطیان از میت به بغدادیان رسید دل‌ماشان آرام گرفت. 
چون مقتدر از شمار سپاه خود و فرمطیان آگاه شد گفت: نفرین خدا بر هشتاد و چند 
هزار نفر که از شکستن دو هزار و هفتصد تن ناتوان‌اند. 

یکی نزد علی بن عیسی آمد و بدوگزارش رسائد که یکی از همسایگان او مردی 
فرمطیان است و گزارش‌ها به ابوطاهر می‌رساند. علی بن 
عیسی او را فرا خوائد و از وی بازجویی کرد. او خستو شد و گفت: من ابوطاهر را 
ندیده‌ام لیک بیگمان شده‌ام که او بر راستی و درستی است و تو با یارانت کافرانی 


شیرازی است که بر | 


هستید که آنچه می‌ستانید از آنٍ شما نیست. و خدا بايد در زمین حجّتی داشته 
باشد» و پیشوای ما مهدی محتّد بن بهمان پسر بهمان پسر محمد بن اسماعیل بن 
جعفر صادق [علیه‌السلام] است که در مغرب می‌زیّد. ما همچون رافضه و دوازده 
امامانی نیستیم که از سر نادانی پیشوایی را چشم می‌کشند. و به هم به دروغ 
می‌گویند که آو را دیده‌اند و شنیده‌اند که قرآن می خوانده» و از سر نادانی و گولی در 
نمی‌یابند که هیچ کس نمی‌تواند عمری را که آن‌ما گمان می‌برند داشته باشد. وزیر 
به اوگفت: تو با سپاه ما آمیخته‌ای و آن‌ها را می‌شناسی, کدام یک از آن‌ها بر آیین 
تویند؟ او گفت: تو با چنین جردی وزارت می‌کنی! چگونه چشم داری که من 
مردمی خداباور را به گروهی خدانشناس بسپرم تا ایشان را خون بریزند! این کار را 
نخواهم کرد. وزير فرمود تا او را سخت زدند و خوراک و نوشاک را از او باز داشتند و 
سه روز پس. جان بداد. 

ابن ابی ساج پیش از جنگ با قرمطیان نمایند خود محمّد بن خلف 
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دستگیر کرد و ابوعلی حسن بن هارون را به جای او نشاند و پانصد هزار دینار از 
محمّد فرو ستاند. چگونگی آن چنین بود که نیرمانی فرهتی بیافت و دارایی اش رو 
به فزونی گذاژّد و به وزارت آز ورزید. پس نامه‌ای به نصر حاجب نوشت و وزارت را 
برای خود درخواست کرد و از ابن ابی‌ساج بد نوشت و گفت: او قرمطی است و 
پیشوایی مردی علوی را باور دارد که در افریقیه می‌زیّد و من با او در این باره 
سخن‌ها گفتهام» لیک او از باور خود باز نگشت و برای پیکار با ابوطاهر قرمطی به 
آوردگاه نیامد و از همین رو پول‌ها از او ستانده و خود را نیرو بخشیده و آهنگ 
براندازی خلافت بنی‌عبّاس دارد. نیرمانی سخن خود را درشت‌نمایی کرد. 

محمد بن خلف در میان یاران ابن ابی‌ساج دشمنانی داشت که در راستای آن‌ها 
بدی کرده بود. پس آن‌ها از او سخن چیدند و یوسف بن ابی‌ساج را از بدگویی‌های 
خلف آگاماندند و نامه‌هایی را که در این باره از بغداد برای نصر حاجب فرستاده بود 
نشانش دادند. در این نامه‌ها نشانه‌مایی به کار رفته بود که همه آن نشانه‌ها شناسایی 
شد. و در آن نوید وزارت او و برکناری علی بن عیسی وزیر گذارده شده بود. ابن 
ابی‌ساج همین که از این زدوبندها آگاهی یافت محمد بن خلف را دستگیر کرد. 
چون ابن ابی ساج اسیر شد محمد از زندان رهید. ابن ابی‌ساج را از بهر کمال و کرمی 
که خدا در او نهاده بود شیخ کریم می‌نامیدند. 


چیرگی اسفار بر جرجان 


در این سال اسفار بن شیرویه دیلمی بر جرجان چیره شد. در آغاز کار» او از یاران 
ماکان بن کالی دیلمی بشمار می‌رفت و تندخو و بدرفتار بود. ماکان او را از سپاه خود 
بیرون رائد و او به بکر بن محمّد بن ت و او را خدمت 
می‌کرد. بکر بن محمد او را به جرجان فرستاد تا آن سامان را بگشاید. 

در آن هنگام ماکان بن کالی در طبرستان بود و برادرش ابوحسن بن کالی در 
جرجان. او ابوعلی بن ابی‌حسین اطروش علوی را نزد خود زندانی کرده بود. یک 
شب ابوحسن کالی با همپالکی‌های خود مئ گساژد و آنگاه همه را مرخص کرد و در 
سرای او ماد و علوی. ابوحسن شمشیر خود برگرفت و سوی علوی رفت تا خون 
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او بریزد. لیک علوی بدو چیره شد و جانش ستائد و از سرای برون شد و پنهان 
گشت. چون سپیده زد علوی پیکی سوی گروهی از سالاران فرستاد و گزارش کار 
خود بدیشان رسائد. آن‌ها از کشته شدن ابوحسن کالی شاد شدند و علوی را نزد 
خود آوردند و افسر بر سرش نهادند و دستش به بیمت فشردند و بدین سان او شام 
اسپر بود و بامٌ امیر. او علی بن خرشید را به فرماندهی سپاه برگماشت و سپاه بدو 
خشنود شد. آن‌ها با اسفار بن شیرویه نامه‌نگاری کردند و هنجار خود به آگاهی او 
رساندند و او را نزد خود خواندند. او از بکر بن محمد پروانه گرفت و سوی جرجان 
روان شد و با علی بن خرشید یکی شد و هر دو آن سرزمین را می‌گرداندند. ماکان بن 
کالی با سپاه خود از طبرستان بدان سو روان شد. هر دو سپاه بر یکدگر تیغ آختند و 
سپاهیانٍ علوی کار کالی ساختند و او را از طبرستان بیرون راندند و با علوی در آن 
جا ماندگار شدند. روزی علوی به چوگان‌بازی سرگرم بود که از اسب به زیر افتاد و 
جان داد. 

اندکی پس علی بن خرشید» فرمانده سپاه؛ نیز بمرد و ماکان بن کالی سوی اسفار 
بازگشت و با او سر جنگ گذاشت و اسفار در هم شکست و سوی بکر بن محمّد بن 
يسع به جرجان گریخت و در همان جا مائد تا بکر بمرد و به سال ۹۲۸/۳۱۵ امیر 
سعید نصر بن احمد, آن دیار را زیر فرمان اسفار بن شیرویه نهاد. اسفار مرداویج بن 
جیلی را به درگاه خوائد و او خود را نزد اسفار رسائد. اسفار او را به فرماندهی سپاه 
برگماشت و بدو نیکی کرد و آهنگ طبرستان کردند و بر آن چیرگی یافتند. 

ما از آغا کار مرداویج و چگونگی دگرگون شدن هنجار او سخن به میان خواهیم 
آورد. 


جنگ مسلمانان با رومیان 


در این سال گردانی از طرسوس آهنگ روم کرد. ررمیان بر مسلمانان تاختند و بر 
ایشان برتری یافتند و چهارصد تن از مسلمانان را اسیر کردند و همه را به اسارت 
دراین سال مسق با لشکری کلان از روم سوی دبیل گسیل شد. سبّکی با سپاه 
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خود از این شهر پدافند می‌کرد. دمستق کالسکه‌های جنگی و سنگ‌انداز و 
آتش افکن با خود داشت. یک آتش‌افکن را دوازده مرد شلیک می‌کردند. هیچ کس 
نمی توانست از سیختی سوزندگی و پیرامون گرم این آتش بدان نزدیک شود و این از 
سخت‌ترین جنگ افزارها بر مسلمانان بود. فرمانده دسته آتش‌اندازها از دلاورترین 
جنگ دیده‌ها بود. مسلمانی تیری سوی او افکند و جانش ستائد و مسلمانان را از 
شر او آسود. 

دمستق بر تختی نشسته بود و شهر و سپاه را زیر نگاه خود داشت» و بر پاي آنچه 
می دید سپاهش را در جنگ راه می‌نمود. باشندگان شهر شکیب ورزیدند و دمستق 
همچنان به جنگ می‌پرداخت تا آن که سپاهیان روم خود را به باروی شهر رساندند 
و چندین نقب در آن زدند و به شهر اندر شدند. باشندگان و دژبانان شهر با آن‌ها 
سخت جنگیدند و در فرجام مسلمانان فیروزی یافتند و رومیان را از شهر خود 
راندند و نزدیک به ده هزار تن از ایشان را جان ستاندند. 

در ذی‌قعده / دسامبر این سال ثمل با همراهیان خود از جنگ تابستانه پی‌هیچ 
گزندی به طرسوس بازگشت و در راه با گروه کلانی از رومیان روبارو شد و پس از 
پیکار» مسلمانان چیرگی یافتند و کار بسیاری از رومیان ساختند و غنیمتی بی‌شمار 


به چنگ آوردند. در شمار آنچه مسلمانان به دست آوردند آن بود که در روم سیصد 
هزار گوسفند سر بریدند و این جز گوسپندانی بود که همراه خود بیاوردند. در راه 
مردی که ابن ضحّاک نامیده می‌شد راه بر ایشان بست. او از پیشوایان گرد بود و دژی 
داشت که جعفری خوانده می شد و از اسلام روی برتافته به شهریار روم پیوسته بود. 
شهریار روم به او ارمغان بسیار داده بود و از او خواسته بود در دژ خویش بماند. پس 
مسلمانان با او روبارو شدند و پس از پیکار» اسیرش کردند و همۀ همراهیان او را 
خون بربختند. 


رفتن سپاه مهدی سوی مغرب 


در این سال مهدی علوی. فرمانروای افریقیه» پسرش ابوقاسم را به ماه صفر | 
ایپریل با سپاهی کلان سوی مغرب گسیل داشت. انگیزه او از این کار دستیابی به 
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محمد بن خرز زناتی بودء زیرا او بر سپاهی از گنامه چیرگی یافته بسیاری از ایشان را 
خون ريخته بود. این رویداد بر مهدی گران آمد. و از همین رو پسرش را گسیل 
داشت. پس چون ابوقاسم راهی شد دشمنان فرو پاشیدند. او برفت تا به آن سوی 
تارت رسید و چون از این سفر بازگشت با نیز؛ خود نقشة شهری را بر زمین کشید و 
آن را محمّدیه نام کرد. او می‌خواست این شهر را در مسیله بسازد و از همین رو 
باشندگان مسیله را از آن جا به فحص قیروان جابه‌جا کرد و چون بیم جنبشی از 
سوی ایشان داشت ترجیح داد نزدیک همان شهر جایشان دهد. آن‌ها یاران ابویزید 
خارجی بودند و بسیاری در همان محمّدیه جای گرفتند. ابوقاسم به حاکم این شهر 
فرمان داد تا توشه بسیار گرد آود و در این شهر انبار کند و آن را پاس دارده او نیز 
چنین کرد. این توشه در آن شهر همچنان انبار بود تا ابویزید گردن فرازید و متصور با 
او روبارو شد. ابوقاسم خواربار خود از محمّدیه بر می‌ستائد زیرا در هیچ شهر 


دیگری سیلو نداشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال ابراهیم بن مشمعی در پی تبی سخت. جان داد. او در نوبندجان 
دیده بر هم نهاد. مقتدر ياقوت را به جای او بر فارس گماشت و ابوطاهر محمد بن 
عبدالصمد را نیز ب رکرمان فرمان داد و به هر دو خلعت داد و پرچم امارت برای آنان 
برافراشت. 

در همین سال سواران بغداد شوریدند و سوی نمازگاه تاختند و کاخ بشناخته به 
ثریا را تاراج کردند و هر چارپایی در آن یافتند سر بریدند. پس موئس سوی ایشان 
رفت و روزيانة آن‌ها پایندان شد و شهرآشوبان به سرای خود بازگشتند, 

هم در این سال عبدالرحمان بن محمد بن عبداله الناصر لدين الل اموی؛ 
فرمانروای اندلس» بر باشندگان طْلیطله چیرگی یافت. او این شهر را از بهر 
ناسازگاری باشندگان آن مدّتی میان‌گیر کرد و چون بر این شهر دست یافت بسیاری 
از آبادی‌های آن را به ویرانی کشاند و هنجار شهر بیاشفت. طلیطله در این هنگام از 
سرزمین‌های اسلامی شمرده می‌شد. 
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نیز در این سال دشت‌نشینان تازی آهنگ حومة کوفه کردند و در آن یغماگری 
کردند وانگاه به حیره در آمدند و آن را به تاراج بردند. خلیفه سپاهی سوی ایشان 
گسیل داشت و آن‌ها را از شهر براندند. 

در ربیعالاوّل / می این سال ستاره‌ای [شهاب سنگی] بزرگ فرو در افتاد و هنوز 
دو ساعت به پایان روز مانده بود که بانگ دهشتناکی از آن شنیده شد. 

در جمادی‌الآخره / اوگست این سال آتش‌سوزی در رصافه [در شرق بغداد] رخ 
داد که بسیاری از برزن‌های رصافه و کوی وصیف جوهری و مُربّعه خرسی در بغداد 

در این سال ابوبکر محمّد بن سرَیٌ بشناخته به ابن سرّاج نحوی: نگارنده کتاب 
الاصول فی‌النحی خرقه تهی کرد. برخی سالمرگ او را ۳۱۶ / ٩۲۹‏ م دانسته‌اند. 

در شعیان / اکتبر این سال ابوحسن علی بن سلیمان اخفش بناگاه بمرد. 


رویدادهای سال سیصد و شانزدهم هجری 
٩۲٩(‏ میلادی) 


چگونگی کار قرمطیان 


چون قرمطیان از انبار رفتند مونس خادم به بغداد پازگشت و در سوم محرّم / 
بیست و هشتم فوریه به بغداد در آمد» ابوطاهر قرمطی نیز از راه فرات راه دالیه در 
پیش گرفت لیک در آن جا چیزی نیافت و گروهی از باشندگان آن را بکشت و زان 
پس راهی رحبه شد و درهشتم محرّم / سوم مارچ پس از پیکار با مردم آن بدین شهر 
اندر شد و اگرچه بر ایشان چیرگی یافت» باز بر همگان شمشیر آخت. به مونس 
فرمان داده شد راه رقه در پیش گیرد» مونس نیز در صفر /مارج سوی رقه روان شد و 
راه خود را از موصل برگزید و در ربیع‌الاوّل /ایپریل بدان جا رسید و در آن جا رخت 
افکند. مردم قرقیسیا کس نزد ابوطاهر فرستادند و از او زنهار طلبیدند. ابوطاهر نیز 
بدیشان زنهار داد و فرمودشان تا از ایشان کس در روز دیده نشود آن‌ها نیز پذیرفتند. 

اپوطاهر گردانی را سوی اعراب جزیره فرستاد. یاران ابوطاهر ایشان را غارت 
کردند و دارایی‌هاشان ربودند. اعراب از ایشان سخت هراسیدند و از پیش روی 
آن‌ها گريختند. ابوطاهر هر یک از ایشان را بایائد تا یک دینار باژ بپردازند. آن‌ها باید 
این باژ را در هَجّر [جایباش او] می پرداختند. آن‌گاه ابوطاهر از رحبه سوی رقّه روان 
شد. یاران او به حول و حوش این شهر در آمدند و سی تن از مردم آن را خون 
ريختند. مردم رقه به یاری باشندگان این کوی و برزن‌ها شتافتند و کار گروهی از 
قرمطیان ساختند. فرمطیان سه روز با ایشان جنگیدند وانگاه در پایان ربیعالاخر | 


بیست و سوم جون از آن سامان باز 
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قرمطیان گردانی را سوی راس عین و کفرتوئا گسیل داشتند. مردمان آن جای‌ها 
زنهار طلبیدند و قرمطیان بدیشان زنهار دادند و راهمی سنجار شدند و در جبال 
یغماگری کردند و به ستجار در آمدند باشندگان سنجار نیز زنهار خواستند و 
قرمطیان بدپشان زنهار دادند. 

مونس که به موصل رسیده بود از آهنگ قرمطیان از رفتن به سوی ره آگاه شد 
پس به شتاب بدان سو تاخت, لیک ابوطاهر از آن جا برفت و به رحبه بازگشت؛ و 
مونس پس از رفتن قرمطیان از ره بدان جا رسید. آن گاه قرمطیان آهنگ هیت 
کردند. مردم هیت باروها را استوار کرده بودند. آن‌ها با ابوطاهر پیکار گزاردند و 
ابوطاهر از ایشان روی بتافت و سوی کوفه بتاخت. گزارش او به بخداد رسید و 
هارون بن غریب و بی بن نفیس و نصر حاجب سوی کوفه فرستاده شدند. سپاه 
قرمطی به کاخ ابن هبیره رسید و شماری از باشندگان آن را بکشتند. 

نصر حاجب در راه به تبی سخت گرفتار آمد. لیک این تب را تاب آوژد و به راه 
همی تاخت» و چون قرمطیان بدیشان نزدیک شدند دیگر در نصر نیرویی برای نبرد 
لغ را به جای خود نشاند. بیماری نصر چندان زور گرفت 
که دیگر زبانش از کار فتاد. او را به بغداد بازگرداندند لیک در پایانه‌های رمضان | 
نوامبر در راه جان سپرد و هارون بن غریب را به جای او به فرماندهی سپاه 
برگماشتند. پسر نصر حاجب در میان پرده‌داران» جای پدر گرفت. قرمطیان راه 
بیابان در پیش گرفتند و هارون با سپاه به بغداد بازگشت و در بیست و دوم شوّال | 


دهم دسامبر به بغداد در آمد. 


برکناری علی بن عیسیی و وزارت ابوعلی بن مُقله 


در این سال علی بن عیسی از وزارت خلیفه برکنار شد و ابوعلی بن مُقله به جای 
او نشست. 

چگونگی این کار چنین بود که چون علی بن عبسی آگاه شد که از روزگار وزارت 
خافانی و صیبی باژها کاهش یافته و کارها پریشان شده و هزینه‌ها فزونی گرفته 
است. و از هنگام بازگشت سپاهیان از انباره مقتدر دویست و چهل هزار دیتار به 
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روزبانة آن‌ها افزوده و هزینه‌های خدمتگزاران و پردگیان رو به فزونی نهاده - بویژه 
هزینه‌های مادر مقتدر - بهراسید و این هنجار بر او گران آمد. از این گذشته نصر 
حاجب نیز در براندازی او می‌کوشید» زیرا مونس به علی بن عیسی گرایش داشت و 
نصر با هر آنچه مونس خواهان آن بود ناسازگاری می‌ورزید» و در پی این همه 
دشواری بود که کار وزارت را وا داده بهانة او ز 1 
مقتدر او را به شکیبایی فرا خواند و بدو 


در این کار پیری و ناتوائی‌اش بود. 
تو در چشم من چونان پدرم 
معتضدی» لیک علی بن عیسی درکناره گیری از وزارت پای فشرد. مقتدر در این باره 
با مونس رأی زد و از سه کس برای وزارت نام برد: فضل بن جعفر بن ثرات که 
مادرش حیرانه و خواهرش همسر محسن بن فرات بود و ابوعلی بن مقله و محمد 
بن خلف تیرمانی که وزیر ابن ابی‌ساح بود. مونس گفت: اما فضل که ما عموی او 
ابوحسن وزیر و پسرعموی او همسر خواهرش محسن بن وزیر را خرن ريخته‌ايم و 
دارایی‌مای خواهرش ستانده‌ايم و از او اسوده نخواهیم بود ابن مُقله نیز جوانی 
است ام و کارنازموده در وزارت که شایستگی این جایگاه ندارد» محمّد بن خلف 
نیز نادانی بی‌پرواست و هیچ کار به استواری نمی‌گزازد. و نکوتر آن که با خودٍ علی 
بن عیسی راه بياییم. 

آن گاه مونس» علی بن عیسی وا بدید و آرامشش بخشید. علی بدو گفت: اگر تو 
این جا ماندگار بودی از تو یاری می ستاندم» لیک تو بام به رقه می‌روی و شام به شام. 

این گزارش به ایوعلی بن مقله رسید و برای به چنگ آوردن وزارت بسی کوشید 
و پایندان‌ها پذیرفت [که مبالغ هنگفت به گنجخانه واریزکند |. مقتدر در این باره با 
نصر حاجب که هنوز زنده بود] رأی زد. نصرگفت: فضل بن فرات در کار دبیری و 
دانش و شایستگی جای سخن ندارد لیک تو دیروز عمی پسرعمو و داماد او را 
خون ریخته‌ای و دارایی مادر و خواهر او ستانده‌ای, فرزندان فرات هم که رافضی‌اند 
و به خاندان علی و فرزندان او باور دارند. ابوعلی بن مقله نیز در دل مردمان 
شکرهی ندارد و از او هیچ شایستگی و کارآزمودگی سراغ نداريم. نصر حاجب بر 
پایة پیوند دوستی خود با محمد بن خلف او را سفارش کرد. مقتدر از آن جا که 


محمد را مردی نادان و بی‌پروا می‌دانست وی را خوش نمی‌داشت. ابن مقله برای 
نصر حاجب همچنان ارمغان می‌فرستاد و نصر حاجب مقتدر را به وزارت او 
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سفارش می‌کرده و مقتدر سرانجام او را به وزارت برگماشت. 

ابن مقله هنگامی که ابوطاهر به انبار نزدیک شد یکی از یارانش را با پنجاه کبوتر 
نامه‌رسان په انبار فرستاد و دم به دم گزارش‌ها را به مقتدر می‌رسائد و گزارش‌ها از هر 
سو به دست نصر حاجب به مقتدر می‌رسید. نصر به خلیفه گفت: این نمونه کار این 
مقله در روزگاری است که موجبی برای این کار نداشت دیگر چه رسد به آن که تو به 
بدو نیکی کنی؛ و این از مهم‌ترین عوامل وزارت او شمرده می‌شود. 

مقتدر در نیمه ربیع‌الاوّل | نهم می فرمود تا علی بن عبسی وزیر و برادرش عبد 
الرحمان را دستگیر کنند و بر علی بن مقله خلعت پوشاند و وزارت بدو سپرد. 
ابوعبداله بریدی نیز بر پایة پیوند دوستی که با علی بن مقله داشت او را در رسیدن 
به این جایگاه یاری رسائد. 


آغاز کار ابوعبد اه بر یدی و برادران او 


آن هنگام که علی بن عیسی به وزارت رسید ابوعبدالله بریدی زمین‌های ویژه 
[املاک خاصه] را می‌گردائد و برادرش ابویرسف مالیات‌بگیر شرّق بود. چون علی 
بن عیسی کارگزاران را پرگماشت و هر یک را در جایگاه خود نهاده ابوعبدالله بدو 
گفت: چنین کسانی را بر چنین کارهای مهمی می‌گماری و مرا تنها به گرداندن 
زمین‌های ویه اهواز و برادرم ابویوسف را تنها به گرفتن مالیات سرّق برمی‌گزینی؛ 
نفرین خدا بر کسی باد که به چنین جایگاهی خرسند شود. کرس من بانگی خواهد 
داشت که پس از روزی چند شنیده خواهد شد. 

چون گزارش پربشانی کار علی بن عیسی بدو رسید برادرش ابوحسین را به 
بغداد فرستاد تا حومة اهمواز و درآمدهای او را از وزیری طلب کند که رشوه 
می‌پذ یرد و چون ابوعلی بن قله بر سر کار آمد ابوعبدالله بيست هزار دینار بدو داد 
و او نیز همه اهواز جز شوش و جندیشابور را به ابوعبدالله سپرد» و برادرش 
ابوحسین را بر فراتیه گماژد و ابریوسف را عهده‌دار زمین‌های ویژه و پایین دست 
کرد و فرمود تا ابوایٔوب سمسار عهده‌دار برآوردن باژ باشد تا آن‌ها کار را به دست 


گیرند. 
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ابوعلی بن مقله نامه‌ای به ابوعبدالل نوشت و او را فرمود تا ابن ابی‌سلاسل را 
دستگیر کند. او خود راهی شد و ابن سلاسل را در شوشتر دستگیر کرد و ده هزار 
دینار از او بستائد لیک آن را به ابوعلی بن مُقله نرسائد. ابرعبداله چندان نادان بود 
که به فرجام کار نمی‌اندیشید و نمی دانست ابوعلی بن مقله بزودی از نیرنگ کاری» 
بی‌دیتی و ہی پروایی او آگاه خراهد شد. 

ابوعلی بن مقله» ابومحیّدحسین بن احمد ماردانی را بازرس ابوعبداله نهاده 
لیک ابوعبدالله برای ابو محمد ارجی نمی‌گذاژد. 

بریدی با باء و راء به برید منسوب است. امیر بن ماکولا چنین آورده است» ولی 
ابن مسکویه آن را با یاء و زاء آورده [یزیدی] می‌گوید: نیای او در خدمت یزید بن 
منصور حمیری بوده و بدو منسوب است. لیک ما هنجار نخست را درست می‌دانیم 
و سخن ابن مسکویه را آوردیم تا هیچ پندارنده‌ای نپندارد ما از سعخن او آگاه نیستیم 
و ادرست این واژه را آورده‌ايم. 


قرمطیانی که در حومة عراق رخ نمودند 


چون فرجام ابوطاهر قرمطی آن شد که گفتیم باورمندان قرمطی در حومة عراق 
که از مراسء آن را می‌نهانیدند اینک از باور خویش پرده بر گرفتند و بیش‌تر از ده 
هزار تن از ایشان در حومۀ واسط گرد آمدند و کار خود به مردی سپردند که ریت 
بن مسعود خوانده می‌شد. گروه کلان دیگری نیز در عين تمر و پیرامون آن گرد 
آمدند و کار خود به مردی سپردند که عیسی بن موسی نام داشت. آذ‌ها سردم را 
سوی مهدی می خواندند. 

عیسی روی سوی کوفه تهاد و در بیرون آن رخت افکند و باژ ستانئد و کارگزاران را 
از حومة آن تارائد. حریث بن مسعود نیز به حومة موفّقی رفت و در آن جا سرایی 
برافراشت و هجرتکده‌اش نامید و بر آن کرانه چیرگی یافت. باران او یفماگری 
می‌کردند و مردمان را به بند می‌کشیدند و آناها را خون می‌ریختند. عهده‌دار جنگ 
واسط از سوی خلیفه] ی بن نفیس بود. بی با آن‌ها جنگید, لیک او را گریزاندند. 
مقتدر, مارون بن غریب را به پیکار با حریث بن مسعود و اران او گسیل داشت. 
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چنان که صافی بصری را به جنگ با عیسی بن موسی سوی کوفه روان داشت. 
هارون و صافی به کار قرمطیان ند و قرمطیان در هم شکستند و بسیاری از 
ایشان اسیر و بیش تر از اسیران کشته شدند و درفش‌های سپید ایشال ستانده شد. بر 


پیچید 


این درفش‌ها چنین نگاشته شده بود: «و می خواستیم ما که سپاس نهیم بر ایشان که 
بیچاره گرفته بودند در زمین و ایشان را پیشوایان کنیم و کنیم ایشان را میراث‌ټران '. 
آن‌ها را سرنگون به بغداد در آوردند و کارهر که از ایشان که در حومة عراق بود از هم 
گسست و خدای تبهکاری آن‌ها از مردم بداشت. 


جنگ نازوک با هارون بن غریب 


دراین سال میان نازوک. فرمانده پاسبانان [شرطه] و هارون بن غریب ناسازگاری 
رخ نمود. چگونگی آذ چنین بود که مهتران اسبان هارون و مهتران اسبان نازوک پر 
سر به چنگ آوردن یک پسر امرد با هم نبرد کردند و با چوب و چماق به جان هم 
افتادند. نازوک مهتران اسبان هارون را پس از زدن به زندان انداخت. یاران هارون به 
زندان پاسبانان یورش بردند و بر نماينده نازوک تاختند و یارانشان از زندان 
رمانيدند. نازوک بر اسب خود بر نشست و شکوه نزد مفتدر رد. مقتدر گفت: شما 
هر دو تزد من گرامی هستید و من در کار شما دو کس پای در ميان نیاورم. نازوک 
بازگشت و مردان خویش بسیجید. هارون نیز نیروی خود بیامود. ياران نازوک آهنگ 
کاخ هارون کردند» لیک او در ست و پاره‌ای از یارانش در بیرون بماندند و باران 
نازوک شماری از بیرون ماندگان را خون بریختند و گروهی را نیز زخم رساندند. در 
این هنگام هارون در کاخ خویش گشود و همة یارانش از در برون شدند و بر پاران 
نازوک شمشیر آختند و کار شماری از ایشان ساختند و گروهی را زخم رساندند. 
ميان دو سوی سپاء جنگ در گرفت. نازوک باران خود پس کشید. 

خلیفه برای آن دو پیام فرستاد و کارشان زشت شمرد. و هر دو دست از آشوب 


۱. قصص / ۵ و رپ أن تمن على ین نیوا فى ال و 
لزارین. برگرداندن این آیه را از کشف‌الاسرار میبدی ستانده‌ايم. 
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بداشتند و آرام یافتند. نازوک بیمناک شد و دانست که مقتدر بدو بدبین شده است. 
آن گاه هارون سوی او رفت و دستش به سازش فشرد و یارانش را به بستان نجمی 
برد تا از نازوک دور باشند [و دوباره درگیری پیش نیاید) مردم» سخن‌ها بافتند و 
گفتند: هاروث امیرالامرا گشته است و این بر اران مونس گران آمد. پس ماجرا را 
برای مونس که در رقّه بودند نوشتند و او به شتاب به بغداد بازگشت و در بالادست 
بغداد در شمّاسیه رخت افکند و به دیدار مقتدر نرفت. امیر ابوعباس بن مقتدر و ابن 
مقلٌ وزیر به دیدار مونس رفتند و درود مقتدر و دلتنگی او از هارون را به آگاهی او 
رساندند. مونس به درگاه مقتدر آمد و این چنان بود که هر یک به دیگری بدبینی 
داشت. مقتدر» هارون بن غریب را که پسردایی او بود فرا خوائد. و او را در کاخ 
جای داد و چون مونس این بدانست بدبینی‌اش فزونی گرفت. در این هنگام 
ابوهیجاء بن حمدان از کوهستان الرستان] از راه رسید و در کنار موئس سرای گزید. 
سپاهی کلان ابوهیجا را همراهی می‌کرد. میان خلیفه و مونس نامه‌ها نگاشته شد و 
فرماندهان یکی پس از دیگری به مونس می‌پیوستند و این سال بدین گونه پایان 
یافت. 


کشته شدن حسن بن قاسم داعی 


در این سال حسن بن قاسم داعی علوی کشته شد. پیش تر از چیرگی اسفار بن 
شیرویه دیلمی بر طبرستان و همراهی مرداویج با او سخن به میان آوردیم. هنگامی 
که آن‌ها بر طبرستان چیره شدند حسن بن قاسم بر ری چیره شده بود و یاران سعید 
نصر بن احمد [سامانی] را از ان جا رانده بود. حسن بر قزوین» زنجان. ابهر و قم نیز 
چیرگی یافته بود. ماکان بن کالی دیلمی نیز همراه او برد. او در این هنگام راهمی 
طبرستان شد و سپاه او در ساری با سپاه اسفار در هم پیچید و پیکاری سخت در 
گرفت و حسن و ماکان بن کالی گریزان شدند. حسن را پی گرفتند و حونش ريختند. 
گریختن بیش تر اران حسن عمدی بود زیرا حسن پیوسته یاران خود را به شکیب و 
دوری از ستم به مردم و پرهیز ازگساردن هئ فرا می خوائد و از این رو بارانش 
در دل داشتند, یاران حسن [به هنگام زنده بودن او] آهنگ آن داشتند تا نزد 
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هروسندان که یکی از بزرگان جبل و دايي مرداویج و وشمگیر بود روند و او را بر 
خود فرماندهی دهند. ایشان بر آن بودند تا حسن داعی را بگیرند و ابوحسین بن 
اطروش را به پیشوایی خود برگزینند و به نام او خطبه خوانند. 

هروسندان به همراه احمد طویل ابلندبالا] پس از مرگ صعلوک در دامغان بود. 
احمد از این ماجرا آگاهی یافت و حسن داعی را از آن آگاهائد و حسن پرهیز در پیش 
گرفت. چون هروسندان بیامد حسن او را با دیگر سالاران دیدارکرد و آن‌ها را به کاخ 
خود در جرجان برد تا خوراکی خورند. ایشان نمی‌دانستند حسن از آهنگ آن‌ها آگاه 
است. حسن با یاران ویژهٌ خود نقشه چیده بود تا آن‌ها را حون بریزد و به ایشان 
فرمان داده بود تا از درونشد یاران ایشان جلو گیرند. چون آن‌ها به کاخ درآمدند 


حسن | در سر می‌پروربدند و از زشت‌کاری‌هایی که ريختن خون ایشان را روا 
کرده با آنها سخن گفت وانگاه فرمود همه آن‌ها را خوت ریختند و زان پس به یاران 
این گروه که در بیرون کاخ بودند گزارش داد که همه سالارانشان را خون رسخته و 
آن‌ها را فرمود تا دارایی‌های سالاران خود به یغما برنده سپاه نیز به یغما گری سرگرم 
شدند و سپاه حسن از کشتن سپاه سالاران چشم پوشید. کشته شدن این سالاران بر 
نزدیکان ایشان گران آمد و کین حسن در دل کاشتند و پس از این رویداد از او بریدند 
تا سرانجام جانش ستاندند. 

چون حسن کشته شد اسفار بر طبرستان» ری» جرجان» قزوین» زنجان ابهر» قم و 
کرخ ' فرمان یافت و پیرو فرمانروای [سامانی | خراسان» سعید نصر بن احمد؛ گشت 
و در ساری ماندگار شد و هارون بن بهرام را بر آمل گماشت. هارون دوست 
می‌داشت به نام ابوجعفر علوی خطبه خوائد. اسفار بیم آن داشت تا در قلمرو 
ابوجعفر دوباره آشوب و جنگ به پا شود پس هارون را نزد خود خوالد و از او 
خواست دامادی یکی از بزرگان آمل را بپذیرد و در شب همخوابگی ابوجعفر و 
دیگر بزرگان علوی را دعرت کند. هارون نیز ایشان را در همان روزی که اسفار 
می‌خواست دعوت کرد. اسفار بشتاب از ساری تاخت تا خود را بهنگام به آمل 
رساند و نابیوسید» بر کاخ هارون بورش آوزد. او ابوجعفر و دیگر بزرگان علوی را 


۱ برخی آن راکرج دانسته‌اند نه رخ -م. 
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گرفت و به بخارا فرستاد و در آن جا به زندان افکئد تا آن که چنان که گفته خواهد 
آمد - به روزگار آشوب ابوزکریا از زندان رهابی یافتند. 

چون اسفار از کار طبرستان آسوده شد رو به راه ری نهاد. ری در آن هنگام زیر 
فرمان ماکان بن کالی بود. اسفار ری را از او ستائد و بر آن چیرگی یافت و ماکان راه 
طبرستان در پیش گرفت و در آن جا ماندگار شد. 

اسفار دوست می داشت بر دز آلموت چیرگی یابد. این دژ بر فراز کومی بلند در 
کرانۀ دیلم بود و سیاه چشم بن مالک دیلمی بر آن فرمان می‌رائد. او را سیاه چشم 
می‌نامیدند زیرا در یکی از دو چشم او خالی سیاه بود. اسفار با او نامه‌نگاری کرد و 
وی را بنواخت و نزد او رفت. اسفار نزد سیاه چشم رفت و از او خواست خانوادءٌ 
خویش را در دژالموت نهد و در براب أو را بر قزوین فرمان داد. سیاه چشم پذیرفت 
و خانواده اسفار بدان جا رفتند. اسفار اندک اندک اران استوان خود به ان دژ 
می فرستاد تا آن که شمار آن‌ها به صد رسید. در این هنگام سیاه چشم را از قزوین فرا 
خوائد و چون نزد اسفار بیامد او راگرفت و چند روز پس خونش بریخت. 

چون اسفار از شمنان! گذشت فرزند امیر دماوند از او زنهار خواست. ولی 
محمّد بن جعفر سمنانی از آمدن نزد اسفار خودداری کرد و در دژی در روستای 
راس الکلب پناه گرفت و اسفار کین او در دل کاشت و چون بر ری چیرگی یافت 
سپاهی را به فرماندهی عبد ملک دیلمی سوی محمد بن جعفر سمنانی فرستاد و او 
را شهریندان کرد لیک نتوانست به محمد دست یابد. عبد ملک کسی را برگزید تا 
محمد را وادارد از او (عبد ملک] درخواست سازش کند. او نیز چنین کرد و عبد 
ملک خواستِ او پذیرفت. آن گاه کسی را برگماشت تا محمّد را در پذیرایی از عبد 
ملک بیاغالد. محمّد نیز میهمانی‌ای برپا کرد و با گروهی از یاران دلاور خود نزد 
محمد رفت» لیک همه را بیرون دژنهاد و خود به تنهایی نزد محمد بن جعفر رفت. 
آن دو ساعتی با یکدیگر سخن گفتند. آن گاه عبد ملک از او حواست با او تنها نشیند 
تا با او رای زند. محمد نیز چنین کرد و جز بنده‌ای نوجوان» کس در کنار آن دو 
نمائد. در این هنگام عبد ملک بر او جهید و خونش بریخت. محمد از بسیاری 


۱. کوهی است و نباید آن را با یسنان یکی دانست -م. 
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پیش تر به بیماری نقرس گرفتار بود. عبد ملک ریسمان ابریشمینی را که برای این 
هنگام آماده کرده بود برون آورد و آن را بر پنجرۂ آن اتاق بست و خود را بدان 


آویخت و فرود آمد و رهایی یافت. آن بنده نوجوان فریاد برآورد و یاران محمّد بن 
جعفر در را شکستند و به درون آمدند -زیرا عبد ملک در را از آن سو بسته بود -. پس 
چون به اتاق درآمدند محمد بن جعفر را کشته یافتند. آنها همۀ دیلمیان کاخ 
بکشتند و جان خویش پاس داشتند. 

سپاه اسفار فزونی گرفت و فرهت یافت؛ پس سرکشی در پیش گرفت و بر امیر 
سعیده فرمانروای خراسان» شورید و آهنگ آن کرد تا افسری بر سر نهد و درری 
تختی زین برای فرمانروایی خود برفرازد و به جنگ با خلیفه و فرمانروای خراسان 
برخیزد. مقتدر هارو بن غریب را با سپاهی سوی قزوین فرستاد. باران اسفار در 
قزوین با آن‌ها پیکار کردند و هارون در هم شکست و بسیاری از یاران او در کنار 
دروازه قزوین جان باختند. مردم قزوین نیز به یاران هارون یاری می‌رساندند و همین 
پایة آن شد تا اسفار کین ایشان به دل گیرد. 

امیر سعید. فرمانروای خراسان» از بخارا سوی اسفار تاخت تا سرزمین خود از او 
باز ستاند. او به نیشابور که رسید که اسفار سپاه خود بسیجید. وزیر اسفار مطرّف 
ابن محمّد جرجانی بدو سفارش کرد تا به فرمانروای خراسان نامه‌ای نگارد و سر به 
فرمان او فرود آزد و بدو دارایی بسیار پردازد» اگر پذیرفت چه بهتر وگرنه راه پیکار 

در میان سپاه اسفارگروهی ترک از سپاهیان فرمانروای خراسان دیده می‌شدند 
که با اسفار همراه گشته بودند. وزیر اسفار او را از این گروه هراساد. اسفار سفارش 
وزير خود پذیرفت و نامه‌ای به امیر سعید نوشت. لیک امیر سعید از پاسخ به این 
نامه سر باز زد و عزم جنگ کرد. اران امیر سعید بدو سفارش کردند دارایی‌ها را 
بستاند و خطبه‌تعوانی به نام خود را خواهان شود و او را از جنگ بیم دادند و گفتند 
دانسته نیست چه کس در این پیکار فیروزی یابد. امیر سامانی سخن ایشان بشنود و 
خواست اسفار پذیرفت و شرط کرد دارایی‌ها و جز آن سوی او فرستد و هر دو 
سازش کردند. اسفار پس از این سازش به سامان دادن کارمای خویش پرداخت و 
مالیات ری و حومۀ آن پخش‌بندی کرد. بر این پایه مالیات هر مرد یک دیتار بود 
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خواه از باشندگان باشد یا از گذرکنندگان و بدین سان دارایی‌ای کلان به دست آمد 
که با پرداخت بخشی از آن فرمانروای خراسان را خشنود می‌کرد و بدین سان امیر 
سامانی دیگر به کار اسفار نمی پیچید. 

کار اسفار فرمت یافت و رفتاری واژگوئه با گذشته در پیش گرفت و به زورگویی 
پرداخت و از سر کینی که از قزوینیان داشت آهنگ آن شهر کرد و با آن‌ها پیکاری 
سخت گزاژد و دارایی‌هاشان سد و به کیفرشان رسائد و بسیاری از ایشان را خون 
ربخت و در راستای آن‌ها ستم‌ها ورزید و دیلمیان را بر ایشان چیره گردانید چندان 
که زمین بر آن‌ها تنگ شد و جانشان به لب آمد. او بانگ اذانگو را شنید که از فراز 
گلدسته مسجد اذان می‌گفت. پس فرمان داد تا او را از فراز به فرود افکندند. مردم از 
تبهکاری و ستم‌ورزی او به فریاد آمدند و باشندگان قزوین به دشت گریختند. 
مردان» زنان و کودکان زاری می‌کردند و بر او نفرین می‌فرستادند و از خدا 
می خواستند گشایشی در کارشان پدید آوزد. این گزارش بدو رساندند, او خندید و 
نفرین آن‌ها را به ریشخند گرفت» ولی همین که فردا شد ‏ چنان که گفته حواهد آمد - 
شک ورد 


کشته شدن اسفار 


در میان یاران اسفار سالاری بزرگ بود که مرداویح بن زیار دیلمی نام داشت 
اسفار او را سوی سللان امیر شمیران طرم [طارم] فرسناد تا او را به فرمانیری از اسفار 
بخوائد. سلار همان کسی است که پسرش در روزگار پسین فرمانروای آذربایجان و 
دیگر کرانه‌ها شد. چون مرداویج نزد سلار رقت هر دو از فشار و رنج مردم نالیدند و 
هم سوگند و هم‌پیمان شدند که او را براندازند و بر جنگ با او یاوری ورزند. 

اسفار به قزوین رسیده بود و پاسخ مرداویج را چشم می‌کشید. مرداویج به 
گرومی از سالاران که ایشان را ستوان خود می‌دانست نامه‌ای نوشت و آنذها ‏ را از 
همداستانی خود با سلار آگاه کرد. ایشان نیز بدو پیوستند. سربازان نیز از بدرفتاری و 
ستم ورزی اسفار به تنگ آمده بودند. یکی از کسانی که یاری رساندن به مرداویج را 
پذیرفت مطرّف بن محمد وزير اسفار» بود. مرداویج و سلار آهنگ اسنار کردند و 
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این گزارش به اسفار رسید و آگاه شد که بارانش با مرداویج هم‌پیمان شده‌اند. او 
خطر را دریافت و این اندکی پس از رفتار او با مردم قزوین و نفرین ایشان بود. سپاه بر 
اسفار شورید و او با گروهی از غلامانش گریخت و به ری اندر شد. او حواست از 
دارایی خود که نزد نماینده‌اش بود پولی ستاند. لیک نماپندۀ او جز پنج هزار دینار 
بدو نداد و گفت: تو امیری و به پول نیازی نداری. اسفار او را وا نهاد و رو سوی 
خراسان آوژد و در بیهق ماندگار شد. 

مرداویج از قزوین سوی ری بازگشت و نامه‌ای به ماکان بن کالی که در طبرستان 
بود -نوشت و ازاو خواست تا پشت یکدیگر باشند. ماکان بن کالی پی اسفا رگرفت؛ 
زیرا اسفار به مردم آن قلمرو نیز ستم کرده بود. اسفار چون دریافت که ماکان در پي 
اوست رو به سوی بست نهاد و از دشت سوی ری رفت تا از آن جا به دژ الموت رود 
که دارایی و خانواده‌اش در آن جا بود. یکی از پارانش از او برید و مرداویج را 
آگاهانید و مرداویج در دم پي اوگرفت. مرداویج یکی از سالارانش را پیش فرستاد. 
آن سالار هتگامی که اسفار از اسب فرود آمده بود تا نفس تازه کند بدو رسید. آن 
سالار در درود خود او را امیر خوائد. اسفار بدو گفت: شاید گزارش من به شما 
رسیده و تو در طلب من روان شده‌ای؟ سالار پاسخ داد: آری» پس یاران اسفار 
گریستند. اسفار این کار آن‌ها ناخوش بداشت و گفت: با چنین دل‌هایی به سپاه 
پیوسته‌اید, آیا ندانسته‌اید که شهریاری با گرفتاری هم نفس است؟ آن گاه با خنده رو 
به این سالار کرد و از فرماندهانی پرسید که او را تسلیم کرده یاری اش را کنار نهادند. 
سالار بدو پاسخ داد که مرداویج همه را بکشته. پس چهرهٌ اسفار گشاده گشت و 
گفت: زندگی این گروه حلقوم مرا می‌فُشرد و اینک دلم آرام گرفت. اینک دستوری را 
که به تو داده‌اند به جای آر. او گمان می‌کرد که آن سالار فرمان کشتن او دارد. سالار 
بدو گفت: به من فرمان نداده‌اند تا به تو گزندی رسانم. پس او را نزد مرداویج برد. 
مرداویج او را به گروهی از یارانش سپرد تا به ری برند. یکی از یاران مرداویج بدو 
گفت: بیشتر همراهان تو یاران این مرد بوده‌اند و از او بریده به تو پیوسته‌اند و تو با 
کشتن سالاران ایشان همگی آنان را به هراس افکنده‌ای» از کجا می‌دانی فردا باز 
نگردند و تو را دستگیر نکنند؟ در این هنگام مرداویج فرمود تا خون اسفار ریختند 
وانگاه رو به راه ری نهاد. 
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در چگونگی کشته شدن اسفار این نیز گفته‌اند که: چون او سوی دژ الموت روان 
شد در دژه‌ای فرود آمد تا لختی بياساید و از قضا مرداویج برای شکار برون شده بود 
و هم هنگام گزارش اسفار را نیز پی می‌گرفت. پس در آن ده گروه اندکی از سواران 
بدید. یکی از یارانش را فرستاد تا گزارش آن‌ها بیاورد و او اسفار بن شیرویه را با 
گروهی اندک از یارانش دید که رو به راه دژ الموت دارد تا دارایی خود از آن جا بر 
ستائد و با آن سپاهی آراید و برای جنگ با مرداویج باز آید. پس او و یارانش را 
پگرفتند و نزد مرداویج آوردند. مرداویج همین که او را دید در دم سرش برید. 

بدین سان کار مرداویج سامان یافت و پس از کشتن اسفار سوی قزوین تاخت و 
مردم آن کرانه نواخت و نوید نیکی به آن‌ها گذاژد. 

نیز گفته‌اند اسفار در پی گرسنگی به آسیابی در آمد و از آسیابان خوراکی برای 
خوردن طلب کرد. آسیابان قدری نان و ماست بدو داد و همراه بندهاش ‏ بی‌هیج 
کس دیگری -از آن نان و ماست بخورد. از قضا مرداویج رو سوی این سامان آورد و 
درکنار آسیاب نشان شم اسب بدید. در بار؛ آن پرسش کرد. بدو گفتند: دو سوار به 
این آسیاب درآمده‌اند. مرداویج در راکه گشود اسفار را بدید و در جا شکمش درید. 


آغاز فرمانروایی مرداویچ 


با شکست اسفار از مرداویج کشورداری او آغاز شد و چون مرداویج به اسفار 
دست یافت و خونش ریخت و فرمانروایی اش استواری گرفت و همه جا را شهر به 
شهر و استان به استان زیر فرمان خویش درآوژد. او قزوین را زیر فرمان گرفت و نويد 
نیکی بدیشان گذاژد» پس باشندگان این شهر بدو مهر ورزیدند. آن گاه بر ری 
همدان کُنکُون دینو بروجرد» قم» کاشان» اصفهان جرباذقان [گلپایگان) و جز آن 
چیره شد. 

مرداویج با مردم اصفهان بدرفتاری کرد و دارایی ایشان ستانّد و پرده‌ماشان درید 
و راه سرکشی سپرید. تختی از زر برای او بساختند که خود بر آن می‌نشست و تختی 
از سیم که سالاران بزرگ بر آن پشت می‌نهادند و هرگاه او بر تخت می‌نشست ستون 
سپاهیان دور از او می‌ایستادند و با کسی سخن نمی‌گفت مگر پرده‌دارانی که بر این 
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کار آموده شده بودند. مردم از او بسیار می‌هراسیدند. 


فرمانروایی مرداویج بر طبرستان 


پیش تراز هم‌پیمانی ماکان بن کالی با مرداویج و یاری او در براندازی اسفار سخن 
گفتیم. چون فرمانروایی مرداویج پابرجا شد و کارش استراری یافت و دارایی و 
سپاهش رو به فزونی نهاد به جرجان و طبرستان که زیر فرمان ماکان بن کالی بود آز 
ورزید» پس سپاه بسیجید و سوی طبرستان تازید. ماکان در برابر او پایداری کرد» 
لیک مرداویج بر او چیرگی یافت و طبرستان را زیر فرمان خود گرفت. او بلقاسم بن 
بانجین که سپاه سالار لشکر او بود بدان جا نهاد. بلقاسم مردی فرجام اندیش» دلاور 
و نیکو ری بود. 

آن گاه مردآویج رو سوی جرجان نهاد. شیرزیل بن سلار و ابوعلی بن ترکی از 
سوی ماکان بر آن جا فرمان می‌راندند. این هردّوان از برابر مرداویج گریختند و 
مرداویج بر جرجان نیز چیرگی یافت و سرخاب بن باوس» دايي پسر بلقاسم بن 
بانجین را به سان نمایندۀ بلقاسم بر آن سامان نهاد. بدین سان بلقاسم جرجان و 
طبرستان را زیر فرمان گرفت و مرداویج با پیروزی و غنیمت بسیار به اصفهان 
بازگشت. 

ماکان به دیلم رفت و از ابوفضل ثائر یاری جست. ابوفضل او را نواخت و هر دو 
سوی طبرستان تاختند و بلقاسم با هر دو روبارو گشت. ماکان و اثر در هم شکستند. 
ثاثر سوی دیلم گریخت و ماکان راه نیشابور در پیش گرفت و سر به فرمان سعید نصر 
فرود آوژد و از او یاری جست و او با بيشترينة سپاهش ماکان را یاری رساد و در 
نیروبخشی به ماکان زیاده رفت. ماکان و ابوعلی خود را به مرداویج رساندند و 
چنگی سخت گزاردند لیک هر دو در هم شکستند و به نیشابور بازگشتند. آن گاه 
ماکان بن کالی به دامغان رفت تا آن جا را زیر فرمان گیرد. بلقاسم سوی او روان شد و 
او را جلو گرفت پس ماکان به خراسان بازگشت. و مانده ماجرای ماکان را ازاین پس 
خواهیم گفت. 
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این سال آغاز کار یزید خارجی در مغرب بود و در سال ۳۳۴ / ۹۴۵ م کار او را 
خواهیم کاوید. 

در همین سال یک خارجی [از خوارج ] در سیستان رخ نمود و باگروهی با آهنگ 
چیرگی بر فارس بدان سو تاخت» ولی یارانش پیش از رسیدن به فارس خون او 
بریختند و پراکنده شدند. 

هم دراین سال احمد بن نصر عشوری از پرده‌داری (حاجبی] خلیفه برکنار شد و 
ياقوت کار او به دوش گرفت. او پیش‌تر گرداننده کارهای جنگی فارس بود و در 
همان جا می‌زیست. او پسرش ابوفتح مظفر را به نمایندگی خود به پرده‌داری 
گماشت. 

نیز دراین سال دمُشتق با سپاهی کلان از رومیان به ارمنستان رسید و شهر خلاط 
را مین گی ر کرد لیک مردم آن با او سازش کردند و او پس از آن که منبر مسجد از آن 
برون آوژد و صلیب به جای آن نهاد روی از این شهر برتافت. او در شهر بدلیس نیز 
چنین کرد و مردم رن و دیگران را هراسائد و همه شهرهای خویش وا نهادند و 
بزرگان راه بغداد در پیش گرفتند و از خلیفه داد خواستند» لیک دادخوامی آن‌ها به 
هیچ انگاشته شد. ۱ 

در این سال هفتصد مرد رومی و ارمنی با تبر و تيشه به ملطیه آمدند و چنین وا 
می‌نمودند که برای کار و پیشه بدان جا آمده‌اند. و زان پس آشکار شد که ملیح ارمني 
راهدار ایشان را فرستاده تا هرگاه این شهر را میا گیر کرد دروازه‌ها بگشایند و شهر 
بدو واگذارند. مردم ملطیه از آهنگ آن‌ها آگاه شدند و همة ایشان را بی‌دریغ از دم 
تیغ گذراندند و هر چه همراه داشتند ستاندند. 

در نیمه ربیع‌الاوّل / نهم می این سال موصل و حومة آن به مؤنسی واگذار شد. 

در همین سال ابوبکر بن ابی داود سجستانی و ابوغوانه یعقوب بن اسحاق بن 
ایراهیم اسفراینی درگذشتند. ابوعوانه مسندی را به نقل از صحیح مسلم نگاشته, 

هم در این سال ابوبکر محمّد بن سرّی, نحوی بشناخته به ابن سرّاج نگارنده 
کتاب «اصول فی النحو» دیده بر هم نهاد. 


رویدادهای سال سیصد و هفدهم هجری 
(۳۰٩مبلادی)‏ 


برکناری مقتدر از خلافت 


در این سال مقتدر بالله از حلافت برکنار شد و همگان به برادرش قاهر بالّه محمّد 
بن معتضد بیعت سپردند وانگاه پس از دو روز مقتدر دوباره به خلافت بازگشت. 

انگیزة این کار چنان که در سال پیش گفتیم رميدگي مونس و رفتن او به شماسیه 
بود. نازوک» فرمانده پاسبانان [شرطه] نیز به اردوگاه او پیوست و ابوهیجاء بن 
حمدان نیز در شهر جبل در شمار سالاران او در آمد. چنان که بت بن نفیس نیز هم» 
زیرا مقتدن دیئور را از دست او گرفته بود و در آن هنگام زیر فرمان مونس نهاده بود. 

مقتدن هارو بن غریب» احمد بن کَیِفل شماری از بندگان حجری 
[سنگ‌انداز]» پیادگان و دیگران را در کاخ خود گرد آورده بود. چون پایان آن روز 
رسید بیشتر کسانی که نزد مقتدر بودند سوی مونس رفتند و این در آغازینه‌های 
محرّم | فوریه بود. 

مونس در نامه‌ای به مقتدر نوشت که سپاه از ریخت و پاش دارایی و زمین ميان 
بندگان و پردگیان و دخالت آنها در کشورداری دلگیر و گله‌مند است و همگی از او 
می خواهند تا ایشان را از کاخ خود برائد و دارایی و زمین‌های ایشان بستائد و هارون 
بن غریب را نیز از کاخ خود برون کند, 

مقتدر بدو پاسخ داد که تا جای ممکن این کار را خواهد کرد و به آنچه گریزی از 
آن نیست بسنده خواهد کرد. مقتدر با آن‌ها از در مهر در آمد و بیمت چندین پاره با 
خود را به یاد ایشان آوژد و آن‌ها را از فرجام پیمان‌شکنی هراسائد. او مارون را 


۷۷۲ تاریخ کامل 


فرمود تا از بغداد برون شود و مرزهای شام و جزیره را بدو سپرد. هارون در نهم 
محرّم / بیست و سوّم فوریه این سال از بغداد برون شد. مقتدر فرادهش‌های خویش 
و نوازش‌های خود بد یشان را یادآور شد و آن‌ها را از ناسپاسی و تلاش در تبهکاری و 
جنجال آفرینی هراسائد. 

چون مقتدر خواست ایشان پذیرفت مونس و ابن حمدان و نازوک به بغداد 
درآمدند. در میان مردم پیچید که مونس و همراهیان او آهنگ برکنار کردن مقتدر و 
روی کار آوردن دیگری دارند. چون دوازدهم محرم / بیست و ششم فوریه شد 
مونس و سپاه همراه او سوی شمّاسیه رفتند و ساعتی رأی زدند و همگی سوی کاخ 
خلیفه بازگشتند. پس چون بدان سو تاختند و به نزدیکی آن رسیدند مظر بن 
ياقوت و دیگر پرده‌داران و بندگان و حوانگستران و باشندگان کاخ گریختند. ابوعلی 
بن مقله نیز که در کاخ بود گریخت و مونس به همراه سپاه به کاخ خلیفه در آمد و 
مقتدر به همراه مادن خاله, کنیزکان ویژه و فرزندان او از کاخ خحلیفه برون آورده 
شدند و همه را به خانة مونس بردند و در آن جا زندانی کردند. 

این گزارش‌ها به هارون بن غریب در فطل رسید. او پنهانی به بغداد در آمد. ابن 
خمدان به سرای ابن طاهر رفت و محمّد بن معتضد را بیاوژد و دست او به بيعت 
فشردند و لقب قاهر باه بدو دادند و قاضی ابوعمر را نزد مقتدر آوردند تا گواه 
برکناری او باشد. مونس» ازوک» ابن حمدان و یت بن نفیس همگی ببودند. مونس 
به مقتدر گفت تا خود را از علافت برکنا ر کند و قاضی را بر این برکناری گواه گرفت. 
در این هنگام ابن حمدان برخاست و به مقتدر گفت: سرورم بر من گران است که تو 
را بر این هنجار بینم» این همان چیزی بود که از آن می‌هراسیدم و پرهیزت می‌دادم و 
خوبي تو می‌خواستم و تو را از فرجام پذیرش رأی بندگان و زنان بیم می دادم لیک 
تو سخن آن‌ها را بر سخن من برمی‌گزیدی, و گویی چنین روزی را می‌دیدم به هر 
روی ما بندگان و خدمتگزاران توایم. با گفتن این سخنان سرشک از دیدگان او و 
مقتدر بریخت و گروه بر برکناری مقتدر گواهی دادند و نامه این برکناری نزد قاضی 
ابوعمر نهادند. او این گواهی نهانید و بر کس ننمود و چون مقتدر به خلافت 
بازگشت این نامه را به مقتدر سپرد و بدو گفت که هیچ کس را از این نامه نیا گاهانده 
است. مقتدر این کار او پسندید و او را قاضی‌القضات گردائد. 


رویدادهای سال سیصد و هقدهم هجری VV‏ 


چون کار قاهر پابرجا شد مونس مظّ علی بن عیسی را از زندان رهانید و 
ابوعلی بن مقله را باز به وزارت گماشت و جز پاسبانان اشرطه پرده‌داران خلیفه را 
نیز زیر فرمان نازوک نهاد و این فرمان به همه جای نوشت. مونس جز آن قلمروها که 
در راهداری خراسان در دست ابن حمدان بود حلوانء دینون همدان؛ کنکون 
کرمان» شاحان راذنات» دقوقاء خانیجان نهاوند. صیمره» سیروان» ماسَیّذان و جز 
آن را زیر فرمان وی نهاد. بی بن نفیس سوی گوری که برای مادر مقتدر آموده بودند 
رفت و ششصد هزار دینار از آن بیرون کشید و به کاخ خلیفه آوژد. 

برکناری مقتدر در نیمه محرم | بیست و نهم فوریه رخ داد وانگاه یغما گری به 
آرامش گرایید و جنجال فرو نشست. چون نازوک بر دربانان و پرده‌داران خلیفه 
فرمان یافت به پیادگان [مصافیه] فرمود تا خیمه و خرگاه خود در کاخ خلیفه را 
برگنند. او اران و مردان خویش را فرمود تا در جای پیادگان ماندگاری گزینند و این 
بر ایشان گران آمد. او به سرپرده‌داران فرمود تا به هیچ کس پروانة درونشد به کاخ 
ندهند مگر به آن کس که جایگاهی دارد و بدین سان هنجار پرده‌داران پریشانی 
گرفت. 


بازگشت مقتدر به خلافت 


به روز دوشنبه هفدهم محزّم /اوّل مارج مردم از سپیده‌دم جلوی کاخ خلیفه گرد 
آمده بودند» زیرا نخستین روزی بود که آسواران حکومتِ نو سان می‌دادند. همۀ 
پیاده‌روها؛ گذرگاه‌ها و میدان‌ها و کنارة دجله آکنده از تماشاچی بود. نیروهای پیاده 
نیز تا دندان ملح بودند و حق بیعت و روزیانة یک ساله می خواستند زیرا از آنچه 
نازوک با آن‌ها کرده بود سخت پريشیده بودند. مونس در این روز دیده نشد. 

فریاد مردان به آسمان برخاست و به گوش نازوک رسید و چیزی نمانده بود که 
میان این گروه و باران وی نازوک جنجال و جنگی سر گیرد» لیک نازوک به یارانش 
فرمود تا به فریادکنندگان هیچ نگویند و به جنگشان برنخيزند. بدین سان بر غوغای 


۳/۷۴ تاریخ کامل 


مردان فزوده شد و بر خانةٌ تسعینی أ یورش بردند و یاران نازوک ایشان را جلو 
نگرفتند. هر که بر کنار؛ دجله بود با جنگ افزاز اندر شد و فریاد ایشان به گوش قاهر 
بالله رسید. در این هنگام ابوعلی بن مقله وزير و ازوک و ابوهپجاء بن حمدان نزد 
قاهر بودند. قاهر به نازوک گفت: سوی ایشان برون شو و آرامشان گردان و دل‌های 
آن‌ها خرسند کن. نازوک که از باده گساری شبانه مست بود سوی ایشان برون شد. 
چون مردانٌ او را بدیدند پیش آمدند تا از روزیانة خویش بدو شکوه برند. و او همین 
که مردان را با شمشیرهای آخته بدید که سوی او می‌آیند بر جان خویش هراسان 
شد وگریخت و همین انگیز؛ آن شد که مردان وی را پی گیرند» پس او به دری رسید 
که خود روز پیش فرمان داده بود آن را ببندند و در کنار همین در مردان بدو رسیدند 
و خونش ریختند» پیش تر نیز غلام او عجیب را نیز از پای درآورده بودند» پس فریاد 
زدند: یا مقتدر! با منصورا و بدین سان هر که در کاخ بود از وزیر و پرده‌دار و دیگر 
کسان گریختند و کاخ تھی گشت. آن‌ها نازوک و عجیب را بر دار کشیدند و آن دو را 
در جایی نهادند که هر کس از کنار ساحل دجله می‌گذشت می‌دیدشان. 

آن گاه پیادگان با بانگ و فریاد سوی کاخ مونس برفتند و مقعدر را از او 
می‌طلبیدند. بندگان پیشدستی کردند و درهای کاخ ببستند. ابوهیجاء بن حمدان 
آهنگ پرونشد از کاخ کرد که قاهررگریبان او گرفت و گفت: من در پناه توام. ابوهیجاء 
گفت: به خداء هرگز تو را وا ننهم» پس دست فاهر راگرفت و گفت: برخیز تا همه 
برون شویم و از یاران و خویشان من بخواه تا همراه تو پیکار کنند. 

هر دو برحاستند تا برون شوند. لیک همه درها بسته یافتند. فائق وجه‌القصعه به 
آن دو پیوست. قاهر از بالای بام کاخ فزوني فربادکنندگان را بدید و همراه ابن 
حمدان و فاثق فرود آمد. ابن حمدان به قاهر گفت: همین جا بایست نا نزد تو 
بازگردم. او جامة سباه خود بکد و مب پشمین بنده‌ای را گرفت و به تن کشید و 
سوی در نوبی رفت و آن را بسته دید که مردم پشت أن انبوه شده بودند» پس نزد 
قاهر بازگشت. وجه‌القصعه و بندگان همراه او دیرتر از آن دو آمدند. پس 
وجه‌القصعه بندگان را فرمود تا برای خونخواهی از مقتدر و آنچه این دو با او کردند 


۱. شعیبی نیز گفته‌اند. 


رویدادهای سال سیصد و هفدهم هری ۴۷۷۵ 


خون هر دُوان بريزنده پس ده تن از بندگان با جنگ افزار سوی قاهر و این حمدان 
آمدند. ابرمیجا با شمشیر آخته سوی این گروه تاخت وج پشمین از تن فرو گند و 
آن را [به سان سپری] به دست دیگرش پیچید و بر این گروه یورش آوژد. آن‌ها به 
شتاب از برابر او گربختند و او پي ایشان گرفت. آن‌ها ناگزیر شدند سوی او تیر 
اندازند. پس ابومیجا از آن‌ها چشم پوشید و فاهر تنهامائد و ناچار در پایان باغ پنهان 
شلد 

ابوهیجا در خانه‌ای از ساگ" پناه گرفت. بندگان به این خانه نزدیک شدند» ولی 
همین که ابوهیجاء به ایشان تاخت همگی گريختند. در میان ایشان شماری چند از 
سالاران سنگ‌انداز بودند که آهنگ ابوهیجاء کردند. دو غلام سیاه مسلح همراه 
ابوهیجاء بودند. گروه بورشگر آهنگ ابوهیجاء کردند و ابوهیجاء که برای پیکار با 
ایشان برون شده بود تیری بخورد و در جای اوفتاد. یکی از پورشگران خود را به او 
رسائد و دست راست او را با شمشیر برید و سرش از تن جداکرد و همراه خود رد 
و او با سر ابومیجاء همچنان می‌رفت و شماری از بندگان کنار او بودند. 

چون پیادگان به خانۀٌ مونس رسیدند و مونس بانگ ايشان بشنوه گفت: چه 
می‌خواهید؟ بدو گفتند: مقتدر را می‌خواهیم پس فرمود تا مقتدر را بدو وانهند. 
پس چون به مقتدر گفتند تا سوی ایشان برون شود هراسید که مبادا برای کشتن او 
نیرنگی در کار باشد پس از برونشد سر باز زد. او را بیرون آوردند. پیادگان او را بر 
گردن خود نهادند و به کاخ خلیفه در آوردند. پس چون به خانۀ تسعینی رسید دلش 
آرام گرفت و در گوشه‌ای بنشست و از هنجار برادرش قاهر و ابن حمدان جویا شد. 
به او گفته شد هر دوان زنده‌اند. او خود با دست خویش زنهارنامه‌ای برای آن دو 
نگاشت. و غلامی را فرمود تا زنهارنامه را به شتاب برد تا برای ابوهیجاء رویدادی 
روی ندهد. او با دستنویس مقتدر راه می‌پیمود که غلامی دیگر را بدید که سر 
ابوهیجاء را با خود داشت. او به همراه این غلام بازگشت. چون مقتدر این غلام 
بدید و او وی را از مرگ ابوهیجاء آگاهانید گفت: از خداییم و به سوی او 
بازگردندگان چه کس خون او ربخت؟ غلام گفت: کشندة او را نمی شناسیم. مرگ 


۱ ساگ: ساج (آنندراج). 
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ابوهیجاء بر مقتدر گران آمد و گفت: در این روزها جز او کسی مرا دل آرام 
نمی‌داشت و آندوه از من نمی‌زدود. 

آن‌گاه قاهر راگرفتند و نزد مقتدر آوردند. مقتد قاهر را به خود نزدیک کرد و نرد 
خود نشائد و پيشاني او بوسه زد و بدو گفت: ای برادر! می‌دانستم که تو را گنامی 
نیست و تو ړا به این کار وا داشتند و اگر لقب «متهوره به تو می‌دادند به از آن بود که 
«قاهر»ت بخوانند. قاهر می‌گریست و می‌گفت: ای سرور خداگرایان! جانم جانم» 
خویشی خود و تو را به یادت می آورم. مفتدر بدو گفت: په حقٌ پیامبر خدا سوگند که 
هرگز از من به تو بدی نخواهد رسید و تا من زنده‌ام هیچ کس به تو آزار نخراهد 
رساند. قاهر آرام گرفت. در این هنگام سر نازوک و ابوهیجاء آشکار کردند و بانگ 
زدند که: این است سزای هرکس از فرمان سرور خود سر تابد. 

نی بن فیس که از بدخواء‌ترین مردم بر مقتدر بود همین که از بازگشت او به 
خلافت آگاه شد جامةٌ خویش دگرگونه کرد و بر اسب خود جهید و از بغداد گریخت 
و چندان تاخت تا به موصل رسید و از آن جا رو به راه ارمنستان نهاد و تا قسطنطنیه 
ره پیمود و در آن جا به مسیحیّت گروید. 

ابوسرایا نصر ہن خمدان برادر ابوهیجاء به موصل گریخت و شورش به آرامی 
گرایید. مقتدن ابوعلی بن مقله را به وزارت بازگردائد و وزارت دوبار او به همه 
جای نوشت. و روزیانه و توش سپاه دوباره بداد و کالاها و گوهرهای گنجخانه 
بفروخت و پروانه داد تا زمین‌های حکومتی را به مردم بفروشند و این زمین‌ها به 
ارزان‌ترین بها به مردم فروختند تا بتوان با پول آن طلب سپاه را پرداخت. 

گفته می‌شد مونس مظفر در برکناری مقتدر دست نداشت و چون سخدش 
شنونده نداشت با جماعت همداستان شد» و از سویی می‌دانست که ناسازگاری با 
آن‌ها مقتدر را سودی تمی‌رساند و با ایشان هم‌سخن شد تا مقتدر را در امان دارد» و 
باگردان پیادگان و سنگ‌اندازان همچنان بکوشید و سالاران ایشان را بر آن داشت تا 
آن کنند که کردند و مقتدر را به گاه خلافت باز نشاندند. او هنگامی که در کاخ مقتدر 
بود بدو گفته بود: می‌خواهید چه یکنیم؟ و از همین رو مقتدر او را آستوان شمرد» و 
چون او را از خانة مونس به کاخ خلیفه بردند و مقتدر در کاخ خلیفه فراوانی مردم و 
ناسازگاری ایشان را یدید بر پایة اعتمادش به مونس به سرای او بازگشت و اگر 
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گرایش مونس به مقتدر نمی‌بود با جماعت به درگاه قاهر می آمد, لیک همان گونه که 
گفتیم با جماعت همراه نشد» نیز می‌توانست هنگامی که خواستند او را از سرای 
وی به کاخ خلیفه برند خون مقتدر بریزد و کار را پایان دهد. 

مقتدر قاهر را نزد مادرش نگاه داشت و مادر» او را بسی نواخت و در راستایش 
نیکویی‌ها بساحت» و روزیانه‌اش فراخ گردائد و برای انجام کارهای او کنيزک‌ها 
بعخرید و در نواخت او و نیکی بدو راه زیاده‌روی پیمود. 


لشکرکشی قرمطبان به مه و رفتار آن‌ها با باشندگان 
و حاجیان مه و برستاندن حجرالاسود 


در این سال منصور دیلمی سالار حاجیان بود و آن‌ها را از بداد به مکه برد و در 
راه بدیشان گزندی نرسید» ولی به روز ترویه ابوطاهر قرمطی به مه اندر شد و با 
یارانش دارایی حاجیان به یغما برد و در مسجد حرام و حتّی در اندرون خان خدا 
خون حاجیان بریخت و حجرالاسود را از جای بکند و به مَجّر برد. ابن محلب که 
حاکم مک بود با گرومی از بزرگان نزد ابوطاهر رفتند و دارایی حاجیان از او 
بخواستند. لیک ابوطاهر میانجیگری ایشان نهذ یرفت و با آن‌ما جنگید و همة ایشان 
را حون بریخت و دربیت‌اله را از جا بکُند و مردی را بالا فوستاد تا ناوان آن جا را نیز 
برکند» لیک آنمرد به زیر اوفتاد و مرد. کشتگان در چاه زمزم افکنده شدند و دیگران 
بی‌هیج مرگجامه در مسجد الحرام به خاک سپرده شدند. جنازة این گروه غسل داده 
نشد و کس بر ایشان نماز نگزاژد. ابوطاهر روانداز خانة خدا بستد و ميان یارانش 
پخشید و سرای باشندگان مکّه تاراج شد. 

چون گزارش این کار به مهدی ابوعبیداله علوی در افریقیه رسید نامه‌ای به 
ابوطاهر نوشت و این رفتار او را زشت شمرد و وی را نکوهید و برو نفرین فرستاد و 
سخت بکوبیدش. مهدی در نامة خود نوشت: تو با این کار نام کفر و بی‌دینی را بر 
پیروان و دعوتگران ما انگ زدی و اگر ربوده‌های مردم مک و دیگران را بدیشان باز 
نگردانی و حجرالاسود را در جای خود ننهی و رواندا زکعبه را بر آن باز نیاندازی من 
دراین سرا و آن سرا از تو برکنارم. 
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چون این نامه به ابوطاهر رسید بر آن شد سنگ سیاه را چنان که خواهیم گفت - 
به جای خود باز گردائد و آنچه از دارایی‌ها تواند به مردم مکّه پس دهد. او گفت: این 


جماعت روانداز کعبه و بخشی از دارایی‌ها را میان خود پخشیده‌اند و من نتوانستم 


ایشان را جلو گیرم. 


شورش ابوزکریا و برادران او در خراسان 


در این سال ابوزکریا یحیی» ابوصالح منصور و ابواسحاق ابراهیم فرزندان احمد 
بن اسماعیل سامانی بر برادرشان سعید نصر بن احمد آسامانی | شوریدند. گفته‌اند 
این به سال ۳۱۸ / ٩۹۳۱‏ م بوده است که همین درست است. 

چگونگی آن چنین بود که برادر ایشان نصر همه آن‌ها را در قهندز! بخارا زندانی 
کرده بر ایشان پاسدار گمارده بود. برادران نصر از زندان رهایی یافتند. چگونگی 
رهایی آن‌ها چنین بود که مردی بشناخته به ابویکر خبّاز اصفهانی هرگاه نام سعید 
نصربن احمد آورده می‌شد می‌گفت: از من بدو روزی رسد آکند» از رنج و سختی» و 
مردم به سخنان او می‌خندیدند. روزی سعید [نصر] به نیشابور رفت و ابوعبّاس 
کوسج را به جانشینی خود بر بخارا نهاد. مواجب برادران نصر را همین ابوبکر خټاز 
به زندان بدیشان می‌رساند. ابوبکر بر آن شد تا با گروهی از سپاهیان همدست شود 
و ایشان را از زندان برمائد. سپاهیان سخن او پذیرفتند. و ابوبکر برادران نصر را از 
آهنگ خود آگاهانید. 

چون سعید از بخارا رفت این جماعت پیمان نهادند تا به روز آدینه کنار دروازۀ 
فهندز گرد آیند. رسم چنین بود که درواز؛ ز در آدینه‌ها باز نمی‌شد مگر در 
شامگاهان. چون پنجشنبه رسید ابوبکر خبّاز به قهندز اندر شد و این یک روز 
از آدینه‌ای بود که با یکدیگر پیمان کرده بودند. ابوبکر آن شب را در قهندز بمائد و 


چون آدینه رسید خبّاز کنار درواز قهندز آمد و برای دروازه‌بان زهد و دینداری وا 


نمود و بدو پنج دینار داد که دروازه را برای او بگشاید تا نمازش از دست نرود. 


۱. قهندر و قیدهز نیز گفته‌اند. 
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دروازه‌بان دروازه را برای او گشود. در این هنگام ابوبکر خبّاز سپاهیانی را ہانگ کرد 
که برای رماندن برادرات نصر با آن‌ها همداستان شده بود آن‌ها که در کنار دروازه 
خبّاز را چشم می‌کشیدند پاسخش دادند و دروازه‌بان را گرفتند و خود را په زندان 
رساندند و یحیی و منصور و ابراهیم» فرزندان احمد بن اسماعیل, را از زندان 
رهاندند. این گروه همه دیلمیان» علویان و بهاران زندانی را نیز آزاد کردند و همه 
آن‌ها با سپاهیان همسو با ایشان گرد آمدند. شروین جیلی و سالاران دیگر رهبر این 
گروه بودند. کار این گروه فرهت یافت و گنجینه‌های سعید نصربن احمد و سراها و 
کاخ‌های او را به یغما بردند. بحیی بن احمد ابوبکر خباز را بر دیگران پیشی داد و 
فرماندهی‌اش بخشید. سعیذ در این هنگام در نیشابور بود و ابوبکر محمّد بن مظّر 
فرمانده سپاه خراسان در جرجان سر می‌کرد. چون یحیی گردن فرازید و گزارش او 
به سعید رسید از نیشابور به بخارا بازگشست. محمد بن مظفّر نیز از این رویداد آگاه 
شد. او با ماکان بن کالی نامه‌نگاری کرد و او را به دامادی خود برگزید و نیشایور را 
زیر فرمان او نهاد و او را فرمود تا هر کس راکه آهنگ نیشابور کرد جلو گیرد. ماکان 
سوی نیشابور روان شد سعید نیز از نیشابور راه بخارا در پیش گرفت. یحیی» ابوبکر 
خبّازرا به پاسداری نهرگمارده بود. سعید او را اسی رکرد و از نهر سوی بخاراگذر کرد 
و در شکنجه خبّاز زیاده‌روی کرد و او را در تنوری افکند که در آن نان می‌پخت و او 

یحیی از بخارا راه سمرقند در پیش گرفت و از کرانه‌های ضغانیان که زیر فرمان 
ابوعلی بن ابوبکر محمد بن مظقّر بود گذشت و از آن جا به ترمذ رفت و از نهر سوی 
بلخ ره پیمود که زیر فرمان قرانکین بود. فراتکین با او همراه شد و هر دو سوی مرو 
رفتند و چون محمد بن مظفُر به نیشابور درآمد یحیی با او نامه‌نگاری کرد و محمد او 
را نواخت و چنین وا نمود که بدو گرایش دارد و با او نوید گذاژد که سوی او خواهد 
آمد [و بدو خواهد پیوست]. او آن گاه از نیشابور راهی شد و ماکان بن کالی را به 
جانشینی خود بر نیشابور نهاد و چنین وا نمود که آهنگ مرو دارد» آن گاه به شتاب 
سوی بوشنج و هرات میان‌پر زد و براين هر دو شهر چیره شد و زان پس محمد از 
هرات. از راه غرشستان. سوی صغانیان تاخت. یحیی از کار او آگاه شد و گردانی را 
به راه او گسیل داشت. محمّد با آن‌ها روبارو شد و در همشان شکست و از راه 
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غرشستان همچنان بیامد و از پسرش ابوعلی که از صغانیان بود باری جست و او با 
سپاهی محمد را یاری رسائد. محمد بن مظر به بلخ که زیر فرمان منصور بن 
قراتکین بود رسید و هر دو سپاه در هم پیچیدند و جنگی جانگیر درگرفت و منصور 
به جوزجان گریخت و محمد رو به راه صغانیان نهاد و خود را نزد پسرش رسائد و 
گزارش خود برای سعید نوشت و سعید بسی شادمان شد و بلخ و طخارستان را زیر 
فرمان او نهاد و به درگاهش فرا خوائد. محمد این دو کرانه را به پسرش ابوعلی احمد 
سپرد و او را سوی این دو سرزمین فرستاد. محمد به درگاه سعید آمد و هر در بلخ به 
هم رسیدند. سعید» یحیی را که در هرات بود پی می‌گرفت. 

یحیی سوی تیشابو رکه زیر فرمان ماکان بن کالی بود روانه شده بود. ماکان او را 
جلو گرفت و سپاه یحیی نتوانست نیشابور را فرو ستائد. محمّد ہن الیاس که همراه 
یحیی بود از ماکان زنهار خواست و منصور و ابراهیم دو برادر یحیی از برادر دیگر 
خود نصر زنهار خواستند و کمر به فرمان او بستند. چون سعید [نصرا به نزديكي 
هرات که یحبی و قراتکین در آن بودند رسید آن هر دو از هرات به بلخ گریختند. 
قراتکین برای رهایی از سعید نیرنگی اندیشید و یحبی را از بلح به بخارا فرستاد و 
خود در بلخ بمائد و سعید رو سوی بخارا نهاده و چون سعید ازنهرگذشت یحبی از 
بخارا سوی سمرقند گربخت: لیک از سمرقند بازگشت» ولی دیگر قراتکین او را 
یاری نرسائد» و بدین سان راه نیشابور در پیش گرفت. در این هنگام کار محمّد بن 
الیاس فرهت يافته بود و ماکان در جرجان سر می‌کرد. محمد بن الیاس با او همراه 
شد و به نام او خطبه خواند و در نیشابور ماندگار شدند. 


د یحیی از سوی سعید یحبی را از ماندگاری در یک جا باز می‌داشت. پس 
چون از آمدن سعید به نیشابور آگاه شدند همه پراکنده گشتند و این الپاس به کرمان 
رفت و در آن جا ماندگار شد و قراتکین با یحبی به بست و رح رفتند و در همان جا 
بماندند. و نصر بن احمد در سال ۳۲۰ / ٩۳۳‏ م به نیشابور رسید و پیکی سوی 
قراتکین فرستاد و بلخ را زیر فرمان او نهاد و به یحیی نیز زنهار داد. قراتکین نزد او 
آمد و آتش جنجال فرو نشست و رشت بدی از هم گسست. رشته‌ای که در این همه 
مدت همچنان استوار ببود. 

سعید همچنان در نیشابور بماد تا یحبی نزد او آمد. پس سعید یحبی را نواخت 
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و در راستای او نیکی‌ها کرد: وانگاه او و برادرش ابوصالح منصور به راه خود رفتند» 
لیک دیگر برادر آن دو ابراهیم از نود سعید به بغداد گریخت و از آن جا به موصل 
رفت که به خواست خدا چند و چوني او گفته خواهد آمد. 

قراتکین در ست بمرد و پیکرش به اسبیجاب بردند و در رباط بشناخته به رباط 
قراتکین به خاک سپرده شد. او مرگز زمینی نداشت. او می‌گفت: یک سرباز باید هر 
چه را دارد با خود همراه داشته باشد تا هیچ چیز او را پایمند نکند. 


یاد چند رویداه 


در نیمه محرّم / اوّل مارچ این سال ميان خواربارفروشان و عطاران و بوّازان 
شورشی درگرفت. خواربارفروشان در آغاز روز؛ پیروز شدند و کنّاشان به عطاران و 
برازان پیوستند و آن‌ها را یاری رساندند و بر حواربارفروشان چیره شدند و آن‌ها را 
در هم شکستند و بازارشان بسوختند. 

پس از ایسن رویداد شورش پیوستگی یافت و تبهکاران دل یافتند و 
دست‌فروش‌ها و کّاش‌ها بر خواربارفروش‌ها همداستان شدند و پیکاری سخت 
میان ایشان درگرفت و خواربارفروش‌ها ب رکقّاش‌ها و همراهیان ایشان چیرگی یافتند 
و بازارشان بسوختند و شماری از آن‌ها را خون ریختند. حاکم موصل: حسن بن 
عبدالله بن خمدان, که و زان پس لقب ناصرالدوله یافت بر اسب نشست تا مردم را 
آرام کند, ولی آن‌ها همچنان غوغا به پا می‌کردند و آرامش نمی‌یافتند. وانگاه 
شماری از علماء و روحانیون میانجیگری کردند و آن‌ها را با یکدگر آشتی دادند. 

در این سال میان یاران ابوبکر مروزی عنبلی و دیگر مردم بغداد شورشی سترگ 
درگرفت و بسیاری از سربازان خود را به میانۀ آن افکندند. انگیزة این چالش آن بود 
که یاران مروزی درگزاردن این فرمودة الهی: «امید که پروردگارت تو را به جایگاهی 
ستوده برساند» '» می‌گفتند: خداوند سبحان پیامبر ارجمند (ص) را با خود بر عرش 
خواهد نشائد. و گروهی دیگر می‌گفتند: خواستة این آیه همان شفاعت است» پس 


۱ اسراء / ٩۷۹‏ عسی ار 


۴۷۹۲ تاریخ کامل 


ميان دو گروه شورش درگرفت و به کشتن یکدیگر شمشیر آختند و از هر دو گروه 
بسیاری جان پاختند. 

در همین سال مرزهای جزیره در راندن رومیان دچار سستی شد. مَلطیه 
میافارقین آمد. آررن و شهرهایی دیگر از این کرانه‌ها بودند. این شهرها از بهر ناتوانی 
مقتدر بالّه در یاری رساندن ن آهنگ آن کردند تا سر به فرمان شهریار روم فرود 
آورند. آن‌ها به بغداد پیکی فرستادند تا شهرهاشان به شهریار روم وا نهند و ناتوانی 
خویش در پاسداری از شهرهاشان واگویه کردند. آن‌ها از سپاه بغداد برای راندن 
رومیان یاری جستند. لیک بی‌هیچ بهره‌ای بازگشتند. 


هم در این سال ابوعمر محمد بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن حمّاد بن زید 
قاضی القضات شد. 

نیز در این سال دو پسر رائق به جای نازوک به فرماندهي پاسبانان [شرطه| 
رسیدند. 

دراین سال احمد بن منیع درگذشت. سالزاد او ۲۱۴ / ۸۲۹ م بود. 

در همین سال مقتدر بالله برای ناصرالدوله حسن بن ابی‌هیجاء عبدالله بن 
حمدان جز حومۀ قردی و بازندی که در دست داشت زمین‌های پدر او را نیز 
پیوست قلمرو وی کرد. 

هم در این سال حومة موصل به نحریر صغیر واگذار شد و او سوی این کرانه 
رفت. لیک در همین سال بمرد و پس از او ناصرالدوله حسن بن عبدالله بن خمدان 
در محرّم ۳۱۸ | فوریةٌ ٩۳۰‏ م جانشین وی شد. 

نیز در این سال عراقیان از راه شام آهنگ حج کردند و در آغاز رمضان / هشتم 
اکتبر این سال به موصل رسیدند و چون فرمطی راه را بسته بود از ان جا رو به راه 
شام نهادند. روانداز کعبه همراه ابن عبدوس جهشیاری, از یاران وزی بود. 

در شعبان / سپتامیر این سال یک خارجی با نام ابن مطر در موصل رخ نمود و 
آهنگ نصیبین کرد. ناصرالدولة بن خمدان سوی او تاخت و با وی پیکار گزاژد و 
اسیرش کرد. وانگاه یک خارجی دیگر با نام محمد بن صالح در بوازیج گردن فرازید 
و ابرسرایا نصر بن حمدان آهنگ وی کرد و او نیز اسیر شد. 

در این سال مُغلح ساجی به کار مسق پیچید و در پې پیا این دی دمستق 
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گریزان شد و مفلح به دنبال او به سرزمین روم در آمد. 

در پایان ذی‌قعده / ششم ژانویه این سال ستاره‌ای بزرگ " فرو در افتاد. این ستاره 
پرتوی بسیار داشت. 

در همین سال بادی سخت در بغداد وزید و شنی بسیار سرخ با خود بیاوژد. این 
باد هر دو سوی بغداد را در برگرفت و خانه‌ها و راه‌ها آکنده از شن شد. این شن به 
شن‌های راه مه می‌مائد. 

هم دراین سال ابوبکر احمد بن حسن بن فرج بن سقیر» نحوی تازی سر بر بالین 
مرگ نهاد. او نحو را بر آیین کوفی می‌دانست و نگارش‌هایی از خود به یادگار گذاژد. 


۱. در این کتاب» هماره شهاب سنگ, ستاره نامیده می‌شود -م. 


رویدادهای سال سیصد و هجدهم هجری 
٩۳۰(‏ میلادی) 


چگونگی نابودی نیروهای پیاده (مصافیه 


در محرّم / فوریه این سال نیروهای پیاده [مصافیه] نابرد و از بغداد برون رانده 
شدند. و این پس از هنگامی بود که تباهکاری ایشان رو به فزونی نهاد و کارشان 

چونی آن چنین بود که چون آن‌ها مقتدر را به گونه‌ای که گفته آمد -به خلافت 
بازگرداندند دست‌اندازی‌ماشان فزونی یافت و سخنانی می‌گفتند که خلیفه‌ای آن‌ها 
را نمی‌پذیرفت. برای نمونه چنین می‌گفتند: هر که ستمگری را یاری رساد خدا او 
را بر ایشان چیره گردائد و هرکه خری را بر بام برد می‌تواند آن را به زیر ورد و اگر 
مقتدر با ما آن نکند که سزاوار آنیم با او چنان پیکار کنیم که سزاوار آن است. و 
سخنانی از این دست. 

شورش و درخواست این جماعت رو به فزونی نهاد و نام خانواده» فرزندان و 
آشنایان خود را در سیاهۀ جامگی خواران جای دادند. چندان که دریافتی ماهیانۀ 
آن‌ها به صد و سی هزار دینار رسید. 

قضا را سواران نیز در طلب روزیانة خویش جنجال به پاکردند بدیشان گفته شد: 
گنجخانه تهی است و دارایی‌ها به پیادگان پرداخته‌اند. پس سواران بر پیادگان 
شوریدند و جنگ درگرفت و شماری از سواران جان باختند. مقتدر کشته شدن این 
گروه را بهانه کرد و محمد بن یاقوت» فرمانده پاسبانان |شرطه]ء را فرمود تا پیادگان 
را ازکاخ برائد و بانگ زدند که پیادگان باید از بغداد برون شوند و اگرکسی از ایشان 
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در بغداد مائد دستگیر و زندانی خواهد شد. سرای رهبران ایشان در هم کوفته شد و 
زمین‌هاشان گرفته شد و پس از بانگی که سر دادند گرومی از آن‌ها بگرفتند و زدند و 
ریششان تراشیدند و رسوایشان کردند. 

سیاه‌پوستان از سر هواداري پیادگان به شور آمدند. محّد بن ياقوت دیگر بار با 
فلاعن داران و سنگ‌اندازان بر یشان بتاخت و سرای‌هاشان بسوخت و بسیاری از 
آن‌ها و زنان و کودکانشان بسوختند. آن‌ها نیز روی سوی واسط آوردند و بسیاری از 
ایشان در آن جا گرد آمدند و بر آن شهر چیره شدند و حاکسم خلیفه را از آن جا 
براندند. مونس سوی آن‌ها تاخت و به کارشان پیچید و بسیاریشان بکشت و از ان 
پس دیگر پرچمی در میان ایشان افراشته نشد. 


برکناری ناصرالدولة بن حمدان از فرماتروایی موصل 
و س رکار آمدن دو عموی او سعید و نصر 


در رییع‌الاژّل / ایپریل این سال ناصرالدوله حسن بن عبدالله بن حمدان از 
فرمانروايی موصل برکنار شد و دو عموی او سعید و نصر فرزندان حمدان» بر سر 
کار آمدند. اصرالدوله بر دیار رہیعه» نصیبین» سنجار» خابون رأس عین» دیاریکر: 
میافارقین و ارزن فرمان یافت و پرداخت مالیات معلوم را پایندان شد و راه این 
سرزمین‌ها در پیش گرفت. سعید درربيع‌الآخر /می به موصل رسید. 


برکناری ابن مقله و وزارت سلیمان بن حسن 


در این سال ابوعلی محمد بن مقله از وزارت خلیفه برکنار شد. انگیزة برکناری او 
این بود که مقتدر به گرایش او سوی مونس مظقّر بدگمان بود چه» مقتدر از مونس 
هراس داشت و در ظاهر او را می‌نواخت. روزی مونس رو به راه اوانا و عٌکبرا نهاد و 
ابن مقله در پایان جمادی‌الاولی /اوّل جولای به کاخ مقتدر شد و مقتدر او را 
دستگیر کرد. 


میان محمّد بن ياقوت |فرمانده شرطه| و اب 


مقله دشمنانگی ببود. محمّد بن 
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ياقوت پس از دستگيري ابن مقله کس سوی سرای او فرستاد و آن را خوراک آتش 
کرد. 

مقتدر بر آن بود تا حسین بن قاسم بن عبداله را به وزارت گماردء لیک مونس که 
از سفر بازگشته بود علی بن عیسی را نزد مقتدر فرستاد و ازاو خواست تا ابن مقله را 
به وزارت باز گردائد» ولی مقتدر بدو پاسخی نداد و آهنگ کشتن ابن مقله کرد که 
مونس او را از این کار بازگردائد. مونس از مقتدر خواست که حسین را به وزارت 
برنگمازد مقتدر هم از او چشم پوشید و در نیمهٌ جمادی‌الاولی / شانزدهم جولای 
سلیمان بن حسن را به وزارت پرگماشت و علی بن عیسی را به نظارت بر همه 
دیوان‌ها فرمان داد و این که سلیمان بی‌آگاهی اوکاری نکند» و دارایی دویست هزار 
دیناری ابن مقله فرو ستانده شد. ابن مقله دو سال و چهار ماه و سه روز برگاه وزارت 
بود. 


دستگیری فرزندان بریدی 


فرزندان بریدی, ابوعبدالله و ابویوسف و ابوحسین که باژ اهواز پایندان شده 
بودند -و این گفته بیامد -به دنبال برکناری ابن مقلهٌ وزير با دستتویس مقتدر به احمد 
بن نصر قشوری حاجب. دستگیر شدند و در سرای او زندانی گشنند. در یکی از 
روزها بانگ داد و فریادی بسیار شنیده شد. احمد بن نصر از چند و چونی آن 
پرسید. گفتند: وزیرنامة آزادی فرزندان بریدی را نوشته است. ابوعبدالله نامه‌ای 
دروغین نگاشته بود که بر پایة آن می‌بایست فرزندان بریدی آزاد گردند و به قلمرو 
فرماتروایی خود بازگردند. احمد بن نصر بدیشان گفت: این نامه دستنویس خلیفه 
است که در آن آمده: ایشا را آزاد نمی‌کنی تا امه‌ای دیگر به دستنویس خوو من 
دریافت کنی. 

آن گاه روشن شد که این نامه بر ساخته بوده است. و زان پس مقندر, آن‌ها را به 
بغداد فرا خوائد و از ایشان چهارصد هزار دینار فرو ستائد. مقتدر خود گرفتن این 
همه پول را از آن‌ها چشم نداشت و چهارصد هزار دینار بخواست تا پاره‌ای از آن را 
بپردازند. ولی ایشان همه آن پول بپرداختند تا آزاد گردند و سوی قلمروشان روان 


شوند. 


FVAR‏ تاریخ کامل 
شورش صالح و اغز 


در جمادی‌الاولی / جولای این سال یک خارجی از بجیله؛ از مردم بوازیج» که 
صالح بن محمود نامیده می‌شد گردن فرازید و رو به راه دشت نهاد. گروهی از قبیلۀ 
بنی‌ مالک گرد او بگرفتند. او آن گاه راه سنجار در پیش گرفت و از باشندگان آن 
دارایی‌هایی فرو ستائد. در راه کاروان‌هایی را بدید و ده یک دارایی ایشان بستائد. او 
در سنجار خطبه خوائد و بایدهای ایزدی به یاد آوژد و از نبایدها باز داشت و در این 
پیرامون سخن بسیار گفت و افزود: از دو خلیفة نخست پیروی می‌کنيم و از دو 
خلیفة پلید دوری می‌جوییم و مسح از روی کفش را باور نداریم. 

او از آن جا به شجاجیه در سرزمین موصل رفت و از باشندگان آن جا و حومةً 
رح ده یک طلبید. او چند روزی در آن جا بماند وانگاه سوی حدیثه در پایین دست 
موصل رفت و زکات دارایی مسلمانان طلبید و از مسیحیان, گزیت درخواست. پس 
میان ایشان جنگ درگرفت و گروهی از یاران صالح جان باختند و مردم آن سامان از 
درونشد سپاه او جلو گرفتند و شش ارابه‌شان بسوحتند. او آن گاه به بخش باختری 
روی آوژد. مردم حدیثه محمّد پسر صالح؛ را اسیر کردند. نصر بن حمدان بن 
حمدون» حاکم موصل» او را گرفت و به موصل برد. آن گاه صالح سوی سیّ سپاه 
کشید. مردم سن در برابر پرداختِ پولی با او سازش کردند. و او سوی بوازیج تاخت 
واز آن جا به تل خوسا که روستایی در حومۀ موصل در زاب بالادست بود رفت و 
در بارة پسرش با مردم موصل نامه‌نگاری کرد و خواستار آزادی فرزندش شد و 
گفت که اگر او را آزاد نکنند چنین و چنان خواهد کرد. وانگاه رو به سوی سلامیه 
نهاد و نصر بن حمدان در پنجم شعبان / پنجم سپتامبر این سال سوی او تاخت. 
صالح از سلاميّه به بوازیج گریخت و نصر او را پی گرفت و در بوازیج بدو رسید و با 
او پیکاری سخت گزاژد و از مردان صالح نزدیک به صد تن در حون خود غلتیدند و 
شماری از باران نصر نیز جان باختند و صالح همراه دو پسرش اسیر شددند. آنها را 
به موصل آوردند و زان جا به بغداد بردند و رسوا به شهرشان درآوردند. 

درشعبان | ارگست این سال در موصل خارجی دیگری با نام اغرّ بن مطره ثعلبی 
سر برافراشت. گفته می‌شد که وی از پشت عتاب بن کلئوم ثعلبی برادر عمرو این 
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کلشوم سخنسراست. او در کرانه‌های رأس عین گردن فرازید و آهنگ گفرتوفا کرد. دو 
هزار مرد پیرامون او گرد آمدند. او به کفرتوثا در آمد و در آن جا به قتل و غارت 
پرداخت. 

و زان پس رو به راه نصیبین آوژد و در نزدیکی آن رخت افکند. والی این شهر با 
گروهی از سربازان و مردم سوی او تاختند و با او نبرد آزمودند. ار صد تن از ایشان 
بکشت و هزار تن اسیر کرد که همه را پفروخت و مردم نصیبین در برابر پرداخت 
چهارصد هزار درهم با او سازش کردند. 

این گزارش به ناصرالدولة بن حمدان» امیر دیار ربیعه» رسید. او سپاهی سوی 
اغرگسیل داشت. سپاه ناصر با اغرٌ ستیزید و در فرجام براو دست یازید و به بندش 
کشید ناصرالدوله نیز او را به بغداد فرستاد. 


ناسا زگاری جعفر بن ابی جعفر و بازگشت او 


جعفر بن ابی جعفر بن ابی‌داود باشنده خُنّل» و از سوی سامانیان کارگزار آن 
سامان بود. عنجارهایی از او دیده شد که گمان سرکشی بدو رفت. با ابوعلی احمد 
بن محمد بن مظقر نامه‌نگاری شد تا آهنگ او کند. ابوعلی سوی او تاخت و پس از 
پیکار وی را گرفت و به بخارا برد و این پیش از شورش ابوزکریا بحیی بود. جعفر 
پس از رسیدن به بخارا زندانی شد. هنگامی که ابوزکریا بحیی ناسازگاری پیش 
گرفت او را از زندان برون آوژد و همراه خود گردائد. او از بحیی پروانه خواست تا به 
حل بازگردد و برای وی یرو بسیجد. یحیی بدو پروانه داد. ولی جعفر همین که به 
خثل رسید سر به فرمان سعید نصر بن احمد فرود آوژد و بدین سان هنجارش 
سامان یافت» و این به سال ٩۳۰/۳۱۸‏ م بود. 


[واژهُ تازه پدید] 
تّل: با خای نقطه‌دار و تای دو نقطه و خای ضجه‌دار و تای مفتوح مشدّد. 


۳۷۹۰ تاریخ کامل 
یاد چند رویداه 


در این سال سواران شوریدند و به سرکشی بیم دادند. مقتدن سالاران ایشان به 
درگاه آوژد و با ایشان نوید نیکی گذاژد و پیمان بست که ماه دگر روزیانه آذدها 
بپردازد. سواران آرام گرفتند. لیک پیادگان سر به شورش برداشتند که روزيانة آن‌ما 
نیز بداد. 

در همین سال مقتدر بر فرزندش هارون خحلعت پوشائد وانگاه مارون ابا خلعت | 
سوار شد و وزیر و سپاه او را همراهی کردند. مقندر: قلمرو فارس: کرمان» سیستان و 
مکران را زیر فرمان او نهاد. 

هم در این سال مقتدر بر فرزند دیگرش ابوعبّاس نیز خلعت پوشائد و 
سرزمین‌های باختر: مصر و شام را زیر فرمان او نهاد. و او مولس مظر را به 
نمایندگی خود در آن سرزمین‌ها گماژد. 

نیز در این سال دو پسر راثق از فرماندهی پاسبانان آشرطه] برکنار شدند و آبویکر 
محمد بن ياقوت به جای آن دو نشست. 

در این سال در نصیبین میان باشندگان باب الروم و باب الشرقى جنجالی 
درگرفت و پیکاری سخت شعله‌ور شد و مردمی از تازبان و حومه‌نشینان خود را به 
میانۀ ایشان افکندند و شماری ازایشان جان باختند و سرای‌ها و دکان‌ها بسوخت و 
دارایی‌ها به یغما رفت. کاروان بزرگی هم که سوی شام روان بود و در نزدیکی ایشان 
رخت افکنده بود از سوی این جماعت به یغما رفت. 

در همین سال بحبی بن محمد بن صاعد بغدادی در نود سالگی فرشتة مرگ را 
در آغوش کشید. او از دانابانٍ حدیث بود. نیز قاضی ابوجعفر احمد بن اسحاق بن 
بهلول تنوخی» که ادب و نحو کوفی نیک می‌دانست و چکامه‌های زیبا می‌سرود از 
این خاکدان رخت بر بست. 


رویدادهای سال سیصد و نوزدهم هجری 
٩۳ ۱(‏ میلادی) 


تیرگی دوباره ميان مونس و مقتدر 


در این سال دوباره میان مونس مظفر و مقتدر بالله تیرگی رخ نمود. 

چگونگی آن چنین بود که محّد بن ياقوت از سلیمان وزیر رویگردان و به 
حسین بن قاسم گرایش داشت. مونس نیز از بهر همراهی علی بن عیسی و آستوان 
پنداشتن او به سلیمان گرایش داشت. کار محمد بن یاقوت فرهت یافت و در کنار 
فرماندهی پاسبانان [شرطه] کار احتساب را نیز بر دوش گرفت و مردانی را سوی 
خود کشید و با ایشا خود را توان بخشید. این بر سونس گران آمد و از مقتدر 
خواست محمد را از کار احتساب بردارد. گفت این کار باید به قضات و پیشوایان و 
روحانیون و مردان عادل برسد و روا نباشد به دیگران واگذار شود. مقعدر سخن او 
نپذیرفت ا. 

مونس یاران خویش گرد آوژد و چون چنین کرد یاقوت و پسرش نیز مردان 
خویش در کاخ خلافت و سرای فرزندش محمد بن یاقوت گرد آوردند. به مونس 
گفتند: محمد بن یاقوت بر آن است تا شبانه بر مان تو تازد. یاران مونس همچنان او 
را آغالیدند تا سرانجام به کنار درواز؛ شمّاسیه کشاندندش و خیمه و خرگاه خویش 
در آن جا برافراشتند. در این هنگام مونس دوباره از مقتدر خواست تا ياقوت را که 


۱. آنچه آمده رفْاجابّه المقتدم» است. لیک از این پس ررشن می‌شود که خواست او نچذیرفته 


است -م. 


VAY‏ تاریخ کامل 


حاجب خلیفه بود از آن سمت برکنار کند و فرزندش را از فرماندهي پاسبانان 
[شرطه ] کتار نهد و هر دو را از درگاه خود برائد. این هر دو به مدائن رانده شدند و 
مقتدر قلمرو فارس و کرمان را به ياقوت و قلمرو اصفهان را به پسرش مظر بن 
ياقوت واگذاژد و سیستان را زیر فرمان ابوبکر محمّد بن ياقوت نهاد و دو فرزند 
رائق» ابراهیم و محمّد را به جای یاقوت و فرزندش بر احتساب و فرماندهی 
پاسبانان گماژد و یاقوت را مدّتی بر شیراز فرماندهی داد. علی بن حلف بن طیاب 
پایندان باژ آن دیار بود پس چون ياقوت بدان جا رفت هر دو هم‌پیمان شدند و 
دیگر باژ برای مقتدر نفرستادند تا آن هنگام که به سال ۳۲۲/ ٩۳۴‏ م علی بن بريه 
دیلمی بر سرزمین فارس فرمان یافت. 


دستگیری سلیمان وزير و وزارت ابوقاسم کلوذانی 


در این سال مقتدر وزیرش سلیمان بن حسن را دستگیر کرد. چونی آن چنین بود 
که سلیمان با نداري سخت روبارو شد و درخواست‌ها فزونی گرفت و جامگی 
حکومتیان پرداحت نشده ماد و نامه‌های کسانی که خود را نامزد وزارت کرده 
بودند پیاپی به مقتدر می‌رسید. آن‌ها از سلیمان بد می‌گفتند و پرداخت جامگی و 
روزیانة سپاه و جز آن را پایندان می‌شدند. پس مقتدر سلیمان را گرفت و به کاخ خود 
برد. 

مقتدر بسیار می خواست حسین بن قاسم را به وزارت برگمارد. لیک مونس از 
این کار جلو می‌گرفت و همارء وزارت ابوقاسم کلوذانی را سفارش می‌کرد و مقتدر 
بدین کار وادار شد و در بیست و هفتم رجب | هفدهم اوگست کلوذانی را به وزارت 
برگماشت. وزارت سلیمان یک سال و دو ماه پایید. وزارت او نیز سست بود و علی 
ابن عیسی دیوان‌ها و دیگر کارها را زیر نظر خود داشت. او به تنهایی به 
دادخواهی‌ها می پرداخحت و بر دیوان سواد عراق دیگری را گماشته بوده پس 
شیراز؛ وزارت در هم ریخت. سلیمان از پیش خود کسانی را گمارده بود که شن 
خواربار افرادی را که جز حدمت اداری هیچ نمی‌دانستند می خرید و بهای آذ‌ها را 
نیمه می‌پرداخت. چنان که در حقوق فقیهان و بزرگ خاندانان و دیگران نیز چنین 
می‌کرد. 


رویدادهای سال سیصد و نوزدهم هجری ۳۷۹۳ 


ابوبکر بن قرابه با مفلح خادم بستگی داشت. مُفلح او را نزد مقتدر برد و بدو 
گفت که ابوبکر به کار دریافت بار داناست. مقتدر او را براین کار گماشت تا سامانش 
دهد. او کوشید با زور پول‌های پذرفتاری را ازکارگزاران» پایندانان و برزگران دریافت 
کند و بدین سان پیکرٌ خلافت بپوسائد و دیوان را به رسوایی کشائد و کار مردم از 
پویایی بیفتاد و دیگر وزیران و ولایتمداران به کار مردم نمی‌پرداختند و خود را برای 
ایشان به رنج نمی‌افکندند مگر از بهر درآمدی که برایشان حاصل می‌شد. این گروه 
از دینی نیز که آن‌ها را به کار مردم وادارد بی‌بهره بودند و دین از ایشان بسی دور بود. 
هرگاه مردم این درآمدها را بر نمی‌آوردند آذ‌ها را در هنجار پریش خویش رها 
مسی‌کردند و دیگر کس دست ایشان نمی‌گرفت و نیازماشان برنمی‌آوژد. من 
انگارنده | خود در این روزگار این پدید؛ آشکارا دیده‌ام که سود همگان و ویژگانی 
بی‌شماره با این رفتارء از دست برفته است. 


جنگ میان هارون و سپاه مرداویج 


پیش تر گفتیم که اسفار کشته شد و مرداویج بر سر کار آمد و بر قوهستانه ری و 
جز آن چیرگی یافت. دیلمیان از بهر بخشندگی و نیکوکاری او به سپاهیان از هر سو 
بدو پیوستند و بدین سان سپاه او گستره یافت و شمار سربازانش فزونی گرفت و 
هزینه‌هايش افزون شد و آنچه داشت برای این هزینه بسنده نبود» پس نماینده‌های 
خود را به سرزمین‌های همکنار فرستاد. 

او خواهرزاده خود را با سپاهی کلان به همدان گسیل داشت. حاکم آن جا 
ابوعبدالله محمد بن خلف بود که با سپاه خلیفه در آن جا سر می‌کرد. ميان این دو 
سپاه جنگ‌های بسیار در گرفت. مردم همدان به سپاه خلیفه یاری رساندند» پس بر 
سپاه دیلمی چیره شدند و خحواهرزاد؛ مرداویج جان باخت. مرداویج از ری سوی 
همدان تاحت و چون یاران خلیفه از آمدن او آگاه شدند از همدان گريختند. 
مرداویج به همدان رسید و در باب الاسد رخت افکند. مردم همدان دژگزین شدند. 
او با آن‌ها جنگید و در همشان شکست و بسیاری از آن‌ها جان باختند. مرداویج 
بسوخت و بندی کرد وانگاه شمشیر از ماندگان برگرفت. 


۳۷۹۴ تاریخ کامل 


مقعدر» هارون بن غریب الخال را با سپاه کلان به پیکار او گسیل داشت. هر دو 
سوی سپا به هم پیچیدند و جنگی سخت در گرفت و در فرجام هارون و سپاه 
خلیفه در هم شکستند و مرداویج همه قوهستان و آن سوی همدان را بگرفت و 
یکی از سالاران بزرگ خود را با نام این علان قزوینی به دینور فرستاد و او آن جا را با 
نیرو گشود و بسیاری از باشندگان آن را بکشت. سپاه او به کرانه‌های شلوا رسیدند 
و در آن جا نیز غنیمت به دست آوردند و یغماگری‌ها کردند و خون‌ها ریختند و زنان 
و کودکان اسیر کردند و بازگشتند. 


شورش لشکری 


لشکری دیلمی از یاران اسفار بود که به خلیفه پناه برد. چون هارون بن غریب از 
برابر مرداویج گریخت او همراه هارون به قرمیسین رفت. هارون در آن جا ماندگار 
شد و از مقتدر باری خواست تا باز به جنگ مرداویج رود. هارون لشکری را سوی 
نهاوند فرستاد تا دارایی راکه در آن جا داشت بیاوزد. چون لشکری به نهاوند رسید 
و دارایی باشندگان آن بدید بدیشان آز ورزید و سه هزار هزار درهم از ایشان ستانید. 
ار این پول را در یک هفته گرد آوژد وانگاه سپاهی بیاراست و در جمادی الاخره / 
جون با سپاهی که همراه داشت از دست هارون به اصفهان گریخت. 

در آن هنگام احمد بن کیّلغ والی اصفهان بود و اين پیش از چیرگی مرداویج بر 
آن کرانه بود. احمد برای پیکار با شکری برون شد» لیک شکستی رسوا خورد و 
لشکری اصفهان را زیر فرمان گرفت و یارانش به اصفهان درآمدند و در سرای‌ها و 
کاروانسراها جای گرفتند, لیک لشکری با آن‌ها درون نشد. احمد که گريخته بود 
همراه سی سوار در یکی از روستاهای اصفهان پناه گرفت و لشکری در حومة 
اصفهان گشت می داد که ناگاه احمد را با گروهی بدید. از آن‌ها پرسید. بدو گفتند: 
اینان بی‌گمان اران احمد بن کیغلغ هستند. لشکری پا گروه اندکی که همراه داشت 
سوی آن‌ها تاخت. همین که بدیشان نزدیک شدند هر دو سو یکدیگر را بشداختند و 
بر هم شمشیر آختند. احمد بن کیغلغ با شمشیر خود چنان ضربتی بر سر لشکری 
فرود آوژد که خود او بشکافت و تا مغزش فرو رفت و پیکر بی جان وی بر زمین فتاد. 


رویدادهای سال سیصد و نوزه‌هم هجری ۱۷۹۵ 


در این هنگام بیش از هفتاد سال از زندگی احمد می‌گذشت. چون لشکری کشته شد 
یارانش گریزان شدند و خود را به اصفهان رساندند و دیگر سربازان را بيا گاهاندند و 
کالاها و چارپاهای خود به جای نهادند و پای به گری زگذاردند. احمد به اصفهان اندر 
شد و این پیش از چیرگی مرداویج بر اصفهان بود. این یکی از گشایش‌های شنیدنی 
بود» لیک پاداش او برکناری از فرمانروايي اصفهان و روی کار آمدنِ مظقّر بن اقوت 
بود. 


فرمانروایی مرداویج بر اصفهان 


و زان پس مرداویج گروهی دیگر به اصفهان فرستاد و آن‌ها بر اصفهان چیره 
شدند وکاخ‌های احمد بن عبدالعزیز بن ابیدُلّف عجلی و باغ‌ها و بوستان‌ها برای 
مرداویج بیامودند. مرداویج به همراه چهل یا پنجاه هزار تن بدان جا در امد و 
سپاهی دیگر به اهواز فرستاد. این سپاه بر اهواز و خوزستان چیره شدند و 
دارایی‌های این سرزمین ها بستدند و مرداویج بخشی را ميان یاران خویش پخشید و 
بسیاری از آن‌ها را اندوخت. 

مرداویج نماینده‌ای سوی مقتدر فرستاد و پرداخت مالیات همه این شهرها بر 
دوش گرفت و مقتدر هم از همدان و ماه کوفه چشم پوشید. مقتدر سخن مرداویج 
بنیوشید و پرداحتِ باژ سالیانه «ویست هزار دینار را بر مرداویج بایائد. 


برکناری کلوذانی و وزارت حسین بن قاسم 


در این سال ابوقاسم کلوذانی از وزارت خلیفه برکنار شد و حسین بن قاسم بن 
عبیدالله سلیمان بن وهب به وزارت گماشته شد. 

چگونگی آن چنین بود که در بغداد مردی می‌زیست دانیالی نام. او فربنده: 
باهوش و دعْل‌کار بود. وی کاغذها را کهن‌سازی می‌کرد و بر آنها به گونه‌ای کهن 
نمادها و نشانه‌هایی می‌نهاد و نام پاره‌ای تبارهای دولتمند را می‌نگاشت و بدین 
سان به درآمدی سرشار دست می‌یافت. 


E‏ تاریخ کامل 


از که‌نامه‌های ساختگی او یکی نیز کناب «میم» میم میم» بود که نمادهایی نیز 
در آن دیده می‌شد. او این کتاب را نزد مُفلح برد و گفت: این سه میم رسانای نام 
توست. زیرا تو «مفلح مولای مقتدره" هستی, و نشانه‌مایی از او را در آن یاد کرد. 
پس مفلح او را بی‌نیاز ساخت. حسین بن قاسم با دانیالی دیدار کرد تا او را نیز در 
کتاب کهن ساختۀ خود نام برد و نشانه‌های چهرة او در آن بیاوزد و ویژگی‌های او 
برشمرد و بگوید که وی وزیر هجدهمین خلیفه بنی‌عبّاس خواهد بود و کارها به 
دست او سامان می پذیرد و اوست که دشمنان را در هم می‌کوبد و جهان به روزگار 
او آبادان می‌شود. او اين‌ها را در کتابی نوشته بود که از آنچه روی داده و نداده 
گزارش می داد و همه را به دانیال پیمبر می‌رساند. دانیالی این کتاب را کهن‌سازی کرد 
و آن را برای مفلح بخوائد. مُفلح چون چنین دید کتاب را بر گرفت و نزد مقتدر آوژد. 
مقتدر بدو گفت: آیا کسی را با ویژگی‌های این کتاب می‌شناسی؟ مفلح پاسخ داد: 
جز حسین بن قاسم له, مقتدر گفت: راست گفتی: دل من هم بدو گواهی می‌دهد. 
پس اگر از سوی او پیکی نامه‌ای آوژد پنهانش دار و هیچ کس را از هنجاراو آگاه 
مگردان. 

مفلح نزد دانیالی رفت و از او پرسید که کسی را با ویژگی‌های آمدء در این کتاب 
می شناسد؟ دانیالی گفت: هیچ کس را با این نشانی‌ها نمی‌شناسم. مفلح گفت: این 
کتاب از کجا به دست تو رسیده؟ دانیالی پاسخ داد: از پدرم که او نیز از پدرانش به 
ارث برده و آن از ملاحم دانیال (ع) است. مفلح این کتاب را به مقتدر بازگردائد و 
مقتدر سخن او بیذیرفت. دانبالی این گزارش به آگاهی حسین بن قاسم رسائد. در 
این گاه حسین بن قاسم نامه‌ای به مفلح نوشت و او این نامه را په مقتدر داد. مقتدن 
دانیالی را بنواخت و مفلح را فرمود تا حسین را به وزارت خوائد و مونس خادم را 
بدین وزارت خشنود گردائد. این از بزرگترین مایه‌های وزارت حسین بو بمائد که 
پسیاری وزارت او را خوش نمی‌داشتند. 

قضا را کلوذانی که در کار حسابگری بود دچار تنگدستی شد و به هفتصد هزار 
دینار نیازش اوفتاد. او دستنویس صاحب دیوان‌ها را نرد مقتدر فرستاد و نوشت که 


.ین هر سه واژه با میم آغاز می‌شود -م. 
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این کار چاره‌ای ندارد مگر آن که سرور خداگرایان خود آن را برآوزد. این بر مفتدر 
گران بیامد. 

چون گزارش این رویداد به حسین بن قاسم رسید همۀ هزینه‌ها را بی‌آن که 
پشیزی از گنجخانه بستائد پایندان شد و افزون بر آن هزار هزار دیتار به گنجخانه 
می‌سپازد. نامه او به کلوذانی نشان داده شد و او از کار کنار رفت و پروانة وزارت 
حسین بداد. حسین سوی یق رفت و برای او نیز پولی پایندان شد تا دل مونس را 
سوی او بگردائد. او نیز چنین کرد وکلوذانی در رمضان | سپتامبر برکنار شد و حسین 
در بیست و هشتم رمضان / پانزدهم اکتبر به وزارت رسید. وزارت کلوذانی دو ماه و 
سه روز پایید. فرزندان بریدی و ابن فُراته به حسین نزدیکی یافتند. حسین در وزارت 
خود شرط کرد که علی بن عیسی در کار او دست‌اندازی نکند. خواست او پذیرفته و 
علی بن عیسی به صافیه رانده شد. 


ازسرگیری تیرگی مبان مونس و مقتدر 


در ذی‌حجهٌ / دسامبر این سال تیرگی میان مونس و مقتدر از سر گرفته شد تا 
سرانجام به کشته شدن مقتدر انجامید. 

چونی این تیرگی را پیش ازا بارها یادآور شده‌ايم, و اینک هنگامی است که به 
مونس گزارش رسید حسین بن قاسم وزیر با گروهی از سالاران بر او همداستان 
شده‌اند. مونس کین او به دل گرفت و حسین بدانست که مونس کین او به دل گرفته 
آن است تا شبانه به سرای او تازد و دستگیرش کند» و از این رو حسین این 
جا و آن جا یبود و جز سپیدهدم به سرای خویش در یامد و از آن جا به کاخ حلافت 


است وب 


رفت. مونس از مقتدر خواست تا حسین را برکنار کند و دارایی او بستاند. مقتدر 
برکناری او پذیرفت. لیک از ستاندن دارایی اش سر باز زد و از حسین خواست در 
سرای خود بماند. مونس بدین کار خشنود نشد و حسین همچنان در وزارت ببود. 
حسین با این گزارش که مونس آهنگ ربودن ابوعبّاس یا همان راضی فرزند مقتدر را 
دارد میان آن دو تخم جدایی افکند. حسین به مقتد رگفته بود که مونس می‌خواهد 
ابوعباس را به شام برد و برایش بيعت ستانّد. مقتدر فرزند خود ابوعبّاس را به 
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کاخ خوائد و او به ماجرا پی پُرد و چون خلافت بدو رسید با حسین آن کرد که گفته 
خواهد آمد. 

حسین نامه‌ای به مارون نوشت. هارون پس از شکست از مرداویج به دير عاقول 
رفته بود. حسین وی را به بغداد فرا خواند و نامه‌ای نیز به محمد بن ياقوت که در 
اهواز بود نوشت و او را فرمود تا به شتاب راه بغداد در پیش گیرد. جنگ طلبی مونس 
فزونی گرفت» زیرا بی‌گمان شده بود حسین درکار براندازی اوست و ما همة رفتار او 
را در سال ۳۲۰ / ٩۳۲‏ م خواهیم گفت. 


جنگ های میان مسلمانان و رومیان 


در ربیع‌الاوّل / مارچ این سال ثمل» والی طرسوس» آهنگ سرزمین روم کرد و از 
رود بگذشت. دراين هنگام برفی بارید تا سینة اسبان و بسیاری از رومیان بر ایشان 
تاختند و هر دو سپاه در هم پیچیدند و خدای مسلمانان را یاری رسائد و آذها 
ششصد تن از رومیان بکشتند و نزدیک به سه هزار تن اسپر کردند و زر و سیم و 
دیبای بسار فراچنگ آوردند. 

در رجب / جولای این سال ثمل به طرسوس بازگشت و همراه با سواران و 
پیادگان پسیار تابستان به سرزمین روم در آمد و همگی به عَمّوریه رسیدند. رومیان 
بسیاری در آن جاگرد آمده بودند. این گروه چون از آمدن ثمل آگاه شدند از عمُوریه 
گریختند و مسلمانان بدان درآمدند و در آن جاکالا و خواربار بسیار پافتند و همه را 
برگرفتند و هر چه را رومیان آباد کرده بودند بسوختند و همچنان در شهرهای روم 
پیش می‌رفتند و همه چیز را به بغما می‌بردند و همه کس را خون می‌ریختند و همه 
جا را وران می‌کردند تا به انقره رسیدند. نام امروزین اروزگار نگارنده] ابن شهر 
انکوریه است. و بی‌هیچ رویداد ناگواری» بی آسیب بازگشتند. ارزش بندیان ایشان 
به صد و سی و شش هزار دینار رسید. آن‌ها در پایان رمضان / هفدهم اکتبر به 
طرسوس رسیدند. 

در این سال ابن دیرانی و ارمن‌های دیگر حومة ارمنستان با رومیان نامه‌نگاری 
کردند و آن‌ها را په تاختن پر سرزمین‌های اسلامی آغالیدند و با ایشان نوید یاری 
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گذاردند. رومیان با سپاهی سترگ راهی شدند و بزکری و سامان خلاط و حومۂ آن را 
ویران کردند و بسیاری از مسلمانان را بکشتند و بسیاری را اسیر کردند. این گزارش 
به مفلح» غلام یوسف بن ایی‌ساج و والی آذربایجان» رسید و او با لشکری کلان 
سوی ارمنستان روان شدند و نیروی داوطلب در پی ایشان می‌آمدند. این سپاه در 
رمضان / سپتامیر به ارمنستان رسید و آهنگ ابن دیرانی و همداستانان او در جنگ 
کرد و کساٹ او بکشت و دارایی‌هاشان به یغما برد. ابن دیرانی در پناهگاه خود 
دزگزین شد و سپاه مفلح در خونریزی ارمنیان زیاده رفتند تا جایی که گفته می‌شد 
شمار کشتگان ایشان به صد هزار تن رسید و خدا داناتر است. 

سپاه روم هم سوی سمیساط تاخت و آن را میانگیر کرد. باشندگان آن از سعید 
بن خمدان یاری جستند, مقتدر او را بر این قرار بر موصل و دیار ربیعه فرماثروایی 
داده بود که با رومیان پیکارگزارد و مه را از چنگال ايشان برون آورّد. مردم ملطیه 
چندان ناتوان شده بودند که سر به فرمان رومیان فرود آوردند و کلیدهای شهر 
بدیشان سپردند و رومیان در این شهر بر مسلمانان فرمان می‌راندند. چون پیک 
باشندگان سمیساط نزد سعید بن حمدان آمد او سپاه بیاراست و سوی رومیان 
شتافت و هنگامی به سمیساط رسید که لزدیک بود رومیان آن را بگشایند. همین که 
سعید به آن‌ها نزدیک شد همگی گریختند. سعید از سمیساط راه ملطیه در پیش 
گرفت. در این شهر گروهی از رومیان همراه سپاه ملیح ارمنی و بنّیّ بن قیس» يار 
مقتدن که مسیحی شده با رومیان همراه گشته بود گرد آمده بودند. آذ‌ها چون از 
آمدن سعید آگاه شدند از ملطیه برون شدند و چون ترسیدند سعید با سپاه خود از 


برون و باشندگان شهر از درون بر ایشان تازند از ملطیه دور شدند. 

سعید به ملطیه در آمد و بر آن فرماندهی گماشت و بازگشت و در شوّال /اکتبر 
برای جنگ سوی روم روان شد و دو گردان را پیشاپیش فرستاد. این دو گردان پیش 
از درونشد سپاه سعید بسیاری از رومیان را خون بریختند. 


باد چند رویداد 


در شوّال /اکتبر این سال کوهابه‌ای بزرگ بزرگ دشت تکریت را درهم نوردید و 
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چهارصد سرای و دکان غرقابه شدند و ژرفای آب در بازارهای این شهر به چهارده 
وجب رسید و بسیاری از مردم غرقابه شدند و مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدگر 
به خاک سپرده شدند بی آن که مسلمان از مسیحی باز شناخته شود. 

در همین سال سرخ بادی سخت در موصل وزیدن گرفت وانگاه به سیه بادی 
بدل شد که آدمی همراء خویش را نمی‌دید چندان که مردم را گمان بر آن رفت 
رستاخیر فرا رسیده است. و زان پس خدای بارانی ببارائد و توفان آرام گرفت. 

هم در این سال ابوقاسم عبدالله بن احمد بن محمود بلخی به ماه شعبان / 
اوگست رخت در سرای خاموشان گشاد. او از متکلمان معتزلی بغداد بود. 
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روی آوردن مونس به موصل 


در محرم /ژانویه این سال مونس مظقّر از به ر کین‌کشی از مقتدر [خلیفه] رو به راه 
موصل نهاد. 

چگونگی آن چنین بود که چون بیگمان شد حسین بن قاسم وزیر پیک سوی 
هارون بن غریب و محمّد بن یاقوت فرستاده و آن دو را فرا خوانده است هراسش 
فزونی گرفت. آن گاه شنید که حسین مردان و بندگان سنگ‌انداز را در کاخ گرد آورده 
است و با آذها همداستان شده است و هارون بن غریب به بغداد نزدیک شده 
است. پس مونس خشم خویش آشکار کرد و سوی موصل تاخت و غلامش تشر 
را با نامه‌ای سوی مقتدر فرستاد. حسین نامه را از بشری بخواست. بشری گفت: آن 
را جز به سرور خداگرایان ندهم. مقتدر کس نزد بشری فرستاد و از او خواست نامه 
را به وزیر دهد. بُشری نپذیرفت و گفت: خواجه‌ام چنین فرمانی به من نداده است. 
وزير او و مونس را دشنام داد و فرمود تا بشری را زدند و او را به پرداخت سیصد 
هزار دینار بایائد و سند پرداخت این پول از او بگرفت و وی را به زندان افکند و 
سرایش را به یغما برد. 

مونس که دلنوازی مقتدر و بازگرداندن خود را چشم می‌کشید چون چنین دید با 
همۀ سالارانش سوی موصل گسیل شد. حسین نیز به همه سالاران و بندگان فرمان 
داد تا به بغداد بازگردنده پس گروهی به بغداد بازگشتند. مونس با یاران و 
وابستگانش به همراه هشتصد مرد از ساجیه سوی موصل روان شد. وزير فرمان داد 
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تا زمین‌های مونس و همراهان او فرو ستانند و از این راه دارایی سترگ به چنگ آوژد 
و این بر جایگاه وزیر نزد مقتدر بیافزود و وزارت او استواری یافت و هر که 
می خواست بر کار می‌گماژد و ه رکه را نمی خواست برکنار می‌کرد. مقتدر بدو لقب 
عمید الدوله داد و نام او بر درهم و دینار نقش کرد. 

از کسانی که وزیر سرکار آوژد یکی نیزابویوسف یعقوب بن محمد بریدی بود که 
او را بر بصره و حومة آن فرمان داد. ابویوسف پرداخت پولی را پایندان شد که برای 
هزینه بصره و حومة آن هم بسنده نبود دیگر چه رسد به گنجخانه» و پرداختِ سی 
هزار دینار را نیز به وزير پذژفتار شد. چون فضل بن جعفر بن محمّد فرات از پایندان 
شد حطای او را دراین پذرفتاری یادآور شد و بدو گوشزد کرد 
که گرد آوردن این باژنخواهد توانست. ابویوسف پایندان شد که هزینه‌مای بصره را 


شدن ابویوسف آگا 


برآوزد و سالانه هشتاد هزار دینار نیز به گنجخانه سپزد. این گزارش به مقتدر رسید و 
ابویوسف نزد مقتدر جایگاهی نیکو یافت. وزیر [ابویوسف را به سبب پیمان دوم| 
پی گرفت و ابویوسف روی نهانید و هماره نزد مقتدر از وزیر بد می‌گفت تا آن که 
هنجار وزیر به تباهی گرایید. 


برکناری حسین بن قاسم از وزارت 


در این سال حسین بن قاسم از وزارت برکنار شد» زیرا بدهی‌های او فزونی گرفت 
و مزینه‌مایش فراوانی یافت و این سال سژرسیدٍ وام‌های کلانی بود که در سال‌های 
پیش هزینه کرده بود. هارون بن غریب این گزارش به مقتدر رساد و مقتدر خصیبی 
را به یاری وزیر برگزید. پس چون خصیبی بر سر کار آمد در کارهای وزیر نگریست و 
چنین یافت که در کار حسابگری مبالغی را به مقتدر چپانده که راست نبوده است و 
دَعُل‌کاری در پیش گرفته. مقتدر همه دبیران گرد آوژد تا پرده از ماجرا برگیرند. همۀ 
دبیران به درگاه مقتدر آمدند و به راستي سخن خصیبی خستو شدند و با وزیژ چهره 
به چهره گفتگو کردند. حسین بن قاسم وزیر در ربیع الا خر / ایپریل بازداشت شد. 
وزارت او هفت ماه پایید. در این هنگام مقتدر ابوفتح فضل بن جعفر را به وزارت 
گماشت و حسین را بدو سپرد» لیک او با حسین به بدی رفتار نکرد. 
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چیرگی مونس بر موصل 


پیش تر از رفتن مونس سوی موصل سخن به ميان آوردیم. چون حسین وزیر از 
گسیل شدن مونس آگاه شد به سعید و داود» دو پسر حمدان» و برادرزادء آن دی 
ناصرالدوله حسن بن عبدالله بن حمدان نامه‌ای نگاشت و بدیشان فرمود تا به 
جنگ با مونس برخیزند و از رسیدن به موصل بازش دارند. 

مونس در سر راه به بزرگان و سران تازی نامه می‌نوشت و آن‌ها را به همیاری با 
خود می‌خواند و برایشان ارمغان می‌فرستاد و می‌گفت: خلیفه او را به فرمانروایی 
موصل و دیار ربیعه برگماشته است. 

همه بنی‌حمدان به جنگ با مونس گرد آمدند و تنها داود بن حمدان از بهر نیکی 
مونس بدو از جنگ با وی سر باز زده زیرا مونس او را پس از پدر در دامان خود 
پروریده بود و در راستای او نیکی‌ها ورزیده بود. چون او از نبرد با مونس خودداری 
کرد برادرانش کوشیدند او را با حود همداستان کنند تا آن که داود نیز به جنگ با 
مونس تن در داد. آن‌ها به داود یادآور شدند که حسین و ابوهیجاء دو پسر حمدان 
بارها با مقتدر بدی کرده‌اند و اینک ایشان بر آن هستند تالک این رسوایی را بشویند. 
چون داود پيشنهاد ایشان پذیرفت بدیشان گفت: به خدای سوگند شما مرا به تباهی 
و ناسپاسی وا می‌دارید و خود را از این آسوده نمی‌بینم که تیری بر گلویم نشیند و 
زندگی‌ام به پایان رساند. چون دو سوی سپاه در هم پیچیدند همان گونه که داود 
گفته بود تیری بر گلویش نشست و جانش ستاند. هنگامی که به مونس گفتند داود 
آهنگ پیکار با تو دارد این سخن نبذیرفت و گفت: چگونه با من پیکار می‌کند و حال 
آن که من او را ازکودکی برگرفتم و در دامانم پروریدم. هنگامی که مونس به موصل 
نزدیک شد هشتصد سوار همراه خود داشت و بنی‌حمدان سی هزار کس بودند. 
چون دو سوی سپاه با یکدگر نبرد گزاردند بنی حمدان و سپاه بزرگ آنان گریختند و 

ز داود کس از ایث ان کشته نشد. او را لقب مجفجف داده بودند. یکی از 

ایان در نکوهش امیری در راستای مجفجف چنین سروده | 
لو كنت فى آلف آلب كلهم بطل مثل المُجَلْجَف داود بن حمدانٍ 
و تحتک الریخ تجری حیتُ تمُا ر فی یمینک سیف غير وان 
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کت اول فواٍ إل عَدَنِ اذا تحرک سیف من خراسان 

یعتی: اگر تو همراه هزار هزار دلاور همچون مجفجف داود بن حخمدان‌باشی و باد 
به هر کجا تو فرمان دهی وزد و در دست شمشیر کارگر داشته باشی. 

آن گاه که شمشیری از خراسان به جنبش درآید نخستین کسی خواهی بود که به 
عَدَنْ می‌گریزی. 

داود از دلاورترین مردم بود. مونس در سوم صفر / پانزدهم فوریه به موصل 
در آمد و بر دارایی و سرزمین بنی‌حمدان چیره شد. در این هنگام بسیاری از 
سپاهیان بغداد. شام و مص از پیشه‌های گونه گون, از بهر نیکوکاری او بدیشان 
سوی او برون شدند و ناصرالدولة بن حمدان بازگشت و با مونس همراه شد. مونس 
ته ماه در موصل بمائد وانگاه آهنگ آن کرد تا سوی بغداد روان شود. 


کشته شدن مقتدر 


سپاهیانی که در موصل نزد مونس گرد آمده بودند بدو گفتند: ما را نزد خلیفه بر 
اگر ما را داد داد و روزیانه‌مان بپرداخت چه نیکوتر وگرنه با او پیکار خواهیم گزاژد. 
مونس در شوّال / اکتبر از موصل راهی شد و گزارش آمدن او به سپاه بغداد رسید. 
پس در میان ايشان هیاهو افتاد و همه روزیانه خود در خواستند. مقتدر دارایی 
بسیار میان ایشان پخشید لیک به همه آن‌ها نرسید. مقتدر ابوعلا سعید بن حمدان 
و صافی بصری را با سپاهی سترگ سوی سامرّا فرستاد و ابوبکر محمّد بن ياقوت را 
با دو هزار سرباز به همراه بندگان و فلاخن‌اندازان به کرانة معشوق گسیل داشت. 

مونس چون به تکریت رسید پیشسپاهان خویش گسیل داشت. این سپاه چون به 
معشوق نزدیک شد سربازان ابن یافوت یکایک پنهانی به بغداد می‌گریختند. ابن 
ياقوت چون چنین دید به عٌکبرا واپس نشست. مونس پیش رفت و ابن یاقوت و 
سپاهش باز ماندند و به بغداد بازگشتند. مونس در باب الشماسیه رخت افکند و ابن 
ياقوت و نیروهای دیگر در برابر او سپاه آراستند. مقتدر کوشید تا پسردایی خود 
هارون بن غریب را به یورش وا دارد. لیک او سر باز زد و گفت: من از سپاه خود 


هراسانم» زیرا پاره‌ای از ایشان در شمار یاران مونس اند و پاره‌ای از ایشان دیروز از 
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مرداویج در هم شکسته‌اند. پس می‌ترسم مباد مرا بدو سپارند و خود راه گریز 
سپرند. مقتدر وزیر را نزد او فرستاد و وزیر چندان پای فشرد تا هارون را به پورش 
واداشت. پیرامونیان به مقتدر سفارش کردند تا از دارایی خود و مادرش چندان 
هزینه کند که سپاه خشنود شود و یاران مونس چون از پخشیدن دارایی آگاه شوند از 
کنار او پراکنده گردند و مونس ناگزیر پای به گریز نهد. مقتدرگفت: برای من و مادرم 
دارایی‌ای نمانده است. 

مقتدر خواست تا به واسط فرود بیاید و از آن جا با سپاهیان پراکندة بصره اهوانن 
فارس کرمان و جز آن نامه‌نگاری کند و بغداد را به مونس وانهد تا آن که سپاه بسنده 
گرد آورّد و به جنگ با او بازگردد. ابن ياقوت او را ازاين انديشه باز داشت و جنگ با 
مونس را در نگاه او آراست و به او دل داد که هرگاه سپاه او را ببینند همگی سوی او 
بازگردند. مقتدر با ناخشنودی سخن ابن ياقوت پذیرفت. 

مقتدر پروانُ جنگ داد و با بیزاری برون شد و فقیهان و قاریان را با قرآن‌های در 
دست گرفته با خود همراه کرد و برده پیمبر بر پیکر کشید. مردم نیز او را در ميان 
گرفته بودند. او بر تپه‌ای بلند و به دور از جنگ ایستاد و همچنان که ایستاده بود 
سالاران را که یکی پس از دیگری پروانهُ پیکار سی‌خواستند به رزمگاه گسیل 
می‌داشت. پس چون پای فشردند او از جای خود به پیش رفت» لیک یارانش پیش 
از آن که او بدیشان رسد گريختند. مقتدر فرموده بود تا بانگ زنند: هر که یک اسیر 
ورد ده دینار پاداش ستائد و هر که یک سر بیاورد پنج دینار. چون باران مقتدر 
گریختند علی بن بلیق که از یاران مونس برد مقتدر را بدید و از اسب خود فرود آمد 
و زمین را بوسید وگفت: به کجا می روی؟ بازگرد» نفرین خدا بر آن که تو را به رزمگاه 
کشید. او آهنگ بازگشت کرد که گروهی از بربریان و مغربیان بدیدندش. علی او را به 
. مقتد ر گفت: وایتال 
باد» منم خلیفه. گفتند: ای فرومایه! تو را نیک شناختیم. تو خلیفة ابلیسی به هر سر 
دینار و به هر بندی ده دینار ارمغان می‌دهی! یکی از آن‌ها شمشیری بر دوش او 
زد و مقتدر از اسب به زیر افتاد و دیگری سر او برید. گفته‌اند علی بن بلیق به یکی از 
آن‌ها اشاره کرده تا مقتدر را خون بریزد. 

مقتدر پیکری سنگین و درشت داشت و چون او را بکشتند سرش ببریدند و بر 


آن‌ها واگذاشت و بدو پشت کرد. آذ‌ها بر مقتدر شمشیر ‏ 
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چوبی نهادند و هماره تکبیر می‌گفتند و او را نفرین می‌فرستادند و همه جامه‌های او 
تا پوشش زیرین وی را برکندند و پیکرش را با شرمگا برهنه به کناری افکندند تا آن 
که مردی برزگر براوگذشت و پیکرش را باگیاه پپوشاند و همان جا را یکند و او را به 
خاک سپرد و گورش گم شد. 

مونس در راشدیه بود و به رزمگاه نیامده بود. پس چون سر مقتدر را نزد او بردند 
گریست و بر سر و چهره زد و گفت: ای تبهکاران! آیا شما را چنین فرمان داده بودم! 
وانگاه گفت: او را کشتید و این فرجام کار او بود به خدای, شون ما همه رسخته 
خواهد شد کمترین چیزی که گناه شما را آسان کند این است که بگویید از سر حطا 
و نشناخته خون او ريختید. ۱ 

مونس سوی شمّاسیه رفت و کس به کاخ خلیفه فرستاد تا از یغماگری در آن جا 
جلو گیرد. عبدالواحد بن مقتدر» هارون بن غریب. محمد بن یاقوت و دو پسر رائق 
به مدائن گریختند. این رفتار مونس مایةٌ جسارت کرانه‌داران بر خلفا شد و بر 
چیزهایی آز ورزیدند که از اندیشۀ آن‌ها نمی‌گذشت و شکوو خلیفه از ميان رفت و 
کار خلافت چندان سستی پذیرفت که چند و چونی آن گفته خواهد آمد. 

از آن جا که مقتدر کار خلافت را بسیار وا می‌نهاد و زنان و غلامان در حلافت 
پادرمیانی می‌کردند و در هزینه‌ها زیاده‌روی می‌کرد و وزیران را کنار می‌زد یا بر سر 
کار می‌آوژد کرانه‌داران و کارگزاران به آز می‌افتادند و سر از فرمان او برمی‌تافتند. 

از هزینه‌های بیهوده و زیاد؛ او تباه کردن بیش از هفتاد هزار هزار دینار بود که در 
شمار هزینه‌های معمول شمرده نمی‌شود و اگر روزگار خلافت او را با خلافت 
برادرش مکتفی و پدرش معتضد بسنجیم میان آن‌ها ناسازگاری بسیار می‌یابیم. 
خلافت مقتدر بیست و چهار سال و بازده ماه و شانزده روز پایید و در سی و 
هشتمین زمستان از سالزاد او زندگی اش پرپر شد. 


خلافت قاهر بالقه 


کشته شدن مقتدر بر مونس گران آمد و گفت: انديشة نیکو آن است که فرزندش 
ابوعیّاس احمد را به گاه علافت نشانیم» زیرا او میوه‌ای است که خود پروریده‌ام» 


رویدادهای سال سیصد و بیستم هجری FAY‏ 


کودکی خردمند است که از دین و بخشش بهره دارد و به آنچه می‌گوید پایبند است 
و هرگاه بر اورنگ خلافت نشیند مادربزرگ او» مادر مقتدر» براداران و بندگان او 
دارایی خود به وی دهند و دیگر برای کشته شدن مقتدر دو بز هم شاخ به شاخ 
نخواهند شد. ابویعقوب اسحاق بن اسماعیل نوبختی بر مونس خرده گرفت و 
گفت: پس از این همه رنج و پریشانی از حلیفه‌ای آسوده شده‌ايم که مادر و خاله و 
بندگانش کار حلافت را می‌گرداندند و اینک باز به همان هنجار بازگردیم! به خدای 
سوگند خشنود نخواهیم شد مگر آن که مردی بر سر کار آید سامان یافته که خویش 
و ما را بگرداند. او آن اندازه بر این خواست پای فشرد که مونس از اندیشۀ خود 
بازگشت. در این میان از ابومنصور محمّد بن معتضد نام برده شد و مونس پذیرفت. 
نوبختی با شم‌های خود مرگ خود را در حاک جستجو می‌کرد!. زیرا قاهر (همان 
کسی که او پيشنهاد و نامزد کرد] او راکشت. و این گفته خواهد آمد. «چه بسا چیزی 
را دوست بدارید و آن برای شما بدی باشد۲. 

مونس فرمود تا محمّد بن معتضد را بیاوردند و در بیست و هشتم شوّال / چهارم 
نوامبر دست او به بیعت فشردند و لقب قاهر بالله بدو دادند. مونس خلافت او و 
بیعت با وی را خوش نمی‌داشت و می‌گفت: من به بدکاری و بدسگالي او آگاهم 
لیک چاره ندارم. 

چون به قاهر بیعت سپردند مونس خلیفه را در بارة خود و پرده‌دارش ليق و علی 
بن بلیق سوگند داد و زنهارنامة خلیفه بگرفتند. خلافت رو به راه شد و مردم به قاهر 
بیعت سپردند و او ابوعلی بن مقله را که در فارس بود به وزارت گماشت و او را به 
درگاه خواند. علی بن مُقله برگاه وزارت نشست. قاهر علی بن بلیق را هم حاجب و 
دربان خود نمود وانگاه به کندوکاو از فرزندان و کسان پنهان مقتدر پرداخت و از 
مادر مقتدر که به تازگی به بیماری خحشکاماری "گرفتار شده بود بازجویی آغازید. 
بیماری وی زور گرفت و چون شنید فرزندش را با شرمگاه پرهنه رها کرده‌اند زاري 
بسیار کرد و از خوراک و نوشاک دست شست. چندان که نزدیک بود بمیرد. زن‌ها 


۱ برگردان مثلی است نین: و کان النوبختی فی ذلک کالباحث عن حتفه بظلفه -م. 
۲ بقره / ۲۱۶+ و عسی | راديا ۳ 
۳. خشکآماری: بیماری‌ای که آدمی از تشنگی نمی‌رهد. 


تاریخ کامل 


بدو پند دادند تا سرانجام پذیرفت اندکی نان و نمک خوزد. 

آن گاه قاهر او را به درگاه خوائد و از دارایی‌اش پرسش کرد. مادر مقتدر به اندکی 
جامه و آرایه خستو شد» لیک به داشتن زر و سیم خستو نشد. قاهر او را به سختی 
بزد و از یک پای بیاویخت و جاهای آسیب‌پذیر پیکر او را سخت زد و آزار رساند. او 
سوگند خورد که جز آنچه گفته ندارد. او گفت: اگر من دارایی‌ای می‌داشتم 
نمی‌گذاشتم فرزندم را خون بریزند» و بدین سان به داشتن چیزی خستو نشد. 

قاهر دارایی‌های هم پیراموئیان و باران مقتدر را فرو ستائد و مادر مقتدر را 
بیاورد تا در برابر قاضیان و دادگران گواهی دهد تمام موقوفات خود را باطل کرده و 
به قاهر پروانة فروش آن‌ها را می‌دهد. لیک مادر مقتدر پروانه نداد و گفت: من آن‌ها 
را در راه کارهای نیک و خرید مشک برای باشندگان مگه» مدینه و مرزما و ناتوانان و 
مستمندان وقف کرده‌ام» و من نه لغو کردن آذها را روا می‌دانم نه فروش آن‌ها را و 
قاهر تنها می‌تواند زمین‌های مرا بفروشد. چون قاهر این بدانست قاضیان و دادگران 
بخواند و آن‌ها را بر خود گواه گرفت که همه موقوفات مادر مقتدر را لغ و کرده است و 
می‌تواند همه آن‌ها را بفروشد و آذ‌ها همه را با دیگر کالاها بفروخت و سپاهیان 


آن‌ها را در برابر روزیانة خود پرداشتند. قاهر فرمان داد تا بر خانه‌ای یورش برند که 
گزارش کرده بودند فرزندان مقتدر در آن پنهان شده‌اند. آن‌ها از این خانه ابوعبّاس 
راضی» هارون» علی» عبّاس, ابراهیم و فضل را گرفتند و به کاخ خلیفه بردند و 
دارایی بسیاری از آن‌ها فرو ستانده شد. علی بن بلیق آن‌ها را به دبیر خود حسن بن 
هارون سپرد و حسن با ایشان نیکورفتاری کرد. 

ابوعلی بن مقله همچنان بر اورنگ وزارت یبود و هر که را می‌خواست برکنار 
می‌کرد یا بر سرکار می‌آوژد. او گروهی از کارگزاران را دستگیر کرد و فرزندان ریدی 
را نیز گرفت و همه را از کار برکنار کرد و دارایی‌هاشان ستائد. 


رسیدن وشمگیر به برادرش مرداویج 


در این سال مرداویج پیکی پي برادرش وشمگیر که دررگیلان بود فرستاد و او را 
سوی خود خواد. پیک او ابن جعد نامیده می شد. او می‌گوید: مرداویج مرا فرستاد 
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و فرمانم داد تا با مهر و نرمی برادرش وشمگیر را سوی وی برم. پس چون به گیلان 
رسیدم او را جستم. مرا سوی او ره نمودند. او با گروهی سرگرم کاشت برنج بود 
پس چون مرا دیدند با پای برهنه و با شلوارهایی با وصله پیلۀ رنگارنگ و جامه‌مایی 
ژنده سوی من آمدند. من بر وشمگیر درود فرستادم و نام پرادرش بدو دادم و او را 
از فرمانروایی و دارایی‌های برادرش آگاهاندم. در این هنگام با دهان خود بر ریش 
برادرش گوزی فرستاد وگفت: او جام سیاه بر تن کرده و تن به خدمت سیاه‌پوشان 
داده. خواستهُ او از این سخن خلفای بنی‌عبّاس بود. 

من چندان او را امیدوار کردم و به آزش افکندم که همراه من بیامد. چون به 
قزوین رسیدیم کوشیدم تا جام سیاه بر تن او کشم. او در آغاز سر باز زد لیک در 
فرجام تن در داد. این جعد می‌گوید: از ناداني او چیزها دیدم که از بازگفت آن شرم 
دارم وانگاه بخت بدو روی آوژد و در تدبیر کشورداری و گرداندن کار مردم از 
شناخته‌ترین شاهان گشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال قاضی ابوعمر محمد بن بوسف بن یعقوب بن اسماعیل بن حمّاد بن 
زید که دانشی‌مردی فرهیخته و خردمند بود و ابوعلی حسین بن صالح بن خیژٌران. 
فقیه شافعی» که پارسایی پا کدامن بود که برای قضا می خواستندش و او از پذیرش 
آن سر باز زد هر دُوان سوی ایزد یکتا وان شدند. 

در همین سال ابونعیم عبدالملک بن محمد بن عدی» فقیه شافعی جرجانی 
(گرگانی) بشناخته به استرآبادی دیده بر هم نهاد. 
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٩۳۳(‏ میلادی) 


گزارش عبدالواحد بن مقتدر و همراهان او 


پیش تر یادآور شدیم که عبدالواحد بن مقتد هارون بن غریب مفلح» محمّد بن 
ياقوت و دو پسر رائق پس از کشته شدن مقتدر به مدائن گريختند. آن‌ها سپس روی 
به سوی واسط آوردند و در آن جا ماندگار شدند و [چون نیرومند شدند] مردم از 
ن غریب به بغداد نامه‌ای نوشت و زنهار 
خواست و پیشنهاد کرد اگر زمین‌هایش آزادگرده واززمین‌هایی که اجاره کرده چشم 
پوشند سیصد هزار دینار می‌پردازد و مالیات‌های پرداخت نشدۀ زمین‌هایش را به 
گنجخانه می‌پردازد. قاهر و مونس پيشنهاد او را پذیرفتند و برای او زنهار نامه 
فرستادند و حومه ماه کوفه سَبّذان و مهرجان قذق را زیر فرمان او نهادند و او راهی 
بغداد شد. 


ایشان می‌هراسیدند. نخست مارون 


عبدالواحد بن مقتدر با همراهان خود از واسط برون شد و روی سوی شوش و 
بازار اهواز نهاد و ماليات‌ها بگرفت و کارگزاران را رائد و در امواز ماندگار شد. مونس 
سپاه کلانی سوی او گسیل داشت و این سپاه را زیر فرمان ليق نهاد. 

آن که ایشان را در فرستادن سپاه برانگیخت ابوعبداله بریدی بود. او که از زندال 
آزاد شده بود آن‌ها را از فرجام وا نهادن عبدالواحد و همراهان او بیم داد. بریدی به 
شتاب پنجاه هزار دینار برای بسیج سپاه بپرداخت و در برابر آن فرمانروايي اهواز 
بخواست تا همین که در اهواز جایگیر شود به شتاب ماند؛ هزینه را پپردازد. مونس 
آماده‌باش داد و آن دارایی را هزینه کرد و آن سپاه با ابوعبدالله گسیل شد. 
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محمّد بن ياقوت در هزینه کردن دارایی‌ها و نهادن بایدها و نبایدها تکروی کرد و 
از همین رو از نگاه سالاران و سربازان خود بیفتاد. چون سپاه مونس به واسط نزدیک 
شد سالاران همراه محیّد بن ياقوت آنچه در دل داشتند آشکار کردند و او را 
وانهادند. چون بلق به شوش رسید عبدالواحد و محمد بن ياقوت از اهوازگریختند 
و به شوشتر رفتند. قراریطی که در سپاه محمد بن ياقوت بود با باشندگان اهواز آن 
کرد که کس نکرده بود» دارایی‌هاشان به یغما برد و ه رکه هر چه داشت فرو ستائد و 
باشنده‌ای در اهواز از تبهکاری او و هم‌پالکی‌هایش در امان نماند. 

عبدالواحد و این یاقوت در شوشتر رخت آویختند و سالاران و سربازان این دو با 
زنهار به بلیق پیوستند. مفلح و مسرور خادم همراه عبدالواحد بماندند. این دو به 
محمد بن ياقوت تو با دارایی و مردان خویش در این شهر پناه داری: لیک ما 
را نه دارایی است نه سربازی و همراهي ما برای تو سوزدارد تا سود. ما بر آن هستیم 
تا برای خود و عبدالواحد بن مقتدر زنهار بگیریم. محمّد بن ياقوت به آن دو پروانه 
داد. آن دو نامه‌ای به بلیق نوشتند و بلیق به آن‌ها زنهار داد. آن‌ها سوی بلیق رفتند و 
محمد بن یاقوت تنها یماد و خود بباخت و درکار خویش سرگردان گشت. پس او و 
ليق نامه‌نگاری کردند و پیمان بر آن شد تا او سوی بلیق برون شود بر این فرار که 
مونس و قاهر [خلیفه] بدو زنهار دهد و زنهار از مونس و قأهر را بلیق برای او پایندان 
شود. بلیق پذیرفت و سوگند خورد و محمّد بن ياقوت همراه او به بغداد رفت و 
ابوعبداله بریدی بر همه آن سامان فرمان یافت و ستم در پیش گرفت و دارایی 
بازرگانان بستائد و با باشندگان آن چنان کرد که فرنگان نمی‌کردند وکس از رفتار او 
جلو نمی‌گرفت. بریدی دینی هم نداشت که جلوگیر او باشد. برادران او نیز به قلمرو 
خود بازگشتند. چون عبدالواحد و محمّد بن ياقوت به بغداد رسیدند قاهر پیمان 


محمد بن ياقوت بداشت و زمین‌های عبدالواحد بدو بازگردائد و از ستاندن دارایی 


مادرش و آزار او چشم پوشید. 
پریشانی پیوند مونس و بارانش با قاهر 


دراین سال مونس مظمّر وئلیق حاجب و فرزندش علی و ابوعلی بن مقلة وزیر از 
قاهر رمیدند و بر او و پیرامونیانش تنگ گرفتند. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و یکم هجری بات 


چگونگی آن چنین بود که چون محمد بن یاقوت در درگاه قاهر پیشی یافت و 
جایگاهش والایی گرقت و قاهر در نهان با او رأی می‌زد علی بن مقله از بهر دشمنی 
که با محمّد بن یاقوت داشت پریشان شد و به مونس گفت که محمد نزد قاهر از او 
بد می‌گوید و عیسی پزشک میان آن دو [قاهر و محمّد بن یاقوت ]گزارش دادوستاد 
می‌کند. مونس علی بن بلیق را برای فرا خواندن عیسی پزشک بفرستاد و او عیسی 
را نزد قاهر یافت و در همان جا او را گرفت و نزد مونس برد و مونس او را در دم په 
موصل فرستاد. همه در نابودی محمّد بن یاقوت همداستان شدند. او در چادرش 
در لشکرگاه بود که علی بن بلیق با سربازانش بر او یورش آورد تا کارش بسازد لیک 
او را پنهان یافت» پس یارانش دارایی‌های محمّد بن یاقوت را به یغما بردند آذ هم 
به روزی که وی روی نهانیده بود. 

علی بن پلیق: احمد بن زیرک را بر کاخ خلیفه گماژد و او را فرمود تا بر قاهر تنگ 
گیرد و هرکس راکه به کاخ در می‌آید یا از آن برون می‌شود بازرسی کند و روپوش از 
چهرة زنان بر گیرد و اگر نامه‌ای همراه کسی یافت آن را به مونس رسائد. احمد بن 
زیرک نیز چنین می‌کرد و از پیش خود بر این کارها می‌افزود, تا آن که روزی برای 
خلیفه شیر می‌بردند و احمد دست خود در شیر کرد تا نامه‌ای در آن نهفته نباشد. 
بلیق هر کس چون مادر مفتدر و جز او را که در کاخ بود در خان خود زندانی کرد و 
روزیانۀ پیرامونیان او را برید. 

مادر مقتدن از آن جا که قاهر وی را به سختی زده بود: بیماریش زور گرفت. علی 
بن بلیق او راگرامی داشت و به مادر خود سپرد. و در درمانش کوشید ولی سودی به 
بار نیاورد و مادر مقتدر در جمادی‌الاخره / ایپریل بمرد. او هنگام مرگ ارجمند و 
بی‌نیاز بود. او در گور خود در رصافه به خاک سپرده شد. 

علی بن بلق همچنان بر قاهر تنگ می‌گرفت و قاهر می‌دانست که پرخاش او به 
علی بن لیق سودی نخواهد داشت و هر چه علی می‌کند به فرمان مونس و ابن 
مقله است» پس در انديشه شد تا برای این گروه چاره‌ای بیابد. 

او از بدسگالی طریفب سبکری و بشری. غلام مونس: به بلیق و فرزند او علی آگاه 
بود و می‌دانست که این دو به جایگاه بلیق و علی رشک می‌ورزنده پس آن دو را بر 
بلیق و فرزندش بیاغالید. قاهر همچنین می‌دانست که بیشتر تکيةُ مونس و بلیق به 
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سپاه ساجیه» یاران یوسف بن ابی‌ساج و بندگانی است که بعداً به آن دو پیوسته 
بودند. این دو در موصل به این سپاه امیدها داده بودند که هیچ یک را برنیاوردند. 
قاهر پیکی در پی آن‌ها فرستاد و ایشان را بر مونس و بلیق بیاغالید و سوگند خورد 
آنچه را آن دو اميد داده و برنیاورده بودند خود برآوزد. بدین سان سپاه ساجیه 
دل‌چرکین شدند. قاهر آن گاه کس در پی ابوجعفر محمّد بن قاسم بن عبیدالله 
فرستاد که از یاران ابن مقله بود که همواره ابن مقله با او رایزنی می‌کرد. قاهر به 
ابوجعفر نوید وزارت گزاژد. اب جعفر قاهر را ازگزارش‌ها آگاه می‌کرد و ابن مقله آگاه 
شد که هنجار قاهر دگرگون شدء و می‌کوشد بر او و مونس و بلیق و فرزند او و حسن 
ابن هارون توطثه بچیند. ابن مقله همه آن‌ها را آگاهائد. 


دستگیری مونس و بلیق 


در شعبان / جولای این سال قاهر بالله بلیق و پسر او را به همراه مونس مظفر 
دستگیر کرد. 

چگونگی آن چنین بود که چون ابن مقله انديشة قاهر را در ریشه کن کردن مونس 
وبلیق به آگاهی ایشان رساد و آن‌ها را بیم داد همگی ترسیدند و در برکناری قاهر 
کوشیدند و با یکدگر همداستان شدند تا ابواحمد بن مکتفی را به جانشینی او 
نشانند و پنهانی او را به خلافت رساندند. بلیق و فرزندش علی و ابوعلی بن مقلةً 
وزیر و حسن بن هارون برای او سوگند یاد کردند و دستش به بیعت فشردند. آن گاه 
مونس را بياگاهاندند. مونس بدیشان گفت: من در پلشتی و پلیدی قاهر دودل نیستم 
و از آغاز خلافت او را خوش نمی‌داشتم و پسر مقتدر را پيشنهاد کردم و شما 
نهذ یرفتید و اینک در کوچک شمردن او زیاده‌روی می‌کنید و او نیز از سر پلیدی بر 
این هنجار شکیب می‌ورزد تا برای شما دسیسه‌ای بچیند» پس شتاب مکنید تا با او 
آخت شوید و او نیز با شما آخت شود تا بدین سان سالارانی را که از ساجیه و 
سنگ‌اندازان با او همراهی کرده‌اند شناسایی کنیم وانگاه بدین کار پردازید. علی بن 
بلیق و حسن بن مارون گفتند: این کارها لازم نیست» زیرا پرده‌داران وکاخ در دست 
ماست و ما در دستگیری او به یاری هیچ کس نیازی نداریم و او همچون پرنده‌ای در 
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قفس گرفتار است. 

بدین سان همه در کار برکناری قاهر شتاب می‌کردند تا آن که روزی بلیق از اسب 
به زیر اوفتاد و زخحم برداشت و خانه‌نشین شد. پسر او علی با ابوعلی بن مقله 
همداستان شد و برکناری قاهر را در نگاه مونس آراستند و انجام آن را ناچیز جلوه 
دادند. مونس به آن دو پروانه داد. آن دو هم‌سخن شدند چنین وانمود کنند که 
ابوطاهر قرمطی با سپاهی کلان به کوفه درآمده است و علی بن بلیق با لشکری سوی 
او روان است تا او را از درونشد به بغداد باز دارد. و چون علی بن بلیق به درگاه قاهر 
درآمد تا با او بدرود گوید و پروانهٌ فرماندهی گیرد قاهر را دستگیرکند. 

چون هر دو بر این سخن هم‌زبان شدند ابن مقله در میان مردمان نشست وانگاه 
به ابوبکر بن قرابه گفت: آیا می دانی قرمطی با شش هزار رزمنده تا دندان مسلّح به 
کوفه اندر شده؟ ابوبکر گفت: نه. ابن مقله گفت: نمایندگان ما گزارش آث را برایمان 
نگاشته‌اند. ابوبکر گفت: این دروغ است و نشدنی» همسایهٌ ما مردی کوفی است و 
همین امروز نامه‌ای با کبوتر دریافت کرده که گویای آرامش کوفه است. ابن مقله 
گفت: سبحان ال آیا شما به گزارش‌ها آگاه‌تر از مایید؟ ابوبکر خاموش ماند. ابن 
مقله نامه‌ای به خلیفه نوشت و او را از این گزارش بیا گاهائد. او به قاهر نوشت: من 
برای علی بن بلیق سپاهی بسیجیده‌ام تا همین امروز راهی شود او پس از نیمروز به 
بارگاه می‌آید تا سرورمان هر چه خواهد بدو فرماید. قاهر سپاس‌نامه‌ای برای او 
نگاشت و پروانهةً حضور به ابن بلیق داد. نامه قاهر هنگامی رسید که ابن مقله خواب 
بود» پس نامه را به کناری افکندند و بدو نرساندند. چون ابن مقله از خواب بیدار 
شد نامه‌ای دیگر چونان نامه نخستین نوشت. فاهر این هنجار را زشت شمرد. زیرا 
تر نگاشته بود» پس ترسید که مباد فریبی در کار باشد. 

بین آنديشه بود که نامه‌ای از طریف سبکری دریافت که در آن نوشته 

بود برای خلیفه سفارشی دارد که برای رساندن آن ناچار با جامة زنان بيامده. قاهر 
نزد او رفت و طریف همه ماجرا را به آگاهی او رسائد و بدو گفت که ابن بلیق بر آن 
است تا هنگام درونشد به درگاه او را دستگیر کند و این که همة آن‌ها دست احمد بن 
مکتفی را به بیعت فشرده‌اند. قاهر چون این بشنید هوشیاری در پیش گرفت و پیک 
سوی سپاه ساجیه که پراکنده بودند. فرستاد و همه را در دهلیزها و گذرگاه‌ها و 
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ایوان‌های کاخ نهانید. علی بن بلیق به هنگام عصر بیامد. او مین گسارده بود و شمار 
اندکی بنده با سلاحی ناچیز با قایقی همراه آورده بود. علی گروهی از سپاهش را 
فرمود تا نزدیکی در کاخ همچنان سواره بمانند. او از قایق برون آمد و پروان دروتشد 
خواست. قاهر بدو پروانه نداد. علی خشمگین شد و درشتگویی کرد و گفت: او باید 
مرا دیدار کند» چه پخواهد چه نخواهد. 

چنان که پیش تر گفته آمد قاهر سپاه ساجیه را در کاخ جای داده بود. قاهر این 
سپاه را فرمود تا علی را برانند و بر او و پدرش دشنام دهند. آن‌ها شمشیر آختند و 
همگی سوی او شتافتند پاران علی گريختند و او خود را به درون قایق افکند و در 
دم سوی باختر شتافت و روی بنهانید. این گزارش به ابن مقله رسید. او و حسن بن 
مارون نیز روی نهانيدند. 

چون طریف این گزارش بشنید با یاران خود بر اسب جهید و خود را با جنگ‌افزار 
به کاخ خلیفه رسانید» و قاهر در میان اران خود بایستاد و کار بر علی بن بلیق و 
یارانش گران شد و بلیقآنچه را پر پ رش رفته بود زشت شمرد و به سپاه ساجیه 
دشنام داد و گفت: باید سوی کاخ خلیفه روم اگر سپاه ساجیه این کار را بدون فرمان 
کرده باشند با آن‌ها آن کنم که سزامند آنند و اگر با فرمان بوده باشد سبب را از خلیفه 
جویا خواهم شد. 

او با همه سالارانی که در سرای موتس بودند به کاخ آمد» لیک قاهر او را دیدار 
نکرد و فرمود تا او را دستگیر کنند و به زندان افکنند. نیز فرمود تا احمد بن زیرک؛ 
فرمانده پاسبانان» را نیز دستگیر کنند. همه سپاه در کاخ فاه گرد آمده بودند. قاهر 
کس به میان سپاه فرستاد و دل ایشان را آسوده گرداند و نوید افزايش جامگی به 
آن‌ها داد. او بدیشان گفت که گروه دستگیر شدهء بر پایة گناه خود گرفتار شده‌اند و او 
همه آذ‌ها را رها خواهد کرد و خواهد نواختشان و بدین سان سربازان از کاخ او 


برفتند. قاهر نامه‌ای به مونس نوشت و از او عواست به درگاه آید تا پیرامون کیفر 
دستگیر شدگان با او رأی زند. فاهر به مونس نوشته بود که وی را چوئان پدر 
می پندارد و این که دوست ندارد کاری را بدون آگاهی او انجام دهد. مونس از آمدن 
پوزش خواست و بارانش او را از رفتن به کاخ بازداشتند. 

چون فردا شد قاهر» طریف سبکری را به درگاه خوائد و انگشتری خویش بدو 
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داد و گفت: من آنچه را مقتدر به فرزندش محمد واگذارده بود به فرزندم عبدالصمد 
وا می‌نهم و ری او و فرماندهی سپاه و فرماندهی فرماندهان و سرپرستی 
گنجخانه‌ها را به تو می سپارم» چنان که پیش‌تر زیر فرمان مونس بود. اينک به سرای 


او روان شو و به کاخش آون زرا تا آن هنگام که وی در سرای خویش است 
تباهی طلبان هماره آهنگ او خواهند کرد و شاید آشوبی بیافریند. ولی او دراین جا 
آسوده خواهد بود و یارانش که همه روزه خدمت وی می‌کنند در کنارش خواهند 
بود. 

طریف سوی سرای مونس رفت. اران سراپا مسلح مونس درکتارش بودند. ولی 
پیری و سستی بر او چیره گشته بود. باران مونس از طریف پیرامون چند و چون 
ماجرا پرسش کردند و طریف از بدکرداری بلیق و پسرش گزارش داد و همه یاران 
مونس آن دو را دشنام دادند. طریف به آن‌ها گفت که برای همگی از قاهر زنهار 
ستانده است. آن‌ها خاموش ماندند. طریف نزد مونس رفت و ازاو حواست به درگاه 
قامر رود. طریف بد و گفت: اگر دیژکاری کنی قاهر به آز خواهد اوفتادء لیک اگر تو را 
خراب بیابد تو را از خواب بیدار نخواهد کرد. طریف بر پایۀ آنچه گفته خواهد آمد با 
مونس و یارانش خوب نبود. و می‌خواست که او گرفتار و نابود شود. موتس سوی 
مقتدر روان شد و چون به درگاه رسید قاهر او را دستگی رکرد و به زندان اندانعت واز 
دیدار او سر باز زد. 

طریف می‌گوید: چون قاهر را از آمدن مونس آگاه کردم پیکرش بلرزید و رنگش 
دگرگونه شد و از میان بستر خویش جهید و من ترسیدم از مونس سخنی بگویم و 
همان جا دانستم به کژراهه رفته‌ام و انگشت پشیمانی به دندان خاییدم و بیگمان 
شدم که به زودی من نیز به آن‌ها خواهم پیوست و این سخن مونس را به یاد آوردم 
که او کم خرد» بدکردار و جسور و تبهکار است. لیک کار خدا را گریزی نیست. 

ابن مقله نه ماه و سه روز برگاه وزارت ببود. و زان پس قاهر در شعبان / جولای 
ابوجعفر محمد بن قاسم بن عبیدالله را به وزارت گماژد و بر او خلعت پوشائد. 

قامر کسانی را فرستاد تا خانه‌های مونس. لیق» پسرش علی. ابن مقله احمد بن 
زیرک و حسن بن مارون را فرو ستانند. او چارپایان ایشان را نیز بگرفت و کس بر 
خانوادة آن‌ها نهاد. او پیکی را سوی عیسی پزشک در موصل فرستاد و او را به درگاه 
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خواند و فرمود تا سرای ابن مقله به یغما برند و آن را خوراک آتش کنند. پس سرای 
او و وابستگانش را به تاراج بردند و سرای او بسوختند. در این هنگام محمّد بن 
ياقوت |که پنهان بوداروی نمود و حاجب خلیفه شد لیک همین که دریافت طریف 
سبکری و سپاه ساجیه بدو بدبین‌اند سوی پدر خود در فارس گریخت و روی نهانید. 
قاهر بدو نامه‌ای نوشت و او را از بهر گریز شتابانش نکوهید و اهواز را زیر فرمان او 
نهاد. 
چگونگی گرایش طریف سبکری و سپاه ساجیه و سنگ‌اندازان به قاهر و توطئه 
بر مونس و بٌلیق و پسرش چنین بود که: طریف از بلندمرتبه ترین سالاران مونس بود 
و بلیق و پسرش خحدمت مونس می‌کردند و دست او را بوسه می‌رساندند. پس چون 
قاهر بر سر کار آمد بلیق و پسرش جایگاهی والا یافتند و چنان که گفتیم در حکومت 
طریف را وا نهاد و بیشتر قلمرو او را بستائد. 
چون بی‌کاری طریف درازا باقت بلق از او شرم کرد و از وی هراسید و بر آن شد تا او 
را بر مصر فرمان دهد تا هم حفّش را پرداخته باشد هم او را دور کرده باشد تا از او و 
یارانش آسوده مائد. او این سخن به ابوعلی بن مقلة وزیر بگفت و وزیر سخن بلیق را 
پسندیده یافت. بلیق از طریف پوزش خواست که بی‌کاریش درازا یافته است و او را 
از فرمانروایی مصر آگاه گردانید و طریف سپاس او بگزاژد» ولی علی بن بلیق از انجام 
این فرمان جلو گرفت و خود فرمانروايي آن جا را عهده‌دار شد و تماینده‌ای از سوی 
خود بدان سامان فرستاد و بدین سان طریف کمر به دشمنی آن‌ها بست و به کمین 


نشست. 


سپاه ساجیه توان و بازوی مونس بودند که با او به موصل رفتند و همراه او با 
مقتدر پیکار گزاردند. مونس بدیشان نود افزایش روزیانه گذارده بود ولی چون 
مقتد رکشته شد سپاه ساجیه از مونس پیمان‌داری ندیدند. ابن بُلیق نیز از او برید و از 
سپاه ساجیه روی‌گردان شد. 

یکی از سپاهیان ساجیه بنده‌ای سياه بود که صندل نامیده می‌شد. او از سالاران 
این سپاه شمرده می‌شد و باز خود او بنده‌ای داشت که موتمن خوانده می‌شد. او 
بنده پیش از خلافت قاهر بدو پیوست و چون قاهر بر 
اورنگ خلافت نشست این بنده را پیشی داد و او را عهده‌دار رساندن نامه‌های 
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عویش کرد. هنگامی که قاهر به بدرفتاری ابن بلیق گرفتار آمد چونان غرقابه‌ای بود 
که به هرگیاهی چنگ در می‌انداخت. قاهر که دانا و فریبکار بود مژتمن را فرمود تا 
نزد صندل ساجی .که او را فروخته بود -رود و از قاهر گله گذازد اگر ا وگلا مژتمن 
نپذیرفت ماجرای فاهر و رنج او از بلیق و پسرش را بدو واگویه کند و اگر جز آن دید 
خحاموشی ورزد و هیچ نگوید. مؤتمن نزد او رفت و همان کرد. 

چون موّتمن از قاه رگله گذاژد صندل بدو گفت: قاهر در کدامین کار خلیفه است 
تا بر تو ببخشد و فراخ گیرد؟ اگر خدای خلیفه را از دست این تبهکار [بلیق] رهایی 
دهد من و دیگران به تو نیازمند خواهیم بود و من با دا پیمان می‌بندم که اگر خلیفه 
بر سرکار آید روزه گیرم و صدقه بپردازم که بدین سان خلیفه آسودگی خواهد یافت 
و زان پس ما را از این نفرین شده آسوده خواهد کرد. 

مژتمن این سخن را برای قاهر بازگفت و قاهر به دست موّتمن ارمغان گرانسنگی 
از خوشبویه و جز آن برای همسر صندل فرستاد و به مؤتمن گفت: این ارمغان را 
هنگامی به همسر صندل می‌رسانی که صندل در کنار او نباشد و به همسر او 
می‌گویی: خلیفه چیزهایی را میان ما پخشیده و این بهر؛ُ من است که به تو ارمغان 
می‌کنم. مؤتمن نیز چنین کرد و همسر صندل آن را پذیرفت. خلیفه به مؤتمن گفت: 
پیامد این کار را وارس. مؤتمن نزد همسر صندل رفت و تأثیر آن ارمغان را جویا شد. 
همسر صندل گفت. فلان و بهمان گرد آمده بودند -و شش تن را نام برد -و ارمغان تو 
به من را دیدند و از آن خوشبویه به خویش پاشیدند و برای خلیفه دعا کردند. 

در همین میان صندل بیامد و مؤتمن را نزد همسر خود یافت و از او سپاس گزاژد 
و از حال خلیفه جویا شد و او را ستود و بخشنده» خوش‌رفتار و استوار در دين 
بخواندش. آن گاه صندل گفت: ابن بلیق خلیفه را بی‌دین می‌داند و کارهای زشتی 
بدو نسبت می دهد. مؤتمن سوگند خورد که این سخن‌ها نابجا و دروغ است. 

و زان پس قاهر فرمود تا مؤتمن نزد همسر صندل برود و او را نزد پیشکار آزذ] 
قاهر بیاورد. همسر صتدل با جامۀ ماما که پیرامونیان قاهر با آن خت بودند بیامد. او 
چونان مامایی برای معاينة زن آبستنی یک شب در کاخ ابن طاهر بماند وانگاه فاهر 
نامه‌ای را با او برای همسر و دیگر سالاران ساجیه بفرستاد و با دستخط خود نوید 
افزایش زمین و کنیز بدیشان گذازد و به همسر صندل نیز پولی بداد. همسر صندل 
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نزد شوی خود بازگشت و همة گزارش‌ها را بدو رسائد. ابن بلیق را آگاهاندند که زنی 
از کاخ ابن طاهر به کاخ خلیفه رفته و از همین رو دیگر ابن بلیق به هیچ زنی پروانۀ 
درونشد نمی‌داد مگر آن که دیده و شناخته شود. 

سپاه ساجیه را سالاری بود سیما نام که همگان سخن او را می‌پذ یرفتند. صندل و 
همراهیانش گزارش ماجرا را به آگاهی سیما رساندند. زیرا بدو نیاز داشتند و او را از 
نامه قاهر آگاه کردند. سیما گفت: این کار درست است و فرجام آن نیکوست. ولی 
باید گرومی از یاران بانفوذ بلیق و مونس در کار دست داشته باشند و همگی بر 
طریف سبکری همداستان شدند و گفتند: او هم بسیار خشمگین است. پس نزد 
مونس رفتند و گفتند: اگر استاد -او را با این صفت می خواندند -کار خود را راهبری 
می‌کرد ما به خواست خود می‌رسيديم لیک مونس در کار سستی ورزید وابن بلیق 
بر کار سوار شد و در کارها خودکامگی ورزید. آن‌ها طریف را بارها بیش از خود 
خشمگین یافتند. پس آهنگ خویش بدو گفتند و او سخن ایشان بپذیرفت. ولی 
همه آن‌ها را سوگند داد تا به مونس و بلیق و پسرش هیچ گزندی در جان و مال 
نرسانند و بلیق و پسرش را تنها خانه‌نشین کنند و در جایگاه مونس دگرگونی پدید 
نیاورند. آن‌ها نیز سوگند خوردند و طریف هم بر همداستانی با ایشان سوگند یاد 
کرد. آن گاه فرمود تا خواسته‌های او را برای قاهر بنویسند و آن‌ها همه ماجرا را برای 
قاهر نوشتند و قاهر هر چه خواسته بودند پذیرفت و چنین افزود که: با مردم نماز 
خواهد گزاژد و به روز آدینه خطبه خواهد خوائد و درکنار مردم به خانۀ خدا خواهد 
رفت و همدوش با آن‌ها پیکار خواهد گزاژد و برای مردم خواهد نشست و در کار 
ایشان خواهد نگریست و دادٍ آن‌ها خواهد رسید و دیگر رفتارهای نیک از این 
دست. 

در این هنگام طریف گرومی از رهبران فلاخن‌اندازان را گرد آورد که ابن بلیق 
ایشان را از سرای خود رانده و یاران خود را در آن جا جای داده بود و این گروه کین 
او در دل داشتند» و همین که طریف آن‌ها را آگاهاند همگی همراهی طریف 
پذیرفتند و بخشی ازاين گفتگوها به ابن مقله وابن بلیق رسید» لیک از همه آن آگاه 
نشدند» از این رو خواستند تا گروهی از سالاران سپاه ساجیه و سنگ‌اندازان را 
دستگیر کنند» لیک از هراس شورش دست از این کار بداشتند, 
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قاهر وا نمود که به بیماری دمل و مانند آن گرفتار شده است و از ترس مردم هیچ 
کس را نمی پذیرفت و هیچ کس جز بندگان ویژه او را نمی دیدند» زمان این دیدار نیز 
بسیار اندک بود. بدین سان بر ابن مقله و ابن بلیق دشوار آمد تا با قاهر دیداری داشته 
باشند واو را از خواسته‌های خود آگاه کنند. ناگزیر ماجرای یورش قرمطیان را -چمنان 
که گفتیم پیش کشیدند تا با او آن کنند که می خواهند و چون قاهر مونس و یاران او 
را دستگیر کرد سلامة طولونی را حاجب خود نمود و ابوعبّاس احمد بن خاقان را به 
فرماندهي پاسبانان [شرطه] و ابوجعفر محمّد بن قاسم بن عبیدالله را به وزارت 
برگماژد و فرمود بانگ زنند هر که پنهان شده روی نماید و هرکه به پنهان شوندگان 
جای دهد دارایی آن‌ها روا خواهد بود و خانه‌اش در هم کوفته خواهد شد. او در 
یافتن احمد بن مکتفی بسیار کوشید و سرانجام بدو دست یافت و برگرداگرد او که 
زنده بود دیواری کشید و بدین سان او را زنده زنده نابود نمود. قاهر همچنین علی 
بن بلیق را گرفت و خونش بربخت. 


کشته شدن مونس و بلیق و فرزند او علی 


در شعبان / جولای این سال قاهرء موئس مظیّر بلیق و علی بن بلیق را حون 
بریخت. 

چگونگی آن چنین بود که یاران مونس شورش کردند و گردن فرازیدند و دیگر 
سربازان از ایشان دنباله‌روی کردند و پنجرۀ خانه ابوجعفر وزیر را بسوختند و بانگ 
مونس سر دادند و گفتند: جز به آزادی مونس خشنود نشویم. 

قاهر که به علی بن بلیق دست یافته بود هر یک از پدر و پسر را در سرایی نگاه 
می داشت و چون سپاه شورید قاهر نزد علی بن بلیق آمد و فرمان داد سرش را ببرند 
و در تشتی نهند. قاهر همچنان که تشت را پیشاپیش او می‌بردند نزد بلیق رفت و 
تشت راکه سر پسرش در او بود در برابر بلیق نهاد. بلیق چون نگاهش به سر بریدۀ 
پسرش اوفتاد آب در دیده گردائد و سر را برداشت و آن را بوسه همی زد و خونش 
همی مکید. دراین هنگام قاهر فرمان داد تا سر بلیق را نیز از تن جداکردند و در برابر 
قاهر نهادند. او با هر دو سر بریده نزد مونس رفت و دو سررا در برابر او نهاد. مونس 


۴۸۲ تاریخ کامل 


همین که چشمش به دو سر بریده افتاد تشهد و استرجاع بر زبان آوژد و کشند آن دو 
را نفرین فرستاد. قاهر گفت: این سگ نفرین شده را بر زمین کشید. پس او را نیز بر 
زمین کشیدند و سرش ببریدند و در تشتی نهادند. قاهر فرمان داد همۀ سرها را در دو 
سوی بغداد گرداندند و بانگ سر دادند که: این است کیفر آن که بر پیشوای خود 
خیانت کند و در تبامی فرمانفرمایی او بکوشد. آن گاه سرها را بازگرداندند و پاکشان 
کردند و چنان که معمول بود در انبار سرهای برید. نهادند. 

گفته‌اند بلیق هنگامی کشته شد که پسرش پنهان بود و پس از او قاهر به پسرش 
دست یافت و زان پس فرمود تا او را زدند. و در این هنگام پسر بلیق زشت‌ترین و 
زمخت‌ترین دشنام‌ها را نثار قاهر کرد و چنین بود که قاهر فرمان داد او را سر رند و 
سرش در دو سوی بغداد بگردانند. قاهر آن‌گاه در پی یعقو؛ ختی که در مجلس 
وزیرش محمد بن قاسم بود فرستاد و او را گرفت و به زندان افکند. مردم قاهر را 
چنان سخت‌گیر یافتند که بیگمان شدند از دست او جان به سلامت نخواهند برد و 
هر که او را یاری رسانده بود خواه سک یا سپاه ساجیه یا سنگ‌اندازان همگی 
انگشت پشیمانی به دندان خاییدند. لیک دیگر پشیمانی سودی نداشت. 


وزارت ابو جعفر محقد بن قاسم و برکنازی او 
و بر سر کار آمدن خصیبی 


چون قاهر بالله» مونس» بلیق و پسر او راگرفت به جست و جوی کسی اوفتاد که 
برای وزارت شایستگی دارد و پیرامونیان ابوجعفر محمد بن قاسم بن عبیداله را بدو 
سفارش کردند و او ابوجعفر را به وزارت برگماشت. ابوجعفر تا سه‌شنبه سیزدهم 
ذی‌قعده / ششم نوامبر این سال بر اورنگ وزارت بود تا آن هنگام که قاهر کس 
فرستاد تا او و فرزندان و برادران و پردگیانش را دستگیر کرد و او را که په قولنج گرفتار 
بود هژده روز زندانی کرد تا سرانجام بمرد و پیکر بی‌جانش را به سرایش بردند و 
قاهر فرزندان او رهاند و ابوعبّاس احمد بن عبیدالله بن سلیمان خصیبی را به وزارت 
گماژد. وزارت ابوجعفر سه ماه و دوازده روز پایید. 


رویدادهای سال سیصد و بيست و یکم هجری AYY‏ 


دستگیری طریف سبکری 


کار قاهر استواری گرفت و مونس و بارانش بگرفت و همه را از دم تیغ گذراد و بر 
سوگند و زنهاری که برای طریف نگاشته بود پایبند نمائد. قاهر به طریف سخنانی 
می‌گفت که او را خوش نمی آمد و هماره او راکرچک می شمرد و بدو آزار می‌رسائد. 
طریف چون چنین دید بیگمان شد که قاهر او را خواهد گرفت و خونش خواهد 
ریخت. پس وصیتنامهٌ خویش بنوشت و از هر چه در دست داشت کناره گرفت. 

قاهر از او رویگردان شد و به دستگیری وزیر و دیگران روی آورد و پس از 
دستگیری وزیرش, ابوجعفر» طریف را به درگاه خوائّد و دستگیرش کرد. طریف 
بیگمان شد که چوتان یاران و دوستان به دم تيغ سپرده خواهد شد. طریف همچنان 
در زندان از بام تا شام مرگ را چشم می‌کشید تا آن که قاهر برکنار شد. 


گزارش‌های خراسان 


در این سال مرداویج از ری رو به راه جرجان نهاد که زیر قرمان ابوبکر محمد بن 
مظفّر بود. ابوبکر در این هنگام از بیماری رنج می‌برد و چون مرداویج آهنگ آن جا 
کرد به نیشابور بازگشت. دراین هنگام سعید نصر بن احمد [سامانی ] در نیشابور بود. 
چون محمد بن مظر به نیشابور رسید سعید سوی جرجان لشکر کشید. محمّد بن 
عبیدالله بلغمی با مطرف بن محمد وزير مرداویج نامه‌نگاری کرد و او را دل جست و 
مطرف بدو گرایید و گزارش آن به مرداویج رسید و او مطرف را بگرفت و خونش 
بریخت. 

محمد بن عبیدالله بلغمی ( به مرداویج پیام فرستاد که: من می دانم که تو 
ناسپاسی امیر سعید را با خود خوش نمی‌داری و وزیرت مطرف تو را واداشته 
آهنگ جرجان کنی تا باشندگان این شهر به جایگاه او در نگاه تو پی برند» چنان که 
احمد بن ربیعه منشی عمرو بن لیث او را واداشت آهنگ بلخ کند تا باشندگان بلخ به 
تجایگاه او در نگاه عمرو پی برند و او آن دید که تو نیز آگاهی. من صلاح نمی‌بینم با 


۱. شاید درست آن بلعمی باشد -م. 


۳۸۴ تاریخ کامل 


امیری به نبرد برخیزی که صد هزار مرد جنگی از بندگان خود و پدرش پیرامون او را 
گرفته‌اند» نیک تر آن است که تو جرجان را برای او واگذاری و برای فرمانروایی برری 
با پرداخت باژی با او سازش کنی. مرداویج چنین کرد و از جرجان چشم پوشید و 
برای ری باژ پرداخت و رو به راه ری نهاد و سعید بر سر ری با او سازش کرد. 


فرمانروایی محمد بن مظفر بر خراسان 
چون سعید از کار جرجان بیاسود و آن را سامان بداد ابوبکر محمد بن مظر بن 


محتاج را به فرماندهي سپاه خراسان برگماشت و گرداندنٍ کار همه کرانه‌های 
خراسان را بدو واگذاژد و خود به بخارا جایگاه ارجمندری و تختگاه فرمانروایبی 


خویش بازگشت. 

چگونگی پیشی گرفتن محمّد بن مظفر چنین بود که روزی سعید در درگاه خود 
پیرامون پاره‌ای از کارهای مهم دو به دو با او سخن می‌گفت. به هنگام این گفتگو 
کزدمی بارها یکی از پاهای محمد بن مظفّر راگزید و محمد از جای خود نجنبید و 
درد آن در چهر؛ او هویدا نشد. پس چون سعید از سخن بیاسود و محمّد به سرای 
خویش بازگشت پای‌افزار خود به در آوژد و کزدم را برون آوژد و بکشت. این گزارش 
به سعید رسید. او در شگفت شد و به محمد گفت: در شگفتم که چگونه با آسودگی 
خاطر چنین به سخنان من در کار کشورداری گوش می‌سپردی» چرا از جای 
برنخاستی و آن کژدم نکشتی؟ محمّد گفت: من هرگز سخن سرور خود را از بهر 
کزدمی نمی‌بُرم؛ و اگر در پیش روی سرورم بر گزش کژدمی شکیب نتوانم پس 
چگونه دور از او شمشیر دشمنان فرمانروايي تو را به هنگام پدافند از قلمروت 
خواهم یارست. بدین سان جایگاه محمّد در نگاه سعید والایی یافت و بدو دویست 


هزار درهم پرداعت. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و یکم هجری ۴۸۲۵ 
آغاز فرمانروایی آل بوه 


آل بویه عمادالدوله ابوحسن علی و رکن‌الدوله ابوعلی حسن و معزالدوله 
ابوحسن احمد فرزندان ابوشجاع بر بن فناخسرو بن تمام بن کوهی بن شیرزیل 
اصغر بن شیر کنده بن شیرزیل اکبر بن شبران شاه بن شیرویه بن سشتان شاه بن 
سیس فیروز بن شیروزیل بن سنباد بن بهرام گور ملک بن یزدگرد ملک بن هرمز ملک 
بن شاپور ملک بن شاپور ذوالاکتاف بودند که دیگر تبار ایشان در آغاز کتاب هنگام 
نام برد شاهان ایران گفته آمد. امیر ابونصر بن ماکولا - خدایش بیامرزاد ۔ تبار آن‌ها را 


چنین آورده است. 

این مسکریه می‌گوید که آن‌ها خود را از فرزندان یزدگرد بن شهریار واپسین 
ایرانیان می‌پندارند لیک جان آدمی به سخن ابن ماکولا بیشتر می‌گراید زیرا او 
دانای پیشوا در این دانش است. و این تباری ریشه‌دار در ميان ایرانیان شمرده 
می شود و بی‌گمان آذها از این رو به دیلمیان نسبت داده شده‌اند که در سرزمین 
ایشان بسیار ماندگار بوده‌اند. 

آغاز کار ایشان چنین بود که پدر آن‌ها ابوشجاع بُرَبْه مردی میانمایه بود. همسر 


5 


ابوضجاع بمرد و برای او سه پسر گذاژد که پیشتر از آن‌ها سخن برفت. چون همسر 
ایوشجاع بمرد اندوه وی بر همسر از دست رفتٌ خویش فزونی یافت. شهریار بن 
رستم دیلمی می‌گوید: من دوست ابوشجاع بویه بودم» پس یک روز که به دیدن او 
رفته بودم وی را بر اندوه بسیارش نکوهیدم و گفتم: تو مردی هستی که بايد اندوه را 
برنتابی» اندوه این کودکان درمانده را از پای در میآورّد و چه بسا یکی از آن‌ها جان 
سپرد و اندوه فراموش شد تو از مرگ همسرت دوباره جان گیرد. من تا توالستم او را 
آرام کردم و او را با خود بردم و اندومش گساردم. و وی را با فرزندانش به سرای 
خود بردم تا خوراکی بخورند و اندوهشان را فراموش کنند. 

در این هنگام مردی بر ما گذشت که خود را اختربین و افسونگر و گزارند؛ خواب 
می‌شناساند و دعا و طلسم" و جزآن می‌نوشت. ابوشجاع او را بخوائد و گفت: در 


۱. درست این واه لش است که می‌گویند واژگونة وا مسلط است. چه طلسم را کاری جز 
این نیست -م. 


۳۸۲۶ تاریخ کامل 


خواب دیدم که گوبی می‌شاشم» لیک از نرينة من آتشی سترگ برون می‌آید که 
نزدیک است به آسمانها رسد. این آتش پُکید و به سه شاخه پخش شد و با از هر 
یک ازاین شاخه‌هاء شاخه‌هایی برآمد و جهان با نوراین آتش‌ها پرتو گرفت و شهرها 
آتش‌ها سر به فرمان فرود آوردند. 

اختربین گفت: این خوابی بزرگ است و جز به ارسغان و اسب و چارپا آن را 
نخواهم گزاژد. ابوشجاع گفت: به خدای سوگند جز جامه‌ای که بر تن دارم هیچ 
ندارم که اگر آن را هم بستانی برهنه خواهم ماند. اختربین 
ابوشجاع گفت: به خدای سوگند یک دینار هم ندارم چه رسد به ده دینار. به هرروی 


و مردمان همه در برا 


: پس ده دینار بده. 
بدو چیزی بداد و اختربین چنین گفت: بدان که تو سه فرزند داری که بر زمین و 
زمینیان چیره خواهند شد و نام آن‌ها بر کرانه‌ها بلند شود چونان که آتش زبانه 
می‌کشد. از آن‌ها گروهی فرمانروا زاده می‌شود به شمار شاخه‌هایی که از آن آتش 
دیدی. ابوشجاع گفت: شرم نمی‌کنی که به ما ريشخند می‌زنی؟ من مردی تهیدستم 
و اینان فرزندان من هستند که بسی تنگدست و بیچاره‌اند پس چگونه فرمانفرما 
خواهند شد؟ اختربین گفت: زادروز آن‌ها را به من بازگو, ابوشجاع بگفت و اختربین 
شماره همی کرد وانگاه دست ابوحسن علی را گرفت و بوسه زد و گفت: به خدا 
این همان است که بر سرزمین‌ها چیرگی می یابد» پس از او این یکی بر سر کار می آید 
و دست برادرش ابوعلی حسن را گرفت. در این هنگام ابوشجاع به خشم آمد و به 
فرزندانش گفت: بر سر و صورت این دانا! تپانچه نوازید که در ریشخند به ما زياده 


رفته است. فرزندان او به سر و صورت اختربین زدند و او همی فریادخواهی می‌کرد 
و ما بدو می‌خندیدیم. آن گاه دست از او بداشتند و وی به فرزندان ابوشجاع چنین 
گفت: این رفتار خویش با من به یاد داشته باشید تا آن هنگام که به فرمانروایبی 
رسیدید آهنگ شما کنم. ما بدو خندیدیم و ابوشجاع ده درهم بدو بداد. 

در این هنگام ‏ چنان که گفته آمد .گروهی از دیلمیان سر بر کشیدند تا بر شهرما 
چیرگی یابند. ماکان بن کالی» لیلی بن نعمان اسفار بن شیرویه و مرداویج بن زيار در 
شمار ایشان بودند و با هر یک گردانی کلان از دیلمیان همراه بود. فرزندان ابوشجاع 


۱. شاید که آهنگید؟ او از وا دانا احکیم] نادان باشد که به ریشخند گفته است -م. 


رویداه‌های سال سیصد و بيست و یکم هجری AYY‏ 


نیز در میان این گروه بودند. آن‌ها در میان سالاران ماکان بن کالی شمشیر می‌زدند. آن 
گاہ - چنان که گفتیم -کار ماکان پس از مرگ اسفار و چیرگی مرداویج بر ماکان از 
یکپارچگی به پراکندگی گرایبد و این پس از هنگامی بود که مرداویج بر هر آنچه 
ماکان در طبرستان و جرجان در دست داشت چیرگی یافت و ماکان بار دیگر به 
جرجان و دامغان بازگشت و در هم شکسته رو به راه نیشابور نهاد. 

فرزندان بوبه چون سستی و ناتوانی ماکان را دیدند [از او روی برتافتند و] 
عمادالدوله و رکن الدوله بد و گفتند: ما گروهی هستیم که اينک بر تو که خود در تنگی 
گرفتار شده‌ای بار گرانی شده‌ايم» نکوتر آن است که از تو جدا شویم تا از بار تو 
بکاهیم و هرگاه کار ما سامان گرفت سوی تو باز می‌گرديم. ماکان به آن دو پروانه بداد 
و آن دو به مرداویج پیرستند و گرومی از سالاران ماکان راه این دو را در پیش گرفتند 
و چون به مرداویج پیوستند مرداویج با روی گشاده همه را بپذیرفت و به دو پسر 
بویه ارمغان پرداخت و ایشان را بنواخت. مرداویج به هر سالاری که بدو می‌پیوست 
کرانه‌ای از کرانه‌های کوهستان را وا می‌گذاژد. مرداويج علی بن بویه را برگرج ! 
بگمازد. 


چگونگی پیشرفت علی بن بو 


چگونگی اوج‌گیری علی بن بویه در میان برادران خود گذشته از خواست 
روزگان چنین بود که وی مردی بخشنده دانا و دلاور بود. چون مرداویج کرج را بدو 
واگذاژد و گروهی از سالارانِ زنهاری را با او سوی کرانه‌ها فرسناد و برای آن‌ها 
فرمان‌نامه نوشت همگی رو به راه ری نهادند که زیر فرمان وشمگیر پسر زیاره برادر 
مرداویج بود و حسین بن محمد با لقب عمید همراه او بود. او پدر ابوفضل بن 
عمید بود که وزارت رکن‌الدولة بن بوبه را بر دوش داشت» و عمید در این هنگام 


وزیر مرداویج بود. 


۱. این جز کرج کنونی نزدیک تهران است و آهنگید؛ آن اراک می‌باشد که در ريشه کره بوده 
است و کره رود در اراک شناخته است و پیش از آن به کرج ابودلف آوازه داشته -م. 


FATA‏ تاریخ کامل 


عمادالدوله استری خاکستری رنگ داشت که از زیباترین استرها شمرده می‌شد. 
او این استر را برای فروش نهاد [تا پول آن را هزینۀ راه کند]و نرخ آن به دویست دینار 
رسید. این استر را به عمید پیش نهادند و او آن را بستائد و پولش را فرستاد. چون 
بهای استر را نزد عمادالدوله آوردند [و او دانست که خریدار» عمید است] ده دینار 
از آن پول را برداشت و ماندة آن را با ارمفانی نیکو بازگردائد. 

و زان پس مرداویج از این که سالاران زنهاری را به فرماندهي جای جاي سرزمین 
خود گماشته انگشت پشیمانی به دندان خایید و از همین رو نامه‌ای به وشمگیر و 
عمید نوشت و آن دو را فرمود تا از رفتن این سالاران به قلمرو خود جلو گیرند و اگر 
کسی از آن‌ها پیش تر راهی شده بازشان گردانند. 

نامه‌ها پیش از وشمگیر به عمید می‌رسیده عمید آن‌ها را می خواند وانگاه به 
وشمگیر می‌داد. چرن عمید ازاین نامه آگاه شد کس در پی عمادالدوله فرستاد و او 
را فرمود تا در دم سوی قلمرو خود روان شود و بارافکن‌ها را یکی پس از دیگری 
ابی‌هیچ درنگی | بپوید. عمادالدوله در دم روان شد و آن هنگامی بود که خورشید 
فرو نشسته بود. عمید در بام همان شام نامه را به وشمگیر بداد و او دیگر سالاران را 
از بیرون شدن از ری باز داشت و فرمان‌نامه‌های هم سالاران را پس گرفت. 
وشمگیر خواست تاکس در پی عمادالدوله فرستد و او را بازگرداند. ولی عمید بدو 
گفت: او داوطلبانه باز نخواهد گشت و شاید به جنگ با فرستادگان برخیزد و از 
فرمان ما سر بتابد. پس وشمگیر از او چشم پوشید. 

عمادالدوله سوی کرج رفت و با مردم نیکی کرد و کارگزاران این جا و آذ جا را 
بنواخت. آن‌ها نامه‌ای به مرداویج نوشتند و از عمادالدوله سپاس گزاردند و از 
شایستگی او در گرداندن آن سامان سخن به میان آوردند. عمادالدوله دژهایی را که 
در دست خرمیان بود گشود و به گنجینه‌های بسیار دست یافت که همه را در به 


دست آوردن دل‌ها و برقراری پیوندها هزینه کرد و آن اندازه بخشید که نامش آوازه 
یافت و مردمان همه آهنگ دیدار او کردند و مهر او در دل نشاندند. 

مرداویج در این هنگام در طبرستان پود و چون به ری باز شت به شماری از 
سالاران خود در کرج ارمغان بداد عمادالدوله نیز بدان‌ها نیکویی کرد و بدیشان 
ارمغان پرداخت و همگیشان را نواخت. 


رویدادهای سال سیصد و بيست و یکم هجری ۴۳۸۳۹ 


گزارش این کار به مرداویج رسید و او هراسید و از برای فرستادن این سالاران به 
کرج پشیمان شد پس نامه‌ای به عمادالدّین و دیگر سالاران بنوشت و آن‌ها را سوی 
خود خواد و با همه مهر ورزید. عمادالدوله در رفتن سوی او دیرکاری کرد و از 
سالاران پیمان ستاند و از چیرگی مرداویج بیمشان داد و همه سالاران بد و گرویدند. 
عمادالدوله باژ کرج بستد. در این هنگام شیرزاد که از سپاه‌سالاران دیلم بود از 
عمادالدوله زنهار خواست و بدین سان دل عمادالدوله گرمی گرفت. عمادالدوله با 
سپاهیان خود ا زکرج به اصفهان رفت که مظر بن ياقوت با ده هزار رزمنده این شهر 
را پاس می‌داشتند و ابوعلی بن رستم باژ آن می‌ستائد. عمادالدوله کس سوی آن دو 
فرستاد و هر دو را نواخت و از آن‌ها پروانه خواست تا به آن دو پیوندد و سر به فرمان 
خلیفه فرود آوزد تا بدین سان به درگاه خلیفه در بغداد رود. آن دو خواست 
عمادالدوله را پاسخ ندادند. ابوعلی بیش از مظن از عمادالدوله رویگردان بود. از 
بخت نیکو ابوعلی در همین روزها بمرد, و ابن ياقوت سه فرسنگ از اصفهان دور 
شد. در میان یاران او شش کس ازگیلان و دیلم ببودند. این گروه چون از بخشش 
عمادالدوله آگاه شدند از او زنهار خواستند و بدین سان ابن یاقوت خویش بباخت و 
دل عمادالدوله گرمی یافت. پس عمادالدوله به کار ابن ياقوت پیچید و جنگی 
جانگیر جان گرفت و ابن ياقوت در هم شکست و عمادالدوله بر اصفهان چیرگی 
یافت و مردمان او را بس بزرگ شمردند. زیرا توانسته بود با تهصد مرد نزدیک به ده 
هزار رزمنده را در هم کوبد. این گزارش به خلیفه رسید و او کار عمادالدوله را بزرگ 
بافت و از قلمروهایی که زیر 


شمرد» چنان که مرداویج نیز از آن آگاه شد و پر 
فرمان داشت هراسید و بس اندوهگین شد. 


۳۸۳۰ تاریخ کامل 


چیرگی ابن بویه بر آ[جان ! و دیگر کرانه‌ها 
و فرمان یافتن مرداویج بر اصفهان 


چون گزارش این پیکار به مرداویج رسید از عمادالدولة بن بویه هراسید و 
نیرنگ‌بازی آغازید و با او نامه‌نگاری کرد و از او هم گله گزاژد هم دلش جست و از 
عمادالدوله خواست سر به فرمان او فرود آورّد تا او را برای کشورگشایی با سپاهیان 
خود یاری رسائد. و آنچه از او می‌خواهد این است که در شهرهایی که می‌گشاید به 
نام او [مرداویج] خطبه خواند. 

هنگامی که مرداویج پیک خود را سوی عمادالدوله فرستاد برادرش وشمگیر را 
با سپاهی کلان بیاراست تا عمادالدوله را که به نامة مرداویج دل‌خوش بود 
نابیوسیده در هم بکوبد. لیک عمادالدوله این بدانست و پس از ستاندن باژ دو ماهه 
از اصفهان برفت و روی سوی اجان آوژد. اجان زیر فرمان ابوبکر بن ياقوت بود. 
لیک ابوبکر بی‌هیج پیکاری شهر به عمادالدوله سپرد و خود راهي رامهرمز شد. 
بدین سان عمادالدوله در ذی‌حجه / نوامبر بر ازجان چیره شد و چون از اصفهان 
بیرون آمد وشمگیر و سپاه برادرش مرداویج به اصفهان اندر شدند و آن را زیر فرمان 
گرفتند. چون قاهر این گزارش بشنید پیش از برکناری خود پیکی سوی مرداویج 
فرستاد تا برادرش را از ستاندن اصفهان باز دارد و آن را به محمّد بن ياقوت سپرّد. او 
نیز چنین کرد و محمد بر اصفهان فرمانروایی یافت. 

عمادالدوله با چیرگی خود بر اجان چندان دارایی از آن جا ستائد که باز نیرو 
یافت. در این هنگام نامه‌های ابوطالب زید بن علی نوبندجانی پیاپی می‌رسید و او 
را سوی خود می‌خواند و سفارش می‌کرد که راه شیراز در پیش گیرد و کار یاقوت و 
یارانش را در نگاه او رد و ناچیز می‌نمود و سخن از جسارت و ستاندن باژو دارایی 
و یاران فراوان ياقوت به ميان آوژد و این که بار او بر مردم گران است و همگان از او 
می‌هراسند و در برابر او از هم پاشیده‌اند. عمادالدوله با همه سپاه و دارایی‌اش باز از 


!. آزجان یا آزگان شهر کهن فارس بر رود طاب (آب کردستان یا مارون کنونی) بوده که در 
نزدیکی شهر بهبهان قرار داشته است. گویند قباد ساسانی آن را برای جای دادن زندانیان 
جنگی آمد (دیاریکر) و میّافارفین برپاکرده است و بآید قباد نامید. 
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روبارویی با ياقوت هراسید. بویژه آن که شاید فرزند یاقوت نیز از راه می‌رسید [و 
مردوان او را میان آتش می‌نهادند]. پس سفارش ابوطالب را نپذیرفت و از جای 
خود نجنبید. ابوطالب باز بدو نامه نوشت و او را بیاغالید و عمادالدوله را آگاهاند که 
مرداویج نامه‌ای به ياقوت نوشته و سازش با او را درخواست کرده است و این که اگر 
این سازش رخ دهد هر دو در جنگ با او همداستان خواهند شد و او دیگر توان 
روبارویی با آن دو را نخواهد داشت. او به عمادالدوله نوشت که انديشة نیکو برای 
همچو اویی این است که به پیکار با آن کس که نزدیک اوست شتاب کند و 
همداستانی و فراوانی آن‌ها را چشم نکشد تا از هر سو او را در میان گیرند. زیرا اگر 
کسی را که در نزدیکی اوست در هم شکند دیگران از او خواهند هراسید و دیگر 
گامی برنخواهند داشت. 

ابوطالب چندان برای عمادالدوله نامه نگاشت که سرانجام او در ربيعالآخر | 
مارج سال ۱ م راه نوبندجان در پیش گرفت. لیک پیش سپاهیان یاقوت با 
دو هزار سوار از دلاوران او پر شتاب تر راهی شدند. چون عمادالدوله رسید و با 
آن‌ها پیکار گزارد تاب پایداری نیاوردند و سوی گرگان گریختند. در این هنگام 
یاقوت با همه یاران خویش به آن جا رسید. ابوطالب به نمایندگان خود در 
نوبندجان فرمان داد که کمر به خدمت عمادالدولة بن بویه بندند و به برآوردن 
نیازهای او بپردازند. ابوطالب نیز خود از شهر به یکی از روستاها رفت تا همداستانی 
او با عمادالدوله دانسته نشود. پولی که ابوطالب در چهل روز برای عمادالدوله 
هزینه کرد دویست هزار دینار بود. 

عمادالدوله برادرش رکن الدوله حسن را به کازرون و دیگر کرانه‌های فارس 
فرستاد و او از این سرزمین‌ها دارایی بسیار فراچنگ آورد. ياقوت سپاهی سوی 
کازرون گسیل داشت. این سپاه با رکن‌الدوله روبارو شد لیک رکن‌الدوله با سربازان 
اندکی که همراه داشت این سپاه را در هم شکست و تندرست و بهره‌مند سوی برادر 
خویش بازگشت, 

عمادالدوله از نامه‌نگاری میان مرداویج و وشمگیر با ياقوت ونامه‌نگاری ياقوت 
به آن دو آگاه شد» پس از یکپارچه شدن آن‌ها هراسید و از همین رو از نوبندجان به 
اصطخر و از آن جا به بیضا رفت و ياقوت هماره او را پی می‌گرفت. عمادالدوله به 


۴۸۳۲ تاریخ کامل 


پلی رسید که بر سر راه کرمان بود لیک یاقوت زودتر خود را بدان جا رسائد و ازگذر 
کردن عمادالدوله از این پل جلرگرفت و بدین سان عمادالدوله ناگزیر شد به پیکار 
تن در دهد و این در پایان سال ٩۳۳/۳۲۱‏ م بود که به سال ۳۲۲ / ٩۳۴‏ م کشیده 


یاد چند رویداد 


در این سال بنی‌تعلبه با بنی‌اسد گرد آمدند و با همراهیان خود از قبیلة طی آهنگ 
سرزمین موصل کردند و بر بنی‌مالک و همراهیان ایشان از بنی‌تغلب همداستان 
شدند و این هر دو گروه برای جنگ به یکدیگر نزدیک شدند. ناصرالدوله حسن بن 
عبدالله بن حمدان با خانواده و مردان خود به همراه ابواغرّ بن سعید بن حمدان 
برای آشتی دادن این دو گروه راهی شدند. ابواغر که سخن گفت مردی از گروه 
بنی تعلبه بر او زخمی رسائد و جانش ستائد. پس ناصرالدوله و همراهیانش بر ایشان 
تاختند و آن‌ها را در هم شکستند و گروهی از ایشان را خون ریختند و سرای‌ها و 
خانواده و دارایی آن به یغما ستاندند و گروهی بر اسب جهیدند و از رزمگاه رهیدند. 
ناصوالدوله آن‌ها را تا حدیثه پی گرفت. چون ایشان به حدیثه رسیدند یأنس بندۀ 
مونس که بر موصل فرمان می‌رائد با آن‌ها دیدار کرد و بنی تعلبه و بنی‌اسد به ینس 
پیوستند و به دیار ربیعه باز ۰ 

در همین سال به بغداد گزارش رسید که تکین» فرمانروای مص درگذشت. پس 
از آن که تکین درگذشت پسرش محمد بر اریکهُ او نشست. و قاهر برای او خلعت 
فرستاد. در این هنگام سپاهیان مصر شوریدند. محمد با آذها جنگید و بر ایشان 


چیره شد. 

هم در این سال ابن بلیق» پیش از آن که گرفتار شود به دبیرش حسن بن هارون 
فرمان داد تأ معاوية بن ابی‌سفیان و پسرش یزید را بر منبرها نفرین فرستند» پس 
مردمان در هم ريختند. علی بن بلیق بر آن شد تا بربهاری پیشوای حنبلیان و یاران او 
را که به شورش‌ها دامن می زدند دستگیر کند لیک بربهاری آگاه شد و از آن جا 
گریخت» پس گروهی از یاران برجستة او را گرفتند و به زندان افکندند وانگاه 
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همگی را در قایقی نهادند و سوی عُمان روانه ساعتند. 

تیز در این سال قاهر آخلیفه] فرمود تا من و خنیاگری و دیگر افشره‌های مستی‌زا 
را ناروا شمرند و برخی از این کاره‌ها راکه آوازه‌ای [در تبهکاری] یافته بودند به بصره 
و کوفه رائد. او فرمان داد کنیزکان خنیاگر را از آن روی که ساده بودند و از خنیا گری 
آگاهی نداشتند بفروشند. آن گاه کسانی را نهاد نا کنیزکانی را که در کار خنیاگری 
کارکشته بردند بخرند و حود» کنیزکانی را که می‌خواست به بهای ارزان خرید. قاهر 
در کشش به خنياگري آوازة بسیار داشت و این فرمات را بهانه‌ای گردائد تا با بهای 
ارزان‌تربه خواستٍ خود دست یابد. پناه بر خدا از چنین سرشت‌هایی که مردم کوی 
و برزن هم بدان تن در نمی دهند. 

در همین سال به ماه شعبان / جولای ابوبکر محمد بن حسن بن دُرید لغوی و 
ابوهاشم بن ابی‌علی جبائی متکلّم معتزلی, هردُوان در یک روز سوی یزدان یکتا 
وان شدند و در گورستان خیزران به خاک سپرده شدند. 

هم در این سال محمد بن یوسف بن مطر فربری که زادسالش ۲۳۱ / ۸۴۵ م بود 
و صحیح بخاری از او بازگفته شده است دیده بر هم نهاد. او ده‌ها هزار حدیث از 
بخاری شنیده بود و این احادیث جز از سوی خود او انتشار نیافت. او به قَربر از 
روستاهای بخارا خوانده می‌شود. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و دوم هجری 
(۹۳۳میلادی) 


چیرگی عماد الدولة بن بویه بر شیراز 


در این سال عمادالدولة بن بویه بر یاقوت چیرگی یافت و شیراز را زیر فرمان 
گرفت. پیش تر از رسیدن عمادالدوله به پل و پیشی گرفتن یاقوت بدان سخن گفتیم. 
هنگامی که عمادالدوله بدین پل رسید و باقوت از گذر عمادالدوله از آن جلوگرفت 
به پیکار با یاقوت تن در بداد و در جمادی‌الا ره / مئ با یکدیگر پیکار گزاردند. این 
بویه نیز یارانش را بخواند و با آن‌ها نوید گذارد که خود نیز همچون ایشان شمشیر 
خواهد زد. او آن‌ها را امید بداد و نوید نیکوکاری بد یشان گذاژد. 

از نیکبختی او آن بود که گرومی از یاران وی از ياقوت زنهار خواستند و هنگامی 
که یاقوت آن‌ها را دید فرمود تا سر از گردنشان پزنند» پس یاران ابن بویه بیگمان 
شدند که نزد ياقوت زنهاری ندارند و از همین رو با جانبازی شمشیر زدند. 

در این هنگام یاقوت پیادگان بسیاری از یاران خود را با نفت‌پاش جلو افکند. 
لیک بادی سخت وزید و آتش به چهرة خود آذها زد پس چون چنین دیدند 
نفت‌پاش‌های آتش گرفته را از دست افکندند و بدین سان آتش بر چهره و جام 
ایشانه گرفت» پس همگی در هم شدند و یاران عمادالدوله بر آن‌ها تاختند و پیادگان 
بسیاری را حون ريختند و آن‌ها با سواران در هم آمیختند و بگریختند و بلایی چنین 
بر ياقوت و یارانش فرود آمد. 

چون یاقوت در هم شکست بر تلّی بلند پناه برد و به یارانش فرمان بازگشت داد. 
پس نزدیک به چهار هزار سپاه پیرامون او گرد آمدند. وی به یاران خود بانگ زد که: 
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شکیب ورزید که دیلمیان به یفماگری سرگرم‌اند و پراکنده و شما می‌توانید آذها را 
اسیر کنید. پس آن‌ها همراه ياقوت پایداری ورزیدند. چون عمادالدوله پایداری 
ایشان بدید بارانش را از یغما گری باز داشت و گفت: دشمن؛ چشم می‌کشد که شما 
به یغماگری پردازید تا بر شما بتازد و کارتان بسازد؛ پس این کار کنار نهید و چون از 
در هم شکستن آن‌ها آسوده‌دل شدید به تاراج روی آورید. آذ‌ها نیز چنین کردند. 
یاقوت چون بدید که ایشان آهنگ او دارند روی به گریز نهاد و یاران عمادالدوله او را 
پی گرفتند و در راه هر که را دیدند بکشتند و اسیر کردند و چارپا و جنگ‌افزارها به 
یغما ستاندند. 

در آن روز معرّالدوله ابوحسین احمد بن بویه که هنوز مویی در چهره‌اش نرسته 
بود و نوزده بهار از زندگی‌اش می‌گذشت بیش از همه دلاوری کرد. آن گاه ایشان به 
حومهٌ شهر بازگشتند و پس از آن که یغمای بسیار فرا چنگ آوردند کلاه‌هایی را 
دیدند که دم روباه بدان‌ها بافته شده بود, چنان که زنجیرهای بسیاری نیز یافتند و 
چون از چوني آذ‌ها پرسش کردند یاران ياقوت پاسخ دادند که: همة این را فراهم 
آورده بودیم تا هنگام پیروزی بر شما بنهیم و همگی‌تان را در شهر بگردانیم. یاران 
عمادالدوله پيشنهاد کردند که همین کار با اران بندۍ ياقوت کنند. لیک عمادالدوله 
پروانه نداد و گفت: این کار به هنگام پیروزی تباهی و پستی است و ياقوت کیفر 
تباهی خود بدید. 

عمادالدوله به اسیران نیکی کرد و همه را از بند رهانید و گفت: این پیروزی یک 
نعمت است و سپاس بر آن بایسته که باید فزوث‌تر گزارده شود. او بندیان را آزاد 
گذاژد که اگر خواهند نزد او بمانند یا سوی ياقوت روند. همه بندیان ماندن در کتار او 
را برگزیدند. عمادالدوله به آن‌ها ارمغان داد و در راستای ایشان نیکی گزازد. 

او از آن آوردگاه برفت تا در شیراز رخت افکند و در میان مردم بانگ زنهار سر داد 
و دادگری پراکند و پاسبانانی گماشت تا بر کسی ستم نرود. پس عمادالدوله بر این 
سرزمین چیرگی یافت. در این هنگام سپاه روزیانة خویش بخواست. لیک او را هیچ 
دارایی نبود» و می‌رفت که کار او از سامان برون شود. او در اتاق خود در کاخ امیر 
شیراز نشسته بود و د ر کار خود اندیشه می‌کرد که ناگاه ماری را در سقف اتاق دید که 
از سوراخی به سوراخی دیگر در سقف فرو رفت» پس ترسید که ماد بر سر او فرو 
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افتد. خوانگستران را بخواد و آن‌ها سوراخ مار بگشودند و در آن سوی این سوراخ 
دری دیدند پس از آن در به اتاقی راه یافتند که ناگاه چشمشان به ده صندوق آکنده 
از زر و ساخته‌های ززین افتاد که بهای همۀ آن‌ها به پانصد هزار دینار می‌رسید. 
عمادالدوله همه را هزینۀ سپاه کرد و بدین سان فرمانروایی او که چیزی نمانده بود از 
هم بپاشد باز سامان گرفت. 

آورده‌اند که عمادالدوله خواست برای خود جامه‌ای بدوزد. پس دوزنده‌ای را 
برای این کار نام بردند که برای ياقوت جامه می‌دوخت. عمادالدوله او را به درگاه 
بخوائد. دوزنده که ناشنوا نیز بود با ترس و هراس به درگاه آمد. عمادالدوله بدو 
گفت: هراس به دل راه مده تو را به درگاه خواندم تا جامه‌ای برایم بدوزی. دوزنده 
که سخن عمادالدوله را نمی‌شنید سوگند آغاز کرد که زنم رمانیده و از اسلام دورم 
باد اگر صندوق‌های سپردة یاقوت را گشوده باشم. عمادالدوله در شگفت شد و 
فرمود تا هم صندوق‌ها بیاوردند. پس هشت صندوق آوردند که ارزش دارایی و 
جامه‌های گرانبهای آن به سیصد هزار دیتار می‌رسید و از همین جا بود که 
سپرده‌های فراوان ياقوت و گنجینه‌های یعقوب و عمرو دو پسر ليث لو رفت و 
گنجخان؛ عمادالدوله پر شد و فرمانروایی‌اش استواری یافت. 

چون عمادالدوله بر شیراز و فارس چیره شد نامه‌ای به خلیف آن روزه راضی 
بالله» نوشت که چند و چوني آن گفته خواهد آمد. چنان که نامه‌ای نیز به وزير او 
ابوعلی بن مقله توشت و آن دو را آگاه کرد که سر به فرمان ایشان دارد و درخواست 
کرد که در برابر فرمانروایی بر سرزمین‌هایی که دردست دارد سالیانه یک هزار هزار 
درهم مالیات بپردازد. دربار درخواست او بپذیرفت و برای او خلعت و پرچم 
فرمانروایی فرستادند و به فرستاده گفته بودند که پیش از ستاندن پول» خلعت و 
پرچم بدو ندهد. 

چون فرستاده به شیراز رسید عمادالدوله به پیشواز او آمد و حلعت و پرچم 
غرمانروایی را از او درخواست. فرستاده خواست دربار بگفت. عمادالدوله حلعت و 
پرچم را به زور ستائد و خلعت را به تن کشید و پرچم را در پیش روی خود 
براقراشت و به شهر در آمد. او فرستاده را با پول فریب داد و فرستاده در سال ۲۲۳ / 
۵ م درگذشت و کار عمادالذوله فرهت يافت و مردان از هر سو بدو گرویدند. 
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چون گزارش دریافت‌های عمادالدوله به مرداویج رسید به جنب و جوش افتاد و 
به اصفهان رفت تا مگر برای آن چاره‌ای اندیشد. برادر مرداویج» وشمگیر بر 
اصفهان فرمان می‌رائد. زیرا هنگام برکناری قاهر و واپس‌نشینی محمّد بن یاقوت از 
اصفهان, این شهر نوزده روز بی‌امیر مانده بود و از همین رو وشمگیر بدان بازگشته 
بود. چون مرداویج به اصفهان رسید برادر خود وشمگیر را سوی ری روان کرد. 


چیرگی نصر بن احمد ب رکرمان 


در این سال ابوعلی محمد بن الیاس از کرمان سوی سرزمین فارس رفت و به 
اصطخر رسید. او از سر نیرنگ و فریب چنین وانمود که آهنگ زنهار خواستن از 
ياقوت را دارد» لیک یاقوت نیرنگ او بدانست و این الیاس نا گزیر به کرمان بازگشت. 
سعید نصر بن احمد فرمانروای خراسان» ماکان بن‌کالی را با سپاهی سترگ به جنگ 
با ابن الیاس فرستاد و ابن الیاس در هم شکست و ماکان به نمایندگی از سوی 
فرمانروای خراسان بر کرمان چیرگی یافت. 

محمد بن الیاس خود از اران نصر بن احمد بود که نصر بر او خشم گرفت و به 
زندانش افکند. آن گاه محمّد بن عبیدالله بلغمی میانجیگری کرد و از زندان برونش 
آوژد و نصر بن احمد او را به همراه محمد بن مظفّر به جرجان فرستاد. چون -چنان 
که گفته آمد -یحیی بن احمد و برادرانش در بخارا گردن فرازیدند محمّد بن الیاس 
بدو پیوست و چون بحیی سرنگون شد محمد از نیشابور به کرمان رفت و تا این 
زمان بر کرمان فرمان می‌رائد که ماکان او را از کرمان گریزاد و او رو به راه دینور نهاد و 
ماکان در کرمان ماندگار شد و چون چنان که گفته خواهد آمد از کرمان باز 
محمد بن الیاس بار دیگر سوی کرمان روان شد. 


برکناری قاهر بالثه از خلافت 


در جمادی‌الاولی / ایپریل این سال قاهر بالله برکنار شد. 
چگونگی آن چنین بود که ابوعلی بن مقله و حسن بن هارون خویش از قاهر 
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می‌نهانیدند و قاهر در پی یافتنشان بود. این هر دو با سالاران ساجیه و حجریه 
نامه‌نگاری می‌کردند و سالاران را از تبهکاری قاهر بیم می‌دادند و نیرنگ‌بازی و 
پیمان‌شکنی های پیاپی قاهر را بدیشان باد می‌آوردند و از کشته شدن مونس و بلیق 
و پسرش علی پس از پیمان و سوگند به دست قاهر سخن می‌راندند و ازگرفتار شدن 
طریف شبکری پس از سوگند خوردن قاهر سخن به میان می‌آوردند و این که طریف 
نیک خواه قاهر بود. 

ابن مقله یک بار شبانه و بار دیگر با جام کوران و دیگر بار با جامه گدایان و 
زمانی با جامة زنان نزد سالاران می‌آمد و آن‌ها را بر قاهر می‌شوراند. 

ابن مقله به اختربین سیما دویست دینار و حسن نیز بدو صد دینار داد تا به سیما 
بگوید که در اختر او می‌بیند سرانجام قاهر او را سرنگون خواهد کرد و حون 
خواهد ریخت. از سوی دیگر ابن مقله به خوابگزار سیما نیز پول می‌داد تا او را از 
فاهر بهراسائد و خواب او را چنان که ابن مقله می خواهد گزارد و بدین سان رميدگي 
سیما از قاهر فزونی گرفت. 

در این هنگام قاهر سیاه‌چال‌هایی در کاخ خود برپا کرد. به سیما و گروهی از 
سالاران ساجیه و حجریه گفته شد که قاهر این سیاه‌چال‌ها را از هراس شما برپا 
می‌کند. پس سالاران بیش از پیش از قاهر روگردان شدند. به سیما گفتند که قاهر 
آهنگ کشتن او را دارد و او سالاران ساجیه راگرد آوژد -زیرا خود رهبر آن‌ها بود -و 
بدیشان جنگ افزار داد و برای سالاران حجریه پیام فرستاد که اگر با ما همسویید نزد 
ما آیید تا دست یکدیگر به پیمان بفشریم و هم‌سخن گردیم. سالاران حجریه همه 
گرد آمدند و بر یک‌سخنی» هم‌سوگند شدند و پیمان بستند که هر کس با ایشان 
ناسازگاری کند خونش بریزند. 

گزارش این همداستانی به قاهر و وزیرش خصیبی رسید. وزير تماینده‌ای در پي 
آن‌ها فرستاد که چه چیز شما را به این کار واداشته؟ گفتند: ما گزارش بیگمان داریم 
که قاهر آهنگ کشتن سیما دارد و سیاه چال‌هایی ساخته تا سالاران و رهیران ما را در 
آن زندانی کند. پس چون روز چهارشنبه. ششم جمادی‌الاولی / بیست و پنجم 
ایپریل رسید سپاه ساجیه و حجریه گرد آمدند و همداستان شدند تا قاهر را دستگیر 
کنند. سیما بدیشان گفت: هم‌اینک برخیزید تا این خواست خویش به فرجام 
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رسانیم که اگر دبرکاری کنیم از آهنگ ما آگاه می‌شود و خویش پاس می‌دارد و ما را 
خون می‌ریزد. 

این گزارش به وزیر رسید و او سلامة حاجب و عیسی پزشک را سوی فاهر 
فرستاد تا او را از این آهنگ بیاگاهانند. این دو فاهر را که از می گساری شبانه مست 
بود خفته یافتند و نترانستند او را بیدار و این گزارش بدو رسانند. ۰" 

سپاه حجریه و ساجیه به درون کاخ ریختند و سیما پاسبانانی را بر درها گماژد تا 
کس آمدوشد تکند و خود کنار در اصلی ایستاد و همگی از دیگر درها پورش 
آوردند. قاهر که مئ‌زده' بود از صدای جنجال پرید و در پی یافتن دری برای گریز 
در آمد» لیک بدوگفتند که هر در آکنده از پاسبانی گمارده شده است. او به آسمانة" 
گرمابه گربخت و چون سربازان به اتاق او درآمدند وی را نیافتند» پس خدمتگزاران 
راگرفتند و از قاهر پرسش کردند. خدمتگزار خردسالی آن‌ها را راه نمود و سربازان 
در پی یافتن قاهر روان شدند. پس او را دیدند که در یک دست شمشیری گرفته. هر 
چه کوشیدند او فرود نیامد» پس سخن را نرم گرداندند و گفتند: ما بندگان توایم و 
تنها می‌خواهیم از تو پیمان ستانیم. قاهر سخن ایشان نپذیرفت و گفت: هر که سوی 
من فراز شود خونش خواهم ریخت. یکی از سربازان کمانی برداشت و به قاهر 
گفت: اگر فرود آمدی که آمدی وگرنه تیری درگلوگاهت خواهم نشائد. در این هنگام 
قاهر فرود آمد و سربازان او را گرفتند و نزد طریف سبکری بردند. پس در زندان 
گشودند و طریف را برون آوردند و قاهر را به جای او به زندان انداختند و دو 
چشمش میل کشیدند. وزیر او خصیبی» و حاجب او سلامه گریختند. 

در چگونگی برکناری قاهر و گردن‌فرازی سپاه ساجیه و حجریه سخنان دیگری 
نیز آورده‌اند و آن این که چون قاهر بر اورنگ خلافت نشست اندک اندک از جایگاه 
ساجیه و حجریه کاست و نیاز بزرگان ایشان برنمی‌آوژد و آن‌ها را به کشیک نوبتی 
کاخ وامی‌داشت و روزبانةایشان دیر می‌پرداعت و اگر کسی از ایشان با او سخن 
می‌گفت به درشتی پاسخ او می‌داد و نیاز گوینده برنمی‌آوژد. پس این دو سپاه 
یکدیگر را از قاهر بیم می‌دادند و مان خود گله می‌گذاردند. قاهر به سلامت» 


۱. می‌زده هم کسی است که مین نوشیده هم کسی است که مئ او را زده» چونان سرمازده» پس 
مین‌زده هم فعل است هم وصف -م. ۲. آسمانه: سقف. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و دوم هجری FAY‏ 


حاجب خود می‌گفت: ای سلامت! تو گنجینه‌ای هستی که در پیش روی من 
می‌روی» چه می‌شود اگر هزار هزار دینار به من دهی؟ و سلامت این سخن او به 
شوخی می‌گرفت. 

خحصیبی وزیر قاهر نیز از رفتار وی بیمناک بود. قاهر نزدیک به پنجاه سياه چال در 
کاخ خود گند و درهای هر یک را استوار گرداند. گفته می‌شد: او این سیاه‌چال‌ها را 
برای سالاران ساجیه و حجریه کاویده است و بدین سان رمیدگی و هراس این 
سالاران از قاهر فزونی گرفت. چنان که پیش ترگفتیم گرومی از قرمطیان را در فارس 
دستگیر کردند و به بغداد فرستادند و همگی در این سیاه‌چال‌ها زندانی شدند. آن 
گاه پنهانی فرمان داده شد دره‌ای سیاه‌چال را به روی ایشان بگشایند و در 
راستایشان یکی کنند. قاهر بر آن شده بود تا با این گروه خود را برای گرفتن سالاران 
ساجیه و حجریه و بندگان خویش که با آن‌ها همراهی می‌کردند نیرو بخشد. 

سربازان ساجیه و حجریه منجار فرمطیان و همراه بودن ایشان با قاهر در کاخ او 
و نیکی قاهر بدیشان را ناخوش داشتند و سخن خود به خصیبی, وزير قاهر و 
سلامه حاجب ای بگفتند و آن‌ها نیز خواست ایشان به قاهر گزارش کردند و قاهر 
قرمطیان را از کاخ برون کرد و به محمّد بن ياقوت که فرمانده پاسبانان |شرطه ] بغداد 
بود سپرد و او آن‌ها را در سرایی جای داد و همچنان ایشان را بتواخت و هر که را 
می حواست نزد ايشان می‌برد. پس دهشت سپاه ساجیه و حجریه فزونی بافت. 

و زان پس قاهر در مجلس خود آن‌ها را می‌نکوهید و رمیدگی خویش از ایشان 
آشکار می‌کرد تا جایی که سپاه ساجیه و حجریه این را در چهر؛ قاهر و رفتار او با 
ایشان پاک هویدا می‌دیدند. در این هنگام سپاه ساجیه و حجریه وانمود کردند که 
یکی از سالاران این سپا دامادی خویش جشن گرفته است» پس به بهانۀ جشین 
دامادی او گرد هم آمدند و آنچه را می‌خواستند ساختند و پرداختند و از هم جدا 
شدند. آن‌ها پیکی را نزد شاپور خدمتگزار مادر مقتدن فرستادند و بدو گفتند: تو 
می‌دانی که قاهر با بانوی تو چه کرد و تو در همسویی با قاهر به هر گونه تبهکاری 
دست یازیدی, پس اگر با ما همراهی کنی و خدمتگزاران را فرمان دهی تا قاهر را 
بگیرند خدای از کردار ذِشتة تو چشم پوشد. وگرنه ما کار خود با تو خواهیم 
آغازید. او ترس و رمیدگی خود از فاهر را به آگاهی ایشان رسائد و بدیشان گزارش 
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کرد که همسو و همساز آن‌هاست. چنان که گفتیم ابن مقله نیز آن قدر بر قاهر دسیسه 
کرد و سخن چید تا آن که سرانجام برکنار شد. خلافت قاهر یک سال و شش ماه و 


هشت روز پایید. 


خلافت راضی بالته 


او همان ابوعبّاس احمد بن مقتدر بالله است. چون قاهر را دستگیر کردند و به 
زندان افکندند از عدمتگزاران جایی را جویا شدند که ابوعباس بن مقتدر در آن 
روی نهانیده بود و حدمتگزاران جای او را نشان دادند. او و مادرش در زندان به سر 
می‌بردند. پس سربازان سوی ابوعباس شتافتند و در زندان بر او گشودند و بر او 
در آمدند و بر او درود خلینگان فرستادند و از زندان برونش آوردند و به روز 
چهارشنبه ششم جمادی‌الاولی / بیست و پنجم ایپریل او را بر اورنگ خلافت 
نشاندند و لقب راضی بالله بدو دادند و سالاران و مردمان دست او به بیمت 
فشردند. او علی بن عیسی و برادرش عبدالرحمان را بخوائد و کار خود با رایزنی آن 
دو به انجام می رسائد. راضی بالله خواست علی بن عبسی را به وزارت برگمازد لیک 
او از بهر پیری و ناتوانی و سستی از پذیرش آن سر باز زد و برای وزارت از ابن مقله 
نام پرد. 

در این هنگام سیما هم به راضی گفت: روزگار با سرشت علی بن عیسی 
نمی‌سازد و ابن مقله برای این روزگار شایسته‌تر است. راضی زنهارنامه‌ای برای ابن 
مقله نگاشت و او را به وزارت گماشت. چون ابن مقله به وزارت رسید به هر که بدی 
کرده بود نیکی کرد و رفتار پسندیده در 
بودم این پ ان با خدا بستم و این پیمان برآوژد. ابن مقله گواهان و قاضیان را بخوائد 
و سوی قاهر فرستاد تا بر برکناری او گواصی دهندء لیک قاهر برکناری خود 
نپذیرفت» پس همان شب دو چشمش درآوردند و بدین سان دیدۀ خود از دست 


بداد. 
ابن مقله برای خصیبی و عیسی پزشک امان‌نامه فرستاد» پس هر دو رخ نمودند 
و ابن مقله هر دو را بنواخت و خصیبی را بر کاری گماژد. راضی بالله بدر خرشنی را 
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به فرماندهی پاسبانان [شرطه] برگماشت و ابن مقله در جمادی‌الاولی / ایپریل 
ابوفضل بن جعفر بن فرات را به نیابت خود بر دیگر کارگزاران موصل» وَرّدی؛ 
باژبدی ماردین» طور عبدین» دیار جزیره دیاربکر» راه فرات» مرزهای جزایر و 
شام» اجناد شام و مصر برگماشت. ابوفضل در ستاندن باژه خواربار» هزینه و برید و 
جز آن هر که را می خواست برکنار می‌کرد و ه رکه را می خواست بر سر کار می‌آوژد. 
او همچنین کس در پی محمد بن رائق فرستاد و او را بخوائد تا حاجب خلیة 
محمد بن رائق بر اهواز و حومة آن چیرگی يافته بود و ابن یاقوت را از آن جا رانده 
بود و جز شوش و جددی‌شاپور جایی زیر فرمان ابن ياقوت نمانده بود. چنان که 
گفتیم ابن یاقوت آهنگ آن داشت تا فرمانروای اصفهان گردد» و این در واپسین روز 
خلافت قاهر بود. چون راضی بر سر کار آمد و ابن یاقوت را به درگاه خوائد ابن رائق 
رو به راه واسط نهاد و محمّد بن ياقوت درخواست کرد خود حاجب شود و خلینه 
پیشنهاد او پذیرفت. محمّد بن یاقوت در پی ابن رائق روان شد. گزارش او به ابن 
رائق رسید و او بدون درنگ از واسط برفت و کوشید پرشتاب‌تر از ابن ياقوت به 


بغداد رسد. پس چون به مدائن رسبد نام راضی را دریافت که به او فرمان داده بود 
به بغداد در نیاید و فرماندهی کارهای جنگی و خواربار واسط را بدو واگذاژد و این 
در کنار هر آن چیزی بود که در بصره و جز آن زیر فرمان داشت. پس از سوی دجله 
بازگشت و ابن یاقوت از همان راه می‌آمد و بدین سان با یکدیگر رو به رو گشتند و به 
هم درود فرستادند و ابن یاقوت به بغداد رسید و حاجب خلیفه شد و چگونگی آن 
گفته خواهد آمد. 


مرک مهدی, فرمانروای افریقیه. و 
فرمانروایی پسر او قائم 


در ربیع‌الاوّل / فوریه این سال سهدی ابومحتّد عبیدال علوی در مهدیه 
درگذشت و پسرش ابوقاسم یک سال مرگ او را پنهان داشت تا آتچه را در انديشه 
می‌پروراند به فرجام رسائد. زیرا از آن می‌هراسید که اگر مردم از مرگ مهدی آگاه 
شوند در فرمانروایی او چند اندیشگی یابند. مهدی هنگام مرگ شصت و سه ساله 
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بود و فرمانروایی او از هنگام درونشد به رقّاده و خطبه‌خوانی به تام او تا روز مرگ 
بیست و چهار سال و یک ماه و بیست روز به درازا کشید. 

پس از مرگ مهدی پسرش ابوقاسم محمّد» به جای او نشست» زیرا پدر او را 
جانشین خود شناسانده بود. ابوقاسم هنگامی پرده از مرگ پدر برداشت که بر کارها 
چیره گشته از هر آنچه می‌خحواست آسوده شده بود. او شیو پدر در پیش گرفت. 
گروهی بر او شوریدند» لیک او آن‌ها را در هم کوبید. از سرسخت‌ترین این گروه 
مردی بود که ابن طالوت قرشی می‌خواندندش. او در کرانة طرابلس می‌زیست و 
خود را فرزند مهدی می‌انگاشت. گروهی با او گردن فرازبدند و او سوی شهر 
طرابلس تاخت و با باشندگان آن جا پیکار گزاژد, لیک دروغ او بر شورشی‌ها هویدا 
شد و او را بکشتند و سرش را برای قائم [ابوقاسم] فرستادند. 

قائم سپاهی کلان را به فرماندهی میسور فتی سوی مغرب گسیل داشت و به 
فاس و آن گاه به کرور رسید و در آن جا با بک خارجی جنگید و خارجی را در هم 
شکست و فرزند او را اسر کرد و زان پس سپاهی را سوی دربا فرستاد و بعقوب بن 
اسحاق را بر این سپاه فرماندهی بداد تا به روم لشکر کشد. او گرومی رااسیر کرد و 
در شهر جتره غنيمت‌ها به چنگ آورد. او سپاهی را به فرماندهی خادم خود زیدان 
سوی مصر گسیل داشت و برای این سپاه بسی هزینه کرد و آن را بسیار بیاراست. 
این سپاه به اسکندریه اندر شد و محمد اخشید سپاهی سترگ در برابر آن‌ها آراست 
و به روبارویی با ایشان برخاست و مفربیان را در هم شکست و بسیاری از آن‌ها را 
خون بربخت و زیادی را اسیر کرد و مغربیان در هم شکسته بازگشتند. 


چیرگی مرداویج بر اهواز 


چون چیرگی علی بن بویه بر فارس به آگاهی مرداویج رسید بر او گران آمد و به 
اصفهان رفت تا برای ابن بویه چاره‌ای سازد. پس نکو آن دید که سپاهی به اهواز 
فرستد و بر آن چیرگی یابد و بدین سان اگر عمادالدولة بن بوه آهنگ او می‌کرد راه 
را بر خود بسته می‌یافت و دیگر نمی توانست خود را به حلیفه رسائد. آن‌گاه خود از 
سوی اصفهان و سپاهش از سوی امواز بر او تازند و تاب شکیب از او ستانند. 
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سپاه مرداویج در رمضان / ارگست راهی شد تا به ایذه رسید. ياقوت هراسید که 
مباد میان او و ابن بویه شهربندان شود و راه اهواز در پیش گرفت و پسرش مظفر نیز 
او را همراهی می‌کرد. او نامه‌ای به راضی نوشت تا حکومت اهواز بدو واگذازد 
راضی نیز چنین کرد. ابوعبدالّه بن بریدی دبیر یاقوت در کنار کارهایی که داشت 
ستاندن باژ اهواز را نیز بر دوش گرفت و برادر ابوعبدالله» ابوحسین» نماینده ياقوت 
در بغداد شد. 

در این هنگام سپاه مرداویج در آغاز شوّال / چهاردهم سپتامبر این سال بر 
رامهرمز چیره شد. وانگاه این سپاه رو به راه اهراز نهاد. لیک ياقوت آن را بر سر پل 
آژیق از رفتن باز بداشت و سپاه از برای خروشانی آب توان گذر از آن را نیافت و 
چهل روز درکنار این پل بماد و زان پس این سپاه از کنر آن پل برفت و ازگدار رود 
مُسرقان گذر کرد و گزارش آن به یاقوت رسید. و این هنگامی بود که دو روز پیش تر 
برای او از بغداد یاری رسیده بود. ياقوت با نیروهای کمکی به روستای ریخ رفت و 
از آن جا راه واسط در وشت که در آن هنگام زیر فرمان رائق بود. او باختر واسط را 
برای یاقوت تهی کرد و یاقوت در آن جا رخت افکند. 

چون چیرگی مرداویج بر اهواز به آگاهی عمادالدوله رسید به نمایندۀ مرداویج 
نامه‌ای نگارید و او را نوازید و از او خواست تا ميان وی و مرداویج میانجیگری کند. 
نمايندة مرداویج نیز چنین کرد و در این راه کوشید. مرداویج سخن عمادالدوله را بر 
این قرار پذیرفت که از او فرمان برد و به نام او خطبه خواند. پس هنجار ميان این دو 
آرام گرفت و این بریه ارمغانی گران‌سنگ برای مرداویج فرستاد و عمادالدوله برادر 
خود رگن الدوله را به سان گروگان سوی مرداویج فرستاد و در سرزمین خود به نام 
مرداویج خطبه خواند و مرداویج از او خشنود شد لیک چنان که گفته خواهد آمد 
مرداویچ کشته شد و کار ابن بویه فرهت یافت. 


بازگشت باقوت به اهواز 


چون ياقوت به واسط رسید در همان جا ماندگار شد تا مرداویج را خون 
بریختند. ابوعبداله بریدی نیز به سان دبیر یاقوت همراه او بود. چون مرداویج کشته 
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شد ياقوت به اهواز بازگشت و بر این سرزمین چیرگی یافت. 

چون ياقوت پس از مرگ مرداویج به عسکر مُکُرّم رسید سپاه ابن بویه را در آن 
جا یافت که بشتاب تر خود را بدان جا رسانده بودند. دو سوی سپاه در اجان به هم 
پیچیدند و ابن بویه نحود را به سپاهش رسانده بود. پس جنگی جانگیر با حضور ابن 
بویه درگرفت و ياقوت در هم شکست و دیگر روی پیروزی ندید. 

ابوعبدالله بریدی نامه‌ای به ابن بویه نوشت و ساز سازش بزد. ابن بویه پذیرفت و 
او هم به راضی [خلیفه | توشت و راضی نیز بدان راضی شد و سرزمین فارس به ابن 
بوه واگذاژد و ابن بویه در شیراز ماندگار شد و یاقوت در اهواز همراه ابن بریدی 
رخت آویخت. 

محمد بن ياقوت به بغداد رفته حاجب خلیفه شده بود و راضی نیز بدو خلعت 
داده بود. او همراه با پرده‌داری فرماندهی سپاه را نیز بر دوش داشت و در کار 
دیوان‌ها نیز دست‌اندازی می‌کرد و بدیشان می فرمود تا هیچ نوشته‌ای را در برکناری 
و روی کار آوردن کسی نپذیرند مگر آن که هر او بر آن باشد و فرمان می داد همگی 
در مجلس او گرد آیند. ابوعلی بن مقله بر این کارها شکیب ورزید و خود را 
وا می‌داشت تا گاهی در سرای ابن یاقوت حاضر شود و چونان کسی بود که دیگر 
کاری از او برنمی‌آید. 

در همین چند روز رویدادهای بزرگ و سترگی روی داد که در شمار آن‌هاست: 
بارگشت: و میک » برادر مرداویج, از اصفهان با فرماننامةُ قاهر پس از هنگامی که بر 
آن چیرگی یافته بود. قاهر محمّد بن ياقوت را بر اصفهان گماشت و بدو خلعت داد و 
زان پس راضی بر سر کار بیامد و محمّد بن راثق حاجب شد آذ گاه او برکنار شد و 
محمد بن ياقوت از رامهرمز به بغداد بیامد و حاجب خلیفه شد و این پس از 
هنگامی بود که برای فرمانروایی اصفهان راهي آن سامان بود. مرداویج برادرش 
وشمگیر را سوی اصفهان فرستاد و عحلی بن بریه بر اجان فرمان یافت. و اين‌ها همه 
در نزدیک به هفتاد روز رخ بداد تبارک الل الّذی بيده ملک والْمَلَکوتٌ که کارها را 
چنان که خواهد کند و جز او خدایی نیست. 


روپداه‌های سال سیصد و بيست و دوم هجری ۴۸۳۷ 
کشته شدن هارون بن غریب 


در این سال هارون بن غریب خون ريخته شد. چگونگی آن چنین بود که همان 
گونه که گفته آمد - قاهر او را بر ماه کوفه ' و دنور و ماسبذان و جز آن فرمانروایی 
بداد. پس چون قاهر برکنار شد و راضی بر جای او نشست هارون را برای وزارت 
شایسته‌تر یافت؛ زیرا او با راضی خویشی نیز داشت. چه» هارون پسر دايي مقتدر 
بودي او هم با سالاران بداد نامه‌نگاری کرد و با ايشان نوید نیکی و افزایش روزیانه 
گذاژد وانگاه از دینوّر به خانقین رفت و این برابن مقله وابن باقوت و سپاه ساجیه و 
حجریه گران آمد. پس همگی گرد آمدند و شکوة او نزد راضی بردند. راضی بدیشان 
گفت که آمدن او را خوش نمی دارد و بدیشان پروانه داد تا از آمدن او جلو گیرند. 
آن‌ها نخست با هارون نامه‌نگاری کردند و در کنار آنچه زیر فرمان داشت راه خراسان 
را نیز بدو واگذاردند. لیک او خرسند تشد و سوی تهروان پیش رفت و گرفتن باژ 
بیاغازید و به مردم ستم کرد و بدیشان زور گفت و کارش فرهت یافت. 

محمد بن ياقوت با سپاهیان مانده در بغداد به جنگ او رفت و در نزدیکی وی 
لشکرگاه بزد و برحی از پیش سپاهیان دو سو به کار یکدیگر پیچیدند و پاره‌ای از 
یاران محمّد بن یاقوت سوی هارون گريختند. محمّد با او نامه‌نگاری کرد و وی را 
دل جست و برای او ارمغان فرستاد لیک هارون نپذیرفت و گفت: ناگزیر بايد په 
بغداد درون شوم. 

چون روز سه‌شنبه» بیست و چهارم جمادی‌الاخره / سیزدهم جون رسید دو 
سپاه در هم پیچیدند و جنگ سختی یافت و یاران هارون از فزونی که داشتند 
برتری یافتند و بیشترینۀ يارا ابن یاقوت در هم شکستند و بسیاری از دارایی‌هاشان 
به یغما رفت و زیادی از آن‌ها آسیب دیدند یا جان بازیدند. محمد بن یاقوت برفت 
و پل رود بین را بشکست. این گزارش به هارون رسید و او تنها سوی پل تاخت و در 
کشتن یا اسیر کردن محمد بن یاقوت آز ورزید. او اسب خود را پل کرد تا از آن 
بگذرد لیک در نهر فرو در افتاد. بنده‌ای از محمد بن ياقوت که یمن خوانده می‌شد 
با تبرزینی او را بزد و زخمی کرد و استخوانش بشکست. وانگاه از اسب فرود آمد و 


۱. یاقوت در معجم خود ماه کوفه را همان دینزر می‌داند. 


FAFA‏ تاریخ کامل 


سراو برید و آن را فراز آوژد و تکبیر زد» پس یاران هارون همه گریختند و سپاه او در 
هم ریخت و گروهی از ایشان پنهانی به بغداد درآمدند و دارایی‌های هارون به تاراج 
رفت و شماری از سالاران او حون ريخته شدند و دسته‌ای نیز اسیر شدند. 

محمد به کنار نعش هارون رسید و فرمود تا آن را به خیمه‌گاه وی برند و آن را 
بشویند و در مرگجامه پیچند. وانگاه بر او نماز خوائد و به خاکش سپرد وکس به 
سرای او فرستاد تا دارایی او به تاراج نبرند. او که سر هارون و سرگروهی از 
سالارانش در پیش روی وی برده می‌شد به بغداد در آمد و سرها همه از نیزه آویخته 
شد 


رخ نمودن مردی که ادعای پیامبری می‌کرد 


در این سال در بایند» حومة صفانیان [خاور یران مردی رخ نمود که ادعای 
پیامبری کرد و مردمان گروه گروه بدو می‌پیوستند و بسیاری او را پیروی می‌کردند. 
او با ناسازگاران پیکا کرد و بسیاری از کسانی راکه او را دروغ‌زن می‌دانستند بکشت. 
پیروان او بویژه در چاچ بسیار شدند. 

او مردی فریبکار و نبرنگ‌باز بود. او دست خود را در حوضی پرآب می‌کرد و 
یک مشت دینار برمی‌آوزد. او نیرنگ‌های دیگری نیز به کار می‌زد تا آن که 
دار و دسته‌ای فراوان یافت. ابرعلی بن محمد بن مظر سپاهی سوی او فرستاد. این 
سپاه با او جنگید و کار را بر او دشوار کرد تا سرانجام او راکه بر فراز کوهی بود گرفت 
و خونش ربخت و سرش را نزد ابوعلی برد. این سپاه بسیاری از پیروان و باورمندان 
او را نیز بکشت. او چنین وانموده بود که هرگاه بمیرد به جهان باز خواهد گشت و از 
همین رو گروه بسیاری مدّت فراوانی در باور به او سر کردند» لیک سرانجام از هم 
پاشیدند و [اندک اندک] نابود شدند. 


کشته شدن شلمغانی و چگونگی آبین او 


در این سال ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی بشناخته به ابن قراقر! کشته شد. 


۱ ابن عزاقر نیز گفته‌ند -م. 


رویدادهای سال سیصد ر بیست و دوم هجری FATA‏ 


لمان که او بدان خوانده می‌شد روستایی در حومۀ واسط بود. 

انگیز؛ کشته شدن او آن بود که وی آبینی بنیان نهاد که در تشيّع به تناسخ و حلول 
خداوند در اجسام دیگران و مانند آن باور داشت. ابوقاسم حسین بن روح که امامیه 
او را باب می‌نامند و نمایندة حامد بن عباس وزیر بود او را پشتیبانی می‌کرد !. 


ابوجعفر شلمغانی با محسن بن ابی حسن بن فرات به هنگام وزارت سوم پدرش 
پیوند برپا کرد و خاقانی هنگام وزارت خود فرمان داد او را پی گیرند. شلمغانی در 
این هنگام خویش نهانید و به موصل گریخت و سال‌ها نزد ناصرالدوله حسن بن 
عبدالله بن حمدان به هنگام زندگی پدرش عبدالله بن حمدان, زیست وانگاه روی 
سوی بغداد نهاد و روی نهانید. و زان پس در بغداد شنیده شد که وی خود را خدا 
می خواند. گفته می‌شد حسین بن قاسم بن عبدالله بن سلیمان بن وهب» وزير مقتدر 
بالله» و ابوجعفر و ابوعلی دو پسران بسطام و ابراهیم بن محمّد بن ابی‌عون و ابن 
شبیب زیّات و احمد بن محمّد بن عبدوس از باورمندان او گشته بودند و این در 
سخن آن‌ها آشکار بود. این‌ها همه به روزگار وزارت ابن مقله پی گرفته شدند لیک 
آنها پنهان شدند و کس بدیشان دست نیافت. 

در شرال / سپتامبر سال ٩۳۴/۳۲۲‏ م شلمغانی رخ نمود و ابن مقل وزیر او را 
بگرفت و به زندان افکند و سرایش را به تاراج برد و در آن جا نامه‌هایی از کسانی 
یافت که آي ن او را پذیرفته بودند و او را چنان خوانده بودند که هیچ انسانی انسان 


دیگر را چنان نمی خوائد. دستنوشت حسین بن قاسم نیز در سرای او يافت شد و 
این دستنوشت‌ها را مردم بشناختند. این نامه‌ها را به شلمغانی نشان دادند و او به 
همه آن‌ها خستو شد. و زان پس از آیین خود رویگردان شد و اسلام آوژد و از آنچه 
در راستای او می‌گفتند بیزاری جست. ابن ابی‌عون و ابن عبدوس را نیز با او گرفتند 
و همراه وی نزد خلیفه بردند. به این دو تن فرمان داده شد بر چهرۀ شلمغانی تپانچه 
زنند» لیک هر دو سر باز زدند و چون به این کار وادار شدند ابن عبدوس دست خود 
دراز کرد و به چهرة او زد لیک ابن ابی‌عون دست خود را سوی سر و ریش 
۱. ابوقاسم حسین بن روح سوّمین نایب خا حضرت حجّت (عج) بود که اگرچه در آغاز 


شلمغانی را پشتیبانی می‌کرد لیک هنگام ادعای خدایی او» وی را نفرین فرستاد و همه را په 
رویگردان شدن از او فرا خوائد -م. 


۴۸۵۰ تاریخ کامل 


شلمغانی دراز کرد ولی دستش لرزیدن گرفت و سر و ريش شلمغانی بپوسید و 
گفت: خدای من و سرور و روزی‌رسان من. راضی گفت: اینک باز گمان می‌کنی 
ادعای خدایی نداری» پس این سخنان چیست؟ شلمغانی گفت: سخن ابن ابی‌عون 
مرا چه؟ خدا می‌داند که من هرگز بدو نگفتم که من خدايم. 

ابن عبدوس گفت: او هیچ گاه اعای خدایی نکرده و تنها خود را به جای این 
روح باب امام منتظر می‌دانست و من گمان می‌کردم او از سر تقیّه چنین می‌گفت. 
آن‌ها را چند بار با حضور فقیهان» قاضیان دبیران و سالاران بازپرسی کردند و در 
واپسین روزها ققیهان ربختن خون آذ‌ها را روا شمردند و ابن شلمغانی و ابن 
ابی‌عون را به چارمیخ کشیدند وانگاه هر دو را بسوزاندند و این در ذی‌قعده /اکتبر 
بود. 

از آیین شلمفانی آن بود که وی خدای خدایان است که حق را برمی‌آوزد و اول 
است و قدیم. ظاهر و باطن» روزی‌رسان و کامل و با همه معانی به او اشاره می‌شود. 
او می‌گفت: خداوند پاک و بزرگ در هر چیزی به اندازه گنجایش آن در می‌آید و او 
ضدّ را آفرید تا مضدود شناخته آید» چنان که هنگام آفرینش آدم بدو در آمد و در 
شیطان او نیز در آمد و هر یک از این دو ضدّ دیگری است. زیرا در معنی با آن 
ضدّیت دارد» و این که دلیل بر حق بهتر از خود حق است و ضد یک چیز از مانند آن 
چیز بدان نزدیک تر است. و هرگاه خداوند عر و جل در پیکری ناسوتی درآید چنان 
قدرت و معجزه‌ای ظهور می‌کند که گواه آن است که این همان خداست. چون آدم 
ناپدید شد لاهوت در پنجگانه ناسوتی ظهور کرد و هرگاه یکی از آنها نابود شود 
دیگری جای آن می‌گیرد. ابلیسان پنجگانه نیز پنج ضد دارند» پس لاهوت در 
ادریس و ابلیس او گرد آمد و پس از این دو پراکنده شد چنان که پس از آدم پر کنده 
شد وانگاه در توح (ع) و ابلیس او گرد آمد و پس از نابودی این دو پراکنده شد. 
وانگاه در هود و ابلیس او گرد آمد و پس ! آن دو پر کنده شد وانگاه در صالح (ع) و 
ابلیس او که ناقه را رالد گرد آمد و پس از آن دو پراکنده شد وانگاه در ابراهیم (ع) 
و ابلیس او نمرود گرد آمد و پس از نابودی آذ دو پراکنده شد. وانگاه در هارون و 
ابلیس او فرعون گرد آمد و پس از نابودی آن دو پراکنده شد» وانگاه در سلیمان و 
ابلیس او گرد آمد و پس از ابودی آن دو پراکنده شد وانگاه در عیسی و ابلیس او 


رویدادهای سال سیصد و بيست و دوم هجری ۴۸۵۱ 


گرد آمد و پس از نابودی آن دو در شاگردان عیسی و ابلیسان ایشان گرد آمد وانگاه 
در علی بن ابی‌طالب و ابلیس او گرد آمد و زان پس خدا در همۀ پدیده‌ها و معانی 
ظهور کرد و او در هر کس در خاطری است که از دل او می‌گذرد؛ و اگر آدمی او را 
نیک تصو ر کند آنچه از نظرها پنهان است چنان برای او ظهور می‌کند که گویی آن را 
می‌بیند. الله اسم معناست و آنچه مردم بدان نیاز دارند اله است و از همین رو مردم 
باید اله را بخوانند. پیروان او می‌گفتند: او «ربٌ» هر کسی است که در جایگاه پایین‌تر 
قرار دارد چندان که می‌گفتند: من رب فلانی هستم و فلانی رت فلانی و فلانی رب 
من است تا آن که در پایان نوبت به این قراقر می‌رسد و می‌گوید: من رت‌الارباب 
هستم که دیگر پس از این رت رب ت 

روا شای و ی تسین یتدم E‏ 
نمی‌دادند» زیرا هر کس در او ربوبیّت گرد آید دیگر نه فرزندی خواهد داشت 
ایی و ا و و ر 
ادعا می‌کردند که هارون» موسی را فرستاد و علی» محمد راء و این هر دو خیانت 
ورزیدند. این گروهک می پنداشت علی به محمد به اندازة سال‌های «همگنان کاو» ۱ 
فرصت داد که هرگاه این زمان - سیصد و پنجاه سال ۔ سر آید شریعت دیگرگونه 
می‌شود. آن‌ها می‌انگاشتند ملائکه کسانی هستند که مالک نفس خویش باشند و 


حق را بشناسند و بهشت» همان شناخت و دینداری ایشان است و دوزخ نادانی و 
بازگشت از آیین آن‌هاست. 

آن‌ها نه به نماز باور داشتند نه به روزه و ته به هیچ عبادت دیگری» و برای پیوند 
زناشویی» عقد نمی خواندند و هر زنی را روا می‌شمردند و می‌انگاشتند که محمد - 
صلی الله علیه و آله و سلّم برای بزرگان و زورگویان و خودپسندان عرب برانگیخته 
شده آن‌ها را به سجده فرمان داده است. شلمغانی می‌گفت: اینک فرزانگی آن است 
که مردم با روا شمرده شدن ناموسشان آزموده شوند» و انسان می‌تواند با محارم 
خود و محارم دوست خود و فرزند خود نزدیکی کند» و این پس از زمانی خواهد 
بود که این‌ها همه آیین او را بپذیرند. بر پایة انگار؛ او انسان زبردست باید که به زن 


۱. اصحاب کهف یا کاو یا همان ٥۵۷٤‏ . 


۴۸۵۲ تاریخ کامل 


زیردست خود بسپوزد تا به درون او پرتو نشاند و هر که از این کار سر باز زند در 
آفرینش دیگرش زن خواهد بوده زیرا آن‌ها به تناسخ باور داشتند و به نابود شدن 
طالبیان و عبّاسیان بیگمان بودند. بس بزرگ است خدای از آنچه ستمگران و 
ناخستوان بر می‌بافند. 

مانستگی این باور به باور نصیریه چه فراوان است چندان که تو گویی با یکدگر 
جدایی ندارند. نصیریه ابن فرات را باور داشتند و او را پیشوای آیین خود 
می‌انگاشتند. 

حسین بن قاسم در آن هنگام در ره بود» پس راضی کسی در پی او فرستاد و در 
پایان ذی‌فعده / سیزدهم نوامبر حون او ریخته شد و سرش را به بغداد آوردند. 


یاد چند رویداد 


در این سال محمد بن یاقوت. حاجب خلیفه» تماینده‌ای نزد ابوطاهر قرمطی 
فرستاد و او را به فرمانبری از خلیفه فرا خوائد تا بدین سان آنچه را ابوطاهر زیر 
فرمان دارد همچنان واگذازد و هر جای دیگر را که بخواهد زیر فرمان او نهد. او 
قرمطی را نواخت و از وی خواست دست از همة حاجیان بدارد و سنگ سیاه مکّه 
را در جایش گذازد. ابوطاهر پذیرفت که به حاجیان گزندی نرسائد و راه بر ایشان 
نبندد» لیک برای برگرداندن سنگ سیاه به مه پاسخی نداد. او از محمّد بن یاقوت 
خواست راه خواربار از بصره را برای او باز بگذازد تا او نیز در حومۀ هجر به نام 
خلیفه خطبه خواند. حاجیان به مکه رفتند و بازگشتند و قرمطیان بر ایشان راه 

در ذی‌قعده /اکتبر این سال محمد بن یاقوت برای پیکار با سپاه مرداویج آهنگ 
اهواز کرد و سپاه ساجیه و حجریه را فرمود تا برای همراهی با او خود را بیارایند و 
دارایی‌ای در دست ایشان نهاد تا برای آرایش خود هزینه کنند. لیک همه سربازان 
سر باز زدند و با یکدگر هم اندیشه شدند و آهنگ سرای محمّد بن باقوت کردند. 
محمد بن ياقوت با آن‌ها سخن به درشتی گفت. آن‌ها نیز بدو ناسزا گفتند و سرای او 
را سنگسار کردند. چون فردا شد باز آهنگ سرای او کردند و با او سخن به درشتی 
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گفتند و به یاران وی شمشیر آختند و اران محمد و بندگان او ایشان را به بارانٍ تیر 
گرفتند. شورشیان بازگشتند و محمّد از لشکرکشی به امواز باز مائد. 

در همین سال گرومی از یاران ابوطاهر قرمطی با کشتی سوی توج | لشکر 
کشیدند. پس چون این گروه از کشتی‌های خود دور شدند والی شهر دسته‌ای را 
فرستاد و کشتی‌های این گروه را به آتش کشید و مردمان شهرگرد آمدند و با قرمطیان 
پیکار گزاردند. برخی از قرمطیان کشته شدند و شماری اسیر گشتند که ابن غس از 
بزرگ‌ترین دعوتگران قرمطبان. در شمار این گروه بود. این جماعت به روزگار قاهرء 
رسوا به بغداد درآورده شدند و زندانی گشتند و فرجام کار ایشان آن شد که در 
ماجرای برکناری قاهر گفته آمد. 

هم در این سال قاهر باه اسحاق بن اسماعیل نوبختی را که قاهر را نامزد 
خلافت کرده بود از پای دراوژد. اسحاق چونان چارپایی بود که با شم خود علف 
مرگ از زمین می‌کاوید ". ابوسرایا بن حمدان نیز که کوچک‌ترین فرزند پدرش بود 
خون ريخته شد. انگیزة این کار آن بود که قاهر پیش از خلافت می‌خواست دو 
کنيزک خنیاگر خریداری کند. لیک این دو بهای بیشتری برای خرید آن دو کنيزک 
پرداختند و قاهر کین آن دو به دل گرفت. قاهر چون خواست این دو را بکشد هر دو 
را برای همنشینی فرا خواند. پس هر دو جامۀ نیکو پوشیدند و خوشبویه زدند و به 
درگاه قاهر بیامدند. قاهر فرمود تا هر وان را در برابر دیدگان او به چاه کاخ بیندازند. 
هر دو زار زدند و گریستند. لیک قاهر سرشک این دو نادیده گرفت و هر دو را به چاه 
افکند و رویشان را با خاک پوشائد. 

نیز در این سال ابوبکر بن ُقسم را در بغداد به سرای سلامت حاجب بیاوردند. 
بدو گفته شد قرائتی را در قرآن نوآوری کرده که پيشینه نداشته است. ابن مجاهد 
قاضیان و قاریان را نیز بیاوردند و آن‌ها با او گفتگو کردند و او به لغزش خود خستو 


۱ ترج یا تز شهر قدیم» اردشیر خره» فارس بر رود شاپور که به همین مناسبت ترج نیز 
خوانده شده است. مسلمانان به روزگار عمر خطاب آن راگشودند. شهر بازرگانی مهمّی بود 
و منسوجاتش - بشناخته به توزیه آوازه داشت و در سدهٌ هشتم هجری پاک ویران شد. 


جایگاه آ به درستی دانسته نیست. ولی برخی آن را ده کهنة کنونی در بخش شبانکاره 
شمرده‌اند -م. ۳ .کالاحث عَنْ حثنه بظفه. 
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شد و توبه کرد و کتاب‌های او را خوراک آتش ساختند. 

در این سال دمستق فرقاش با پنجاه هزار سرباز رومی روان شد و به مَلَطْیه رسید 
و آن را زمانی دراز میان‌گیر کرد و بیشتر باشندگان آن از گرسنگی جان باختند. در آن 
جا دو چادر زده شد که در یکی از آن دو صلیب بود. قرقاش گفت: هر که می حواهد 
مسیحی شود رو سوی چادر صلیب آوزد تا هم خانواده‌اش بدو بازگردانده شود هم 
دارایی اش و هر که اسلام می‌خواهد به چادر دیگر رود. چنین کسی تنها جان خود 
را خواهد رهائد و ما او را به پناهگاهی می‌رسانيم. بیشتر مسلمانان از سر به 
خانواده و دارایی خود به چادری رفتند که در آن صلیب بود. یکی از فرمانده‌های 
رومی مسلمانانٍ مانده را به پناهگاهی رساند. و این در روز یکشنبه: آغاز 
جمادی‌الأخره / نوزدهم ایپریل بود. پس رومیان بر سمیساط نیز چیرگی یافتند و 
همه جا را به ویرانی کشیدند و بسیاری را کشتند و با بسیاری از زنان ان کردند که 
نباید» و بدین سان بر بیشتر جای‌ها چیرگی بافتند. 

در همین سال عبدالملک بن محمّد بن عدی ابونعیم فقیه جرجانی استرآبادی و 
ابوعلی رودباری صوفی با نام محمّد بن احمد بن قاسم هردوان سوی ایزد یکتا 
وان شدند. برخی سالمرگ رودباری را ۳۲۳ / ٩۳۵‏ م دانسته‌اند. 


هم در این سال خیر بن عبدالله ناج صوفی که از باشندگان سامزا بود و 
پرهیزکار و نیز محمّد بن علی بن جعفر ابوبکرکنانی صوفی پرآوازه که از یاران نید 
بود و ابوسعید خرَاز بود دیده بر هم نهادند. 
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کشته شدن مرداویج 


در این سال مرداویج دیلمی فرمانروای سرزمین‌های جبل " و جز آن کشته شد. 

انگیزة کشته شدن او آن بود که وی با ترک‌ها بسیار بد رفتار بود و چنین بأور 
داشت که روح سلیمان بن داود (ع) در او حلول کبرده است و ترک‌ها شیطان و 
رانده‌شدگان هستند اگر بر آن‌ها سخت گیرد در جای خود می‌نشینند وگرنه تباهی 
برپا می‌کنند. بدین سان مرداویج برای ترکان باری گران شد و مرگ او را خواستار 
شدند. 


۱ جبل با جبال یا بلاد جبال یا قوهستان [تازی شد؛ٌ کوهستان] در اصطلاح جغرافیانویسان 
کهن اسلامی: نام ناحیه‌ای کوهستانی در ایران است که بعد با نام «عراق» و «عراق عجم» آوازه 
یافت. این سرزمین از خاور به کویر خراسان و فارس. از باختر به آذربایجان از شمال به 
کوه‌های البرز و از جنوب به عراق عرب و خوزستان محدود بود. سرزمین جبال, جز از دشت 
گسترده از همدان تا ری و سوی قم» کوهستانی است و نام‌گذاری آن به جبال نیز از همین 
روست. ولایت جبال دربرگیرند؛ ماهین [ماه کوفه و ماه بصره] بوده است و در حقیقت تمام 
سرزمین‌های ایالت کهن ماد راکه در دوران گشایش‌های اسلامی به دست تازیان بصره و کوقه 
گشایش یافته در بر داشته است. نام عراق عجم را ایرانی‌ها چنان که پیداست در سد؛ ششم 
هجری در دور سلجوقیان به این سرزمین دادند و پس از پررش مغول, نام جبال زدوده شد. 
در پاره‌ای موارد. سرزمین‌های کوهستانی خراسان واقع در میان هرات و نیشابور هم بخشی 
از جبال به شمار می‌آمده است» چنان که ولایت طبرستان (مازندران) نیز گاه به نام جبال 
خوانده می‌شده است و امرای محلّی آن سرزمین را ملوک جبال می‌خوانده‌اند م. 
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چون شب میلاد این سال که همان شب پرتوافشانی و آتش‌بازی بود فرا رسید 
مرداویج فرمان داد تا از کوه و دشت هیزم گرد آورند و هیزم‌ها را در دو سری این 
دشت که به بزند رود شناخته بود همچون منبر و قبّه گرد کنند و در کوه بشناخته به 
کریم کوه که بر اصفهان مشرف بود از فرود تا فراز چنین کنند. چندان که هرگاه اتش 
افروخته شود چنین می‌نمود که همه کوه آتش گرفته است. او فرمود با همۀ تبّه‌ها و 
کوه‌های آن کرانه چنین کردند و فرمان داد تا برای این هیزم‌ها نفت گرد آورند و 
نفت بازان را نیز بیاورند و چندان شمع بیافروزند که از شماره بیرون باشد. افزون بر 
دو هزار کلاغ و باز نیز شکار کردند و پای آن‌ها را نفت آلودند تا با پای آتشین در هوا 
به پرواز در آیند. مرداویج فرمان داد سفره‌ای بزرگ گستردند که صد اسب و دویست 
گاو را بی آن که پاره پاره کنند بریان کرده بودند و براین سفره نهاده بودند و این جز 
گوسفندهایی بود که شمار آن‌ها به سه هزار می‌رسید. افزون بر ده هزار پرنده نیز 
بریان شده بود و حلوای بسیار زیادی نیز پخته بودند. او بر آن بود تا مردم را بر سر 
این سفره گرد آوزد تا چون از خوردن آسوده شدند به شراب بنشیند و آتش‌ها را 
برافروزد و سرگرم بدارد. 

چون روز به پایان رسید او بر اسب نشست و همراه بندگان پیاده‌اش گرد سفره 
گردید و از آن دیدن کرد و میزم‌ها را نیز ازنگاه گذرائد و چون بیابان بسیا ر گسترده 
بود اندازغ هیزم‌ها اندک دیده می‌شد. او پریشان گشت و خشم گرفت و بر آنان که 


این کار را پرداخته بودند دشنام داد و نفرین فرستاد چندان که هر کس در آن جا بود 
از او هراسید. مرداویج آن گاه بازگشت و به خرگاه خود رفت و خوایید و هیچ کس 
دل نداشت با او سخن گوید. 

فرماندهان و سالاران و دیگران گرد آمدند و هر که چیزی می‌گفت. برخی 
می‌گفتند مرداویج از هزینة بسیار رنجیده است. زیرا مردی رفت بود. برخی 
می‌گفتند مرداویج دیوانه شده است. و گروهی می‌گفتند به درد قلب گرفتار شده 
است. و به هر روی هر که چیزی می‌گفت و نزدیک بود شورشی در گیرد. 

وزیر او عمید بر هنجار آگاهی یافت و به خرگاء مرداویج رفت و بنشست تا او 
بیدار شد و گزارش مردم بدو رسائد. مرداویج از خرگاه برون آمد و بر سر سفره 
نشست و سه لقمه خوراک خوژد و برخاست وانگاه دیگران بر سفره یورش آوردند. 


رویدادهای سال سیصد و پیست ر سوم هجری FAY‏ 


مرداویج بی‌آن که ی گسازد به جایگاه خود رفت و سه روز در اردوگاه خود در 
بیرون اصفهان بمائد و رخ ننمود. چون روز چهارم رسید فرمود اسبان را زین کنند تا 
به سرای خود در اصفهان درآید. در این هنگام مردم بسیاری در برابر سرای او گرد 
آمدند و چارپایان همچنان در دست بندگان بودند. شیه؛ٌ اسبان فزونی گرفت و 
بندگان می‌کوشید ند آن‌ها را آرام کنند» ولی چون شمار مردم فراوان بود بانگ بسیار 
برپا شد. 

مرداویج از خواب بیدار شد و بیرون را که نگاه کرد مردمان را بدید و از هنجار 
بپرسید و بر خشمش افزوده شد و گفت: آیا پرده‌دری آن‌ها بر سر سفره و 
سخن چيني ایشان بسنده نبود که دیگر کار من به این سگ‌ها رسیده؟ آن گاه از 
صاحبان این اسبان پرسید. گفتند: این اسبان از آَنِ بندگان ترک است که به خحدمت تو 
رسیده‌اند. او فرمان داد زین‌ها را از اسبان برگیرند و بر پشت سواران آن نهند و 
اسب‌ها را نیز به طویله برند. هر یک از ترک‌ها که از این کار سر باز می‌زد چندان به 
تازیانة دیلمیان گرفتار می‌آمد که سر به فرمان فرود می‌آوژد و با ایشان چنان زشت 
رفتاری کردند که پست‌ترین مردم از پذیرش آن روی برمی‌تابد. 

مرداویج آن‌گاه با وی" ن خود بر اسب نشست و ترکان را همچنان هراس می داد 
تا شامگان به نزديکي کاخ خود رسید. او پیش تر گروهی از غلامان بزرگ ترک را زده 
بود و آذ‌ها کین او در دل توخته بودند و آهنگ کشتنش داشتند. لیک یاوری 
نمی یافتند و با این رویداد» فرصت را غنیمت شمردند و گروهی از ایشان گفتند: 
شکیب ما بر این ابلیس از چه روست؟ پس با یکدگر همداستان شدند و به کشتن او 
هم‌پیمان گشتند. 

روزی مرداویج به گرمابه شد. کورتکین همواره او را در خلوت و گرمابه پاس 
می داشت. مرداویج آن روز او را فرمان داد تا پاسض ندارد و او نیز با خشم از 
پاسداشت مرداویج کنار کشید. کورتکین فرمانده پاسبانان بود و آن روز از فراوانی 
خشم هیچ کس را به پاسداشت از مرداویج فرمان نداد. و هرگاه خدا کاری را 
بخواهد ابزار آن را فراهم می‌آوزد. 

مرداویج دلاک سیاهی داشت که درگرمابه خدمت او می‌کرد. ترکان این دلاک را 
دلجویی کردند و او بدیشان گرایش یافت. آن‌ها از این دلاک خواستند همراه 
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مرداویج جنگ افزاری به گرمابه نبرد. رسم بر آن بود که خنجری به درازای یک ذراع 
را در دستمالی می‌پیچیدند و همراه او به گرمابه می‌بردند. چون این از حادم 
بخواستند اوگفت: دل چنین کاری ندارم. پس آنها تیغ خنجر را شکستند و دسته آن 
را بدون تيغ در نیام نهادند و چنان که رسم بود آن را در دستمالی نهادند تا هنجار 
همیشگی بر هم نخورد. 

چون مرداویج به گرمابه درآمد خادم او آن کرد که بدو گفته شده بود آخنجر 
شکسته را با خود به درون برد]. در این هنگام یکی دیگر از چاکران که فرماندة 
چاکران کاخ بود رسید و بر در گرمابه نشست. ترک‌ها بر گرمابه یورش آوزدند و 
فرماندۂ چاکران برخاست تا ایشان را جلو گیرد و بر آن‌ها بانگ بزد. یکی از ترکان 
شمشیری بر وی بزد و دست او گسست. دلاک سیاه فریاد زد و ارفتاد. مرداویج 


غوغا و هیاهو بشنید و سوی خنجر دوید تا با آن خویش را پاس بدارد لیک آن را 
شکسته یافت. مرداویج چارپایه‌ای چوبین را که هنگام شستشو بر آن می‌نشست 
گرفت و از درون بر در گرمابه نهاد. ترکان خواستند در را باز کننده لیک توان آن 
نیافتند. چند تن از آن‌ها بر بام رفتند و شیشهُ گرمابه شکستند و مرداویج را تیرباران 
کردند. مرداویج به خزانة آب گرم رفت و بدیشان زبان نرم بگشود و سوگند خورد در 
راستای ایشان نیکی کند» لیک آن‌ها به سخنان او رویی نکردند و در گرمابه شکستند 
و خود به درون افکندند و مرداویج را خون پريختند. ۱ 

از کسانی که مردم را بر مرداویج می‌آغالیدند و کار کشتن مرداویج را بیاغازیدند 
یکی توزون بود که فرمانده سپاه بغداد شد و یاروق و ابن بغرا و محمّد بن ينال 
ترجمال به همراهی بجکم بودند. بجکم همان برد که پیش از توزون عراق را 
می‌گردائد. و به خواست خدا چگونگی آن گفته خواهد آمد. 

چون ترکان مرداویج را کشتند گزارش آن به یارانشان رساندند. پس بر اسب 
خویش جهیدند و کاخ مرداویج تاراج کردند و گریختند د دیلمیان آن‌ها را 
نشناختند زیرا بیش تر انها برای پیوستن به دیلمیان به شهر درآمده بودند و به این 


انگیزه بود که خود را از پیرستن به مرداویج کنار کشیده بودند. 
چون دیلمیان و گیلانیان از کشته شدن مرداویج آگاه شدند ترکان را پی گرفتند و 
تنها به چند تن از آن‌ها برخوردند که چارپایشان از رفتن بازمانده بوده پس آن چند تن 
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را بکشتند و برای تاراح گنجینه بازگشتند. لیک عمید وزیر را دیدند که بر پیرامون آن 
تش افروخته بود و به گنجینه نرسیدند و گنجینه همچنان بمائد. 

از شگفت‌هایی که بازگفته می‌شود آن است که سپاهیان در آن روز که خشم 
مرداویج را دیدند با یکدیگر بنشستند و از ستم‌پیشگی و خودپسندی بسیار و 
سرکشی او سخن گفتند. در این هنگام پیری به میان ایشان بیامد که کس او را 
نمی‌شناخت. او که بر اسبی سوار بود گفت: کار این خداناباور فزونی گرفته» در 
همین روز او را بر مرگجامه خواهید پیچید و خدایٰ جان او خواهد ستائد. این 


بگفت و رفت. جماعت را هراسی در دل راه یافت و به چهر؛ هم نگریستند و پیر 
برفت. آن‌ها با خود گفتند: نیکوتر آن است که او را پی بگیریم و بازش آوریم و سخن 
او را دنبال کتیم تا مباد مرداویج گفتگوی ما شنود و دیگر ما از او خبری نبینیم. او را 
پی گرفتند. لیک کس نیافتند. 

مرداویج پیش از آن که کشته شود زورگویی و سرکشی در پیش گرفته بود و 
فرموده بود تا تختی از زر برای او ساخته بودند تا بر آن بنشیند. برای سپاهسالاران 
نیز تختی از سیم فراهم آورده بود تا بر آن بنشینند و به شیوة افسر کسری افسری 
گوهرتشان ساخته بود. او می خواست بر عراق تازد و بر آن چیرگی یاید و مدائن و 
طاق و ایوان خسرو را از سر سازد» و آن گاه که چنین کرد اگر کسی با او سخن گفت 
شاهنشاهش بخواند. لیک امر خدایی بر او که غافل بود فرود آمد و مردم از شر او 
آسودند. از خدا می‌خواهیم هر چه پرشتاب‌تر مردمان را از هر ستمگری برهائد. 

چون مرداویج کشته شد یاران دیلمی و گیلانی او گرد آمدند و رأی زدند و با 
یکد یگ رگفتند: اگر بی رهبر بمائیم از میان رویم. پس بر فرمانبری از برادرش وشمگیر 
بن زبار همداستان شدند. او پدر قابوس بود و درری می‌زیست. پس یاران مرداویج 
تابوت او سوی ری ببردند. یاران وی همراه برادرش وشمگیر از شهر برون آمدند و 
چهار فرسنگ پیاده و برهنه پا پیکر بی‌جان مرداویج را بدرقه کردند و آن روزی 
دیدنی بود. 

باران مرداویج که در اهواز و حومة آن بودند چون از گزارش مرگ او آگاه شدند 
پنهانش بداشتند و رو به راه ری نهادند و آن‌ها نیز سر به فرمان وشمگیر فرود آوردند 
و بر فرمانروایی او همداستان شدند. 
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چون مرداویج کشته شد رکن الدولة بن بویه نزد او گروگان بود -چنان که گفته آمد 
-» پس به پاسپانان خود پولی بداد و آن‌ها او را رهاندند. او به دشت شد تا زنجیر 
خود بگسلد. ناگاه استری چند با بار کاه بدو نزدیک شد که یاران و غلامان او بر آن 
بودند. آن‌ها کاه را بیفکندند و زنجیرها بشکستند و بر مرکب‌ها جهیدند و او را سوی 
برادرش عمادالدوله در فارس» بردند. 


رفتار ترکان پس ا ززکشته شدن مرداویج 


چون ترکان مرداریج را خون پریختند گریختند و به دوگروه پخش شدند. گروهی 

خح همان بود که پس از آن 
توزون چشمانش درآوژد و این را خواهیم گفت. گروهی نیز همراه بجکم سوی 
کوهستان برفتند که شمار این گروه فزون‌تر بود. آن‌ما باژ دینور و جز آن را ستاندند و 


همراه حجخج سوی عمادالدولة بن بویه رفتند. + 


سوی نهروان تاختند و در راه بغداد برای راضی (خلیفه] نامه‌ای نگاشتند. راضی 
بدیشان پروانة درونشد داد و آن‌ها به بغداد درآمدند. سپاه حجریه گمان بردند 
نیرنگی بر ایشان در کار است و از راضی خواستند ترکان را به کوهستان بازگرداند. 
ابن مقله این فرمان بدیشان بداد و به آن‌ها پولی پرداخت؛ لیک ترکان نپذیرفتند و 
خشمگین شدند. ابن رائق با آن‌ها امه‌نگاری کرد و ایشان را سوی خود خوائد. او در 
واسط می‌زیست و بصره را نیز زیر فرمان داشت. ترکان سوی ابن رائق روان شدند. 
ابن رائق بجکم را بدیشان فرماندهی داد و او را فرمود تا با یاران ترک و دیلمی 
مرداویج نامه‌نگاری کند. او نیز با آن‌ها نامه‌نگاری کرد و شمار بسیاری از ایشان بدو 
پیوستند. ابن رائق آن‌ها را نواعت و بد یشان ارمغان‌ها پرداخت و بویژه در راستای 
بجکم نیکی‌ها گزازد و او را فرمود تا هرگاه نامه‌ای به کسی می‌نویسد خود را بجکم 


راثقی بخواند. بجکم نزد ابن رائق بماند و کار آن دو آن شد که گفته خواهد آمد. 


چگونگی کار وشمگیر پس از مرک برادرش 


چون برادر وشمگی رکشته شد و سپاهیان او نزد وی آمدند و فرمان از او بردند در 
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ری ماندگار شد. پس امیر نصر بن سامانی به سپهسالار خود» محمد بن مظثر 
محتاج» در خراسان نامه نوشت که سوی فومس رود و نیز به ماکان بن کالی که در 
کرمان بود نامه‌ای نوشت که ازکرمان نزد محمد بن مظتر رود و هر دو آهنگ جرجان 
وری کنند. 

ماکان از راه کویر سوی دامغان رفت. بانجین دیلمی از یاران وشمگیر با سپاهی 
سترگ سوی او تاخت و ماکان از محمّد بن مظن رکه در بسطام بود یاری جست. 
محمد بن مر به گرومی کلان از سپاهیان خود فرمان داد سوی ماکان روند لیک تا 
رسیدن او به جنگ برنخيزند. سربازان از او فرمان نبردند و با بانجین پیکار گزاردند. 
لیک چون پشت یکدیگر نداشتند از بانجین شکست خوردند. پس همگی سری 
محمد بن مظفر بازگشتند و زان پس راه جرجان گرفتند. بانجین سری آذها روان شد 
تا ایشان را راه گرد لیک آذ‌ها روی به نیشابورگرداندند و در آن جا ماندگار شدند و 
فرمانروايي آن به ماکان بن کالی سپرده شد و او در همان جا بمائد» و این در پایان 
سال ۳۲۳ ٩۳۵‏ م و آغاز ۳۲۴ / ۹۳۶ م بود. 

چون ماکان از کرمان رفت ابوعلی محمّد بن الباس به کرمان بازگشت و بر آن 
چیرگی یافت و با سپاه نصر در کرمان جنگ‌ها گزارد که در فرجام فیروزی به چنگ 
آوژد و ماندة گزارش‌های ایشان به سال ۲۲۴ / ٩۳۶‏ م خواهیم گفت. 


دستگیری دو پسر اقوت 


ر جمادی‌الاولی /ایپریل این سال راضی بال محمّد و مظفّر دو فرزند یاقوت 
بگرفت. 
چگونگی آن چنین بود که چون ابوعلی بن مق وزیره محمد بن ياقوت را دید که 
بر سراس ر کشور فرمان می‌رائد و خود را بی‌بهره از فرمانروایی یافت نگران شد و ازاو 
نزد راضی چندان بد گفت که به سگال خود رسید. 
چون پنجم جمادی‌الاولی / بیست و چهارم ایپریل رسید همه سالاران چنان که 
ایین بود به کاخ خلیفه آمدند وزیر نیز بیامد ن می‌نمود که خلیفه می خواهد 
کرانه‌هایی را به گروهی از سالاران وا نهد. محمد بن یاقوت نیز برای پرده‌داری در 
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میانه بود و ابواسحاق قراریطی» دبیر او نیز وی را همراهی می‌کرد. بندگانی سوی 
محمد بن ياقوت آمدند و او را سوی خلیفه خواندند. او سوی خلیفه شتاب کرد 
پس او را به اتاقی بردند و در آن جا نگاهش داشتند آن گاه قراریطی را بخواندند و 
چون به درون آمد او را نیز به اتاقی دیگر بردند. آن گاه مظفّر بن ياقوت راء که مئ زده 
بود از سرایش به کاخ خواندند و او بیامد و مظفّر را نیز زندانی کردند. 

وزیر» ابوعلی بن مقله, کسانی به سرای محمّد فرستاد تا آن را به تاراج نبرند. 
ياقوت در این هنگام در واسط ماندگار بود. پس چون گزارش دستگیری دو پسرش 
بدو رسید برای جنگ با ابن ریه سوی فارس روان شد و نامه‌ای مهرآلود به راضی 
نوشت و از او خواست دو فرزندش را برای باری او در جنگ سوی وی گسیل دارد. 
و ابن مقله در کارها استوار و توانا شد. 


سخنی پیرامون بریدی 


در این سال کار عبدالّه بریدی نیرو گرفت و هنجارش فرهت یافت. 

چگونگی آن چنین بود که وی باژ حومة اهواز را پایندان بود. چون ‏ چنان که 
گفتیم -سپاه مرداویج بر اهواز چیره شد و ياقوت در هم شکست بریدی به بصره 
بازگشت و حومة دور افتادة اموازرا می‌گرداند. چنان که دبیری باقوت را نیز بر دوش 
داشت. پس به ياقوت پیوست و در واسط ماندگار شد. 

هنگامی که دو پسر ياقوت دستگیر شدند ابن مقله نامه‌ای به بریدی نوشت و او 
را فرمود تا ياقوت را آرام کند و بدو بگوید که دستگیری دو پسر او به خواست سپاه 
بوده است و دو پسر او دستگیر شدند تا سباه آرام گیرد و این دو پس از اندکی سوی 
پدر روان خواهند شد و فرمان آن است که اقوت برای گشایش فارس گسیل شود. 
یاقوت از واسط سوی شوش رفت و بریدی نیز با کشتی از دجله راه امواز در پیش 
گرفت. باژشوش و جندیشاپور با دو برادر بریدی ابوحسین و ابویوسف بود. این دو 
ادعا می‌کردند باژ سال ۷۲ ۲ را سپاه مرداویج ستانده و از درآمد سال ۳۲۳/ 
۵ م چیزی به دست نیامده. زیرا نمایندگان مرداویج چندان به مردم ستم کرده‌اند 
که از کشت چیزی بر جای نمانده است. در حالی که در هر دو سال کار چنین نبود 
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[و خود برادران بریدی باژ را ربوده بودندلٍ گزارش آن به ابن مقله رسید و او 
نماینده‌ای فرستاد تا هنجار آن دیار بکاود. دو برادر بریذی با او سازشکاری کردند 
آرشوه دادند ] و نمایندة ابن مقله نامه‌ای بدو نوشت و راستی [گفتار] آنها بد و گزارش 
کرد» و بدین سان دارایی بسیاز به دو برادر بربدی رسید و کار ایشان فرهت یافت. 
پولی که آن‌ها به دست آورده بودند چهار هزار هزار دینار بود. 

ابن بریدی از ياقوت خواست برای گشایش فارس از راه اجان روان شود و او 
خود به ستاندن باژ این سامان پرداخت و به آنچه می‌خواست رسید. 

چون ياقوت با گردان‌های خود به فارس رسید ابن بوبه در کنار دروازة اجان با 
ياقوت روبارو شد و یاران یاقوت در هم شکستند و فرجامین کس که مانده بود همو 
بود که او نیز گریخت و ابن بُوّیه وی را تا رامهرمز پی گرفت. ياقوت به عسکر مکرم 
رفت و ابن بویه در رامهرمز بماند تا ميان دو سو سازش سر گرفت. 


شورش حنبلیان بغداد 


دراین سال کار حنبلیان بالاگرفت و هنجارشان فرهت یافت, چندان که به خانۀ 
فرماندهان و سالاران یورش می‌بردند اگر باده‌ای می دیدند به زمین می‌ریختند واگر 
خنیاگری می یافتند او را می‌زدند و ابزار خنیاگری او می‌شکستند و در خرید و 
فروش دخالت می‌کردند و اگر مرد و زن و کودکی با یکدیگر می‌رفتند از حالشان 
جویا می‌شدند اگر خویش بودند که هیچ الا مرد را می‌زدند و نزد فرمانده پاسبانان 
اشرطه ] می‌بردند و گواه بدکاری او می‌دادند. پس بغداد در هم ربخت. 

بدر خرشنی. فرمانده پاسبانان در دهم جمادی‌الآخره / هجدهم مین بر اسب 
نشست و در دو سوی بغداد میان یاران ابومحمّد بربهاری بانگ زد که نباید دو کس 
از حنبلیان با هم گرد آیند و در آیین خود گفتگو کندد و نباید کسی از آن‌ها پیشنماز 
شود مگر آن که در نماز بام و شام و پسین بسم‌الله الرحمن الرحیم را بلند بگویند. 
لیک این سخن هیچ نشانی بر آن‌ها ننهاد و بر شرارت و شورش آن‌ها بیفزود. آن‌ها از 
کورانی که در مسجد سرای گزیده بودند یاری جستند. به گونه‌ای که اگر شافعی 
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مذهبی بر این کوران گذر می‌کردند او را با دستوار! خود تا دم مرگ می‌زدند. 

در این هنگام نامة راضی بر حنبلیان خوانده شد که رفتار آذ‌ها را می‌نکوهید و 
باور آذها را در تشبیه و جز آن سرکوفت می‌زد. در این نامه آمده بود: گاهی شما 
چنین می‌پندارید که چهره زشت و پلیدتان به سان خدای جهانیان است و هنجار 
پستتان به هنجار کبربایی او می‌مانّد و برای خدا پنجه» انگشت. پای و پای‌افزار 
زژّین و موی پیج در پیچ کوتاه می‌انگارید و یک بار او را به آسمان فراز می‌برید و 
دیگر بار به این جهان فرود می‌آورید. خدا از آنچه ستمگران و منکران می‌گویند 
بسیار والاتر است. زمانی به پیشوایان برگزیده خدشه می‌زنید و سیم خاندان 
محمد (ص) را به غداناباوری و گمرهی نسبت می دهید و مسلمانان را با 
نوآوری‌های آشکار و آیین‌های پلیدی فرا می خوانید که قرآن بدان گواهی نمی دهد 
شما زیارت آرامگاه امامان را برنمی‌تابید و زایران آن را به اشهام نوآوری زشت 
می‌شمارید و با این حال در زیارت گور مردی [احمد بن حنبل] عامّی که نه شرفی 
دارد نه نسبی و نه تبار او به پیامبر اکرم (ص) می رسد همد استانید و همه را به زیارت 
او فرا می خوانید و معجزة پیامبران و کرامت اولیا را برای او اعا می‌کنید نفرین خدا 
بر شیطانی که این کارهای زشت را در نگاه شما آراست» و چه فریبکار است لوا 
سرور خداگرایان به همه مقدٌسات سوگند می خورّد و سوگند خود را بر خواهد آوژد 
که اگر از آیین نکوهیده و راه کژ خویش دست نشویید تا می‌تواند شما را می‌زند و در 
به در می‌کند و خونتان می‌ریزد و پراکنده‌تان می‌سازد و بر شما شمشیر خواهد 
آخت و در سرای و برزنتان آتش خراهد افکند. 


کشته شدن ابوعلاء بن حمدان 
در این سال ناصرالدوله ابومحیّد حسن بن عبدالله بن حمدان عمویش ابوعلاء 


بن حمدان را حون بربخت. 
انگیزۂ او این بود که ابوعلا سعید بن حمدان پنهانی باژ موصل و ربیعه را پایندان 


۱. دستوار: عصاء (برهان). 
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شده بود. ناصرالدوله» پسر برادرزاد؛ ای بر آن سامان فرمان می‌رائد. او با پنجاه تن از 
بغداد راهی شد و چنین وانمود که می خواهد باژ خلیفه را از برادرزادهاش بستاند. 
چون به موصل رسید برادرزادهاش از شهر بیرون رفته بود. پس چون ابوعلا رسید به 
کاخ برادرزاده‌اش درآمد و از او پرسید, گفتند: به دیدار تو شتافته. ابوعلا بدشست و 
آمدن او را چشم کشید. چون ناصرالدوله آگاه شد ابوعلا در سرای او وی را چشم 
می‌کشد گروهی از بندگان را نزد او فرستاد و بندگان او راگرفتند وانگاه ناصرالدوله 
گروهی دیگر فرستاد و این گروه ابوعلا را خون بريختند. 


رفتن ابن مقله به موصل 
و ماجرای او با ناصرالدوله 


چون ناصرالدوله عمویش ابوعلا را بکشت و گزارش آن به [خلیفه | راضی رسید 
بر اوگران آمد و این کار ناصرالدوله زشت شمرد و این مقله را فرمود تا سوی موصل 
روان شود. او با سپاه خود در شعبان / جولای راه موصل در نوشت و چون به 
نزدیکی آن جا رسید ناصرالدولة بن حمدان از آن جا کوچید و به روّزان درآمد و 
وزیر او را تابه کوهستان تین پی گرفت وانگاه به موصل بازگشت و در آن جا ماندگار 
شد و باژگرد آوژد. 

چون ماندگاری ابن مقله در موصل به درازا کشید برخی از یاران ناصرالدولة ین 
حمدان فرزند وزیر را فریفتند او در بغداد جانشین وزیر بود. به او ده هزار دینار 


دادند تا نامه‌ای به پدرش بنویسد و او را به بغداد خواند او نامه‌ای به پدرش نوشت 
و بدو گفت که کارهای بغداد به هم ریخته است و اگر خود را دیر رساند از 
رویدادهایی که کار آن‌ها را به تباهی کشد اسوده نخواهد بود. وزیر از این سخن 
یشید و علی بن خلف بن طبّاب و ماکرد دیلمی را که از سپاه ساجیه بود بر موصل 
گماشت و در نیمۀ شوال / هجدهم سپتامبر سوی بغداد روان شد. 

همین که ابن مقله از موصل رفت ناصرالدولة بن حمدان سوی موصل بازگشت و 
با ماکرد دیلمی پیکار کرد و ابن حمدان در هم شکست. ابن حمدان بازگشت و 
سپاهی دیگرگرد آورد و در ذی‌حجّه ] نوامبر دوباره به جنگ رو آورد و این بار ماکرد 
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شکست خورد و به رقه گریخت و از آن جا به بغداد رفت و ابن طبّاب نیز موصل را 
فرو هلید و ابن حمدان بر موصل و حومٌ آن چیرگی یافت و نامه‌ای به خلیفه نوشت 
و ازاو خواست که از وی درگذرد و باژاین سامان را نیز پایندان شد. خلیفه خواست 
او را پذیرفت و سرزمین موصل آرام گرفت. 


کشایش جنوه و دیگر شهرها 


در این سال قائم علوی سپاهی را از افریقیه از راه دریا سوی فرنگ گسیل داشت 
و آن‌ها شهر جنوه را گشودند. و به سردانیه رفتند و با مردم آن جا پیکار گزاردند و 
شتی های بسیاری را سوختند وانگاه سوی فرقیسیا روان شدند و کشتی‌های آن جا 
را نیز خوراک آتش کردند و بی‌گزند بازگشتند. 


چگونگی کار قرمطبان 


در این سال هنگامی که مردم آهنگ حج کردند و به قادسیه رسیدند در دوازدهم 
ذی‌فعده / چهاردهم اکتبر ابوطاهر قرمطی راه بر ایشان ببست. کس او را نشناخت و 
یاران خلیفه با او جنگیدند و حاجیان نیز بدیشان یازی رساندند. قرمطیان به قادسیه 
پناه بردند. گروهی از علویان کوقه نزد ابوطاهر رفتند و از او خواستند دست از 
حاجیان بدارد او نیز از ایشان دست بداشت و شرط کرد که همه به بغداد بازگردند. 
حاجیان نیز به بغداد بازگشتند و در این سال کس از بغدادیان حج نگزاژد و ابوطاهر 
راه کوفه در پیش گرفت و چند روزی در آن جا بماند وانگاه کوفه را فرو هلید و 


برفت. 


یاد چند رویداد 


در محرّم / دسامبر این سال» راضی دو کرانۀ باختر و خاوررا که در دست داشت 
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به دو پسر خود ابوجعفر و ابوفضل واگذاژد و فرمانٍ آن به همه جا نوشت. 

در شب دوازدهم ذی‌قعده / چهاردهم اکتبر این سال» همان شبی که قرمطی راه 
را بر حاجیان گرفت از آغاز شب تا پایان آن از آسمان هماره ستاره ‏ فرو می‌افتاد 
چندان پرپهنه که مانندی برای ان دیده نشده بود. 

در این سال ابوبکر محمّد بن یاقوت در زندان در پی خونریزی بمرد و گواهان و 
قاضیان بیاوردند و پیکر ابوبکر در پیش دیدگان ایشان نهادند و آن‌ها نشانی از زدن یا 
خفگی در او نیافتند. آن‌ها موی سر او را نیز کشیدند و نشانی از شرنگآلودگی در او 
ندیدند. پس پیکرش را به خانواده‌اش دادند. دارایی» زمین‌ها کارپردازان و هر که را 
با او سر و ری داشت گرفتند. 

در همین سال در خراسان گراني سختی پدید آمد چندان که بسیاری از باشندگان 
آن از گرسنگی جان سپردند و شمارشان به اندازه‌ای بود که دیگران از خاکسپاری 
آن‌ها ناتوان ماندند. مردم» بیگانگان و تهیدستان را در سرایی گرد می‌آوردند تا 
مرگجامه و ابزار خاکسپاری ایشان فراهم می‌شد. 

هم در این سال عمادالدولة بن بویه برادرش رکن‌الدوله حسن را سوی جبال ۲ 
گسیل داشت و پس از بازگشت او به هنگام مرگ مرداویج سپاهی را با ار همراه کرد. 
او به اصفهان رفت و بر آن چیرگی یافت و نمایندگان وشمگیر را از اصفهان و چند 
شهر جبال برائد. وشمگیر سپاه آراست و سوی او آمد. رکن الدوله با وشمگیر بر سر 
شهرهای اصفهان» همدان قم» کاشانه کرج» ری» کنکور قزوین و جز آن همچنان 
می جنگید. 


در پایان جمادی‌الآخره / هشتم جون این سال سپاه در بغداد شوریدند و آهنگ 
سرای علی بن مقلهٌ وزیر و فرزند اوکردند. شورش آن‌ها رو به فزونی نهاد و اران این 
مقله ایشان را جلو گرفتند. شورشیان چاره ساختند و از پشت خانۀ وزیر» نقب زدند 
و به سرای درآمدند و بر آن چیرگی یافتند و وزیر با پسرش سوی باختر گریخت. 
چون سپاه ساجیه این گزارش شنیدند بر اسب جهیدند و راه خانهٌ وزير درنوردیدند 
و سپاه شورشی را نوازیدند و وزیر و پسرش به سر ایشان بازگردیدند. 


۱. پیش‌تر نیز گفته‌ايم آهنگیده ما از ستاره در این گونه جاها همان شهاب سنگ است -م. 
۲. جبال» جبل و کوهستان همه به یک جای گفته می‌شود -م. 
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وزیر در بربايي این شورش به پاره‌ای از یاران ابن ياقوت بدگمان شد و فرمود تا 
بانگ زدند کس ازایشان در مدینة‌السلام نمائد. سپاه بار دیگر در ازدهم ذی‌حجة | 
دوازدهم نوامبر شوریدند و چندین نقب سوی خانه وزير زدند. بندگان وزیر آن‌ها را 
جلو گرفتند و با ایشان پیکارگزاردند. فرمانده پاسبانان زندان‌ها را پاس داشت تاکس 
آن جای‌ها را نگشاید. پس شورش آرام گرفت. 

در این سال به میانجیگری ابن مقلة وزیر» مظفّر بن یاقوت از زندان راضی بالله 
رهایی یافت و سوگند یاد کرد که با وزير دوستی ورزد و ازراه او به کژی نرود و ازاوو 
پسرش هرگز بد نگوید. لیک این پیمان نه برای او برآوژد نه برای پسرش و با سپاه 
حجریه بر او همداستان شد و در راستای او بدی‌ها کرد. 

مظر کین وزیر در دل داشت. زیرا گمان می‌کرد او به برادرش شرنگ نوشانده 
جان او ستانده است. 

هم در این سال ابن مقله فرستاده‌هایی سوی محمّد بن رائق به واسط فرستاد. او 
راه را بر خوارباری که برای خلیفه می آوردند بسته بود. خلیفه هم مالیات واسط و 
بصره و شهرهای میان این دو را از او حواسته بود. محمّد بن رائق فرستاده‌ها را 
نواعت و نامه‌ای آشکار از بهر گمراهی - به ابن مقله نوشت و نامه‌ای پنهان به 
خلیفه» راضی بالله. او در این نامه نوشته بود که اگر خلیقه او را به درگاء خوائد و 
کارها بدو واگذارّد و گرداندن حکومت بر دوش او نهد وی خواهد توانست همة 
هزینه‌های خلیفه و روزیانة سپاه را فراهم آوزد. چون نامه به خلیفه رسید از دادن 
پاسخ خودداری کرد. 

در همین سال ابوعبدالله محسّد بن ابراهیم بن عبدویه بن سدوس هذلی از 
فرزندان عتبة بن مسعود در کوفه جان سپرد. او از مردم نیشابور بود. ابراهیم بن 
محمد بن عرفه بشناخته به نفطویه نحوی که نگاشته‌هایی نیز داشت در همین سال 
سوی سرای سرمدی شتافت. او از فرزندان مهلب بن ابی صفره بود. 
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دستگیری ابن مقله و وزارت عبدالرحمان بن عیسی 


چون فرستادگان بی‌هیچ پولی از نزد ابن رائق بازگشتند وزیرء نیک آن دید تا 
پسرش را سوی او فرستد» پس برای او سپاهی بیاراست و چنین وانمود که آهنگ 
اهواز دارد. چون نیمة جمادی‌الاولی / دوازدهم ایپریل رسید وزير به کاخ راضی 
رفت. او به خلیفه گفت که آهنگ اهواز دارد تا علیفه از رفتن او نپريشد و احتیاط 
نکند. نماینده‌ای هم نزد ابن رائق فرستاد که آهنگ او را از نو بیان دارد تا از رفتن سپاه 
بیدار و نگران نشود. چون ابن مقله به سرای خود درآمد مظفّر بن ياقوت و سپاه 
حجریه او را گرفتند. مظمّر - چنان که گفته خواهد آمد از زندان آزاد شده بود. 

آن‌ها کسانی سوی راضی فرستادند و او را از کار خویش آگاه کردند. راضی کار 
آن‌ها را پسندید. ابوحسین بن ابی‌علی بن مقله و دیگر فرزندگان و پردگیان و یاران او 
روی نهانیدند. سپاه حجریه و ساجیه از راضی خواستند وزیری بگمارد» راضی کار 
گزینش وزیر بدیشان واگذازد و آن‌ها علی بن عیسی را برگزیدند. راضی او را برای 
وزارت به درگاه خوائد. لیک علی بن عیسیٰ سر باز زد و برادرش عبدالرحمان را 
برای وزارت نیکوتر دید. راضی. ابن مقله را به عبدالرحمان سپرد و عبدالرحمان 
دارایی او بستّد و بدر خرشنی را از فرماندهی پاسبانان [شرطه] برداشت» لیک عبد 
الرحمن از گرداندن کارها ناتوان ماد و کار بدو تنگ شد و از وزارت پوزش خواست. 
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دستگیری عبد الرحمان و وزارت ابی جعف ر گرخی 


چون ناتواني عبدالرحمان بر راضی آشکار شد او و برادرش علی بن عیسی را 
دستگیر کرد. راضی از علی بن عیسی صد هزار دینار و از برادرش عبدالرحمان 
هفتاد هزار دینار ستاند '. 


چگونگی کشته شدن یاقوت 


دراین سال یاقوت در عسکر مُکرّم کشته شد. 
چگونگی کشته شدن او چنین بود که ابوعبدالله بریدی را ستوان خویش 
غل کرد و نیکوکاریش را با بدکرداری پاسخ داد و چند و 
چوني آن گفته خواهیم آورد. 

پیش تر گفتیم که ابوعبدالله نامه‌ای به یاقوت نوشت و باژ اهواز پایندان شد. 
یاقوت نیز او را آستوان شمرد و سخن او را راست انگاشت. هرگاه از ابوعبدالله 
گزارشی ند ياقوت می‌آوردند و از تباهکاری او بیم می‌دادند یاقوت می‌گفت: 
ابوعبدالله چنان نیست که شما می‌پندارید» زیرا هرگز آرزوی فرمانرواییی و 
فرماندهی سپاهیان در سر نمی پرورائد و پایانة او دبیری است و بدین سان فریب او 


پنداشت» پس بریدی با او 


زور 
ياقوت که خدایش بیامرزاد -مردی پا کدل و نیکوباور بود و از همین رو هنگامی 
که خلیفه دو پسر او گرفت سر از فرمان او برنتافت و بر پیمان‌داری خویش پایبند 
اما هنجار او با بریدی چنین بود که چون ياقوت از عمادالدولة بن بویه شکست 


خورد و سوی عسکر مکرم گریخت ابوعبداله بریدی نامه‌ای بدو نوشت و از او 


۱ شگفتا که هر وزیری بر سر کار می‌آمد دیر یا زود به چنین پیشانی نوشتی گرفتار می‌شد. 
چنین می‌نماید پذیرش وزارت از سوی هر کس پیش از هر چیز بر بی‌خردی او گواهی 
داشت. زیرا فرجام گریزناپذیر هر که در این دام گرفتار می‌شد جز نگون‌بختی نبود. قطاری را 
ديدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت -م. 
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خواست تا در عسکر مکرم بماند و دمی بیاساید تا از آن پس چاره‌ای بيانديشد. 
ابوعبدالله که در آن هنگام در اهواز بود خوش نمی‌داشت با یاقوت در یک شهر 
ماندگار شود. یاقوت سخن ابوعبدالله نیوشید و در عسکر مکرم رخت افکند. 
ابوعبدالّه برادر خود ابویوسف بریدی را سوی ياقوت فرستاد تا اندوه از او بگسازد 
و تندرستی‌اش را غنیمت شمارد و فرمان داد تا پنجاه هزار دینار از اهواز سوی 
ياقوت برد» زیرا ياقوت سپاهی بسیار از نیره‌های بربر شفیعیه. نازوګیه» بلیقیه و 
هارونیه نزد خود داشت. ابن مقله این سپاهیان [پیروان نازوک» یلیق ترک و هارون بن 
غریب] را از سپاه بغداد جدا کرده سوی اهواز فرستاد تا هزینه‌های ایشان کاهش 
یابد. ابویوسف به یاقوت گفت: این گروه اگر ببینند چتین پولی سوی تو روان 
می شود خواهند شورید و ابوعبداله ناگزیر خواهد شد اهواز را رها کند و به تو 
پیوندد و ندانیم فرجام کار به کجا کشد. آن گاه گفت: مردان تو با آزمون بدی که 
داده‌اند به اندک خرسندند. 

یاقوت سخن ابویوسف پذیرفت و آن پول ستائد و مبان یاران خود پخشاند و 
چند ماه بمائد بی آن که چیزی از آن پول برای خود برگیرد تا آن که سال ۳۲۴ / ٩۳۶‏ 
م رسید» پس یاران ياقوت از کمی روزیانه به تنگ آمدند و فریادشان برآمد و از یاران 
بریدی در اهواز سخن به ميان آوردند که در فراخی می‌زیند و خود در تنگی به سر 
می‌برند. 

در اين هنگام طاهر جیلی |گیلانی ]که از ياران برجستهٌ ابن بویه بود با هشتصد 
مرد به باقوت پیوست. طاهر از جایگاه ارجمندی برخوردار بود که خود برای 
عهده‌دار شدن کارهای بزرگ. شایستگی داشت. 

انگیز؛ طاهر از پیوستن به ياقوت آن بود که می‌هراسید مبادا ابن بویه بر پاية توس 
موهومش ازاو [طاهر] دستگیرش کند. طاهر چون هنجار یاقوت بدید از او برید و به 
باختر شوشتر ره سپرید. او می‌خواست بر ماه بصره چیرگی یابد. دبیر وی» ابوجعفر 
صیمری» همراه او بود. ابن بویه از ماجرا آگاه شد و طاهر را سرکوب کرد و طاهر و 
پارانش گریزان شدند و ابن بویه بر او و سپاهش چیرگی یافت و دارایی‌هایش به یغما 
برد و صیمری را اسیر کرد» لیک یط وزیر عمادالدولة بن بویه او را رهانید. 
صیمری به کرمان رفت و به امیر معوّالدوله ابوحسن بن بویه پیوست و همین پاپۀ 
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بخت یاری او شد. 

چون طاهر از نزد ياقوت رفت یاقرت. خویش باخت و بارانش بر او گستاخ 
شدند و یاقوت از آن‌ها هراسان شد پس امه‌ای به بریدی نوشت و هنجار خود به 
آگاهی او رسائد و به اوگفت که تنها به چارة او اعتماد دارد. بریدی بدو پیغام فرستاد 
که: سپاه تو تباه شده است» بهتر آن است که ایشان نزد من فرستی تا هنجارشان 
سامان دهم و او چندان گرفتار است که نمی تواند نزد یاقوت آید و اگر با حضور 
سپاهیان نزد او آید نخواهد توانست داد از ایشان کشد. زیرا هر یک پشتیبان دیگری 
خواهد بود» ولی اگر گروه گروه نزد او به اهواز روند آنچه خواهد در راستای ایشان 
گزازد و آن‌ها فرصت ناسازگاری نخواهند یافت. 

ياقوت چنین کرد و یاران خود نزد بریدی فرستاد. بریدی سربازان شایسته را 
برای خود برگزید و سربازان ناشایست را سوی ياقوت بازگرداند. بریدی روزیانۀ این 
دسته از سربازان را نیزبرید. این ماجرا به ياقوت گفتند و از او خواستند پیش از آن که 
کار بریدی فرهت یابد کارش بسازد. ياقوت سخن این گروه را نشنود و گفت: من این 
سربازان را نزد او توشة خود ساخته‌ام. 

بریدی به سربازان نزد خود نیکی کرد. باران باقوت این بدو گفتند و روزیانه‌ای را 
که بریدی بر ایشان نامزد کرده بود طلبیدند. ياقوت نامه‌ای به بریدی نوشت» لیک 
بریدی هیچ نفرستاد. ياقوت دوباره نامه‌ای نوشت و باز بریدی هیچ نفرستاد. ياقوت 
بی هیچ جنگ‌افزاری سوی بریدی روان شد تا از او نهراسد. چون گزارش رسیدن 
یاقوت به بریدی رسید به پیشواز او رفت و دستش بوسه زد و او را به سرایش برد و 
به خدمتش ایستاد و خود برای او خوراک آوژد. 

بریدی سربازان را برای برپا کردن شورش آماده کرده بود. پس سربازان بر در 
سرای گرد آمدند و جنجال به راه انداختند و داد خراستند. ياقوت از چوني کار 
پرسش کرد. بدو گفتند: سربازانند که بر در هیاهو کرده‌اند و می‌گویند ياقوت و 
بریدی با هم سازش کرده‌اند و ما باید ياقوت را حون بريزيم. بریدی بدو گفت: 
می‌بینی کار ما به کجا کشیده شده پس جان خویش برهان وگرنه همه کشته خحواهیم 
شد. یاقوت هراسان و نگران از در دیگر برون شد و بریدی به کس هیچ نگفت. 
. بریدی بدو نامه‌ای نوشت که: بسیار کوشیدم تا مگر 
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سربازانی را که شوریدند آرام کنم» لیک نتوانستم و از این که آهنگ تو کنند ایمن 
نیستم و دوری عسکر مکرم از اهواز بیش از هشت فرسنگ نیست و نیکوتر آن است 
که به شوشتر روی تا از این گروه دورتر شوی» شوشتر پدافند بهتری دارد. او نامه‌ای 
به کارگزار خود در شوشتر نوشت تا پتجاه هزار دینار به ياقوت دهد. 

یاقوت نیز سوی شوشتر روان شد. او غلامی داشت که مونس نامیده می شد. او 
روزی به یاقوت گفت: ای امیرا بریدی بند از بند ما گسلانده و با ما آن می‌کند که 
می‌بینی و تو فریب او را خورده‌ای, او خود سربازان اهواز را واداشت تا هیاهو کنند 
و پس از آن که اران گزیدة تو را ستاند تو را به جای دوری فرستاد و پولی به تو داد که 
با آن کارهای یاران نزد خود را نیز نمی توانی سامان دهی و تنها می‌توانی با آن پول 
خود را به جایی برسانی اینک روزیانۀ ما کاهش یافته و چارپایان و توشه ما از ميان 
رفته» در اين هنگام ما ناگزیر تو را در نگون‌ترین هنجار وانهیم و بدین سان بریدی به 
آنچه خواسته دست می بابد. خود را از او پاس دار و آسوده‌اش مشمار, سپاه حجریه 
در بغداد پیری جز تو را آستوان نمی‌شمرند نامه هم که برایت نگاشته‌اند» پس 
سوی ایشان ره پیما که هر کس در بغداد است به رهبری تو تن در دهد اگر چنین 
کنی چه بهتر وگرنه ما را به اهواز بر تا بریدی را از آن جا برانیم» اگرچه رتبة او از ما 
فزون‌تر است» لیک تو امیری و او دبیر. 

ياقوت گفت: این سخنان در راستای ابوعبداله مگ و که اگر برادری می داشتم از او 
تر مهر نمی‌ورزید. 
آن پس کارهایی از یاقوت سر می‌زد که گواه سستی وناتواني او در برابر بریدی 
بود و بدین سان یارانش نیز خویش بباختند و هر شب گروهی از ایشان پنهانی به 
بریدی می‌پیوستند و هرگاه گزارش آن به یاقوت می‌رساندند می‌گفت: باکی نیست» 
سوی دبیر من می‌روند. ياران او چندان کاهش یافت که او ماند و هشتصد مرد. 

در این هنگام راضی در جمادی‌الاولی / مارچ مظلر بن یاقوت را یک هفته 
زندانی کرد وانگاه او را رهاند و سوی پدر فرستاد. چون مظفّر نزد پدر رسید از او 
خواست سوی بغداد رود و بدوگفت که اگر چنین کند هر چه خواهد به دست آورّد 
وگرنه رو به راه موصل و ربیعه نهد و بر آن جا چیرگی یابد. لیک ياقوت سخن او 
نشنود و بدین سان پسرش نیز به بربدی پیوست. بریدی او را نواخت و چند کس 


از 


FAVE‏ تاریخ کامل 


گماژد تا او را بپایند. 

در این هنگام بریدی از یاران ياقوت که همراه داشت هراسید که مبادا به ياقوت 
بگرایند و مهر او در سر پرورند و بانگ او سر دهند و بدین سان کارش به نابودی 
کشد. پس پیکی سوی ياقوت فرستاد که: از خلیفه نامه‌ای به من رسیده و مرا فرموده 
تا نگذارم در آن جا بمانی» من نیز توان ناسازگاری با فرمان خلیفه ندارم» خلیفه مرا 
فرموده است از تو بخواهم یا با پانزده غلام به درگاه او روی یا راه جبل در پیش 
گیری تا پاره‌ای کرانه‌ها به تو واگذازد» اگر از سر فرمانبری برون شوی که چه بهتر 
وگرنه با زور تو را برون کنم. 

چون این نامه به یاقوت رسید در کار خود سرگردان بماند و با غلامش مونس 
رای زد. مونس گفت: من تو را از بریدی هشدار دادم و تو سخن من نشنودی و دیگر 
برای رای زدن جایی نمانده. یافوت نامه‌ای به بریدی نوشت و از او یک ماه مهلت 
خواست تا آماد؛ُ رفتن شود. او در این هنگام به پلیدی بریدی پی برده بود ولی دیگر 
این آگاهی او را سودی نداشت. 

چون نامة باقوت به بریدی رسید بریدی پيشنهاد مهلت او نپذیرفت و سپاه را از 
اهواز سوی او گسیل داشت. یاقوت خبرچینانی فرستاد تا بدو گزارش رسانند. 
بریدی یکی از خبرچیتان را گرفت و بدو پول داد تا به یاقوت بگوید بریدی و 
یارانش به عسکر مکرم رسیده‌اند و با آسودگی در سراهای آن جا فرود آمده‌اند. 
خبرچین بیامد و همین گزارش به ياقوت رساند. ياقوت مونس را بخواند و بدو 
گفت: به دشمن نمک‌نشناسمان دست یافتیم» و سخن خبرچین را به مونس رسالد و 
گفت: شبانه از شوشتر سوی عسکر مکرم می‌رویم و نابیوسیده به خانه‌هاشان 
یورش می آوریم و در دل خانه‌ها سرکوبشان می نیم اگر بریدی گرفتار شد که سپاس 
خدای را به جای می آوریم و اگر گریخت پی‌اش می‌گيريم. 

مونس گفت: اگر این گزارش درست باشد و خبرچین راست گفته باشد چه 
نیکوست! ياقوت گفت: خبرچین مرا دوست دارد و طرفدار من است و پیک 
راستگویی است. یاقوت راهی شد و هنگام سپیدهءدم به عسکر مکرم رسید, لیک از 
سپاه بریدی نشانی نیافت. او از شهر گذشت و به رود جارود رسید و در کنار آن 
خرگاه برافراشت. او یک روز در آن جا مائد» لیک از لشکر بریدی نشانی ندید. 
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مونس گفت: خبرچین به ما دروغ گفته و تو هماره به سخن دروغ‌پردازان گوش 
می‌سپری و من بر تو هراسانم. 

چون هنگام فرو شدن آفتاب رسید سپاهیان بریدی از راه رسیدند و در یک 
فرسنگی باقوت خیمه و خرگاه زدند و شب میان آن‌ها جدایی افکند و چون فردا 
سپیده زد ميان دو سپاه زد و خوردی رخ داد ولی هر دو سوی سپاه برای فردای آن 
روز نوید جنگ گذاردند. 

بریدی سپاهی را نیز از راه دیگری گسیل داشته بود تا بی‌آن که یاقوت بداند از 
پشت او درآیند. این سپاه در بزنگاه بود تا هنگام جنگ رخ نماید. چون هنگام جنگ 
رسید هر دو سپاه به پیکار شتافتند و از سپیده تا نیم روز بر هم شمشیر زدند. سپاه 
بریدی با همه زیادی نزدیک بود در هم شکسته شود. ابوجعفر حمّال فرمانده این 
سپاه بود. چون نیم‌روز شد کمین‌ها از پشت سپاه یاقوت آشکار شدند. یاقوت. 
مونس را با سیصد سرباز سوی ایشان فرستاد و مونس با بزنگاهیان که شمارشان به 
سه هزار می‌رسید پیکار گزاژد و سرانجام مونس در هم شکست و بدین سان اران 
یاقوت نیز که از پانصد بیش نبودند پای به گریز لهادند. چون ياقوت چنین دید از 
اسبش فرود آمد و جنگ افزارش به کناری افکند و تنها با پیراهنی که بر تن داشت به 
دیوارکاروانسرایی پشت داد. اگر او به درون کاروانسرا می‌رفت و در آن پنهان می‌شد 
کس او را نمی‌یافت و اگر تا شب خود را در آن جانگاه می‌داشت چه بسا آسیبی 
نمی دید» لیک هرگاه خدا کاری را بخواهد ابزار آن را نیز فراهم می‌آورد و کار خدای 
شدنی است. 


او چون در کنار دیوار نشست با آستین خود چهره‌اش را پوشاند و دستش را 
چنان دراز کرد که گویی صدقه می‌خواهد و از آشکار کردن چهره‌اش شرم دارد. 
گروهی از یاران پربر بریدی بر او گذشتند و نشناختندش, او را فرمان دادند تا 
چهره‌اش را آشکار کند, لیک یاقوت خودداری کرد. یکی از آن‌ها با زوبین پیکر او را 
آزرد و ياقوت چهر؛ خویش نمود وگفت: من یاقوت هستم» از من چه می‌خواهید؟ 
مرا نزد بریدی برید. آن گروه بر او ریختند و جانش ستاندند و سرش را به اردوگاه 
فرستادند. ابوجعفر حمال با پرندة نامه‌بر نامه‌ای برای بریدی نوشت و از او اجازه 
خواست سر ياقوت را نزد او آوزد. بریدی پاسخ فرستاد که سر او راکنار پیکرش برند 
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و در مرگجامه‌اش پیچند و به خاکش سپارند. غلام یاقوت» مونس, و دیگر سالاران 
او نیز دستگیر شدند و خونشان ريخته شد. بریدی نماینده‌ای به شوشتر فرستاد و او 
همۀ دارایی‌های یاقوت از کنیز گرفته تا پول را نرد بریدی برد. از یاقرت تنها دوازده 
هزار دینار به دست آمد. بریدی مظفّربن یاقوت را نیز دستگیر کرد و زمانی در زندان 
بریدی بمائد وانگاه بریدی او را سوی بغداد فرستاد. 

بریدی پس ازکشتن ياقوت سرکشی و زورگویی در پیش گرفت. ما در بازگفت این 
رویداد گسترده سخن گفتيم زیرا که در سراسر آن نکته‌هایی یافت می‌شود که به 
موشکاری و پرهیز فرا می خوائّد و از آغاز تا انجام آزمون‌ها و آموزندگی‌هایی در 
خود دارد که در زندگی بسیار پیش می‌آید. 


برکناری ابوجعفر و وزارت سلیمان بن حسن 


چون -چنان که گفته شد -ابوجعفكرخي وزیر بر سرکار آمد دارایی و خواربار را 
اندک بافت و این بر ناتوانی او فزود و کار بر او تنگ شد. 

این تنگنا همچنان فزونی می‌یافت تا جایی که سوداگران نزدیک او به 
دارایی‌هایش آز ورزیدند. ابن رائق هم آنچه را از واسط و بصره می‌فرستاد برید» 
بریدی نیز فرستاده‌های اهواز و حومة آن را برید و ابن بویه بر فارس چیرگی یافت و 
ابوجعفر در کار خود سرگردان یماد و بدهی‌ها فزونی گرفت و شکوهش در هم 
شکست و پس از سه ماه و نیم از آغاز وزارت خود را از دیدگان پنهان می‌کرد و پس 
از آن راضی. ابوقاسم سلیمان بن حسن را به وزارت گماشت. او نیز در ادارة کارها و 
کم داشتن پول همچون ابوجعفر بود. 


چیرگی ابن رائق بر عراق و پاره پاره شدن کشور 


چون راضی دید هنجارکشور به ایستادگی گراییده ناگزیر نامه‌ای به ابوبکر محمّد 
بن رائق, در واسط نوشت و درخواست او را پذیرفت تا او نیز هزینه و روزیانة سپاء 
بغداد را برآوزد. چون نمایندة خلیفه این گزارش به ابن رائق رساند او بسی شاد شد 
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و خویش را برای رفتن به بغداد آمود. راضی سپاه ساجیه را سوی او فرستاد و 
فرماندهی این سپاء بدو واگذاژد و او را امیرالامرا گردائد و کار باژ و خواربار و دیوان 
هم کشورها بدو وانهاد و فرمود تا بر منبرها به نام او خطبه خوانند و برای وی 
خلعت فرستاد. 

سرپرستان دیوان‌ها و دبیران و پرده‌داران همگی به پیشواز او رفتند ولی سپاه 
حجریه در رفتن سوی او دیرکاری کرد. چون کسانی که از واسط آمده بودند 
جایگزین شدند ابن رائق سپاه ساجیه را در هفتم ذی‌حجّه / بیست و هفتم اکتبر 
دستگیر کرد و باروبنه و دارایی و چارپایان ایشان فرو ستائد. او وانمود می‌کرد این 
کار را از بهر آن کرده تا روزیانژ حجریه را فزونی دهد لیک حجریه از این کار او 
هراسیدند و گفتند: امروز نوبت ایشان است و فردا نوبت ما. آن‌ها همه د رکاخ خلیفه 
چادر زدند. ابن رائق به همراهی بجکم به بغداد رسید و خلیفه در پایانه‌مای 
ذی‌حجّه / میانه‌های اکتبر پر او خلعت پوشائد و حجریه نزد او آمدند و درودش 
فرستادند. ابن رائق به آن‌ها فرمان داد چادرماشان را برچینند. آن‌ها نیز چادرهای 
خود برچیدند و هر کس به سرای خویش رفت. 

از آن هنگام در دیوان‌ها بسته شد و کار وزارت رنگ باخت و دیگر وزير پروانۀ 
پرداختن به کاری نداشت و ابن رائق و دبیر او در همه کارها می‌نگریستند و از این 
پس هر که فرمانروایی می‌یافت با چنین هنجاری روبه رو بود. همة دارایی‌ها به 
گنجخانة آن‌ها روان می‌شد و ایشان هر چه را می خواستند برمی‌داشتند و برای 
خلیفه هر اندازه می‌خواستند می‌فرستادند و گنجخانه‌های دیگر بسته شد و 
سردمداران هر کرانه‌ای خودسرانه فرمان می‌رائدند و سر به فرمان کس نداشتند و 
برای خلیفه جز بغداد و حومة آن هیچ نمائد که این جای‌ها نیز زیر فرمان ابن راقق 
بود و خلیفه در کارها هیچ دستی نداشت. 

بصره» در دست ابن راثق بود و خوزستان زیر فرمان بریدی و فارس» در تیول 
عمادالدولة بن بویه وکرمان» چیرة ابوعلی محمد بن الیاس و ری و اصفهان و جبال, 
زیر مهمیز رکن‌الدولة بن بوبه و وشمگیر برادر مرداویج که بر سر چیرگی بر این 
کرانه‌ها با یکدگر می‌ستیزیدند» موصل و دیاربکر و مضر و ربیعه؛ زیر چکمۀ 
بنی‌حمدان و مصر و شام گوش به فرمان محمّد بن طغج و مغرب و افریقیه به 
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فرمان ابوقاسم» قائم بامرالله بن مهدی علوی» دومین خلیفه از فاطمیان با لقب 
امیرالمؤمنین و اندلس؛ در مشت عبدالرحمان بن محمد با لقب ناصر اموی و 
خراسان و ماوراءاللهن در چنگال نصر بن احمد سامانی و طبرستان و جرجان» در 
اختیار دیلمیان و بحرین و یمامه» در قلمرو ابوطاهر قرمطی بود. 


رفتن معزّالدولة بن بویه به کرمان 


در این سال ابوحسین احمد بن بویه با لقب معژالدوله سوی کرمان روان شد. 

چگونگی آن چنین بود که چون عمادالدولة بن بویه و برادرش رکن‌الدولة بر 
فارس و گیلان چیرگی یافتند و برادر کوچکترشان ابوحسین احمد سرزمینی نیافت 
که جداگانه بر آن فرمان رائد دو برادرش وی را به کرمان گیل داشتند و او با سپاهی 
سترگ و ستیزنده رو به راه کرمان نهاد و چون به سیرجان رسید بر آن چیرگی یافت و 
باژ آن بستّد و بر سپاهش هزینه کرد. 

در آن هنگام ابراهیم بن سیمجور دواتی در کرمان در میاذگیر کردن محمد بن 
الباس بن الیسع می‌کوشید و محمّد در دژی میا‌گیر شده بود. ابراهیم او را پا سپاه 
نصر بن احمد» فرمانروای خراسان» میانگیر کرده بود. چون ابراهیم از آمدن 
معرّالدوله سوی کرمان آگاه شد از کرمان سوی خراسان رفت و در کار محمد بن 
الیاس گشایشی پدید آمد و او از دژ رهایی یافت و سوی بم روان شد که در دشت 
میان کرمان و سیستان بود. احمد بن بویه او را پی گرفت و محمد بی‌هیچ پیکاری از 
آن جا سوی سیستان رفت» احمد نیز به جیرفت. از آبادی‌های کرمان رفت و یکی از 
یارانش را به نمایندگی خود بر بم نهاد. 

چون احمد به نزدیکی جیرفت رسید نمایند؛ علی بن زنگی» بشناخته به علی 
کلوبه: پیشوای تیر؛ تفص و بلوچ نزد او آمد. علی و نیاکانش از دیر زمان بر این 
سرزمین فرمان می‌راندند ولی با هر سلطانی که بدان جا می امد همراهی می‌کردند 
و فرمانش می‌بردند و پولی معلوم بدو می پرداختند و بساطش را در هم نمی‌ريختند. 
او به ابن بویه نیز همان پول همیشگی را پرداخت» لیک احمد تا درونشد به 
جیرفت. از پذیرش آن سر باز زد. علی کلویه ده فرسنگ از لشکرگاه احمد دور شد و 
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در جایی دشوار رو فرود آمد و احمد بن بویه به جیرفت اندر شد و با علی سازش 
کرد و پولی را که علی خواهان پرداخت آن بود ستالد و علی نیز به نام او خطبه 
خوائد. 

چون درفش سازش برافراشته شد و کار به آرامش گرایید یکی از باران ابن بویه از 
او خواست آهنگ علی کند و بدو نیرنگ بازد و نابیوسیده بر او تازد. او احمد را در 
دارایی‌های علی به آز افکند. او به احمد گفت: ساختن کار علی بسیار آسان است» 
زیرا او به سازش آسودگی یافته است. امیر ابوحسین احمد از بهر جوانی» سخن او 
شنود و اران هویش گرد آورد و آهنگ شبیخون بر علی کود. 

علی که از احمد پرهیز می‌کرد خبرچینانی بر او نهاده بود. هنگام جنبش سپاه 
احمد خبرچینان گزارش به علی رساندند. او نیز یاران خویش گرد آورد و بر تنگة 
راه سامانشان داد. چون شبانه یاران احمد از آن جای می‌گذشتند باران علی از همه 
سوی این تنگه بر ایشان پورش آوردتد و باران او بکشتند یا اسیر کردند و جز اندکی 
رهایی نيافتند و احمد خود زخم‌های بسیار برداشت, شمشیر سنگینی نیز چنان بر 
دست چپ او خورده بود که ارنج وی را از نیمه جدا کرده بود و از دست راستش نیز 
چند انگشت جدا شده بود و ناتوان از زخم‌های پیاپی میان کشتگان اوفتاده بود. این 
گزارش که به یاران ار در جیرفت رسید همه را گریزاد. 

چون روز پسین سپیده زد علی کلویه کشتگان را وا رسید و احمد را دید که 
نزدیک است جان دهد پس او را به جیرفت برد و پزشکان بیاورد و در درمانش 
بسیار کوشید و از او پوزش خواست و فرستادگانی در پی برادرش عمادالدولة بن 
بویه فرستاد و از او نیز پوزش خواست و او را از نیرنگ برادرش آگاهانید و خود سر 
به فرمان او فرود آورد و عمادالدوله فرمانبری او پذیرفت و میانشان سازش ساز شد. 
علی همه بتدیان را رها ساخت و ایشان را نواشت. 

گزارش کار احمد بن بویه به محمد بن الیاس رسید و او از سیستان به شهر جتّابه 
روی آورد. ابن بوبه روی سوی او کرد و به کار یکدیگر پیچیدند و جنگ میان این دو 
چند روز درازا یافت و در فرجام ابن الیاس گریخت و احمد بن بویه پیروزمندانه 
بازگشت و روی سوی علی کلویه نهاد تا از او کین کشد. چون ابن بویه به نزدیکی 
علی کلویه رسید با اران پیاده‌اش بر او شبیخون زد و شبانه با باران شدیدی که 


FAA:‏ تاریخ کامل 


بارش داشت سپاه کلویه را کوبیدند و بسیاری را زخم رساندند و گروهی راکشتند و 
دارایی‌شان به یغما بردند و بازگشتند. ابن بویه ماندة شب را همچدان بمائد و چون 

پیده زد سوی ایشان تاخت و بسیاری از ایشان را حون ریبخت و علی کلویه 
گریخت. 

ابن پویه نامه‌ای به برادرش عمادالدوله نوشت و او را از ماجرای خود با ابن 
الیاس و شکست خوردن او آگاهائد. برادرش بدو فرمان داد که در جای خود بمائد و 
از آن در نگذرد. عمادالدوله یکی از سالاران را سوی او فرستاد و او ابن بویه را 
واداشت تا سوی برادر خود به فارس رود. ابن بویه سوی برادر عویش بازگشت و در 
اصطخر نزد او بماد تا آن که ابوعبدالله بریدی پس از شکست از ابن رائق و بجکم 
بدو پیرست و عمادالدوله را در گرفتن عراق به آز افکند و چیرگی بر این سرزمین را 
در نگاه او آسان نمود. عمادالدوله برادر خود» معرّالدوله ابوحسین را با بریدی 
همراه کرد و بدان سوگسیلشان داشت و چند و چون آن در سال ۳۲۶ / ٩۳۸‏ م گفته 


خواهیم آوژد. 


چیرگی ماکان بر جرجان 


در این سال ماکان بن کالی بر جرجان چیره شد. 

انگیزة آن چنان که گفته آمد چنین بود که چون ماکان از جرجان بازگشت و در 
نیشابور ماندگار شد و بانجین در جرجان روزگار خود را سپری می‌کرد. یک روز که 
بانجین چوگان بازی می‌کرد از اسب به زیر اوفتاد و جان سباژد. 

گزارش مرگ او را به ماکان بن کالی در نیشابور رساندند. ماکان که از فرمانده سپاه 
خراسان هراسیده بود. به او گفت که در پی یافتن گروهی از سربازان فراري خویش 
است و می‌خواهد آنها را دنبال کند و از فرمانده سپاه خراسان پروانه خواست. علی 
بن محمد بن مظفر فرمانده سپاه خراسان بدو پروانۀ گذر داد و ماکان بن کالی از 
نیشابور سوی اسفراین رفت. و گروهی از سپاه خود را به جرجان فرستاد و بر آن جا 
چیرگی یافت. او آن گاه بر محمد بن مظتّر شورید و ناگهانی از اسفراین به نیشابور 
رفت که زیر فرمان محمّد بن مظر بود. یاران مظفّر او را یاری نرساندند و تنهایش 
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گذاشتند. محمد بن مظفر با اندکی از سربازانی که هیچ آمادگی جنگی نداشتند 
سوی سرخس گریخت و ماکان هم از هراس همداستان شدن سپاهیان بر او از 
نیشابور بازگشت و این به ماه رمضان سال ۳۲۴ / جولای ٩۳۵‏ م بود. 


وزارت فضل بن جعفر 
در این سال ابن رائق نامه‌ای از زبان راضی به ابوفتح فضل بن جعفر بن فرات 
نوشت و او را به وزارت فرا خوائد. او عهده‌دار باژ مصر و شام بود. ابن راشق 
می‌پنداشت که اگر او را به وزارت برگمارد باژ شام و مصر برای خلیفه خواهد ستأند. 
فضل بن جعفر سوی بغداد رفت و پیش از رسیدنش خلعت‌ها برای او فرستاده شد 
و او در هیت خحلعت بر تن کشید و به بغداد اندر شد و هم وزارت خلیفه را پذیرفت 
هم وزارت ابن رائق را. 


یاد چند رویداد 


در این سال راضی [خلیفه] محمّد ب طغج را به فرمانروایی مصر برگماشت و 
آنچه را از سرزمین شام در دست داشت برای او همچنان بداشت و احمد بن کی 


را از فرمانروایی مصر برکنار کرد. 

در شب آدينةً این سال شانزدهم ربیع‌الاوّل / چهاردهم فوریه. ماه پاک گرفت 
چنان که در شانزدهم شوّال / نهم سپتامبر نیز ماه چنان گرفت که دیده نمی‌شد. 

در همین سال ابوعبدالله بن عبدوس جهشیاری دستگیر شد و دویست هزار 
دینار از او فرو ستاندند. 

هم در این سال عضدالله ابوشجاع فّا خسرو بن رکن‌الدوله ابی علی حسن بن 
بویه در اصفهان زاده شد. 

نیز در این سال احمد بن جعفر بن موسی بن یحبی بن خالد بن برمک بشناخته 
به جحظه. روی در تراب تیر گور کشید. او سروده‌هایی نغز داشت و از دانش‌های 
گونه گون آگاه بود. 
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در این سال ابوبکر احمد بن موسی بن عبّاس بن مجاهد به ماه شعبان / جون 
دیده بر هم نهاد. او پیشوای قاریان بود. عبدالله بن احمد بن محمد بن مغلس 
ابوحسن, فقیه ظاهری» نیز که نگاشته‌های پرآوازه دارد در این همین سال 
درگذشت. 

در همین سال عبدالله بن محمد بن زیاد بن واصل ابوبکر نیشابوری؛ فقیه 
شافعی» در ربیعالاوّل / ژانویه سوی سرای سرمدی شتافت. سالزاد او ۲۳۸ / ۸۵۲ 
م بود. او با ربیع بن سلیمان و مزنی و یونس بن عبد اعلی از پاران شافعی که پیشو! 
بود همنشینی داشت. 
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رفتن راضی بالثه به جنک با بریدی 


در این سال محمد بن رائق از راضی با (خلیفه ] خواست تا با او به واسط درآید 
تا به اهواز نزدیکی یابد و به عبدالله بن بریدی نامه نگارد. پس اگر به خواست او 
گردن نهاد چه بهتر وگرنه [برای جنگ] بدو نزدیک شود. راضی این پیشنهاد را از 
محمّد بن رائق پذیرفت و در آغاز محّم / نوزدهم نوامبر سوی واسط روان شد 
لیک سپاه حجریه نپذ پرفتند و گفتند: این نیرنگی برای ماست تا با ما نیز چونان سپاه 
ساجیه کنند. ابن رائق به سخن ایشان رویی نکرد و راه واسط پیمود. برخی از سپاه 
حجریه در پی او رفتند و مانده‌ها نیز در پی دیگران راه واسط در نوشتند. چون به 
واسط رسیدند ابن رائق بدیشان تشر زد و بیشترینۀ آن‌ها را رائد. پس سپاه حجریه در 
هم ربخت و شورید و ابن رائق با ایشان پیکاری سخت گزاژد و حجریه پای به گریز 
نهادند و گروهی از آن‌ها جان دادند. 

چون گریزندگان به بغداد رسیدند لول فرمانده پاسبانان بغداد» بر اسب نشست 
و برایشان تاخت و به کارشان پیچید و بدین سان سپاه حجریه روی نهانیدند. سرای 
سپاه حجریه به یغما رفت و دارایی و زمین‌هاشان ستانده شد و روزیانه‌شان گسسته 

چون ابن رائق از کار سپاه حجریه بیاسود سربازان زنداني سپاه ساجیه را نیز 
بکشت و تنها صافی خازن و هارون بن موسی را زنده گذاژد» وانگاه خیمه و خرگاه 
خویش و راضی را سوی امواز برد تا ابن بریدی را از آن جا برائد. او نماینده‌ای سوی 
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ابن بریدی فرستاد که چرا در فرستادن پول دیرکاری کرده در کار خویش خودکامگی 
ورزیده سپاهیان را به تباهی کشیده و سرکشی را در نگاه ایشان آراییده» و سخن از 
نارسایی‌هایی به میان آورد از این دست. او در پیغام خویش گفت که اگر باژ را 
بفرستد و سربازالی را که کارشان به تباهی کشانده سوی وی گسیل دارد او را بر 
فرماندمی آن جا بدارد و اگر سر باز زند با او آن کند که سزاوار آن است. 

چون ابن بریدی پیام او را شنید دوباره پایندان شد سالیانه سیصد و شصت هزار 
دینار باژ فرستد و هر بخش این پول را ماهیانه بپردازد. او پذیرفت که سپاه خود را به 
هر که فرمان داده شود بسپرد تا آن‌ها را به جنگ با ابن بوبه گسیل دارد. زیرا این سپاه 
از بهر تهيدستي بغداد و ناسازگاری سران این شهر از رفتن بدان سر باز می‌زنند. 
فرستاده‌ها این سخن به ابن رائق نوشتند و او نامه را به راضی نمود و راضی با یاران 
خود رای زد. حسین بن نوبختی گفت: اینک که بدو نزدیک هستید مسخن او 
نپذبرید» زیرا او نیرنگ‌باز است و اگر از او رویگردان شوید آنچه را گفته نخواهد 
پرداعت. 

ابوبکر بن مقاتل باور داشت که باید آنچه را وی پایندان شده پذیرفت. او گفت: 
هیچ کس نمی‌تواند در جایگاه او نشیند. او هوادار بریدی بود. ابن رائق سخن ابوبکر 
بشنود و برای بریدی پیمان‌نامه‌ای ببست و همراه راضی به بغداد بازگشت و در 
هشتم صفر / بیست و هفتم دسامبر به بغداد درآمد. 

از بریدی دیناری به بغداد نرسید. ابن رائق» جعفر بن ورقا را فرستاد تا سپاه را از 
بریدی بستائد و سوی فارس گسیل دارد. چون جعفر به اهواز رسید بریدی با همۀ 
سپاه به پیشواز او رفت و پس از بازگشت از پیشواز همه سپاهیان به سرای بریدی 
رفتند و جعفر نیز در آن جا بود. بریدی خوراک بسیار فراهم آورده بود. سربازان 
بخوردند و بازگشتند و جعفر چند روز بمائد. 

آن گاه جعفر سپاه را فرمود تا همراه او روان شوند. سپاه از او پول خواستند تا با 
آن خود را برای رفتن به فارس آماده کنند. لیک جعفر با خود پولی نداشت» پس 
سربازان بدو ناسزا گفتند و او را از ریختن خونش هراس دادند. جعفر روی نهانید و 
به بریدی پناه برد. بریدی بدو گفت: از آن که تو را فرستاده شگفتی نیست» شگفت 
از توست که چگونه بی‌هیج پولی بدین جا آمده‌ای. اگر این سپاه همگی بندة 
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زرخرید می‌بودند باز هم بدون پولی که ایشان را خشنود کند همراه تو نمی‌آمدنده 
وانگاه شبانه او را فراری داد و گفت: جانت را برهان» و او با دست تهی به بغداد 
بازگشت. 

ابن مقاتل با ابن راتق گفتگو کرد که حسین بن علی نوبختی را از وزارت برکنارکند 
وازاو خواست از بریدی یاری ستاّد و به جای نوبختی او را به وزارت گمارد و سی 
هزار دیتار هم به ابن رائق پرداخت, لیک ابن رائق نپذیرفت. ابن مقاتل چندان 
کوشید تا سرانجام ابن رائق وزارت بریدی پذیرفت. آنچه بیش از هر چیز ابن مقاتل 
را به خحواستۀ خود رسائد آن بود که توبختی در بستر بیماری سر می‌کرد. هنگامی که 
ابن مقاتل با ابن رائق پیرامون برکناری نویختی سخن گفت ابن راق از برکناری 
نوبختی سر باز زد وگفت: او بر من حقٌ بسیار دارد و در پی تلاش او بود که من به این 
جایگاه رسیدم و من برای او جایگزینی نمی‌جویم. ابن مقاتل گفت: نوبختی بیمار 
است و امید بهبود او نمی‌رود. ابن راثق گفت: پزشک او به من گفته است که وی 
تندرستی خویش بازيافته کبکنجیری " را خورده است. ابن مقاتل گفت: پزشک از 
جایگاه او نزد تو آگاه است و می داند که وی وزیر حکومت است و از او سخنی به تو 
نمی‌گوید که تو را خوش نياید. اینک برادرزاده و داماد توبختی» علی بن احمد را 
بخوان و پنهانی از او پرسش کن. او تو را از هنجار وی آگاه خواهد کرد. ابن رائق 
گفت: چنین می‌کنم. 

نویختی برادرزادۀ خود را به نمایندگی خویش نزد ابن راثق نهاده بود تا به هنگام 
بیماری وی» خدمت ابن رائق کند. در این هنگام ابن مقاتل از نزد ابن رائق برفت و با 
علی بن احمد دیدار کرد و بدو گفت: من وزارت تو را به ابن رائق پيشنهاد کرده‌اې 
پس اگر از هنجار عمویت جویا شد بدو بگو که نزدیک به مرگ است و برای وزارت 
تو چیزی از او ساخته نیست. 

چون ابن رائق» علی بن احمد را به درگاه خواند و از هنجار عمویش جویا شد 
علی خود را به بی‌هوشی زد و بر سر و چهره‌اش تپانچه نواخت و گفت: خدای امیر 
را زنده بدارد و در راستای نوبختی پاداشش را گران گردائد دیگر امیر او را در شمار 


۱. کیکنجیو: دراج (برهان). 
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مردگان شمرد ابن رائق «انالله و انا الیه راجعون» گفت و «لاحول و لا قوة الا بالله» بر 
زبان آورد و گفت: اگر هر چه دارم سر بهای او خواهند پردازم. 

چون ابن مقاتل نزد ابن رائق رفت ابن رائق بدو گفت: تو راست می‌گفتی و ما از 
نوبختی نومید شدیم. نامه‌ای به بریدی بنویس تا نماینده‌ای برای وزارت خویش 
فرستد. ابن مقاتل نامه‌ای به بریدی نوشت و از او حواست احمد بن علی کوفی را به 
نمایندگی خود برای وزارت ابن رائق روان کند. او نیز احمد را فرستاد. احمد بر 
کارها چیره شد و کار بریدی پیش می‌رفت. لیک با بودن نوبختی که از کار او آگاه 
بود -کارها چنان که باید سامان نمی‌یافت. 

چون کوفی و ابن مقاتل کارها را زیر فرمان گرفتند کوشیدند تا پرداخت باژ بصره 
را به ابویوسف بن بریدی برادر ابوعبدالله بن بریدی, واگذارند» ابن رائق نپذیرفت. 
این هر دو او را فریب دادند تا سرانجام پذیرفت. نماینده ابن رائق در بصره محمد بن 
یزداد بود که با مردم بصره بدرفتاری می‌کرد و در راستای آن‌ها ستم می‌ورزید. چون 
بریدی پرداخت باژ را پایندان شد گروهی از بزرگان بصره نزد بریدی به اهواز رفتند و 
بریدی با آن‌ها نوید گذاژد و در حضور ایشان ابن راثق را از بهر رفتار ابن یزداد 
نکوهید و آنان بریدی را دعا کردند. 

در این هنگام بریدی غلام خود اقبال را با دو هزار مردگسیل داشت و فرمود تا 
فرمان بعدی در دژ مهدی بمانند. چون ابن یزداد از آمدن این گردان آگاه شد در هم 
پريشید و دانست که بریدی بر آن است تا بر بصره چیرگی یابد زیرا اگر تنها خواهان 

تاندن باژ بود نمایند؛ او با گروهی بسنده می‌کرد. 

بریدی فرمان داد از باژی که ابن یزداد از بصریان می‌ستائد اندکی بکاهند تا دل 
مردم بصره آسودگی یابد تا آن جا که همراه او با سپاه ابن رائق پیکار گزاردند. آن گاه 
بریدی با آن‌ها مهر ورزید. ولی همین که پیروز شد با ایشان چنان کرد که روزگار ابن 
راثق را آرزو می‌کردند و آن روزها را جشن می‌شمردند. 


تیرگی پیوند میان ابن رائق و بریدی 
و جنگ آن دو با یکدگر 


در همین سال میان ابن رائق و بریدی تیرگی رخ نمود. این تیرگی انگیزه‌هایی 
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چند داشت که یکی از آن‌ها چنین بود که چون ابن رائق از واسط به بغداد بازگشت 
فرمود تا هر که از سپاه حجریه روی نهانیده» خویش آشکار دارد. و آن‌ها همه رخ 
نمودند» ابن رائق نزدیک به دو هزار تن از ایشان را به کارگرفت و مانده‌ها را فرمود تا 
ه رکجا که خواهند در پی روزیانۀ خویش روان شوند. آن‌ها از بغداد برون شدند و در 
راه خراسان گرد آمدند وانگاه روی سوی ابوعبدالله بریدی آوردند. بریدی آن‌ها را 
نواخت و در راستای‌شان نیکی‌ها ساخت و ابن رائق را نکوهید و از او خرده گرفت» 
لیک از دیگر سو به بغداد نامه نوشت و از پذیرش ایشان پوزش خواست وگفت: من 
از سر ترس آن‌ها را پذیرفتم. او آن‌ها را بهانه کرد تا باژی را که باید نبردازد. ابن راتق 
نمایندگانی سوی بریدی فرستاد که سپاه حجریه را از خود دور کند. لیک بریدی 
پوزش خواست و چنین نکرد. 

یکی دیگر از مایه‌های تیرگی میان ابن رائق و بریدی آن بود که به ابن رائق گزارش 
رسید بریدی او را نزد بصریان نکوهیده است و این بر ابن راثق گران آمد. نیز به ابن 
رائق رساندند که اقبال با سپاهی در دژ مهدی جای گرفته و این نیز بر ابن رائق گران 
آمد و به کوفی بدگمان شد که به بریدی گرایش دارد و بر آن شد تا او را برکنار کند. 
لیک ابوبکر محمد بن مقاتل که سخنش نزد ابن رائق پذیرفته بود» او را از این کار باز 
داشت و کوفی را فرمود تا به بریدی نامه‌ای نویسد و از او در این باره گله گزاّد و ازاو 
بخواهد تا سپاه خود از دژ مهدی باز خوائد. بریدی پاسخ داد که مردم بصره از 
قرمطیان هراسانند و ابن یزداد از پشتیبانی آن‌ها ناتوان است و آن‌ها از سر ترس به 


اران من پناه آورده‌اند. 

در آن هنگام ابوطاهر هجری [قرمطی] در بیست و سوم ربع الآخر / دهم مارچ به 
کوفه رسید و ابن رائق با سپاهش به کاخ ابن هبیره رفتند. ابن رائق نماینده‌ای نزد 
قرمطی فرستاد» لیک میانشان سازشی ساز نشد و قرمطی به شهر خود بازگشت و 
ابن رائق نیز رو به راه واسط نهاد. این گزارش به بربدی رسید و او به سپاه خود در دژ 
مهدی فرمان‌نامه‌ای نوشت که به بصره درآیند و با هر که ایشان را جلو گرفت نبرد 
کنند. او گردانی از حجریه را نیز به یاری ایشان فرستاد. ابن یزداد گروهی گسیل 
داشت تا این سربازان را از درونشد به بصره جلو گیرند. در کنار رود امیر جنگ در 
گرفت و باران ابن یزداد در هم شکستند. ابن یزداد نیروهای در هم شکسته را با 
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سربازگیری دوباره نیرو بخشید و بازشان گردائد, ولی این بار نیز در هم شکستند. 

اقبال و یاران بریدی به بصره درآمدند و ابن یزداد به کوفه گریخت و این بر ابن 
رائق سخت گران آمد و به عبدالّه بریدی نامه‌ای نوشت و او را بیم داد و از او 
خواست سربازان خود را از بصره باز خواند. بریدی پوزش خواست و چنین نکرد. 
مردم بصره در آغاز از بهر بدکرداری ابن یزداد به بریدی گرایش داشتند. 


چیرگی بجکم بر اهواز 


چون پاسخ نیرنگآلود بریدی در بازگشت [ندادن] سپاهش از بصره به ابن رائق 
رسید بدر خرشتی را خواست و بدو خلعت بداد و بجکم را نیز به درگاه آوژد و بدو 
نیز خلعت داد و هر دو را با سپاهی سوی بریدی گسیل داشت و آن دو را فرمان داد 
تا در جامده یمانند. بجکم شتاب کرد و بدون آن که آمدن بدر و همراهیان او را چشم 
کشد سوی شوش رفت. 

این گزارش به بریدی رسید و او سپاهی را با سه هزار سرباز سوی بجکم گسیل 
داشت. فرمانده این سپاه غلام او محسّد بشناخته به حمّال بود. دو سپاه در بیرون 
شوش به کار یکدگر پیچیدند. تنها دویست و هفتاد مرد ترک همراه بجکم بودند. 
یاران بریدی سوی وی گریختند و سپاه بریدی در هم شکست. بریدی محمّد حمّال 
را زد و گفت: با سه هزار سرباز در هم شکستی؟ محمد بدو گفت: تو گمان کرده‌ای با 
یاقوت بخت برگشته پیکار می‌کنی. اين‌ها که به جنگ تو برخاسته‌اند جز آنند که 
می‌پنداری. بریدی سوی محمد یورش آورد و او را زیر مشت گرفت. 

بریدی سپاه خود را همراه گروهی که جنگ نازموده بودند بازگشت داد و شمار 
آن‌ها این بار به شش هزار تن رسید. بریدی این سپاه را همراه حمّال سوی بجکم 
فرستاد و هر دو سپاه در کنار رود شوشتر به هم رسیدند. بجکم پیشدستی کرد و 
همراه یارانش از رود بگذشت. همین که باران بریدی او را دیدند بی‌هیچ جنگی 
گریختند. چون ابوعبدالله بریدی چنین دید با برادران و همراهانش به کشتی نشست 
و دارایی‌های خویش که به سیصد هزار دینار می‌رسید با خود برد. لیک کشتی او در 
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هم شکست و آب‌بازان! ایشان را که نزدیک بود غرقابه شوند از آب رهاندند و 
بخشی از دارایی‌ها را نیز برون کشیدند» دارایی‌های مانده را نیز بجکم به دست 
آورد. بریدی با سپاه خود به بصره رسید و در یله ماندگار شدند و کشتی‌ها را آمادۀ 
گریز کردند که اگر اقبال به پیروزی نرسید پای به گریز نهند. 

بریدی غلام خود اقبال را به مطارا فرستاد و گرومی از جوانان بصره را با او همراه 
کرد. آن‌ها در مطارا با سربازان ابن رائق در هم پیچیدند و ایشان را در هم شکستند و 
گروهی از آن‌ها اسیر شدند لیک بریدی ايشان را آزاد کرد و نامه‌ای مهرآمیز به ابن 
راثق نوشت وگروهی از بزرگان بصره را نزد او فرستاد. ولی ابن رائق بدیشان پاسخی 
نداد. آن‌ها از ابن رائق خواستند سوگند خورّد که اگر بر بصره چیرگی یافت به آنها 
آزار نرساند و بگذارد بصریان با او باشند و یاری‌اش رسانند. ابن رائق نپذیرفت و 
سوگند خورد که اگر فیروزی بابد بصره را خوراک آتش کند و همهّ باشندگان این 
شارسان بی‌دریغ از دم تیغ بگذرائد. و همین پاي آن شد که بصریان» بصیرت خود را 
در جنگ با او فزون کنند. 

یاران بریدی پس از شکست سپاه ابن راثق آسوده دل شدند و در بصره رخت 
افکندند و بجکم بر اهواز چیرگی یافت. چون ابن رائق گزارش شکست یاران خود 
شنید سپاهی دیگر بسیجید و از خشکی و آب گسیلشان داشت. سپاهی که از 
خشکی روان شده بود با سپاء بریدی در هم پیچید و یاران ابن رائق گریزان شدند و 
نیروهای دربايي وی بر کلاء چیرگی یافتند و چون ابوعبدالله بریدی چنین دید بر 
کشتی نشست و به جزیرة آوال گربخت و برادرش ابوحسین را در بصره نهاد تا با 
سپاه خود این شهر را پاس دارد. باشندگان بصره به همراه ابوحسین برون شدند تا 
سپاه ابن رائق را از کلاء برانند و با آن‌ها چندان جنگیدند که کلاء را وا رمانیدند. 

چون این گزارش به ابن رائق رسید به تن خویش راهی بصره شد و به بجکم 
نبشت تا بدو پیوندد. بجکم با سربازان همراه بدو پیوست و با بصریان سر جنگ 
گذاردند و جنگ جان گرفت و بصریان به پدافند برخاستند و این رائق را دشنام 
دادند. چون بجکم چنین دید به شگفت آمد و از ابن رائق پرسید: با این جماعت چه 


آب‌باز: غّاص. 
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کرده‌ای که با تو چنین دشمنی می‌ورزند؟ ابن راثق گفت: به خدا نمی‌دانم. ابن رائق و 
بجکم به لشکرگاه خود بازگشتند. 

ابوعبدالله بریدی از جزیره اوال سوی عمادالدولة بن بویه رفت و از او پناه 
جست و او را درگرفتن عراق به آز افکند و کار خلیفه و ابن راتق را در نگاه او رد 
نمایائد. عمادالدوله نیز چنان که گفته خواهد آمد -برادرش معرّالدوله را با اوگسیل 
داشت. 

چون ابن رائق شید آذ‌ها از فارس سوی اهواز روانند بجکم را سوی ایشان 
گسیل داشت. بجکم جنگ با آن‌ها را بر این قرار پذیرفت که فرماندهی جنگ و 
پذیرفت و او را سوی بریدی و عمادالدوله فرستاد. 


کارباژ بدو واگذار شود. ابن رائق 

گروهی از یاران بریدی شبانه آهنگ سپاء ابن راتق کردند و در جای جای آن 
هیاهو به راه انداختند و آن‌ها راگریزاندند. چون ابن رائق چنین دید فرمود تا خیمه و 
خرگاه و جنگ افزار بسوزانند تا به دست بریدی نیفتد. او خود نیز سوی اهواز 
بتاخت. گروهی از بجکم خواستند او را دستگیر کند. لیک بجکم چنین نکرد. ابن 
رائق چند روز در اهواز بمائد وانگاه سوی واسط رفت و سپاه او پیش از وی بدان جا 


رفته بودند. 


شورش میان مردم صقلیه و فرماندهانشان 


در این سال مردم ښجُرجنت» یکی از شهرهای صقلیه [سیسیل]؛ بر امیر خود» 
سالم بن راشد» شوریدند. سالم را قائم علوی» فرمانروای افریقیه بر ایشان گماشته 
بود. او با مردم بدرفتاری می‌کرد. مردم نیز کارگزار سالم را از شهر راندند و سالم 
سپاهی سترگ از باشندگان صقلیه و افریقیه را سوی ایشان گسیل داشت. مردم 
جرجنت پیکاری سخت گزاردند و آن‌ها را در هم شکستند و پی گرفتند و سالم 
سوی ایشان برون شد و با آن‌ها روبارو گشت و پیکاری گران ميان دو سوی سپاه در 
گرفت و کاژ سخت شد و مردم جرجنت در شعبان | جون در هم شکستند. 

مردم تختگاه نیز چون شورش باشندگان جرجنت دیدند بر سالم شوریدند و سر 
به ناسازگاری برداشتند. شورش آذ‌ها بر سالم بسی گران آمد و در ذی‌قعده / سپتامبر 
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این سال با این گروه پیکار کرد و در همشان کوبید و شهربندانشان کرد. او به قائم در 
مهدیه پیام فرستاد که مردم صقلیه سر از فرمان او برتافته‌اند و ناسازگاری در پیش 
گرفته‌اند. او از قائم یاری خواست. قائم نیز با سپاهی او را یاری رساند و خلیل بن 
اسحاق را بر این سپاه گماشت. این سپاه رو به راه صقلیه نهاد. خلیل از مردم صقلیه 
چندان فرمانبرداری دید که خرسند گشت. مردم این شهر از سالم و ستم او نزد 
خلیل شکوه کردند و زن و کودک نزد او می‌رفتند و سرشک از دیده می‌باریدند و 
زبان به گله می‌گشودند. دل سپاه به حال مردم سوخت و از اشک آن‌ها آب در دیده 
می‌گرداندند. 

مردم تختگاه و جرجنت سوی خلیل روان شدند لیک سالم آن‌ها را آگاهائد که 
خلیل را قائم فرستاده تا از به ر کشته شدن سربازانش از ایشان کین کشد. آن‌ها دوباره 
ناسازگاری در پیش گرفتند. خلیل در کنار لنگرگاه شهرء ساختن شهری را بیاغازید و 
آن را دژبندان کرد و بسیاری از شهر اتختگاه| مردم را ویران کرد و دروازه‌های 
شهرشان برستاند و شهر خود را «خالصه» نامید. 

مردم تختگاه در ساختن این شهر رنج بسیار بردند تا آن که گزارش آن به مردم 
جرجنت رسید» پس هراسیدند و بر درستی سخن سالم بیگمان شدند. پس شهر 
خود دژبندان کردند و خویش برای جنگ آمودند. خلیل در جمادی‌الاولی ۳۲۶ / 
مارج ٩۳۸‏ م سوی ایشان تاخت و آن‌ها را شهربندان کرد. آن‌ها از شهر برون شدند و 
جنگ سختی در گرفت. خلیل هشت ماه ایشان را میان‌گیر کرده بود و همه روزه 
جنگ پیوستگی داشت تا آن که زمستان رسید و خلیل در ذی‌حجه / سپتامبر سوی 
خالصه رفت و در آن جا رخت افکند. 

چون سال ۳۲۷ / ٩۳۹‏ م رسید مردم دژنشین و باشندگان مار سر به ناسازگاری 
خلیل برداشتند. این ناسازگاری با تلاش مردم جرجنت رخ داد. ناسازگاران جنگیان 
راگردان گردان می‌فرستادند تا آن که کارشان فرهت یافت و با شهریار کنستانتین پل 
نامه‌نگاری کردند و از او یاری خواستند. او نیز ایشان را با کشتی‌هایی آکنده از 
رزمنده و خوراک یاری رسائد. خلیل نامه‌ای به قائم نوشت و از او یاری خواست. او 
نیز وی را با کشتی‌هایی انباشته از رزمنده و خوراکی یاری رسائد و سپاهی کلان نیز 
به یاوری او فرستاد. خلیل با صقلیه همراه خود برون شد و دژ ابوثور را در ميان 
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گرفتند و بر آن چیره شدند بلوط را نیززیر فرمان گرفتند و دژ ابلاطنوا [بلاطنوا] را نیز 
میان‌گیر کردند و تا پایان سال ۳۲۷ / ٩۳۸‏ م در آن جا ماندند. 

چون سال ۳۲۸ / ٩۳۹‏ م رسید خلیل ابلاطنوا را رها کرد و جرجنت را برای 
زمانی دراز میان‌گیر کرد وانگاه از آن جا روی بر گرفت و سپاهی را به شهریندان آن 

اشت. ابوحلف بن هارون, فرمانده این سپاه بود. این شهربندان تا سال ۳۲۹ | 
۹۰ پیوستگی یافت و بسپاری از باشندگان آن روی سوی روم بردند و مانده‌ها 
زنهار خواستند. ابو خلف به آن‌ها بدین شرط امان داد که از دز فرود آیند. پس چون 
از دژ فرود آمدند اپوخلف بدیشان نیرنگ زد و همه را اسی کرد و به تختگاهشان برد. 

چون مردم دیگر دژها چنین دیدند سر به فرمان فرود آوردند. چون سرزمین‌های 
اسلامی دوباره سر به فرمان قالم فرود آوردند در ذی‌حجه ۳۷۹ /اوت ۹۵۰ م خلیل 
به افریقیه بازگشت و بزرگان جرجنت را با خود برد و بر کشتی نشاندشان و فرمود تا 
آن کشتی را در ميانه رود کندند و همگی در گرداب آب غرقابه گشتند. 


یاد چند رویداد 


در این سال فرنگان به سرزمین‌های اندلس که در دست مسلمانان بود تاختند و 
کشتند و ربودند و گرفتند و بستند و زنان را اسیر کردند. از کشتگان بنام یکی نیز 
جخاف بن یمن قاضی شهر بالنسیا بود. 

در همین سال عبدالله بن محمد بن سفیان ابوحسن خراز نحوی به ماه ربیع الاوّل 
| فوریه چهره در دل خاک کشید. او از یاران تعلب و مبرّد بود و در دانش‌های قرانی 
نگاشته‌هایی دارد. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و ششم هجری 
٩۳۸(‏ میلادی) 


چیرگی معزّالدوله بر اهواز 


در این سال ممرّالدوله ابوحسین احمد بن بویه سوی اهواز و سرزمین‌های آن 
گسیل شد و بر آن جای‌ها چیره گشت و همه را زیر فرمان گرفت. 

انگیزة آن چنان که گفتیم رفتن ابوعبدالله بریدی سوی عمادالدوله بود. چون 
بریدی نزد عمادالدوله رسید او را در گرفتن عراق و چیرگی بر آن به آز افکند و 
عمادالدوله برادرش معژّالدوله را سوی اهواز فرستاد. ابوعبداله بریدی دو پسر 
خود: ابوحسن محمد و ابوجعفر فیاض را نزد عمادالدولة بن بویه به گروگان نهاد و 
راه اهواز در پیش گرفتند. به بجکم گزارش رسید که این سپاه در اجان فرود آمده‌اند. 
پس به جنگ با ایشان روان شد» لیک کارش به شکست انجامید. 

شکست بجکم از آن رو بود که باران چند روز همی بارید و بدین سان زه کمان 
ترک‌ها [که بهترین جنگ افزار آن‌ها بود] به سبب ری از کار افتاد و دیگر نتوانستند 
تیری بیندازند. بجکم بازگشت و در اهواز ماندگار شد و گروهی از سپاه خود را در 
عسکر مُکرم تهاد. آن‌ها سیزده روز با معّالدوله پیکار کردند وانگاه به شوشتر 
گریختند. معّالدوله بر عسکر مکرم چیره شد و یجکم از امواز راهي شوشتر شد و 
گروهی از بزرگان امواز را همراه برد و از آن جا رو به راه واسط نهاد و در راه 
نماینده‌ای سوی ابن راثق فرستاد و او را از ماجرا آگاهانید وگفت: سپاه نیازمند پول 
است. اگر دویست هزار دینار داری در واسط بمان تا به تو رسیم و پول را ميان سپاه 
پخش کنیم و اگر پول همراء تو اندک است نیکوتر آن است که به بغداد بازگردی تا در 
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میان سپاهیان هرج و مرجی پیش یاید. 

چون این گزارش به ابن راق رسید از واسط به بغداد بازگشت و بجکم به واسط 
رسید و در آن جا ماندگار شد و در آن جا اهوازیان همراه حود را بازداشت کرد و از 
آن‌ها پنجاه هزار دینار طلبید. ابوزکریا یحیی بن سعید سوسی [شوشی ] نیز در میان 
این گروه بود. 

ابوزکریا گوید: خواستم بدانم در نهاد بجکم چه می‌گذرد. پس پیامی بدو 
فرستادم که رازی دارم. می‌خواهم آن را آشکار کنم. او مرا فرا خواند. بدو گفتم: ای 
امیر! اگر می‌خراهی به کار دنیا[ی اسلام) و حدمت خلافت‌پردازی و کشور را 
بگردانی چگونه روا می‌دانی مردم رنج‌دیده‌ای را بازداشت کنی که نعمت از آن‌ها 
ستانده شد و از آن‌ها که در سرزمینی بیگانه‌اند پولی بطلبی» و فرمان به کیفر آن‌ها 
دمی. همین دیروز فرمان دادی تشتی پر از آتش را بر شکم یکی از ایشان نهند. آیا 
نمی‌دانی که اگر این کارها به گوش مردم رسد از تو خواهند رمید و هر که تو را 
شناسد به دشمنی‌ات برخیزد؟ آیا تو نبردی که کار ابن راثق را در رماندن مردم بصره 
زشت شمردی؟ ایا او به همه بد کرده بود؟ به خدا له او تنها به برخی ستم ورزیدء 
لیک همگان کین او به دل گرفتند. مردم بغداد نیز چنین کارها را برنتابند. من رفتار 
مرداویج را به بجکم یاد آوردم» و چون سخنان مرا شنید گفت: راست گفتی و خوبي 
من خواستی» وانگاه فرمان آزادی همه را بداد. 

چون ابن بویه و بریدی بر عسکر مکرم چیره شدند مردم اهواز نزد بریدی 
می‌رفتند و بدو خجسته باش می‌گفتند. در میان این گروه پزشکی کارکشته بود و 
بریدی به تب نوبه گرفتار شده بود که روزی چهار با گریبان او می‌گرفت» پس روزی 
به این پزشک گفت: یا ابازکریا آیا هنجار و تب من نمی‌بینی؟ ابوزکریا به او گفت: 
خوارک خود در هم آمیخته‌ای. بریدی بدوگفت: بیش از آن دنیا را در هم آمیخته‌ام و 
به هم ریخته‌ام. آن گاه همگی سوی اهواز رفتند و سی و پنج روز در آن جا ماندنده و 
زان پس بریدی از ابن بوبه سوی باسیان گریخت. ابن بویه بدو نامه‌ای نوشت و او را 
بسیار نکوهید و نیرنگ‌بازی او را در این گریز یادآور شد. 

انگیز؛ او از این گریز آن بود که ابن بویه سپاه او در بصره را خواسته بود تا سوی 
برادرش رکن‌الدوله به اصفهان شوند و او را در جنگ با وشمگیر یاری رسانند. 
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بریدی چهار هزار سرباز فرا خوالد و چون سربازان بيامدند به معرّالدوله گفت: اگر 
این سپاه در آن جا مائد میان آن‌ها و دیلمیان ناسازگاری درگیرد و بهتر آن است که 
نخست به شوش روند و از آن جا راه اصفهان گيرند. معزّالدوله پروانه داد وانگاه از 
بریدی خواست سپاه خود راکه در دژ مهدی جای داشتند فرا خوائد تا آن‌ها را از راه 
رود به واسط فرستد. بریدی ترسید تا با او نیز آن کند که خود با ياقوت کرد. 

دیلمیان بریدی را خوار می شمردند و بدو روی نمی‌کردند و بدین سان بریذی 
گریز را برگزید و سپاه خود در شوش را فرمود تا راه بصره پیمایند. او به معزالدوله 
نامه‌ای نوشت که برای پایندان شدن با اهواز را بدو واگذارد. او امواز و بصره را از 
عمادالدولة بن بویه پایندان شده بود تا سالانه هژده هزار هزار درهم باژ بدو پردازد. 
معژّالدوله از اهواز سوی عسکر مکرم رفت تا مبادا برادرش گوید که فراهم نشدن باژ 
از بهر رفتار تو بود. بریدی به بناباذ رفت و نماينده خود را به اهواز فرستاد و 
نماینده‌ای نیز سوی معرّالدوله فرستاد و هنجار خود بدو باز گفت و ترس خویش را 
از او آشکار کرد و از معژالدوله حواست عسکر مکرم را وا رهد تا از او دور شود و او 
بتواند در اهواز زندگی به آسایش سپری کند. 

ابوجعفر صیمری و دیگران به معّالدوله گفتند: بریدی می‌خواهد با تو آن کند که 
با یاقوت کرد. او بر آن است تا یارانت را بپراکند وانگاه تو را دستگی رکند و بدین سان 
به بجکم و ابن رائق نزدیکی یابد و با گروگان گرفتن تو برادرت را باز گرداند. پس 
معّالدوله از رفتن به شوش سر باز زد. 

بجکم چند و چون ماجرا بدانست و گروهی از باران خود را گسیل داشت و بر 
شوش و جندیشابور چیرگی یافت. و اهواز همچنان در دست بریدی بود و از 
آبادی‌های اهواز تنها عسکر مکرم زیر فرمان معرّالدوله بود. هنجار معزالدوله به 
پریشانی گرایید و گروهی از سپاهیانش از او بریدند و آهنگ بازگشت به فارس 
کردند. لیک اصفهدوست و موسی فیّاذه که دو تن از سپاهسالاران بودند» ایشان را 
جلو گرفتدد و روزیانة آن‌ها را پایندان شدند تا ماهی دیگر بمانند. آن‌ها نیز بماندند. 
او به برادرش. عمادالد وله نامه‌ای نوشت و هنجار خویش بدو باز گفت. برادرش 
سپامی به یاری او گسیل داشت و او با این سپاه نیرو گرفت. پس معرّالدوله به اهواز 
بازگشت و بر آن چیرگی یافت و بریدی به بصره گریخت و در همان جا ماندگار شد و 
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ابن بویه نیز در اهواز رخت افکند. 

بجکم در واسط ماند و آز چیرگی بر بغداد و گرفتن جای ابن رائق در دل 
می‌پرورائد. لیک این آهنگ» آشکار نمی‌کرد. ابن رائق» علی بن خلف بن طیّاب را 
سوی بجکم فرستاد تا همراه او به اهواز رود و ابن بویه را از آن جا برائد. چون این 
گروه به خواست خود دست یازیدند فرمانروايي اهواز از آن بجکم شود و علی بن 
خحلف کار باژ را بر دوش گیرد. چون علی نزد بجکم به واسط رسید بجکم او را به 
وزارت خود برگزید و بجکم خود. گرد آوری دارایی‌های واسط آغازید. 

چون ایوفتح وزیر کار بغداد را دگرگون دید ابن رائق را در فرو ستاندن مصر و 
شام به آز افکند و با او خویشارندی برقرار کرد ازن داد یا گرفت] و میان ابن‌راتق و 
ابن غج هم پیمان و خویشی بنیان نهاده و به ابن راتق گفت: اگر مرا به مصر و شام 
گسیل داری باژ آن سامان سوی تو آورم» ابن راتق به او فرمان سپاهآرایی داد. ایوفتح 
نیز چنین کرد و در ربیعالآخر / فوریه رو بدان سو نهاد. 


جنگ بحکم و بریدی و سازش پس از جنک 


چون بجکم در واسط ماندگار شد و کارش فرهت یافت ابن راثق از او هراسید و 
رفتار بجکم را برای چیرگی بر عراق انگاشت. پس نامه‌ای به عبدالله بریدی نوشت و 
بر بجکم با او همداستان شد که اگر بجکم شکست خوزد بریدی واسط را فرو ستائد 
و سالیانه ششصد هزار دینار باژاین سرزمین را پذرفتار شود بر این پایه که ابوعبد ال 
سپاهی فرستد. 

بجکم این گزارش بشنود و هراسش گرفت و با بارانش رای زد. آن‌ها بدو سفارش 
کردند کار خود را با عبداله بریدی بیاغازد و به تختگاه خلافت یورش نبرد» و این را 
تا زمان آسودگی از بریدی به آگاهی ابن رائق نرساند. بجکم سپاه خویش گرد آورد و 
رو سوی بصره نهاد تا به پیکار با بریدی برحیزد. ابوعبدالله بریدی نیز سپاهی گسیل 
داشت که شمار آن به ده هزار رزمنده می‌رسید و غلامش» ابوجعفر محمد حمّال» 


فرماندهی این سپاه را بر دوش داشت. دو سوی سپاه با یکدگر روبارو شدند و به کار 
هم پیچیدند و سپاه بریدی در هم شکست و بجکم. گریزندگان را پی نگرفت و از 
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آن‌ها دست کشید. 

یاران بریدی در مطارا رسیدن سپاه را چشم می‌کشیدند. و چون سپاهشان را در 
هم شکسته یافتند هراسیدند و خویش باختند. ولی چون بریدی سپاه خود را بدید 
که بی آسیب و خونریزی بازگشته‌اند و کسی از ایشان غرقابه نشده دلش آرام گرفت. 

بجکم بر آن بود تا بریدی را به فرمانبری وادارد و پیوند او را با ابن رائق بگسلائد 
و دل در گرو بغداد داشت. بجکم در دومین روز شکست بریدی نماینده‌ای سوی 
وی فرستاد و ازاين رویداد پوزش خواست وگفت: تو خود آغا زکردی و در برابر من 
ایستادی و من از تو و یارانت چشم پوشیدم» و اگر آن‌ها را بی می‌گرفتم بيشترينة 
آن‌ها یا غرقابه می‌شدند یا کشته» من با تو بر این قرار سازش می‌کنم که واسط را 
هنگام چیرگی بر بغداد به تو واگذارم و با تو پیوند خویشاوندی بندم. بریدی از سر 
سپاس پیشانی به خاک مالید و برای بجکم سوگند یاد کرد و هر دو سازش کردند. 
بجکم به واسط بازگشت و در انديشة چیرگی بر ابن رائق و بغداد شد. 


بریدن دست و زبان ابن مقله 


در نیمه شوّال / شانزدهم اوگست این سال دست وزین ابو بن مقله» بریده 
اشد 

چگونگی بریدن دست او چنین بود که چون ابوفتح بن جعفر بن فرات از کار 
وزارت ناتوان مائد و سوی شام رفت» خلیفه راضی بالله ابوعلی بن مقله را به وزارت 
برگماشت که او نیز ناتوان بود و ابن رائق همه کارها را می‌گردائد. ابن رائق همۀ 
دارایی و زمین‌های ابن مقله و زمین‌های پسر او را ستانده بود. ابن مقله در این باه با 
او سخن گفت. لیک ابن رائق چیزی بدو باز نگرداند. ابن مقله یاران او را نواخت و از 
ایشان خواست با ابن راثق در بازگرداندن این دارایی‌ها سخن گویند آذ‌ها هم با او 
نوید گذاردند. لیک کاری به جای نیاوردند. ابن مقله چون چنین دید از ابن راشق 
سخن چید و به بجکم نامه نوشت و او را در ستاندن جایگاه ابن راثق به آز افکند. ابن 
مقله به وشمگیر نیز که در ری بود چنین نامه‌ای نوشت. نامه‌ای هم به راضی 
[خلیفه] نگاشت و به او سفارش کرد ابن رائق و یاران او را دستگیر کند. ابن مقله 
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پایندان شد که ازایشان سه هزار هزار دینار برون کشد. او از راضی خواست بجکم را 
نزد خود آوزد و به جای ابن رائق نشاند. راضی که بدین کار راضی نبود ابن مقله را 
امیدوار کرد و او بشتاب نامه‌ای به بجکم نوشت و رضایت راضی را به آگاهی او 
رسائد و او را در آمدن به بغداد آغالید. 

ابن مقله از راضی خواست تا برای انجام دادن آنچه هر دو بدان سازش کرده 
بودند به کاخ خلافت آید. راضی نیز بدو پروانه داد و او در واپسین شب رمضان / 
دوم اوگست با هنجاری ناشناس آهنگ کاخ خلیفه کرد و با خود گفت: ماه هنوز 
فروغ‌افکن نشده است و برای انجام دادن کارهای پنهانی مناسب است. کیفر او آن 
شد که به ماه اعتماد کرد نه به خد و از همین رو رازش آشکار شد و کارش از پرده 


برون اوفتاد. چون به کاخ خلیفه رسید راضی او را نبذیرفت و در اتاقی بازش داشت. 
و چون فردا شد کس نزد ابن رائق فرستاد و او را از ماجرا آگاهانید و نامه ابن مقله بدو 
نمود و او از راضی سپاس گزازد. پیک و پیغام‌رسانی میان راضی و ابن مقله همچنان 
تا نیمه شوّال / شانزدهم اوگست پیوستگی یافت تا آن که ابن مقله را از بازداشتگاه 
برون آوردند و دستش از تن جدا کردند. او دست بریده را درمان کرد و باز به راضی 
نامه نگاشت و وزارت را از او خواهان شد. او گفت که بریدن دستش وی را از کار 
خود باز نخواهد داشت و با همان دست بریده قلم را می‌گرفت و می‌نوشت. 
چون بجکم به بغداد نزدیک شد ابن مقله از حدمتگزاران درگاه شنید که از 
[یورش ]او سخن می‌گویند. پس با خود گفت: اگر بجکم به بغداد رسد مرا خواهد 
رمائد وانگاه ابن رائق را به کیفر می‌رسانم. او به کسانی که بدو ستم کرده دستش را از 
تن بریده بودند نفرین می‌کرد. گزارش او به راضی و ابن رائق رسید و هر دو فرمان به 
بریدن زبان او ادند وانگاه او را به زندانی تنگ و تاریک افکندند. او در زندان گرفتار 
شکم روش شد و هیچ کس نزد او نبود تا خدمتش رساند. کار بدان جا رسید که وی 
با دست چپ از چاه آب می‌کشید و ریسمان را با دهانش نگاه می‌داشت و چنان 
بیچاره و درمانده شد تا بمرد و در کاخ خلیفه به خاک سپرده شد. آن گاه خانواده‌اش 
او را خواستار شدند. پس گورش را کاویدند و پیکر بی‌جان او را به خانواده‌اش 
سپردند و آن‌ها او را در سرایش به خاک سپردند و بازگور او کاویده شد و در سرای 


دیگری خاکش کردند. 
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شگفت آن که ابن مقله سه بار به وزارت برگزیده شد و برای سه خلیفه» وزارت 
کرد و سه بار به سفر رفت. دو بار به شیراز رانده شد و یک بار هنگام وزارتش به 
موصل رفت» و پس از مرگ سه بار به خاک سپرده شد و سه خادم ویژه داشت. 


چیرگی بجکم بر بغداد 


در این سال بجکم به بغداد اندر شد و راضی را دیدار کرد و به جای ابن رائق 
امیرالامرا شد. ما آغاز کار بجکم و چگونگی رسیدن او به این جایگاه را باز می‌گوییم 
و اگرچه پاره‌ای از کارهای او را باز گفته‌ايم, لیک چون پراکنده و بریده گفته آمده 
نیازمان را برنمی آوزد. 

ابن بجکم یکی از بندگان ابوعلی عارض, وزیر ماکان بن کالی دیلمی» بود. ماکان 
او را از عارض طلبید و عارض, بجکم را بدو بخشید. و زان پس بجکم به همراه 
گروهی دیگر از یاران ماکان از او بریدند و به مرداویج پیوستند. او در شمار کسانی 
بود که مرداویج را خون ریخت, وانگاه رو به راه عراق نهاد و به ابن رائق پیوست. 
ابن رائق او را به اهواز فرستاد و او بر اهواز چیرگی یافت و بریدی را از آن جا رائد. 

آن گاه بریدی همراه معرّالدولة بن بویه از فارس به اهواز رفت و اهواز را از یجکم 
باز ستاندند و بجکم از اهوازه راه واسط پیمود و ما این گزارش را پیشتر گسترده 
گفته‌ایم. چون بجکم در واسط جایگزین شد آز چیرگی بر تختگاه خلیفه جان و دل 
او را آکند. ولی همچنان چنین می‌نمود که پیرو ابن رائق است و بر درفش‌ها و 
سپرهای خود «بجکم رائقی» نقش کرده بود. چون نامه‌مای ابن مقله بدو رسید که با 
راضی سازش کرده تا وی را امیرالامرا گردائد بجکم بدان آز ورزید و این سخن با ابن 
رائق در میان نهاد و نام او را از پرچم‌های خود زدود و در آغاز ذی‌قعده / سی‌ام 
اوگست از واسط سوی بغداد رفت. 

ابن رائق نیز خود را برای پدافند بیامود و از راضی [خليفه] خواست 
فرمان‌نامه‌ای به بجکم نویسد و او را بفرماید تا به واسط بازگردد. راضی چنین 
نامه‌ای به بجکم نوشت و نامه را سوی او فرستاد. چون بجکم نامه را دریافت. 
خواند آن را به کناری افکند و چندان رفت تا به خاور رود دیالی رسید. یاران ابن 
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رائق در باختر این رود ببودند. باران بجکم خود را به آب زدند و یاران ابن رائق 
گريختند. یاران بجکم از آن جا گذر کردند و سوی بغداد ره پیمودند. ابن رائق هم از 
بغداد سوی عکبرا رفت و بجکم در سیزده ذی‌قعده / سیزده سپتامبر به بفداد درآمد 
و فردای همان روز با راضی [خلیفه] دیدار کرد. راضی بدو خلعت پوشاند و او را 
امیرالامرا گردائد. از سوی راضی نامه‌هایی به سالاران همراه ابن رائق نگاشته شد و 
به ایشان فرمان بازگشت به بغداد داده شد. پس همگی ابن رائق را وا رهاندند و 
اسبان خویش سوی بغداد جهاندند. 

چون ابن رائق چنین دید خود را به بغداد کشانید و در آن جا روی نهانید. بجکم 
درکاخ مونس فرود امد وکارش در بغداد سامان یافت. امیرالامرایی ابوبکر بن رائق 
یک سال و ده ماه و شش روز به درازا کشید. یکی از نیرنگ‌های بجکم آن بود که با 
انشای ابوزکریا یحیی بن سعید شوشی با ابن راق نامه‌نگاری می‌کرد. ابوزکریا 
می‌گوید: به بجکم سفارش کردم که راز خود به ابن رائق باز نگوید. او گفت چرا 
چنین سفارشی می‌کنی ؟ گفتم: زیرا او بر تو فرماندهی دارد و از تو نیرومند تر است و 
سپاهش از سپاه تو فزون‌تر است و خلیفه همراه اوست و دارایی او بیش تر است. 
بجکم گفت: مردان او که چونان گردکان میان تهی هستند و من آن‌ها را آزموده‌ام و 
مرا ازایشان» بیش باشند یاکم» باکی نیست. اما این که خلیفه همراه اوست این نیز با 
وجود پارانم مرا زیان نرسائد؛ اما این که مراکم توشه خواندی, بايد بگویم که چنین 
نیست و همه روزيانهةٌ سپاهم را پرداخته‌ام و دارایی‌ای هم با خود دارم گمان می‌کنی 
دارایی من چند باشد؟ گفتم: نمی‌دانم. گفت: اینک گمانی بزن. گفتم: صد هزار 
درهم. گفت: خدایت بیامرزد» پنجاه هزار دینار که هیچ نیازی بدان ندارم. 

چون بجکم بر بغداد چیره گشت روزی به من گفت یا به یاد می‌آوری به توگفتم 
پنجاه هزار دینار دارایی دارم که هیچ نیازی بدان تدارم؟ گفتم آری. گفت به خدای 
سوگند در آن روز تنها پنج هزار درهم داشتم. گفتم: این گواه آن است که تو مرا 
استوان نمی دانی. گفت: نه» ولی تو نمایند؛ من نزد ابن رائق بودی و اگر از نداري من 
آگاه می‌شدی جانت به سستی می‌گرایید و دشمن بر ما آز می‌ورزیده من خواستم تو 
با دلی استوار سوی ابن رائق روی تا دل او را با سخن خود از جا برکنی. ابوزکریا 
می‌گوید: از نیرنگ و جرد او در شگفت شدم. 
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چیرگی لشکری بر آذربایجان 
و کشته شدن او 


در این سال لشکری بن مردی بر آذربایجان چیرگی یافت. این لشکری از آن 
لشکری که پیش‌تریاد آوردیم نیرومندتر بود. این لشکری نمایندة وشمگیر در حومةً 
جبال بود. او توش و توان بیامود و سوی آذربایجان ره پیمود. در آن هنگام دیسم بن 
ابراهیم کردی» که از اران ابن ابی‌ساج بود بر آذربایجان فرمان می‌رائد. او نیز سپاه 
آراست و با لشکری به جنگ پرخاست. در فرجام دیسم در هم شکست. لیک 
بازگشت و دوباره سپاه گرد آورد و دیگر بار دو سوی سپاه در برابر یکدیگر ایستادند: 
ولی باز دیسم در هم شکست و لشکری بر قلمرو او جزاردبیل چیره شد. زیرا مردم 
اردبیل به سبب دژبندان بودن این شهر آن را از اشغال پاس داشتند. مردم اردبیل» 
مردمی دلیر و پایدار بودند. در آن هنگام اردبیل تختگاه آذربایجان شمرده می‌شد. 
لشکری با مردم اردبیل نامه‌نگاری کرد و با آن‌ها نوید نیکی گذاژد زیرا دیلمیان با 
مردم جبال همدان و جز آن بدرفتاری می‌کردند. پس لشکری ایشان را میانگیر کرد و 
این زمانی به درازا کشید تا آن که یارانش از بارو بالا رفتند و در چند جای آن شکاف 


پدید آوردند و گاهی به شهر اندر می‌شدند. 

لشکری روز به شهر اندر می‌شد و شب به لشکرگاه خویش بازمی‌گشت. 
باشندگان شهر کوشش کردند و رخنه‌های بارو پوشاندند و گردن بر کشیدند و جنگ 
از سر گرفتند. لشکری انگشت پشیمانی به دندان خایید که چرا هشیاری از دست 
بداد و دوراندیشی از کف بنهاد. مردم اردبیل به دیسم نامه نوشتند و هنجار خویش 
بدو بازگفتند و با او روزی را نوید گذاردند تا با سپاهش بیاید و مردم اردبیل در همان 
روز از شهر برون شوند و به پیکار با لشکری کمر بندند و دیسم از پشت بر او تازد. 
دیسم چنین کرد و سوی آن‌ها تاخت. اردبیلیان به روز نوید با شماری فراوان سپاه 
آراستند و با لشکری سخت به نبرد برخاستند و دیسم از پشت بر لشکری بتاخت و 
لشکری شکستی رسوا خورد و بسیاری از یارانش جان باختند. او به موقان گریخت 
و سپهبد آن سامان بشناخته به این دوله او را نیک نواخت. 


لشکری سپاهی به هم برآوژد و سوی دیسم تاخت و ابن دوله نیز او را یاری 
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رساند پس دیسم بگریخت و از رود ارس بگذشت وگروهی از یاران لشکری خود 
را بدو رساندند و دیسم پا به گریز نهاد و آهنگ وشمگیر کرد. وشمگیر در این هنگام 
در ری بود. دیسم او را از لشکری هراسائد و پایندان شد سالانه پولی بدو بپردازد تا 
سپاهی را با او همراه سازد. وشمگیر پذیرفت و سپاهی را با او همراه کرد. سهاه 
لشکری نیز با وشمگیر نامه‌نگاری کردند که هرگاه سپاه او بینند سپاه لشکری فرو 
هلند و به سربازان او پپیوندند. لشکری به این نامه‌ها دست یافت. لیک دم بر نیاوژد. 
چون سپاه وشمگیر نزدیک شد یاران خویش گرد آورد و بدیشان گفت که یارای 
روبارویی با سپاه وشمگیر ندارد و بر آن است تا سپاه خود را سوی زوزان راد و در 
راه هر چه از ارمنیان یافت به یغما برد وانگاه روی سوی موصل آورّد و بر آن جا و 
دیگر جاها چیرگی یابد. سپاهش این پذیرفتند و او سپاه خود را سوی ارمنستان 
تاخت بی‌آن که ارمن‌ها آگاهی داشته باشند. لشکری تا توانست یفماگری کرد و 
غنیمت گرفت و اسیر کرد تا با غنیمت بسیار به زوزان رسیدند. او در قلمرو سالاری 
ارمنی رخت افکند. این سالار به تشکری پولی پرداخت تا از سرزمین او چشم 
پوشد. لشکری نیز پذیرفت. 

این سالار ارمنی چند ارمن را در تنگه‌ای کمین نهاد و آن‌ها را فرمود تا پاره‌ای از 
دارایی‌های سهاه لشکری به یغما برند و بدان تنگه گریزند. آن‌ها نیز چنین کردند. این 
گزارش به لشکری رسید. او با پنج تن روان شد و خود پشت سر آن‌ها همی می‌رفت 
تا آن که کمین‌ها بر او تاعتند و کار او با همراهیانش ساختند. سپاء لشکری خود را 
بدو و همراهیانش رساندند و همهٌ آن‌ها را کشته یافتند. آن‌ها بازگشتند و پسر 
لشکری» لشکرستان را به فرماندهی برگزیدند و همداستان شدند تا از گردنۀ تین 
[اژدها] گذر کنند. این گردنه از کوه جودی ! می‌گذشت. آن‌ها می‌خواستند حوماً 
ارمنستان فرو ستانند و از آن جا به قلمرو طرم ارمنی تازند و از او کین کشند. این 
گزارش به طرم رسید و او مردان خویش در تنگه‌های آن جا آراست تا بر سپاه 
لشکرستان سنگ ریزند و آن‌ها را از گذر بازدارند. بدین سان بسیاری از آن‌ها کشته 


۱ جودی یا جودی دا گرانکوهی بلند در ولایت بُهتان در تركية آسیایی و در حدود ۴۰ 
کیلومتری شمال شرقی جزيرة ابن عمر است. بلندی آن به ۴۰۰۰ متر می‌رسد. آوازه‌اش از 
بهر آن است که کشتی نوح درا جا به زمین نشست انه بر آرارات]-م. 
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شدند و اندکی جان به سلامت بردند و لشکرستان در شمار کسانی بود که آسیبی 
ندید. او با همراهیان خود سوی ناصرالدولة بن حمدانه در موصل» رفت. گروهی 
نزد ناصرالدوله ماندند و شماری رو به راه بغداد تهادند. 

ناصرالدوله آن‌هایی را که در موصل ماندند همراه پسرعموی خود ابوعبداله 
حسین بن سعید بن حمدان سوی آذربایجان فرستاد زیرا دیسم بدان سو روی 
آورده بود تا بر آن چیرگی یابد. ابوعبدالله از سوی پسرعموی خود ناصرالدوله 
عهده‌دار خواربار آذربایجان بود. پس دیسم آهنگ او کرد و با او سر جنگ گذاژد و 
ابن حمدان نتوانست در برابر او تاب آوزد و از آذربایجان روی بتافت و دیسم آن جا 
را زیر فرمان گرفت. 


پریشانی کارهای قرمطیان 


در این سال کار قرمطیان به تباهی گرایید و یکدگر را همی کشتند. 

چگونگی آن چنین بود که مردی با نام ابن سنبر که از ویژگان و رازداران ابوسعید 
قرمطی بود دشمنی از قرمطیان داشت که ابوحفص شریک نامیده می‌شد. ابن سنبر 
سراغ مردی اصفهانی رفت و بدو گفت: اگر تو دشمن من ابوحفص را خون بریزی 
کار قرمطیان به تو سپرم. آن مرد پذیرفت و با ابن سنبر پیمان بست. ابن سنبر راز و 
رمزهای ابوسعید را بدان اصفهانی آموخت و نشانه‌های ظهور را یادآور شد. او نزد 
فرزندان ابوسعید رفت و نشانه‌های ظهور را بگفت. ابوطاهر [فرمانده قرمطیان و 
فرزند ابوسعید] گفت: امامی که بدو می‌خوانيم هموست. پس همه از او فرمان 
بردند و به طاعت از اوگردن نهادند, تا جایی که اگر به کسی فرمان می داد برادر خود 
را می‌کشت. و اگرکسی را خوش نمی داشت می‌گفت او بیمار است» این سخن بدان 
معنا بود که در دین او تردید دارد و به کشتنش فرمان می‌داد. 

به ابرطاهر گزارش رسید که مرد اصفهانی آهنگ کشتن او دارد تا به تنهایی فرمان 
رائد. ابوطاهر به برادرانش گفت: در بارۀ این مرد به کژراهه رفتیم و بزودی پرده از کار 
او برمی‌گيريم. روزی ابوطاهر به مرد اصفهانی گفت: بیماری داريم بدو بنگر تا 
بهبود یابد. آن گاه مادر خود را در بستر خواباندند و روی او را پوشاندند. چون 
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اصفهانی به بیمار در بستر غنوده نگریست گفت: این بیمار بهبود نمی‌یابده 
بکشیدش. گفتند: دروغ گفتی» این مادر ماست. پس مرد اصفهانی را به همراه 
بسیاری از بزرگان و دلاورانِ طرفدار او بکشتند و این موجب شد تا در هجر بمانند و 
دیگر برای تباهی آهنگ شهری نکنند. 


یاد چند رویداد 


در ذی‌قعده /اوگست این سال میان مسلمانان و رومیان داد و ستاد بندیان انجام 
یافت. ابن ورقاء شیبانی عهده‌دار این کار بود. دراین داد و ستاد شش هزار و سیصد 
مرد و زن مسلمان آزاد شدند. جای این داد و ستاد کنار رود بدندون" بود. 

در این سال ابوقاسم اسماعیل بن عباد [صاحب ] زاده شد. 


۱. بذندون نیز آوره‌اند. پوداندوس (۳00:0000) و ترکی آن بزنتی (8022۸10) است سم. 
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(۰۹۳۸ ۹۳۹ میلادی) 


رفتن راضی و بجکم به موصل و رخ نمودن 
ابن رائق و رفتن او به شام 


در محرّم /اکتبر این سال راضی بالله و بجکم سوی موصل و دیار ربیعه روان 
شدند. 

چگونگی آن چنین بود که ناصرالدولة بن حمدان پرداعت باژ سرزمین‌های زیر 
فرمان خود را که پایندان شده بود دیر کرد. راضی به خشم آمد و همراه بجکم راهي 
موصل شد. فاضی القضاة ابوحسین عمر بن محمد نیز همراه این دو بود. چون به 
تکریت رسیدند راضی ماندگار شد و بجکم راه خود پی گرفت. ناصرالدوله در 

یل» شش فرسنگی موصل» با بجکم روبارو شد و جنگ در گرفت و کار بر 
کارزاریان زار شد و پاران ناصرالدوله در هم شکستند و به نصیبین گریختند و بجکم 
بی‌آن که به موصل بازگردد ایشان را پی گرفت. 

چون بجکم به نصیبین رسید ابن حمدان به آید رفت. بجکم گزارش این پیروزی 
به راضی نوشت و راضی با کشتی» تکریت را سوی موصل ترک کرد. گروهی از 
قرمطیان نیز همراه راضی بودند که پیش از رسیدن نامه بجکم رو به راه بغداد نهاده 
بودند. ابن رائق با آن‌ها نامه‌نگاری می‌کرد. پس چون قرمطیان به بغداد رسیدند ابن 
رائق از پنهانگاه خود برون شد و بر بغداد چیرگی یافت. لیک به کاخ خلیفه 
دست‌اندازی نکرد. 

گزارش این ماجرا به راضی رسید و از آب به خشکی در آمد و راه موصل در پیش 
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گرفت و بجکم را از این گزارش آگاهانید و او از نصیبین بازگشت. چون گزارش 
بازگشت او به ناصرالدوله رسید از آید به نصیبین آمد و آن سامان و دیار ربیعه را زیر 
فرمان گوفت. بجکم نگران شد و یارانش اندک اندک خودسرانه سوی بغداد رفتند. 
پس او را نیاز اوفتاد تا یارانش را نگاه دارد و از همین رو به پاران خود گفت: خلیفه و 
امیرالامراء تنها به موصل که دست یافته‌اند بسنده می‌کنند. 

ابن حمدان پیش از آن که از ماجرای ابن رائق آگاه شود نماینده‌ای سوی بجکم 
[و خلیفه] فرستاد و پانصد هزار درهم با او راهی کرد و سازش را خواستار شد. 
بجکم شاد گشت و گزارش آن به راضی رساند و راضی پذیرفت و میان آن‌ها و ابن 
حمدان سازش سرگرفت و راضی همراه بجکم به شتاب سوی بغداد روان شد. ابن 
رائق هم با ابوجعفر محمد بن یحیی بن شیرزاد نامه‌نگاری کرده خواهان سازش با 
راضی شده بود. ابوجعفر نزد آن‌ها په موصل رفت و نامة ابن رائق را به بجکم داد و 
بجکم او را نواخت و مهمان خود ساخت و او را پیش راضی برد و او نامه را به 
راضی نیز نشان داد. راضی و بجکم خواست ابن رائق پذیرفتند و قاضی القضای 
ابوحسین عمر بن محتّد پاسخ نامه او بداد و راه فرات و دیار مضر حرّان» ژُها و 
حومه آن جاها و سپاه فسرین و تختگاه‌ها را زیر فرمان ابن راق نهاد. ابن رائ نیز 
پذیرفت و از بغداد سوی قلمرو خود روان شد و راضی و بجکم در نهم ربیع‌الاخر / 
چهاردهم فوریه به بغداد درآمدند. 


وزارت بربدی 


در این سال ابوفتح فضل بن جعفر بن فرات وزير در رمله بمرد و پیش تر بگفتیم 
جرا او سوی شام روان شد. وزارت او یک سال و هشت ماه و بیست و پنج روز پایید 
و چون به شام رفت عبدالله بن علی ری را در دربار خلافت به نیابت و جانشینی 
خود نهاد. بجکم وزیر خود علی بن خلف بن طبّاب» را دستگیر کرد و ابرجعفر 
محمد بن یحیی بن شیرزاد را به وزارت گماشت. ابوجعفر کوشید میان بجکم و 
بریدی سازش برقرار کند که کرد: بریدی فرمانروايي واسط را بپذیرفت و پایندان شد 
تا سالانه ششصد هزار دینار بپردازد. و زان پس ابن شیرزاد اوزیر بجکم] در پی مرگ 
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ابوفتح وزیر در رمله کوشید تا ابوعبدالّه بریدی را به وزارت خلیفه برگمارد. راضی 
به بریدی نامه‌ای نوشت و او در رجب / ایپریل به وزارت راضی, راضی شد و 
عبدالله بن علی نمی را همچون ابوفتح به نیابت و جانشینی خود در دربار خلافت 
نهاد. 


ناساژگاری بالبا با خلیفه 


بجکم یکی از سالاران ترک خود را با نام بالبا نمایندهُ خویش در انبار کرد. او 
نامه‌ای به بجکم نوشت و از او خواست همة حومة راه فرات را بدو واگذارد تا در 
برابر ابن رائق بایستد. در اين هنگام بجکم در شام بود. پس بجکم او را بر این سامان 

شت. در این هنگام بالبا رو به راه رحبه نهاد و با ابن راثق نامه‌نگاری کرد و با 
بجکم و راضی درفش ناسازگاری برافراشت و مردم را سوی ابن رائق خوائد و کارش 
فرهت یافت. 

این گزارش به بجکم رسید و او گردانی از سپاه خویش را گسیل داشت و آن‌ها را 
فرمود تا سخت بکوشند و پیش از آن که گزارش گسیل آن‌ها بد یشان رسد راه خود را 
تا رحبه بپیمایند و در رحبه سرکوبشان کنند. آن‌ها نیز چنین کردند و پنج روزه راه 


شتند و نابیوسیده بر بالباه که سرگرم خوردن خوراک بود تاختند. چون 
بالبا از ماجرا آگاه شد نزد بافنده‌ای روی نهانید. لیک او را دستگیر کردند و بر شتری 
نشانده به بغدادش بردند و به زندان افکندند و اين پایان کار او بود. 


فرمانروایی ابوعلی بن محتاج بر خراسان 


در این سال امیر سعید نصر بن احمد ابوعلی احمد بن ابی‌بکر بن مظفر بن 
محتاج را بر خراسان و سپاه خراسان فرمانروایی بداد و پدر او را برکنار کرد و به 
بخارا خوائد. 

انگیزة این کار آن بود که پدر او ابوبکر بسختی بیمار شد و بیماری‌اش بسیار درازا 
یافت» پس سعید کس فرستاد و پسر او ابوعلی را از صغانیان به درگاه خوائد و او را 
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به جای پدر نشائد و سوی نیشایور روانش کرد و نامه‌ای نیز به پدر او نوشت و نزد 
خود فرا خواندش. پدر او از نیشابور راهی شد که در سه منزلي نیشابور پسرش را 
دیدار کرد و پسرش را از آنچه می‌بایست بداند آگاهاند. ابوبکر با بیماری به بخارا 
رفت و پسرش ابوعلی به سان امیر در رمضان /جون همین سال به ن 

ابوعلی مردی خردمند دلاور و دوراندیش بود. او سه ماه در نیشابور بمائد و 
خود را برای یورش به جرجان و طبرستان بیامود و چند و چون آن را در سال ۳۲۸ / 
۹۴۰ خواهیم گفت. 


بور اندر شد. 


چیرکی وشمگیر بر اصنهان و آلموت 


در این سال وشمگیر بن زار برادر مرداویج سپاهی سترگ از ری سوی اصفهان 
گسیل داشت. در آن هنگام اصفهان زیر فرمان ابوعلی حسن بن بُرّیه یا همان 
رکن‌الدوله بود. این سپاه او را از اصفهان براندند و بر آن چیرگی یافتند و به نام 
وشمگیر خطبه خواندند. رکن الدوله از اصفهان سوی فارس رفت و در بیرون استخر 
رخت افکند. وشمگیر سوی دز آلموت تاخت و آن را فرمانبر خود ساخت و 
بازگشت. گزارش‌های این دو را در سال ۳۲۸ / ٩۴۰‏ م خواهیم گفت چندان که بدان 
آگاه شوید. 


شورش اندلس 

در این سال امية بن اسحاق در شهر شنترین بر عبدالرحمان اموی» خداوندگار 
اندلس شورید. 

چگونگی آن چنین بود که وی برادری داشت احمد نام که وزیر عبدالرحمان بود 
و عبدالرحمان او را بکشت. در این هنگام امیّه در شنترین بود و چون این گزارش 
بدو رسید در همان جا گردن فرازید و به ردمیره شهریار جلیقیان: |تیره‌ای از مردم 
اسپانیا| پناه برد و او را از آسیبگاه‌های مسلمانان آگاه گرداند. یک روز که امیه برای 
شکار به نخجیرگاه رفته بود مردم درواز؛ شهر به روی او بستند و از درونشد او به 
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شهر جلو گرفتند. او نیز سوی ردمیر رفت و ردمیر او را به وزارت برگماشت. 

عبدالرحمان به سرزمین جلیقیان تاخت و در همین سال با ردمیر روبارو شد و 
جلیقیان در هم شکستند و بسیاری از آن‌ها جان باختند و عبدالرحمان ایشان را 
میانگیر کرد وانگاه جلیقیان برون آمدند و بر او و مسلمانان چیرگی یافتند و بسیاری 
از مسلمانان را خون ریخنند. ردمیر بر آن شد تا گریزندگان ایشان را پی گیرد لیک 
امیّه از این کار بازش داشت و از مسلمانان هراسش داد و او را در ستاندن گنجینه‌ها و 
غنيمت‌ها برانگیخت. 

عبدالرحمان پس از این جنگ بازگشت و برای پیکار با جلَیقیان سپاه آراست. 
سپاه او در ستاندن غنیمت. پای فشردند و چند برابر کشتگان مسلمان از آذها 


» آن گاه امیه از عبدالرحمان زنهار خواست و عبدالرحمان او را بنواخت. 


یاد چند رویداه 


در صفر / نوامبر این سال هم ماه بگرفت. 

در این سال عبدالرحمان بن ابی‌حاتم رازی, نگارندة کتاب جرح و تعدیل و 
عثمان بن خطاب بن عبدالله ابودنیا بشناخته به اش هردوان سوی ایزد یکتا روان 
شدند. گفته می‌شد ابودنیا علی بن ابی طالب (ع) را دیدار کرده بود [و از همین رو او 
را «ابودنیا» می‌نامیدند» زیرا بر این پایه عمری سیصد ساله داشته است]. او را در 
پایانه‌های زندگی ابوحسن می‌نامیدند. از او کتابی مانده که بسیاری از محدّثان با 
آگاهی از سستی این کتاب حدیث از آن می‌گویند. 

در همین سال محمّد بن جعفر بن محمّد بن سهل ابوبکر خرائطی نگارندة 
کتاب‌های پرآوازه همچون اعتلال القلوب و جز آن در شهر یافا دیده بر هم نهاد. 
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چیرگی ابوعلی بر جُرجان 


در محرّم / اکتبر این سال ابوعلی بن محتاج با سپاه خراسان از نیشابور سوی 
جرجان روان شد. در این هنگام ماکان بن کالی بر جرجان فرمان می‌رائد. او بر امیر 
نصر بن احمد گردن فرازیده بود. ابوعلی چنین یافت که آنها به راه جرجان آب رها 
کرده بودند» پس بی‌آن که ماکان و یارانش بویی برند از آن راء باز بگشت تا در یک 
فرسنگی جرجان رخت افکند و ماکان را در آن جا میانگیر و عرصه را بر او تنگ کرد 
و ازیردن خواربار به جرجان جلو گرفت. بسیاری از یاران ماکان از او زنهار خواستند 
و ه رکه در جرجان بمائد با سختی دست به گریبان شد چندان که قوت یک مرد در 
روز یک مشت کنجد یا اندکی کُنجاره یا قدری سبزی بود. 

ماکان از وشمگیر که در ری بود یاری خواست. وشمگیر یکی از سالاران خود را 
که شیرح بن نعمان خوانده می‌شد به یاری او فرستاد. او چون به جرجان رسید و آن 
هنجار بدید کوشید ابوعلی و ماکان بن کالی را با یکدگر سازش دهد تا مگر ازاین رای 
ماکان را برهائد. ابوعلی سازش کرد و ماکان به طبرستان گریخت و ابوعلی بر 
جرجان چیرگی یافت و این در پایانه‌های سال ۳۲۸ / ۹۴۰ م بود. او پس از آن که 
هنجار چرجان سامان بداد ابراهیم بن سیمجور دواتی را به نمایندگی خود بر 
جرجان نهاد. او خود تا محرّم سال ۳۲۹ /اکتبر ۹۴۰م در جرجان بماد وانگاه چنان 
که گفته خواهد آمد رو به راه ری نهاد. 


۹۲ تاریخ کامل 
روی آوردن رکن الدوله به واسط 


در این سال رکن الدوله ابوعلی حسن بن بویه سوی واسط روی آوزد. 

انگیزة او از این کار آن بود که ابوعبدال بریدی سپاهی سوی شوش فرستاه و 
سالاری از دیلمیان را بکشت» پس ایرجعفر صیمری در دژ شوش پناء گزید. او باژ 
این سامان می‌گرفت. 

معژالدوله ابرحسین احمد بن بویه که در اهواز بود از آن هراسید که مباد بریدی 
از بصره سوی او تازد» پس نامه‌ای به برادرش رکن‌الدوله که در درواز؛ استخر بود -و 
چنان که گفتیم از اصفهان بازگشته بود -نوشت. چون رکن‌الدوله نامة برادر خویش 
دریافت منزلگاه‌ها را یکی پس از دیگری در وشت و سوی برادرش شتافت تا به 
شوش رسید. وانگاه سوی واسط رفت تا بر آن چیرگی یابد. زیرا از اصفهان برون 
آمده بود و دیگر سرزمیتی نداشت تا جداگانه بر آن فرمان رائد. پس در بخش 
خاوری فرود آمد. یاران بریدی در بخش باختری بودند. یاران ابن بویه پریشان 
شدند و صد مرد از او به بریدی پناه بردند. 

آن‌گاه راضی و بجکم برای جنگ با او از بغداد سوی واسط روان شدند. ابن بویه 
از آن هراسید که شمار دشمن فزونی گیرد و یأرانش از بریدی زنهار خواهند و او به 
نابودی کشیده شود زیرا یک سال می‌گذشت که به سپاه خود روزیانه‌ای نداده بوده 
پس از واسط به امواز و از آن جا به رامهرمز بازگشت. 


چیرگی زکن الدوله بر اصفهان 


در این سال رکن‌الدوله به اصفهان بازگشت و بر آن چیره شد. او از رامهرمز سوی 
اصفهان رفت و یاران وشمگیر را از آن جا براند و شماری از ایشان را حون ريخت و 
بیش از ده سالار را اسی رکرد. چگوتگی این شکست آن بود که وشمگیر سپاه خود را 
برای پاری ماکان - چنان که گفته آمد -فرستاده بود و از همین رو اصفهان از سپاه او 
تهی گشته بود و رکن الدوله هنگامی به اصفهان رسید که شماری اندک از سپاهیان در 
آن جا بود. او آن‌ها را در هم شکست و بر آن جا چیره شد. او و برادرش عمادالدوله 
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با ایرعلی بن محتاج نامه‌نگاری کردند و او را بر ماکان و وشمگیر آغالیدند و با وی 
نوید یاری گذاردند و بدین سان میان آن‌ها دوستی پدید آمد. 


رفتن بجکم سوی سرزمین جبال و بازگشت از آن جا 


در این سال بجکم از بغداد سوی جبال [لرستان و کردستان] روان شد و زان پس 
از آن جا بازگشت. 

: بجکم از این کار آن بود که وی در این سال با ابوعبدالله بریدی سازش کرد 
و دختر خویش بدو داد. بریدی نماینده‌ای سوی او فرستاد و بدو سفارش کرد تا 
سوی جبال رود و آن جا را بگشاید. بریدی به بجکم یادآور شد که اگر سوی جبال 
رود او نیز به اهواز خواهد تاخت و آن را از دست ابن بویه خواهد رهائد. این هر دو 
براین سخن همداستان شدند و بجکم پانصد سرباز از سپاه خود را به یاری بریدی 
فرستاد و بار خود ابوزکریا شوشی» را نیز نزد بریدی فرستاد تا او را به رفتن برانگیزد 
و نزد بریدی بماند تا او از واسط سوی اهواز رائد. 

بجکم سوی ځلوان رفت و ابوزکریا شوشی بریدی را به رفتن سوی شوش و 
اهواز برمی‌انگیخت. لیک بریدی دیرکاری می‌کرد و آهنگ رفتن به بغداد در سر 
داشت. زیرا بجکم از آن جا دور شده بود و بریدی آهنگ چیرگی بر آن داشت. لیک 
در این کار دودل بود و چشم می شید تا بجکم در هم شکند با خونش ريخته شود. 
ابوزکریا یک ماه نزد بریدی بود و او را به رفتن سوی اهواز برمی‌انگیخت. لیک 
بریدی طفره می‌رفت. ابوزکریا از آهنگ او آگاه شد و نامه‌ای به بجکم نوشت و او را 
آگاهائد. بجکم همچنان که می‌رفت نامه را دریافت. پس بر شتری تیزرو برنشست و 
به بغداد بازگشت و سپاه را پشست سر گذاشت. 

به بریدی گزارش رسید که بجکم به بغداد درآمده است. پس انگشت پشیمانی 
به دندان خایید وانگاه آگاه شد که بجکم سوی او می‌تازد. 
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چیرگی بجکم بر واسط 


چون بجکم به بغداد بازگشت خود را برای رفتن به واسط بیامود و راه‌ها را پایید 
تا مباد گزارش رفتن او به بریدی رسد و او هوش دارد. بجکم در بیستم ذی‌قعده / 

ت و هشتم اوگست خود با کشتی, روان شد و سپاه خود را از خشکی گسیلاند و 
نام بریدی را از وزارت زدود و ابوقاسم سلیمان بن حسن بن مخلّد را گماژد. وزارت 
بریدی یک سال و چهار ماه و چهارده روز درازا یافت. بجکم علی بن شیرزاد را هم 
دستگیر کرد زیرا او وی را با بریدی پیوند داده بود. بجکم از شیرزاد صد و پنجاه 
هزار دینار ستاند. 

شگفت آن که بجکم دبیری داشت که کارهای سرای و پیرامونیان او می‌گزاژد. 
هنگام رفتن به واسط این دبیر نیز همراه بجکم در کشتی بود. ناگاه کبوتری یامد و بر 
بالای کشتی نشست. او راگرفتند و نزد بجکم بردند. او در دم این کبوتر نامه‌ای یافت 
و آن راگشود. نامه را همین دبیر به برادر خود در واسط نوشته بود و او را از آمدن 
بجکم آگاه کرده بود. نامه را به خود او نمایاندند و او بدان خستو شد چه 
نمی توانست دستنویس خود را نپذیرد. بجکم دستور کشتن او را داد. او را کشتند و 
در آب انداختند. 

چون گزارش بجکم به بریدی رسید دیگر در واسط نماند و سوی بصره گریخت. 
چون بجکم به واسط رسید کسی را در آن جا نیافت و بی‌هیچ جنگی بر آن چیره 
شد. بجکم سپاهی را در جبال نهاده بود. پس دیلمیان و گیلانیان بر این سپاه تاختند 
و همه را گریزاندند و سپاه همه به بغداد باز 


چیرگی ابن رائق بر شام 


در این سال اہن رائق بر شام چیره شد و پیش تر گزارش رفتن او را بياوردیم. او 
چون به شام در آمد آهنگ حمص کرد و آن جا را فرو ستائد و از آن جارو به راه 
دمشق نهاد. دمشق در این هنگام زیر فرمان بدر بن عبدالله اخشیدی بشناخته به یر 


بود. او والی اخشید بر دمشق بود. ابن رائق او را از آن جا برائد و بر این شهر چیره 
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شد و از آن جا به رمله رفت و آن جا را نیز زیر فرمان گرفت. 

او آن گاه سوی عریش مصر رفت و آهنگ فرو ستاندن مصر کرد. اخشید بن 
محمد ابن َج با او روبارو شد و سر جنگ نهاد, لیک اخشید گریزان شد و اران 
ابن رائق به یغماگری سرگرم شدند و به خیمه و خرگاه یاران اخشید درآمدند. در این 
هنگام بزنگاهیان اخشید برون شدند و به کار ایشان پیچیدند و آن‌ها را گریزاندند و 
پراکندند و ابن رائق همراه هفتاد مرد از مرگ رهیدند و ابن رائق به رسواترین هنجار 
به دمشق رسید. 

اخشید برادرش ابرنصر بن طح ابا سپاهی سترگ در پی او گسیل داشت. چون 
این گزارش به ابن رائق رسید جنگ را کمر بست و به شتاب از دمشق سوی این سپاه 
تاخت و دو سوی سپاه در چهارم ذی‌حجه / یازدهم سپتامبر در لجون به هم در 
پیچیدند و سپاه ابونصر در هم شکست و او خود جأن باخت. ابن رائق پیکر او 
گرفت و در مرگجامه پیچید و همراه پسرش مزاحم بن محمد بن رائق سوی برادرش 
اخشید به مصر فرستاد و نامه‌ای به اخشید نوشت و او را در مرگ برادرش سوگ 
بداد و از آنچه پیش آمده بود پوزش خواست و سوگند خورد که آهنگ کشتن او را 
نداشته و پسرش را نزد او فرستاده که اگر خواهد به جای برادرش خون ریزد. اعشید 
مزاحم را با خوشرویی پذیرفت و به او خلعت داد و سوی پدرش فرستاد و با یکدگر 
براين پایه سازش کردند که رمله و آن سوی رمله تا مصر زیر فرمان اخشید باشد و 
ماندة شام زیر فرمان ابن رائق و اخشید سالیانه صد و چهل هزار دینار از رمله 
سوی اہن رائق فرستد. 


یاد چند رویداد 


در این سال طریف شبکری خون ريخته شد. 

در همین سال بجکم وزیر خود ابوجعفر شیرزاد را بدان سبب که گفتیم برکنار کرد 
و صد و پنجاه هزار دینار از او بسئّد و پس از او ابوعبدالله کوفی را به وزارت گماژد. 

هم در این سال محمّد بن یعقوب بمرد و محمد بن علی ابوجعفر کلینی که از 
پیشوایان و دانشی مردان شیعیان امامیه آدوازده امامی] است سوی سرای سرمدی 
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نیز در این سال به ماه صفر / سپتامبر ابوحسن محمد بن احمد بن ايوب مُقری 
[قرآن] بغدادی» بشناخته به ابن شنبوذ دیده از جهان در پوشید. 

در اين سال ابومحمّد جعفر مرتعش از بزرگان صوفیه چهره در تراب تیرۀ گور 
کشید. او زاد؛ نیشابور بود و باشندة بغداد. 

در همین سال قاضی‌القضاة عمر بن ابی‌عمر محمد بن یوسف که پس از پدرش 
قاضی شد درگذشت. 


در همین سال ابوبکر محمّد بن قاسم بن محمّد بن محمّد بن بشار بشناخته به 
بن انباری» نگارنده کتاب الوقف والابتدای دیده بر هم نهاد. 

در یازدهم شوّال / بیست و یکم جولای این سال ابوعلی بن مله وزیر در زندان 
جان بداد. 


در بیست و هشتم شوال / یازدهم اوگست این سال ابوعبّاس خصيبي وزير در 
پی سکته بمرد. او هفده روز پس از ابن مقله جان داد. 

هم در این سال ابوعبداله قمی» وزیر رکن‌الدولة بن بویه خرقه تهی کرد و 
رکن‌الدوله ابوفضل بن عمید را به وزارت گماژد و او جایگاهی نزد رکن‌الد وله بیافت 
که هیچ وزیری از آل بویه نيافته بود و از گزارش‌های او چندان خواهیم آورد که 
جایگاهش شناخته گردد. 
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مرگ راضی باه 


در این سال راضی بالله ابوعیّاس احمد بن مقتدر به نیم ربیع‌الاوّل /نوزدهم 
دسامبر بمرد. خلافت او شش سال و ده ماه و ده روز بپایید و زندگی‌اش به سی و دو 
سال و چند ماه برآمد. او به بیماری خشکآمار بمرد. او ادب‌دانی سخنسرا بود. از 
سروده‌های اوست: 


یر وجهي ذا تمه طرفي و یبحم وهه جّلا 
حتى كأ الذي بوجنته من دم چسمي الیه قد تلا 


یعنی: چون دیدۀ من بدو می‌نگرد روی من زرد می‌گردد و روی او از شرم سرخ 
می‌شود. انگار آنچه در چهر؛ اوست از خون پیکرم بدو منتقل شده. 

او در سوگ پدرش مقتدر چنین سروده است: 

و لو أن حیاً كان قبراً میت لصیرت أحشائي لاعظیه را 
و لو أن عُمري طوع مشیقتی ‏ و ساعدني التقدیر قاسمثّه المّمرا 
بنفسي رى ضاجمت في ثربه البلی لقد ضم منک الفیت واللیث والبّدرا 
یعنی: اگر زنده‌ای بتواند برای مرده‌ای گور شود من درون خود را برای 
استخوانش گور نمودم» و اگر زندگی من پیرو خواست من می‌بود و روزگار هم مرا 
یاری می رسا زندگی خود را با او تقسیم می‌کردم. جانم برخي خاک پوساننده‌ای 
باد که تو در آن غنودی» خاکی که با تو باران و شیر و ماه را در برگرفته است. 
نیز از سروده‌های اوست: 
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کل صفو إلى کدژ کل من إلى حدر 
و مصیرٌّ الشباب لا موت فيه أو الکدژ 
در در المشيب من واعظ يندز ابش 
ها لامل الذي تاه فی لجْة الفرژ 
ی من كان قبلا قرش العينٌ والاو 
سیر المَعاه من عجره کله خطا 
رب اي ذخرث عد دک ارجوک مدّخَوٌ 
الني مین بما بٿ ن الوحي في السوژ 
و اعترافي بترک نف عي و ايثاري الشرژ 
ره فاغفر لي الخط ئة يا خير من فر 


یعتی: هر زندگی گوارا به تلخی و هر آسودگی به نگرانی می‌انجامد. پایان جوانی 
یا مرگ است یا پیری. خوشا سالخوردگی که پند می‌دهد و آدمی را هشدار 
می‌رسائد. ای آرزومند امیدوا رکه در دریای سرمستی گم شده» آنان که پیش از ما 
بودند چه شدند, خود ایشان با نشانشان از میان رفتند. روز خطرخیز رستخیز این 
عمر را باز می‌گرداند. بار خدایا! من نزد تو اندوختم و تو را به سان بهترین اندوخته 
امید می‌برم. من به آنچه وحی در سوره‌های قرآنی بیان کرده باور دارم. من خستوام 
که سود خود را کنار نهادهام و زیان را برگزیدهام. خدایا! ای بهترین بخشاینده از 
حطای من درگذر. 

راضی بخشنده و گشاده دست بود و هم سخنی و هم‌نشینی با ادیبان و فرزانگان 
را خوش می‌داشت. 

چون راضی بمرد بجکم هم‌نشینان او را بیاوژد و خراست از آن‌ها سودی فرا 
چنگ آوزد لیک سودی در آن‌ها نیافت. یکی از ایشان سنان بن ثابت صابي پزشک 
بود. روزی راضی او را بخواند و از چیرگی شم بر خویش که آن را خوش 
نمی‌داشت - نالید. صابی نیز پیوسته خشم را می‌نکوهید و شکیب و گذشت و 


دادگری را می‌ستود و همچنان با راضی بود تا بیشترینة خشم او از میان برفت و از 


۱. در برگردان این بیت دودلم - م. 
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خونریزی و کیفررسانی دست شست. 

راضی گندمگون بود با چشمانی درشت و ریشی کم پشت. مادرش ام ولدی بود 
ظلوم نام. او در چند ویژگی 
سروده‌هایش در دیوان گرد آمده و آخرین خلیفه بود که بر منبر بسیار خطبه خواند. 
اگرچه خلیفه‌هایی دیگر نیز خطبه خوانده‌اند که ناچیز شمرده می‌شود. او واپسین 
خلیفه‌ای بود که با هم‌نشینان می‌نشست و ندیمان به درگاه او ره می‌یافتند. او آخرین 


یانی به شمار می‌آید: او آخرین خلیفه‌ای بود که 


خلیفه‌ای بود که هزینه می‌پرداخت و پاداش و دهش و جوانمردی داشت و 
گنجخانه‌ها؛ آشپزشانه‌هاء نشستگاه‌ها, چاکران و خدمتگزاران و پرده‌داران داشت و 
کارهای خویش به شیوه خلفای پیشین سامان می‌داد. 


خلافت متقی بادثه 


چون راضی بال بمرد کارهای خلافت در انتظار رسیدن ابوعبدالله کوفی دبیر 
بجکم که همراه بجکم در واسط بود بماند. کاخ خلافت نیز پاس دا 
بجکم همراه کوفی رسید. او در این نامه به کوفی فرمان داده بود تا با ابوقاسم 
سلیمان بن حسن» وزیر راضی» و هر که به درگاه او وزارت یافته و نیز با سرپرستان 
دیوان‌ها و علویان و قاضیان و عبّاسیان و سران شهر دیدار کند و در بارۀ کسی که 
کوفی دین و آیینش را بپسندد برای گزینش غلیفه رای زند. کوفی همه راگرد آورد و 
با آن‌ها رای زد. برخی از ابراهیم بن مقتدر نام بردند. این همایش آن روز پراکنده شد 
و چون فردا رسید همه بر ابراهیم همداستان شدند. او به کاخ خلیفه بیامد و در 


شد تا نامه 


بیستم ربیع‌الاوّل / بیست و سوم ژانویه دست او به بیعت سپردند و چند لقب بدو 
پیشنهاد کردند و او لقب متقی بالله را برگزید و همة مردم بدو بیمت سپردند و از 
سوی او هم خلعت و درفش [فرمانروایی] برای بجکم به واسط فرستاده شد. 

پس از مرگ راضی و پیش از روی کار آمدن مسّقی» بجکم کسانی را به کاخ 
خلافت فرستاد و فرش‌ها و نفایسی که پسندیده بود برگرفت. متقی سلامه طولونی 
را حاجب خود نمود و سلیمان را به وزارت برگماشت» لیک سلیمان از وزارت جز 
نامی نداشت و همه کارها به دست کوفی» دبیر بجکم» بود. 
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کشته شدن ما کان بن کالی و چیرگی ابوعلی بن محتاج 
بر دی 


پیش تر پیرامون رفتن ابوعلی بن محمد بن مظفّر بن محتاج به جرجان و بیرون 
راندن ماکان از آن جا سخن گفتیم. ماکان از جرجان آهنگ طبرستان کرد و در آن جا 
ماندگار شد. ابوعلی نیز در جرجان بماند و کارهای آن جا سامان بداد وانگاه ابراهیم 
بن سیمجور دواتی را به نمایندگی خود در آن جا نهاد و در محرم / اکتبر همین سال 
رو به راه ری نهاد و در ربیعالاوّل / دسامبر بدان جا رسید. ری در این هنگام زیر 
فرمان وشمگیر بن زیاره برادر مرداویج بود. 

عمادالدوله و رکن‌الدوله دو پسر بویه با ابوعلی نامه‌نگاری می‌کردند و او را به 
راندن سوی وشمگیر می‌آغاليدند و نوید یاری با او می‌گذاردند. این دو بر آن بودند 
تا ابوعلی ری را از وشمگیر بستائد و آن گاه که آن را ستائد از بهر گستردگی خراسان 
نخواهد توانست در آن جا ماندگار شود و این دو خواهند توانست بر ری چیرگی 
یابند. 

وشمگیر از همداستانی آن‌ها آگاه شد و نامه‌ای به ماکان بن کالی نوشت و او را 
آگامائد و به همکاری خواند. ماکان از طبرستان سوی ری تاخت. ابوعلی نیز راهی 
شد و سپاه رکن‌الدولة بویه بدو پیوست و همه در اسحاق‌آباد گرد آمدند و با 
وشمگیر به هم در پیچیدند. ماکان خود در دل سپاه ایستاد و به جنگ تن داد. 
ابوعلی نیز سپاه خود راگردان گردان کرد و آن‌ها را که در دل سپاه بودند فرمود تا بر 
کارزار پای فشرند. آن گاه واپس کشند و آن‌ها را در پی خود روان کنند و به چپگاه و 
راستگاه سپاه فرمود ایشان را چندان سرگرم دارند تا نتوانند به سربازانی که در دل 
لشکر می جنگند یاری رسانند و بیش از این به کار آن‌ها نپیچند. فرمان او انجام داده 
شد. 

پاران ابرعلی در جنگ با دل سپاه وشمگیر پای فشردند وانگاه اندک اندک واپس 
نشستند و بدین ترتیب ماکان و بارانش بر ایشان آز ورزیدند و پي آن‌ها گرفتند و 
جایگاهشان را فرو هليدند. در این هنگام ابوعلی به شماری ازگردان‌مای چپگاه و 
راستگاه فرمود تا پیش آیند و از پشت بر دل سپاه وشمگیر بتازند. آن‌ها نیز چنین 
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کردند. چون ابوعلی اران خود را دید که پشت سپاه ماکان روانند واپس نشستگان را 
فرمانٍ بازگشت و یورش بر ماکان و یارانش داد. آن‌ها هم چون یاران خود را دیدند 
دل قوی داشتند و بازگشتند و پیروان ماکان را از هر سو به شمشیر گرفتند و یاران 
ماکان گریز را بر پایداری برگزیدند. 

چون ماکان چنین دید از اسپ فرود شد و در جنگاوری آزمونی نیک بداد که 
ناگاه تیری به گونه‌ای شگفت بر پیشانی او نشست و از مود و سر او بگذشت و از 
پشت سر او برون آمد و او مرده بر زمین اوفتاد و وشمگیر و دیگر ماندگان سوی 
طبرستان گریختند و در همان جا ماندگار شدند و ابوعلی بر ری چیره شد و سر 
ماکان را با همان تیر فرو شده در آن به بخارا فرستاد. او این سر را تاکشته شدن بجکم 
به بغداد نفرستاد» زیرا بجکم از دوستداران ماکان بود و هنگام کشتن ماکان به سوگ 
نشست. چون بجکم کشته شد سر ماکان را با همان تیر و مود از بخارا به بغداد 
آوردند. ابوعلی اسیران را نیز به بخارا فرستاد و آن‌ها همان جا بودند تا وشمگیر سر 
به فرمان آل سامان فرود آوژد و سوی خراسان روان شد و خواهان بخشودگی این 
اسیران گردید و چنان که در سال ۳۳۲ / ٩۴۴‏ م خواهیم گفت این اسیران آزاد 


کشته شدن بجکم 


چگونگی کشته شدن او چنین بود که ابوعبد ال بریدی سپاهی را از بصره به مذار 
فرستاد, بجکم نیز سپاهی را به فرماندهی توزون سوی آن‌ها گسیل داشت. نبردی 
سخت در گرفت و سپاه توزون شکست خورد؛ پس نامه‌ای به بجکم نوشت و از او 
یاری خواست. بجکم از واسط سوی آن‌ها روان شد و این در نیمه رجب / شانزدهم 
ایپریل بود. در این هنگام بجکم نامه‌ای از توزون دریافت که در جنگ دوم فیروزی 
یافته و سپاه بریدی را در هم شکسته است. بجکم آهنگ بازگشت به واسط کرد. 
برخی از یارانش از او خواستند به نخجیرگاه شود. بجکم پذیرفت و به دنبال شکار تا 
رود جور پیش رفت. در آن جا شنید که گُردانی در آن جا می‌زیند با دارایی فراوان. 
پس آز دست یازیدن به این دارایی‌ها بر او چیرگی یافت و با چند تن از یارانی که 
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همراه داشت بی‌هیچ زرهی آهنگ ایشان کرد. کُردها از پیش روی او گریختند. بجکم 
یکی از گریزندگان را نشانه گرفت» لیک تیرش به نشان ننشست» دومی را نیز 
نتوانست هدف گیرد» و این چنان بود که تیر او هرگز خطا نمی‌رفت. ناگاه جوانی از 
کردها خود را به او رساند و بی‌آن که بداند او کیست زخمی به تهیگاه او رسائد و 
همین زخم او را در بیست و ششم رجب / بیست و هفتم ایپریل بکشت. پس از مرگ 
او میان سپاهش ناسازگاری بیافتاد و سربازان دیلمی او که شمار آن‌ها به هزار و 
پانصد می‌رسید به بریدی پیوستند و او ایشان را نواعت و روزیانه‌شان دو چندان 
کرد و آن را یکباره ب 

بریدی آهنگ آن داشت تا همراه برادرانش از بصره بگریزد. بجکم نیز نامه‌ای به 
بصریان نوشته بود و دل آن‌ها از او پاک گردانده بود و بصریان دیگر بار بد وگراییدند 
و بدین سان به اران بریدی از آن جا که گمان نمی‌بردند گشایش رسید. یاران ترک 
بجکم نیز به واسط بازگشتند. تکنیک که به فرمان بجکم در واسط زندانی بود به 
دست ترکان از زندان رهانده شد و او آن‌ها را سوی بغداد برد و همه سر به فرمان 


یشان پرداخت. 


متّقی بالله فرود آوردند. 

ابوحسین احمد بن میمون کارها را در دست گرفت و متقی کاخ بجکم فرو ستائد 
و دارایی‌های او بر گرفت. بجکم در این کاخ دارایی بسیار در خاک نهان کرده برد 
چنان که در دشت نیز هم زیرا از آن می‌هراسید که روزی به رویدادی گرفتار آید که 
نتواند خویش را به کاخ رسائد. مبلغ این دارایی‌ها به هزار هزار و دویست هزار دینار 
می‌رسید. بجکم دو سال و هشت ماه وله روز فرمانروایی داشت. 


روی آوردن اران بریدی به بغداد 


چون بجکم کشته شد دیلمیان به بلسواز ابلسوار| بن مالک بن مسافر روی 
آوردند لیک ترکان او را بکشتند» و بدین سان دیلمیان به ابوعبداله بریدی پیوستند. 
آن‌ها قومی برگزیده و خالص بودند» پس بریدی با پیوستن این گروه فرهت یافت و 
همگی به ماه شعبان / از بصره سوی واسط روان شدند. متقی بدیشان پیغام فرستاد 
که این راه به پایان نبرند. آن‌ها در پاسخ گفتند: ما به پول نیازمندیم» اگر قدری از 


رویدادهای سال سیصد و بیست و نهم هجری PAY‏ 


دارایی بجکم به ما داده شود روی از این راه بگردانیم. می صد و پنجاه هزار دینار 
برای آن‌ها فرستاد. ترک‌ها به متقی گفتند: ما با یاران بریدی پیکار می‌گزاریم» پس 
پولی به ما بده و فرماندهی برای ما برگزین. متقی به آن‌ها و سربازان قدیمی بغداد 
چهارصد. هزار دینار از داایی‌های بجکم بداد و سلامۀ طولونی را به فرماندهي آن‌ها 
برگزید و همه همراه متقی لِلّه به روز آدینه بيست و دوم شعبان /بیست و سوم می 
به رود دیالی رسیدند. 

بریدی از واسط سوی بغداد رفت و بر آنچه پیمان نهاده بود پایبند نماند. چون به 
بغداد نزدیک شد میان یاران ترک بجکم ناسازگاری اوفتاد و گرومی از بریدی زنهار 
خواستند و پاره‌ای رو به راه موصل نهادند و سلامۀ طولونی و ابوعبداله کوفی روی 
نهانیدنده و خلیفه چاره‌ای نیافت مگر آن که از توانگران و ثروت مندان باژ ستائد تا از 
ترس بریدی و ستمگری و جسارت او از بغداد برون شود. 

ابوعبداله بریدی در دوازدهم رمضان / دوازدهم جون به بغداد درآمد و در 
سرای شفیعی منزل گزید و ابوحسین وزير و قاضیان و دبیران و بزرگان او را دیدار 
کردند. کشتی‌های همراه او از فزونی شماره نمی‌شد. می بدو پیام فرستاد و 
سلامتی‌اش را خجسته باش گفت و چندین شب برای او خوراک همی فرستاد و او 
را وزیر می خوائد. چنان که ابوحسین بن میمون وزیر خلیفه نیز وزير خوانده می شد 
لیک ابوحسین برکنار شد. او سی و سه روز وزیر بود. آن گاه ابوعبداله بریدی, 
ابوحسین را دستگیر کرد و به بصره‌اش فرستاد و در آن جا چندان زندانش کرد تا 
بمرد و این در صفر ۳۳۰ /اکتبر ٩۴۱‏ م بود. تب سختی که بدان گرفتار آمد او را 

در این هنگام بریدی نماینده‌ای نزد متقی فرستاد و از او پانصد هزار دینار 
بخواست تا میان سپاهیانش پخشاند. متقی از فرستادن این پول سر باز زد. بریدی 


نماینده سوی او فرستاد و بیمش داد و داستال معتزن مستعین و مهتدی را بدو یاد 
آرزد. نمایندگان همچنان میان متقی و بریدی آمد و شد داشتند تا آن که می همۀ 
پانصد هزار دینار را برای بریدی فرستاد و بریدی تا آن هنگام که در بغداد بود متّقی 
را دیدار نکرد. 


۹۳۴ تاریخ کامل 
بازگشت بریدی به واسط 


بریدی سپاه را می‌فرمود تا از حلیفه روزیانه طلبند و چون خلیفه پانصد هزار 
دینار را برای بریدی فرستاد سپاه دندان آز از خلیفه کشیدند و به بریدی چشم 
دوختند و فریب وی دامن خود او راگرفت و سپاه بر او شوریدند. دیلمیان کورتکین 
دیلمی را بر خود فرماندهی دادند و ترک‌ها تکنیک ترک. غلام بجکم را به 
فرماندهی برگزیدند. دیلمان بر خانه بریدی یورش بردند و سرای برادرش ابوحسین 
راکه در آن جا منزل می‌گزید خوراک آتش کردند. آن‌ها از بریدی بریدند و تکنیک نیز 
به ایشان پیوست و همه با یکدگر همدست شدند و هم سخنْ آهنگ بریدی کردند تا 
داراپی‌هایش به یغما برند. آن‌ها سوی نجمی راهی شدند و مردم این شهر نیز با 
ایشان همداستان گشتند. بریدی پل را برید و جنگ به آب کشیده شد و مردم کری و 
برزن در بخش باختری بر یاران بریدی یورش آوردند و پریدی همراه برادر و پسرش» 
ابوقاسم» و یارانش از راه آب به واسط گریختند و سرای او در نجمی به یفما رفت» 
چنان که سرای سالاران او نیز هم و این در پایان رمضان /بیست و نهم جون بود. 


بربدی بیست و چهار روز در بغداد ببود. 


فرمانروایی کورتکین دیلمی 


چون بریدی بگریخت کورتکین بر کارهای بغداد چیره شد و به کاخ متقی لله 
اندر شد و او وی را امیرالامراء بغداد کرد و بر او خلعت پوشاند. متقی» علی بن 
عیسی و برادرش عبدالرحمان بن عیسی را بخواند و عبدالرحمان را فرمود تا بی‌آن 
که وزیر باشد کارهای وزارت را بگردائد. کورتکین در پنجم شوّال / پنجم جولای 
تکنیک ترک را دستگیر کرد و او را در رود غرقابه گرداند و کارها را وی خود 
ساخت. در پی آن همگان به روز آدینه ششم شوّال / ششم جولای گرد آمدند و از 
دیلمیان که سرای آن‌ها را فرو ستانده بودند دادخواهی کردند. کورتکین به سخنان 
آنان اعتنایی نکرد و مردم خطیب را از گزاردن نماز آدینه باز داشتند و با دیلمیان 
پیکار گزاردند و از هر دو سو گروهی در حون غلتيدند. 


رویدادهای سال سیصد و بيست و نهم هجری ۴۹۲۵ 
با زگشت ابن رائق به بخداد 


در این سال ابوبکر محمّد بن راثق از شام به بغداد بازگشت و به امیرالامرایی 
رسید. 
چگونگی آن چنین بود که ترک‌های طرفدار بجکم چون به موصل رفتند آنچه را 
می خواستند نزد ابن حمدان نیافتند» پس به ابن رائق در شام پیوستند. در میان انها 
سالارانی چون توزون» خجخج. نوشتکین و صیفون دیده می‌شدند. چون این گروه 
نزد ابن رائق رسیدند او را در بازگشت به عراق به آز افکندند. و زان پس نامه‌های 
متقی بدو رسید که به درگاهش فرا می‌خوائد. این رائق در بیستم رمضان / بیستم 
جون از دمشق راهی شد و ابوحسن احمد بن علی بن مقاتل را به جانشینی خود در 
شام نهاد. چون ابن رائق به موصل رسید ناصرالدولة بن حمدان راه بر او گشود. این 
هر دو با یکدیگر نامه‌نگاری کردند و در سازش با هم هم‌سخن شدند و ابن حمدان 
صد هزار دینار برای او فرستاد و ابن رائق به بغداد رفت و کورتکین قراریطی وزیر را 
دستگیر کرد و در ذی‌قعده / جولای ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی را به وزارت 
گماژد. قراریطی چهل و سه روز وزير بود. 

گزارش ابن رائق به ابوعبدالله بریدی رسید» پس برادران خود را به واسط فرستاد 
و آن‌ها به واسط اندر شدند و دیلمیان را از آن جا راندند و برای بریدی خطبه 
خواندند. کورتکین از بغداد سوی غکیرا برون شد و ابن رائق بدو رسید و میان آن‌ها 
جنگی چند روزه در گرفت. 

چون شب پنجشنبه؛ بیست و یکم ذی‌حجه / هجدهم سپتامبر: رسید ابن رائق و 
سپاهش شبانه از عکیرا برفتند و بامداد به بغداد رسیدند و از بخش باختری به 
همراه همه همرزمانش به بغداد درآمد و در نجمی رخت افکند و فردای همان روز 
به دیدار خلیفه شتافت. این هر دو در دجله بر کشتی نشستند و گشتند و پس از 
نیمروز همین روز کورتکین با همه سپاهش از بخش خاوری اندر شد. سربازان او 
یاران ابن رائق را ربشخند می زدند و می‌گفتند: کجاست کاروان رسیده از شام؟ آذها 
در بخش خاوری بغداد فرود آمدند. 
به بغداد درآمد ابن رائق از فرمانروایی بر آن نومید شد و فرمود تا 


۹۶ تاریخ کامل 


باروبنه بربندند و سوی شام برگردند» و چون یاران او باروبنه خویش بربستند ابن 
رائق بر آن شد تا پیش ازرفتن قدری به کار سربازان کورتکین بپیچد. پس به گردانی از 
سپاه خود فرمان داد تا از دجله بگذرند و از پشت بر ترک‌ها تازند آن گاه خود او در 
یک قایق و شماری از یارانش در بیست قایق نشستند و ترک‌ها را به تیر نشانه رفتند, 
یاران او نیز بانگ‌کتان از پس رسیدند و مردم کوی و برزن نیز با یاران ابن رائق هم‌نوا 
شدند وکورتکین پنداشت سپاه از همه سوی بر او تاخته» پس با یارانش بگریخت و 
روی نهان کرد و مردمان بر ایشان آجر می‌انداختند. 

بدین سان ابن رائق نیرو گرفت و هر دیلمی را که از او زنهار حواست گرفت و تا 
فرجامین کس ایشان را که شمارشان به چهارصد می‌رسید خون ریخت و تنها یک 
تن که عویش را در میان کشتگان نهان کرد جان به سلامت برد. این سرباز را نیز 
همراه مردگان در جوال کردند و به دجله افکندند. او بی‌گزند ماند و سالها زیست '. 
بیش از ده سالار دیلمی نیز پس از دستگیری کشته شدند و متقی به اہن رائق خلعت 
داد و او را به امیرالامرایی برگزید و به ابوجعفر کرخی فرمان داد تا خانه‌نشین شود. 
او سی و سه روز وزير ببود. احمد کوفی برکارها چیره شد» وانگاه ابن رائق کورتکین 
را بگرفت و در کاخ خلیفه زندانیش کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال در عراف گراني بسیار پدید آمد و مردم به ماه ربیع‌الاوّل / ژانویه برای 
بارش به نیایش پرداختند و بارانی بر ایشان باريد چندان اندک که از ناودان روان 
نشد و باز گرانی و وبا زور گرفت و مردگان چنان فزون شدند که بدون شستن در 
گورهای دستجمعی به خاک سپرده می‌شدند وکس بر آن‌ها نماز نمی‌گزاژد» و زمین 
و اثاثیه در بغداد تا بدان جا ارزان شد که آنچه به یک دینار می‌ارزید به یک درهم 
می‌فروختند. تشرین اوّل و تشرین دوم و کانون اول و کانون دوم و شباط سپری شد و 
جز همان بارانِ اندکه هیچ نبارید تا آن که در آذار و نیسان باران بارید. 


۱. ابن مسکویه نام آو را بخداکرد» می‌آوّد -م. 


رویدادهای سال سیصد و بیست و نهم هجری ۳۹۳۷ 


در شوّال / جون این سال متّقی لله ابواسحاق محمد بن احمد اسکافی بشناخته 
به قراریطی: را پس از بازگشت بریدی از بغداد به وزارت برگماشت و بدر خرشنی را 
حاجب خود گرداند. قراریطی تا بیست و پنجم ذی‌قعده / بیست و سوم اوگست 
وزیر ببود تا آن که کورتکین او را دستگیر کرد. وزارت او چهل و سه روز پایید. متقی 
پس از او ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی را به وزارت نشاند و او تا بيست و هشتم 
ذی‌حجه / بیست و پنجم اوگست آن سال وزیر ببود تا آن که ابن رائق هنگام چیرگی 
بر بداد او را برکنار کرد. وزارت او نیز سی و دو روز بیش نهایید و کارها به دست 
ابوعبدالله کوفی, دبیر ابن رائق, افتاد» در حالی که او هیچ وزارت نداشت. 

در این سال حاجیان به عراق بازگشتند و به مدینه نرسیدند» زیرا در آن سامان 
مردی طالبی رخ نموده بود که کارش فرهت يافته بود. 

در همین سال گونه‌های تب و درد مفصل در ميان مردم فزونی گرفت و ه رکه رگ 
می‌زد بشتاب بهبود می‌یافت و گرنه بیماریش درازا می‌گرفت. 

به روزگار راضی ابوبشر برادر متّی بن يونس حکیم فیلسوف بمرد. او در شرح 
آثار ارسطاطالیس نگاشته‌هایی داشت. 

در ذی‌حجٌه / اوگست این ممال بختیشوع بن یحیی پزشک دیده بر هم تهاد. 

هم در این سال محمد بن عبدالله بلغمی» وزیر سعید نصر بن احمد. فرمانررای 
خراسان که از خردمندان و خردورزان بود از این خاکدان روی برتافت. نصر به سال 
۶ ۳۷ م او را از وزارت برکتار و محمّد بن محمّد جیهانی را به جای او نشأئد. 

نیز در این سال ابوبکر محمد بن مظر بن محتاح بمرد و در صغانیان په خاک 
پر شد 

هم در این سال ابومحمّد حسن بن علی بن خلف بربهاری» پیشوای حنبلیان» نیز 
در نهانگاه خرد کالبد تهی کرد و در مقبرة نصر قشوری به خاک سپرده شد. زندگی او 
به هفتاد و شش سال برآمد. 


رویدادهای سال سیصد و سی‌ام هجری 
٩۳۲(‏ میلادی) 


وزارت بریدی 


در این سال ابوعبدالله بریدی وزیر می لله شد. 

چگونگی آن چنین بود که ابن رائق از بریدی که در فرستادن باژ دیرکاری کرده 
بود در اندیشه شد و در دهم محرّم / ششم اکتبر سوی واسط تاخت. فرزندان بریدی 
سوی بصره گریختند. ابوعبدالله کوفی برای ایشان میانجیگری کرد تا سرانجام 
بازگشتند و مانده باژ واسط را به مبلغ صد و نود هزار دینار پایندان شدند و پیمان 
نهادند که سالیانه ششصد هزار دینار بپردازند. 

ابن رائق به بغداد بازگشت و سپاه در دوم ربیع‌الاخر / بیست و ششم دسامبر بر 
او شوریدند که توزون و دیگر سالاران نیز در میان ایشان بودند و در دهۀ پایانی 
ربیع‌الاخر / پس از بيست و دوم ژانویه به ابوعبدالله بریدۍ در واسط پیوستند. چون 
این سپاه به ابوعبدالله رسید وی فرهت یاف و ابن رائق راهی جز سازش با او 
نیافت» پس نامه‌ای به اہوعبدالله بریدی نوشت و او را نامزد وزارت کرد و خلعت 
برایش فرستاد او پذیرفت و ابوعبدالله بن شیرزاد را نایب خود کرد. در میان مردم 
گزارش پیچید که بریدی آهنگ بغداد دارد» پس ابن راتق نام او را از وزارت زدود و 
ابواسحاق قراریطی را به وزارت بازگردائد و در دو سوی بغداد خاندان بریدی را بر 
منبرها نفرین فرستاد. 


۳۹۳۰ تاریخ کامل 
چیرگی بریدی بر بخداد و رفتن ملّقی سوی موصل 


ابوعبدالله بریدی برادرش ابوحسین را با سپاهی سترگ از ترکان و دیلمیان سوی 
بغداد گسیل داشت و ابن رائق بر آن شد تا در کاخ خلیفه دژ گزیند. پس دیوار و 
باروی کاخ را سامان داد و در آن جا و دجله سنگ افکن‌ها برافراشت و همگان را به 
جنگ فرا خوائد و پاره‌ای از مردمان را به سربازی گرفت. همین گروه در بغداد 
شوریدند و همه جا را به آتش کشیدند و به تاراج بردند و شب و روز مردم را 
می‌گرفتند. 

مّقی له و ابن رائق در نیمه جمادی‌الاخره / ششم مارج سوی رود دیالی روان 
شدند و ابوحسین از اب و خشکی بدیشان رسید و مردم را همی کشت. مردمی که 
در کنار دجله بودند از دو سو با یاران بریدی در آب پیکار می‌کردند تا آن جا که مردم 
بغداد گریزان شدند و یاران بریدی کاخ خلیفه را ستاندند و در بيست و یکم 
جمادی‌الآخره / دوازدهم مارچ از راه آب به شهر درآمدند. متقی و پسرش امیر 
ابومنصور همراه بیست سوارگريختند و ابن رائق با سپاهش بدو رسید و همه رو به 
راه موصل نهادند و قراريطي وزير روی نهان کرد. وزارت دوم او چهل روز پایید و 
امیرالامرایی ابن رائق. شش ماه. یاران بریدی هر که را از یاران خلیفه در کاخ یافتند 
جانش ستاندند و کاخ و خانۀ پیرامونیان را به یغما بردند. 

یغماگری‌های بغداد در شب و روز فزونی گرفت. آن‌ها کورتکین را از زندان برون 
آوردند و ابوحسین او را سوی برادرش به واسط فرستاد و این پایان روزگار او بود به 
قاعر بالله هم آزاری نرساندند. [او کور بود زیرا چشمهایش را پیش از آن کور کرده 
بودند. در تجارب‌الامم امده است که در 


آشوب از خانه بیرون رفت و گدایی کرد 
و می‌گفت: رحم کنید بر کسی که دیروز خلیفۀ شما بود] ابوحسین در سرای مونس 
ماندگار شد که ابن رائق در آن جا ماندگار بود و بدین سان یغماگری بسیاری گرفت. 
ابوحسین. توزون را به فرماندهی پاسبانان |شرطه | خاور بغداد و نوشتکین را بر 
بخش باختری برگزید و مردم اندک اندک آرام شدند. ابوحسین بریدی از سالارانی 
که با توزون و جز او بودند گروگان گرفت و زنان و فرزندان ایشان را سوی برادرش 
ابوعبدالله به واسط فرستاد. 


رویدادهای سال سیصد و سی‌ام هجری ۴۹۳۱ 
رفتار بریدی در بغداد 


چون بریدی بر بغداد چیره شد یارانش یغما و تاراج و گرفتن چارپایان را 
بیاغازیدند و طلبیدن چارپایان از خانه‌ها را راهی کردند برای فرو ستاندن دیگر 
کالاهای خانه. آن‌ها همهٌ خانه‌ها راگرفتند و باشندگانشان را از آذ‌ها راندند و خود در 
آن جا ماندند و کار بالاگرفت و بهای هر کر گندم جو یا هر گونه عله دیگری که به 
پنج دینار خرید و فروش می‌شد به سبصد و شانزده دینار رسید. و دو رطل نان 
برشته به دو قراط سره امیری فروخته می‌شد, و گزیت‌گذاران " به سختی گرفتار 
آمدند و هر نیرومندی ناتوان را می‌گرفت. 

از کوفه و حومة آن پانصد کُر جو و گندم رسید و بریدی هم آن را ستائد و اعا 
کرد آن را کارگزار او در کوفه برای وی فرستاده است. 

میان مردم آشوب درگرفت چنان که میان گروهی از قرمطیان که همراه او بودند با 
گروهی از ترک‌ها پیکاری پدید آمد که در آن شماری جان باختند و قرمطیان گریزان 
شدند و از بغداد برفتند. 

دیگر آن که میان دیلمیان و مردم کوی و برزن هم جنگی درگرفت که پهنة آن از 
رود طابق تا پل جدید بود و در آن گروهی در خون خود غلتیدند. 

در پایان شعبان / ایپربل این سال بر مصیبت مردم افزوده شد و شب و روز 
سرایشان به یغما می‌رفت و بیشتر کارگزاران از فراواني درخحواستِ آن چه از توان 
ایشان برون بود روی نهان کرده بودند. میان مردم جدایی اوفتاد و گروهی همراه 
یاران خلیفه به نزدیکی بغداد رفتند و جو و گندم ناکوبیده را با کاه آن به سرایشان 
بردند و با این حال باز مردم عراق یغما می‌شدند و بدیشان ستم ورزیده می‌شد؛ 
ستمی آن گونه که مانندی برایش شنیده نشده و باید تنها از خدای یاری جست. 

این فصل را بگفتیم تا همگان بدانند که داستان ستم‌پیشگان بازگفت می‌شود و 
در پهنهٌ روزگار» ماندگار است. باشد که اگر از بهر خدای پاک دست از ستم نشسته‌اند 


۱. وزنی برابر با ۱۵۶۰۰۰ درهم» هم وزن ۳۰ من و ۳۸ سیر و ۲ توله سنگ متعارف دکن يا ۱/۵ 
درهم» (رسالة مقداریه). در جندیشاپور برابر با ۴۸۰ من جندیشاپور یعنی ۱۲۵۰ من اهواز 
بود۔م. ۲ گزیت‌گذار: ذمّی. 
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از این بهر بشویند, 
کشته شدن ابن رائق و امیرالامرایی ابن حمدان 


متقی باله پیکی پی ناصرالدولة بن حمدان فرستاده از او در سرکوب یاران بریدی 
یاری جسته بود. ناصرالدوله برادرش سیف‌الدوله علی بن عبدالّه بن حمدان را با 
لشکری کلان به یاری او فرستاد. سیف‌الدوله متقی و ابن رائق را در تکریت دیدار 
کرد که هر دو گریخته بودند. سیف‌الدوله متقی را بسیار بنواخت و همراه او به 
موصل رفت. ناصرالدوله از شهر برون شد و سوی خاور دجله برفت و روی سوی 
معلثایا نهاد و میان او و ابن رائق نمایندگان آمد و شد کردند تا آن که با یکدیگر 
هم‌سخن شدند. آنگاه ناصرالدوله بازگشت و در خاور دجله فرود آمد. امیر 
ابومنصور بن متقی و ابن رائق از رود گذشتند و نزد ناصرالدوله رفتند و بدو درود 
فرستادند و ناصرالدوله بر فرزند می درهم و دینار می‌پاشید. پس چون آهنگ 
بازگشت کردند و فرزند متقی بر اسب نشست و ابن رائق خواست تا بر اسب خویش 
نشیند ناصرالدوله بدو گفت: امروز را نزد من بمان تا پیرامون آنچه باید گزاریم سخن 
گوییم. ابن رائق همراهی فرزند متقی را بهانه کرد لیک ابن حمدان پای فشرد. ابن 
رائق نگران شد و آستین خود را که از دست ابن حمدان کشید از هم درید و همین که 
خواست بر اسب نشیند اسب رمید و او بر زمین غلتید. ابن حمدان بر یارانش بانگ 
برآورد که: بکشیدش, بکشیدش و در دجله اندازیدش. 

ابن حمدان از این پس کس نزد متَی فرستاد که: می‌دانسته است که ابن رائق 
آهنگ کشتن او داشته و از همین رو با او چنین کرده است. متقی پاسخی پسندیده 
بدو داد و او را فرمود تا نزد وی رود. ابن حمدان سوی متقی لله رفت و متقی بدو 
خلعت بداد و او را با لقب ناصوالدوله بخواند و امیرالامرایش گرداند و این در آغاز 
شعبان / ایپریل بود. متقی به برادر او ابرحسین علی نیز خلعت بداد و با لقب 
سیف الدوله بخواندش. 

کشته شدن ابن رالق به روز دوشنبه بیست و یکم رجب / سیزدهم ایپریل روی 
داد. چون ابن رائق کشته شد اخشید از مصر سوی دمشق تاخت. دمشق در این 


هنگام زیر فرمان محمد بن یزداد. نایب ابن رائق» بود. او از اخشید زنهار خواست و 
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دمشق را بدو واگذاژد و اخشید او را بر همان جا بداشت وانگاه از دمشق به مصرش 
برد و به فرماندهی پاسبانان [سرطه] گیماشت. می‌گویند ابن رائق» چامه زیبا 
می سرود که از آن است: 


یصفر رجهی اذا تأملّه طرّفی و مر وجهه حجلا 
حتی کان اذی بوجنیه من دم قلبی اليه قد تلا 


برخی این سروده را از راضی بالله دانسته‌اند و آن را پیش‌تر آوردیم. 


با زگشت متقی به بغداد و کریز بریدی از آن 


چون ابوحسین بریدی بر بغداد چیره شد و چنان که گفتیم راه بدرفتاری سپرید 
دل مردمان و سپاهیان از او رمید و چون ابن رائق کشته شد سپاه بشتاب از نزد 
بریدی گریختند. که بریدی او را بر راذانات و حومة آن گمارده بود سوی 
متقی گریخت» و زان پس توزون و نوشتکین و ترک‌ها همداستان شدند تا ابوحسین 
بریدی را سر یکوبند. نوشتکین نیرنگ بازید و بریدی را آگاهانید و بریدی موشیاری 
به کار زد و دیلمیان را نزد خود می‌داشت. پس توزون آهنگ او کرد و دیلمیان به 
پیکار با او برخاستند و توزون نیرنگ نوشتکین بدانست و در پنجم رمضان / بیست 
و پنجم می با شمار بسیاری از ترک‌های همراه سوی موصل رفت و ابن حمدان با 
آن‌ها فرهت یافت و آهنگ آمدن به بغداد کرد و همراه متقی سپاه بیاراست و رامی 
شد و ایوحسن علی بن طیّاب را برکار باژ و املاک دیار مضر که رهاء حزان و وه بود 
بگماشت و سوی موصل روانش کرد. 

ابوحسین احمد بن علی بن مقاتل نمایند؛ ابن رائق, دیار مضر را زیر فرمان 
داشت. پس جنگ درگرفت و آبوحسین بن مقاتل کشته شد و ابن طیّاب بر آن چیره 
گشت. چون متقی لله و ناصرالدولة بن حمدان به بغداد نزدیک شدند ابوحسین 
بریدی از آن جا سوی واسط گریخت و مردم کوی و برزن بغداد پريشیدند و به تاراج 
یکدگر برخاستند. ابوحسین بریدی سه ماه و بیست روز در بغداد بود. می لله 
همراه فرزندان حمدان با سپاه بسیار به بغداد بازگشت و ابواسحاق قراریطی را به 


وزارت گماشت و پاسبانان [شرطه ] دو سوی بغداد را زیر فرمان توزون نهاد و این به 


۳۹۳۴ تاریخ کامل 


ماه شوّال / جون بود. 
جنگ ابن حمدان با بریدی 


چون ابوحسین بریدی به واسط گریخت و بنی حمدان و متقی به بغداد رسیدند 
بتی حمدان از بغداد سوی واسط تاختند و ابوحسین بریدی نیز از واسط سوی 
بغداد تاخت. ناصرالدوله در مدائن ماندگار شد و برادرش سیف‌الدوله و 
پسرعمویش ابوعبداله حسین بن سعید بن حمدان را همراه سپاهی به جنگ 
ابوحسین بربدی فرستاد. دو سپاه در دو فرسنگی مدائن به یکدیگر رسیدند و چند 
روز به کار هم پیچیدند که پایان آن چهارم ذی‌حجه / بیست و یکم ارگست بود. 
توزون» خجخح و ترک‌ها همراه ابن حمدان بودند. پس سیف‌الدوله و همراهیان او 
در هم شکستند و به مدائن گریختند که زیر فرمان ناصرالد وله بود. ناصرالدوله آن‌ها 
را با سپاه بیش تر بازگردانّد و ایشان دوباره به جنگ روی آوردند واین بار ابوحسین 
بریدی بگریخت وگروهی از یاران بزرگ او اسیر شدند و شماری نیز جان باختند و 
ابوحسین بریدی در هم شکسته به واسط بازگشت و سیف‌الدوله به سبب سستی و 


زخم یارانش یارای پیگرد او نیافت. 

متقی که خاندان خود را از بغداد به سامرّا فرستاده بود ایشان را بازگردائد. بزرگان 
بغداد که ازاين شهر گريخته بودند با شکست بریدی بدان بازگشتند و ناصرالدولة بن 
حمدان به بغداد بازگشت و در سیزدهم ذی‌حجه / سی‌ام ارگست به شهر درآمد. در 
پیشاپیش او بندیان بر شتر نشانده شده بودند. چون سیف‌الدوله و یارانش بیاسودند 
از آوردگاه سوی واسط روی آوردند. پس باران بریدی را دیدند که سوی بصره 
روان‌اند. سیف الدوله همراه سپاه خود در واسط ماندگار شد و در سال ۶٩۹۴۳/۳۳۱‏ 
از او سخن گفته خواهد آمد. 

چون ناصرالدوله به بغداد بازگشت به سرگی و ناسرگی دینارها پرداخت و 
دینارها را ناسره یافت. پس به سره کردن آن فرمان داد و بدین سان دینارهای نامیده 
به ابریزیه زده شد که سرگی آن از دیگر دینارها بیش بود. بهای دینارهای دیگر ده 
درهم بود» لیک این گونه دینارها به سیزده درهم فروش می‌شد. 
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چیرگی دیلمیان بر آذربایجان 


آذربایجان زیر فرمان دیسم بن ابراهیم کردی بود که با یوسف بن ابی‌ساج 
همراهی داشت و چندان خدمت کرد و پیش رفت که بر آذربایجان چیره گشت. او و 
پدرش به آیین شاریان |خریداران؛ یعنی خود را برای جهاد خریده‌اند و آنها خوارج 
بودند و هر که از آنها به پا می‌خواست شاری «خریدار» خوانده می‌شد] گرویده 
بودند. پدر او از یاران هارون شاری بود و چون هارون کشته شد به آذربایجان 
گریخت و با دعتر یکی از بزرگان گرد پیوند زناشویی بست. این دختر دیسم را برای 
او زایید و او به ابوساج پیوست وکارش والایی یافت و چندان پیش رفت که پس از 
یوسف بن ابی‌ساج؛ آذربایجان را زیر فرمان گرفت. گردها بیشترینۀ سپاه او شمرده 
می‌شدند جزاندکی که از دیلمیان و از سپاه وشمگیر بودند و هنگام همراهی با او در 
آذربایجان ماندگار گشتند. 

و زان پس کردها نیرو گرفتند و بدو زور گفتند و بر پاره‌ای از دژها و مرزهای 
قلمروش چیرگی یافتند. دیسم نیکوتر آن دید تا از دیلمیان یاری جوید. پس بر شمار 
دیلمیان بیافزود. صعلوک بن محمد بن مسافر و علی بن فضل و جز این دو نیز در 
میان دیلمیان بودند. دیسم آن‌ها را تواخت و بدیشان نیکی کرد و آنچه راکردها فرو 
ستانده بودند پس گرفت و شماری از رهبران ایشان را دستگیر کرد. 

وزير دیسم» ابوقاسم علی بن جعفر» از مردمان آذربایجان بود. دشمنان او دیسم 
را بر وی آغاليدند. پس دیسم او را هراسائد و او سوی طرم نزد محمّد بن مسافر 
گریخت. چون بدان جا رسید دو پسر محمد بن مسافر وهسوذان و مرزبان را دید که 
از پدر مراسیده‌اند و بر شماری از دژها چیرگی یافته‌اند. انگیز؛ این هراس بدرفتاری 
پدر با ایشان و جز ایشان بود» وانگاه این هر دو پدر را دستگیر کردند و دارایی‌ها و 
گنجینه‌های او ستاندند و او در دژی دیگر بی‌هیچ توش و توانی تنها بمائد. علی بن 
جعفر که چنین دید به مرزبان و خدمتگزارانش نزدیک شد و مرزبان را در ستاندن 
آذربایجان به آز افکند و گرفتن دارایی بسیار را پایندان شد. زیرا بزرگان آذربایجان را 
می‌شناخت. پس مرزبان او را به وزارت برگماشت. 

آنچه این دو را درکنار هم گرد می‌آوژد - جز آنچه گفتبم - شیعی بودن این هر دو 
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بود. علی بن جعفر از دعوتگران باطنیه بود و مرزبان نیز به پیروی از این آیین آوازه 
داشت. دیسم نیز چنان که گفتیم به آیین خوارج و کینه‌توزی به علی (ع) گرایش 
داشت. پس دیلمیانی که نزد او بودند از وی رمیدند و علی بن جعفر با کسانی که از 
دیسم رمیده بودند نامه‌نگاری کرد و دل ایشان را نواخت. بیشتر اران دیسم بدو 
پاسخ دادند و از دیسم دل‌چرکین شدند. بویژه دیلمیان که بیش از دیگران از او 
بریدند. مرزبان سوی آذربایجان تاخت و دیسم نیز سوی او» و چون جنگ درگرفت 
دیلمیان به مرزبان پیوستند و در پی آن‌ها بسیاری از کردها زنهار خواستند. مرزبان بر 
دیسم یورش آوژد دیسم شکست خورد و او با گروهی اندک از یارانل سوی 
ارمنستان گریخت و به حاجیق بن دیرانی که پیشینۀ دوستی با او داشت پناه برد. 


حاجیق او را نواخت و دیسم باز گردها راگرد آوژد. نزدیکان دیسم به او سفارش 
می‌کردند از دیلمیان دوری گزیند. زیرا در تبار و آیین با ار ناهمانندند. دیسم سخن 
ایشان نشنود. مرزبان بر آذربایجان چیره گشت و کارش همچنان استوار بود تا آن که 
میان وی و وزیرش, علی بن جع ناسازگاری پدید آمد. 

چگونگی این ناسازگاری چنین بود که علی با یاران مرزبان بدرفتاری می‌کرد: 
پس همه بر او همداستان شدند و او این بدانست. پس بر مرزبان نیرنگ زد و او را در 
افکند. مرزبان سپاهی از دیلمیان بسیجید و 


گرفتن دارایی بسیار از مردم تبریز به آز 
همراه وی به تبریز گسیل داشت. علی مردم شهر را نوازید و آن‌ها را آگامانید که 
مرزبان این سپاه را برای فرو ستاندن دارایی ایشان به تبریزگسیل داشته است و آذ‌ها 
را آغالبد تا دیلمیان همراء او را خون بریزند و به دیسم نامه نگارند تا سوی ایشان 
شتابد. آن‌ها نیز پذیرفتند. علی نامه‌ای به دیسم نوشت و مردم تبریز بر دیلمیان 
شوریدند و جانشان ستانیدند. دیسم نیز همراه سپاه خویش رو به راه تبریز نهاد. 
مرزبان با کردهایی که از او زنهار گرفته بودند بد رفتاری می‌کرد؛ و از همین رو کردها با 
شنیدن گزارش رفتن دیسم به تبریز سوی او شتافتند. چون مرزبان از این رویداد آگاه 
شد از راندن علی بن جعفر پشیمان گشت. وانگاه سپاه خویش بسیجید و راه تبریز 
در نوردید و در یرون یز با دیسم پیکارگزاید . دیسم وکردها در هم شکستند و به 
ناه بردند و در آن دژگزین شدند. مرزبان آن‌ها را میانگیر کرد و با نامه‌نگاری در 


پی آشتی با علی بن جعفر برآمد و برای او سوگند خورد که آنچه خواهد بدو دهد. 


رویدادهای سال سیصد و سی‌ام هجری زوزی 


علی پاسخ مرزبان چنین داد: از آنچه تو می‌خواهی به من بخشی هیچ نمی خواهم 
مگر آن که بی‌گزند مانم و ازکارها برکنار. مرزبان سخن او پذیرفت و سوگند یاد کرد. 

شهربندانٍ دیسم سخت شد و او از تبریز به اردبیل گریخت و علی بن جعفر 
سوی مرزبان آمد و همه سوی اردبیل تاختند و مرزبان کسانی را بر تبریز گماشت تا 
آن را همچنان میانگیر کنند. مرزبان» دیسم را در اردبیل شهربندان کرد و چون این 
شهربندان به درازا کشید دیسم ساز سازش نواخت و در این پیرامون با مرزیان نامه 
نگاشت. مرزبان پذیرفت و هر دو با یکدگر آشتی کردند. مرزبان» دیسم را نواخت و 
بزرگش داشت و سوگند خویش را برای او به جای آوژد. آن گاه دیسم از مرزیان بر 
جان خویش هراسید و از او خواست او را به دژ طرم فرستد تا با زن و فرزند خویش 
در آن جا باشد و به درآمد آن جا بسنده کند و دیگراز او چیزی نخواهد. مرزبان نیز 
چنین کرد و دیسم با زن و فرزند خویش در آن دژ ماندگار شد. 


چیرگی ابوعلی بن محتاج بر سرزمین جبال 
و فرمانبری وشمگیر از سامانیان 


در رویدادهای سال ۳۲۹ / ۱م گفتیم که ایوعلی بن محتاج فرمانده لشکریان 
خراسان از سوی سامانیان» رو به راه ری نهاد و آن را از وشمگیر فرو ستاد. گفتیم که 
وشمگیر به طبرستان رفت و ابوعلی پس از چیرگی بر ری آن زمستان را در آن جا 
ماندگار شد. و سپاه خود را سوی جبال گسیل داشت و آن سرزمین را گشود و بر 
زنکان» ابهر قزوین» قم کرج» همدان, نهاوند» و دینور تا مرزهای حلوان چیره شد و 
در هر جا کارگزاری نهاد و باژهای این سرزمین‌هابستائد. 

حسن بن فیرزان» ساری را زیر فرمان داشت» پس وشمگیر آهنگ ساری کرد و آن 
را در میان گرفت. حسن سوی ابوعلی رفت و از او یاری جست و وشمگیر در ساری 
دزگزید. ابرعلی همراه حسن سوی وشمگیر تاختند و در سال ۹۴۲/۳۳۰ م او را 
میانگیر کردند و کار بر وشمگیر سخت شد و ابوعلی همه روزه بر جنگ پای 
می‌فشرد و یاران وشمگیر در زمستانی سخت و پربارش سر می‌کردند. وشمگیر 
خواست تا هنگام دیگری را برای جنگ برگزینند و ابوعلی پذیرفت و از او گروگان‌ها 
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ستائد تا سر از فرمان امیر نصر بن احمد سامانی نپیچد و در جمادی‌الآخره ۳۳۱/ 
فوریۀ ٩۳۳‏ م از ساری سوی جرجان برفت و در همین هنگام گزارش مرگ امیر نصو 
بن احمد سامانی بدو رسید و او از جرجان به خراسان رفت. 


چیرگی حسن بن فیرزان بر جرجان 


حسن بن فیرزان پسرعموی ماکان بن کالی بود و در دلاوری جایگامی نزدیک 
بدو داشت. چون ماکان کشته شد وشمگیر نامه‌ای بدو نوشت تا به فرمان او درآید» 
لیک فیرزان چنین نکرد. او که در ساری می‌زیست وشمگیر را دشنام می‌داد و به او 
از بهر همدستی در کشته شدن ماکان بدگمان بود. وشمگیر آهنگ او کرد و حسن از 
ساری سوی ابوعلی؛ فرمانده سپاه خراسان؛ رفت و از او یاری جست. ابوعلی 
همراه او از ری لشکر کشید و وشمگیر به ساری رسید و در سال ٩۴۳/۳۳۱‏ آن جا 
را میانگیر کرد وانگاه این دو با یکدیگر سازش کردند. 

ابوعلی به خراسان بازگشت و پسر وشمگین نامیده به سالان را به گروگانی 
ستائد. حسن بن فیرزان همراه او بود لیک از این آشتی» دل‌چرکین داشت تا آن که 
گزارش مرگ سعید نصر بن احمد سامانی فرمانروای خراسان, به ابوعلی رسید و 
چون حسن آن را شنید آهنگ کشتن ابوعلی کرد: پس بر ابوعلی و سپاهش یورش 
آورد. ابوعلی زنده ماند و حسن حومة قلمرو وی به یغما برد و پسر وشمگیر بگرفت 
و به جرجان بازگشت و بر آن چیره شد« چنان که دامغان و سمنان را نیز فرو ستاند. 
چون ابوعلی به نیشابور رسید ابراهیم بن سیمجور دواتی را ناسازگار با خویش 
یافت. پس فرستادگاتی میان این دو آمد و شد کردند و سرانجام هر دو از در آشتی 
درآمدند. 


چیرگی وشمگیر بر ری 


چون ابوعلی به خراسان بازگشت و کار او با حسن بدان جا انجامید که گفتیم و به 
جرجان بازگشت» وشمگیر از طبرستان به ری آمد و آن را زیر فرمان خویش درآوژد. 
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حسن بن فیرزان با او نامه‌نگاری کرد و دلِ او بجست و پسرش سالار را که نزد 
ابوعلی گروگان بود بدو بازگردائد. آهنگ او از این کار آن بود که اگر خراسان به جنگ 
با او بازگردند با دوستي وشمگیر نیرو یابد. وشمگیر پاسخی نرم بدو داد و از 
ناسازگاری خود با ابوعلی سخنی به ميان نیاوژد. 


چیرگی رکن‌الدّوله بر ری 


چون رکن‌الدوله و برادرش عمادالدوله دو پسر بویه ازگزارش چیرگی وشمگیر بر 
ری آگاه شدند بدو آز ورزیدند» زیرا وشمگیر ناتوان شده بود و در روبارویی‌اش با 
ابوعلی توش و توانش رو به کاستی نهاده بود» پس رکن‌الدوله حسن بن بویه سوی 
ری تازید و با وشمگیر نبرد آغازید و وشمگیر راه گریز در نوردید و بسیاری از 
مردانش از رکن‌الدوله زنهار خواستند. وشمگیر به طبرستان گریخت و حسن بن 
فیرزان آهنگ او کرد و در این هنگام نیز بسیاری از سپاه وشمگیر از حسن زنهار 
طلبیدند و وشمگیر به خراسان گریخت. 

و زان پس حسن بن فیرزان با رکن‌الدوله نامه‌نگاری کرد و با او حویشاوندی 
سامان بداد و رکن‌الدوله دختر حسن را به زنی گرفت و آن زن برای او پسری زایید 
که عمادالدوله علی بخواندندش. 

شایسته آن بود که این رویدادها را پس از مرگ سعید نصر بن احمد سامانی 
می‌گفتیم» ولی از آن‌ها یاد کردیم تا رویدادها در پس هم گفته آید. 


یاد چند رویداد 


در این سال بدر خرشنی از حاجبی خلیفه برکنار شد و سلامه طولونی به جای او 
نشست. 

در محرّم / سپتامبر این سال ستارة دنباله‌داری سترگ در آغاز برج قوس و پایان 
برج عقرب میان باختر و شمال پدیدار شد. سر این ستاره در باختر و پایان آن در 
خاور بود و دنباله‌ای بس بزرگ داشت و سیزده روز پدیدار ببود» وانگاه به قوس و 
جدی رفت و از هم پاشید. 
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هم در این سال بویژه در عراق گرانی بسیار پدید آمد و چهار رطل نان به دو 
قیراط سره امیری فروخته می‌شد و اداران مرده می‌حوردند و وبا و مرگ بسیار 
فزون شد. 

در ربیعالآخر / دسامبر این سال رومیان به نزدیکی حلب رسیدند و شهرها را به 
یغما بردند و به ویرانی کشاندند و نزدیک به پانزده هزار تن اسیر کردند. 

نیز در این سال ثملی از کرانة طرسوس به روم تانخت و کشت و گرفت و برد و 
بی‌هیچ گزندی بازگشت و شماری از سالارانِ بنام ایشان را اسبر کرد. 

در ذی‌قعده / جولای این سال متّقی له بدر خرشنی را بر راه فرات نهاد. او برای 
گرفتن زنهار سوی اخشید رفت و اخشید دمشق را بدو وانهاد. لیک اندکی پس تب 
کرد و مرد. 

در جمادی‌الآخره / فوریه این سال ابومنصور بویه بن رکن الدولة بن بویه یا همان 
موّیدالدوله زاده شد. 

در همین سال ابوبکر محمد بن عبدالّه بشناخته به صیرفی» فقیه شافعی» که در 
اصول فقه نگاشته‌هایی دارد سوی سرای سرمدی شتافت. 

هم در این سال قاضی ابوعبدالله حسین بن اسماعیل بن محمّد بن اسماعیل 
مُحاملی» فقیه شافعی» که حدیت بسیار می‌دانست جان به جان آفرین داد. سالزاد او 
۵ / ۸۴۹ م بود. او قاضی کوفه و فارس بود و با پافشاری از کار قضا کناره گیری 
خواهان شد و کناره گیری او پذیرفته گشت. 

نیز در این سال ابوحسن علی بن اسماعیل بن ابی‌پشر اشعری متکلّم: رهبر بین 
اشعری, دیده بر هم نهاد. سالزاد او ۲۶۰ / ۸۷۳ م بود. او از نسل ابوموسی اشعری 
بود. 

در همین سال محمد بن محمد جیهانی» وزیر سعید نصر بن احمد سامانی زیر 
آوار جان داد. 

در همین سال محمد بن یوسف بن نضر هروی؛ فقیه شافعی» در سرای 
خاموشان رخت آویخت. سالزاد او ۲۲۹ / ۸۴۳ م بود. او نزد ربیع بن سلیمان» یار 
شافعی» شاگردی کرده بود. 


رویدادهای سال سیصد و سی و یکم هجری 
(۹۴۲ ۹۴۳ میلادی) 


پیروزی ناصرالد وله بر عدل بحکمی 


در این سال ابوعبدالله حسین بن سعید بن حمدان بر عدل» حاجب بجکم 
فیروزی یافت و دو چشم او کور ساخت و روانة بغدادش کرد. 

چگونگی آن چنین بود که عدل پس از کشته شدن بجکم با ابن رائق همراه شد و 
با او سوی بغداد رفت و در رفتن به موصل او را همراهی کرد. چون ناصرالدوله 
ابوبکر بن رائق را کشت چنان که گفته آمد عدل به ناصرالدوله پیوست و 
ناصرالدوله او را همراه علی بن خلف بن طیّاب به دیار مصر و شام که زیر فرمان ابن 
رائق بود فرستاد. مردی با نام مسافر بن حسن از سوی ابن راثق بر رحبه فرمان 
می راد و چون ابن رائق کشته شد مسافر بر این کرانه چیره شد و به پدافند آن 
برخاست و باژ آن ستائد. ابن طیّاب» عدل را با سپاهی سوی او گسیل داشت تا وی 
را از رحبه برآئد. چون عدل بدان جا رسید مسافر بی‌هیچ پیکاری رحبه را وا نهاد و 
عدل آن جا را زیر فرمان خود گرفت و به یاران بجکم در بغداد نامه نوشت و آنها را 
نزد خود خواند. یاران بجکم پنهانی سوی او شتافتند وکار او با ایشان فرهت پافت و 
بر راه فرات و بخش‌هایی از خابور چیره شد. 

آن‌گاه مسافرگروهی از بنی‌نمیر را گرد آورد و سوی قرقیسیا تاخت و یاران عدل 
را از آن جا راد و بر این کرانه چیره شد. 

عدل بدان سو روی آوژد؛ و مسافر روی نهان کرد و عدل خواست تا خابور را زیر 
فرمان گیرد. مردم خابور در برابر او هوشیاری ورزیدند و از بنی‌نمیر یاری جستند» و 
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چون عدل این بدانست دیگر آهنگ آن‌ها نکرد. 

او همه روزه ساعتی پیش 
می‌نشست و تا پایان روز در دشت‌های قرقیسیا می‌گشست و خبرچینان او از 
باشندگان خابور گزارش می‌رساندند که مردم خابور همین که از جنبش او آگاه 
می‌شوند هوشیاری می‌ورزند. عدل» چهل روز چنین کرد و چون مردم خابور او را 
دیدند که پیوسته بر اسب می‌نشیند لیک آهنگ آن‌ها نمی‌کند پراکنده گشتند و ازاو 
دل آسوده داشتند. پس خبرچینان او چون همیشه بدو گزارش رساندند. هنگامی که 


ز فرو شدن آفتاب با همه سپامیانش بر اسب 


سربازان عدل بدان شماره که می خواست رسید فرمان گسیلشان داد و فرمودشان تا 
بندگان را برای جابجایی بارها فرستند. او خود در دم راهی شد و بامداد به شماسیه 
که از بزرگترین و استوارترین روستاهای خابور بود رسید. مردم این روستا دژگزین 
شدند و عدل با آن‌ها پیکار کرد و در بارو رخنه‌هایی پدید اوزد و آن را زیر فرمان 
گرفت و شماری را خون بربخت و از باشندگان آن دارایی بسیار ستاد و چند روز در 
آن جا بمائد وانگاه از آن جا راهی دیگر جای‌ها شد و شش ماه در خابور رخت 
افکند و باژ و دارایی بسیارگرد آوژد و در آن جا نیرو گرفت و یارانش با آنچه بدیشان 
می‌رسید توان یافتند و عدل به رحبه بازگشت و هنجارش فراخحی یافت و کارش 
فرهت گرفت و سربازان از بغداد بدو پیوستند و کار او اوج یافت. 

او آن گاه آهنگ نصیبین کرد زیرا می‌دانست ناصرالدوله از موصل و 
سرزمین‌های جزیره دور است و نمی تواند آهنگ ره و حّان کند زیرا یألس مونسی 
با سپاه خود و گروهی از بنی‌نمیر در آن جا سر می‌کند. عدل خابور را وا نهاد و به 
رآس عین و از آن جا به نصیبین رفت. گزارش او به حسین بن حمدان رسید و او سپاء 
گرد آورد و سوی نصیبین تاخت. چون به نزدیکی نصیبین رسید عدل با سپاهش به 
روبارویی او برخاست. چون دو سپاه در هم پیچیدند یاران عدل از ابن حمدان زنهار 
خواستند و تنها چند تن از ویژگان عدل همراه او ماندند. ابن حمدان او و پسرش را 
اسیرکرد و چشمان عدل را میل کشیده کور نمود و هر دو را به بغداد فرستاد و عدل 
در بیستم شعبان / اول می با پسرش به رسواپی به بغداد وارد شدند. 


رویدادهای سال سیصد و سی و یکم هجری Arr‏ 
سیف الدوله در واسط 


پیش‌تر پیرامون جایگاه سیف‌الدوله علی بن حمدان در واسط پس از رفتن یاران 
بریدی از این شارسان سخن گفتیم. او بر آن بود تا از واسط به بصره رود و آن را از 
بریدی فرو ستائد. لیک از بهر نداشتن پول به حواست خود نرسید. او نامه‌ای به 
برادرش نوشت ولی او هم برای وی پولی نفرستاد. توزون و خحجخج هم بی‌ادبی 
می‌کردند و بدو زور می‌گفتند. 

آن گاه ناصرالدوله همراه ابوعبدالله کوفی پولی برای برادرش فرستاد تا میان 
ترکان بپخشاید. توزون و خجخح [که از فرستادن پول آگاه شد ند] به ابوعبدالله کوفی 
دشنام دادند و بدو شوریدند. سیف‌الدوله پول را دریافت و او را از این دو پنهان 
داشت و به بفداد فرستاد. او توزون را فرمان داد تا سوی جامده رود و آن جا را زیر 
فرمان گیرد و درآمد آن را بهرة خود سازد. خجخج را نیز فرمود تا به مذار رود و آن 
جا را پاس دارد و درآمدش را از آنٍ خود گرداند. 

سیف الدوله عراق را در نگاه ترکان ناچیز می‌نمود و آن‌ها را در فرو ستاندن شام و 
چیرگی بر آن جا و مصر می‌آغالید و از برادر خود بد می‌گفت. ترکان بدو ناز 
می فروختند و او هر آنچه ایشان می خواستند برمی‌آوژد. 

در پایان شعبان این سال / نهم می ترکان بر سیف‌الدوله شوریدند و شبانه او را 
کوبیدند و او ازاردوگاه خود به بغداد گریخت و دارایی‌اش به یغما رفت و شماری از 
پارانش خون ريخته شدند. 

چون ابوعبداله کوفی نزد ناصرالدوله رسید و گزارش‌ها بدو رساد ناصرالدوله 
نیکوتر آن دید که سوی موصل روان شود لیک متقی نزد او آمد و از رفتن بازش 
فت» لیک همین که متقی بازگشت راه موصل در پیش گرفت و در 
این هنگام دیلمیان و ترکان گردن فرازیدند و به یغمای سرای او دست بازیدند و 
ابواسحاق قراریطی بی آن که وزیر خوانده شود کارها می‌گرداند. 

فرمانروایی ناصرالدولة بن محیدحسین بن عبدالّه بن حمدان در بغداد سیزده 


داشت. او نیز پذ 


ماه و پنج روز پایید و ابوعبّاس اصفهانی پنجاه و یک روز وزير ببود. سیف‌الدوله هم 
به بغداد رسید. 
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چگونگی کار ترکان پس از رفتن سیف الدوله 


چون سیف‌الدوله از واسط گریخت ترک‌ها به اردوگاه خود بازگشتند و میان 
توزون و حجخج ناسازگاری پدید آمد و بر سر فرمانروایی به کشمکش برخاستند تا 
آن که فرجام کار چنین شد که توزون فرمانروا گردد و خجخج سپاهٌسالار و هر دو با 
یکدیگر پیوند دامادی بستند. 

بریدی بر واسط آز ورزید و سوی آن ره نوردید. توزون خجخج را فرمان داد تا 
سوی رودابان روان شود. بریدی به توزون پیام فرستاد تا باژ واسط را پایندان شود. 
توزون هم پاسخی نرم بدو داده لیک این کار نکرد و چون نمایندة بریدی بازگشت 
توزون خبرچینی را با او همراه سانحت تا گزارش‌های او با خجخج را بدو رسائد. 
چون خبرچین بازگشت به توزون گزارش رساند که بریدی با خجخج سخن بسیار 
گفته است و خحجخج آهنگ رفتن سوی بریدی دارد. توزون با دویست غلام که همه 


را استوان می داشت بشتاب سوی خجخج روان شد و در شب دوازدهم رمضان | 
بیست و یکم می بر اوکه در بسترش غنوده بود فرود آمد. چون خجخج از آمدن ار 
بو برد با جامه‌ای که بر تن و تبری که در دست داشت بر اسب خود جهید و اندکی از 
خویش پدافدد کرد لیک او راگرفتند و نزد توزون بردند و او وی را به واسط فرستاد. 
توزون در دومین روز رسیدن خجخج چشم او کور کرد وانگاه سوی واسط روانش 
ساعت. 


رفتن سیف‌الدوله به بغداد و کریز او از آن جا 


چون همان گونه که گفته آمد -سیفالدوله گربخت به برادر خود پیوست و در 
این هنگام از ناسازگاری توزون و خجخج آگاه شد و بدین سان به فرو ستاندن بغداد 
آزمند گشت. او سوی بغداد روان شد و در باب حرب رخت آویخت و از متّقی له 
پولی طلبید که اگر توزون آهنگ بغداد کند به پیکار با او برهیزد. 

متقی چهارصد هزار درهم برای او فرستاد و او این پول میان یارانش پخشائد و 
هر که در بغداد پنهان بود برون آمد و خود را بدو رسائد. او در سیزده رمضان | 
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بيست و دوم می به بغداد رسید. 

چون به توزون گزارش رسید که سیف‌الدوله به بغداد رسیده 
سپاهی در واسط نهاد و خود سوی بغداد روان شد. چون سیف‌الدوله از لشکرکشی 
توزون آگاه شد با همۀ سپاهیان خود که حسن بن هارون نیز در میان آن‌ها بود باب 


حرب را فرو گذاشت و گریخت. 


فرمانروایی توزون 


پیش ترگفتیم که سیف الدوله از بغداد برفت و چون سیف ‌الدوله از آن جاگریخت 
توزون به بغداد اندر شد. درونشد او به بغداد در بیست و پنجم رمضان / چهارم 
جون بود. متّقی به او خلعت داد و امیرالامرایش گردائد و ابوجعفر کرخی منشی و 
پیشکار توزون نیز همچون کوفی» کارها را می‌گردائد. 

چون توزون از واسط رفت بریدی بدان سو روی کرد. پس یاران توزون از واسط 
گریختند و توزون هم نتوانست پیش از سامان یافتن کارهای بغداد به واسط رود 
پس تا چند روز گذشته از ذی‌قعده / جولای در بغداد بمائد. 

توزون یکی از بندگان ارجمند سیف‌الدوله را که در شمار نزدیکان او بود اسیر 
کرد. او این بنده را که ثمال نامیده می‌شد آزاد کرد و او را بسی نواخت و سوی 
سیف‌الدوله روان ساخت. این نیکی» توزون را در نگاه بنی‌حمدان آراست. آن گاه 
توزون سوی واسط تاخت و آهنگ بریدی کرد. ابوجعفر بن شیرزاد از نزد بریدی 
گریخت و خود را به توزون رساند. توزون او را پذیرفت و بدو شاد شد و همۀ امور 
خود بدو سپرد. 


رفتن فرمانروای عقان به بصره 


در ذی‌حجّه /اوگست این سال یوسف بن وجیه» فرمانروای عجان با کشتی‌های 
بسیار آهنگ بصره کرد و به جنگ با بریدی برخاست و بر ابلّه چیره شد و نیروی 
بسیار یافت و نزدیک بود بصره را نیز زیر فرمان بگیرد و چیزی نمانده بود بریدی و 
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برادرانش شرنگ مرگ در کام کشند. 

بریدی کشتی‌بانی به نام رنادی داشت که پایندان شد تا پوسف بن وجیه را به 
شکست کشد و بریدی نیز برای او نوید نیکی بسیار گذاژد. این جاشو دو قایق بر 
گرفت و آن‌ها را از شاخ و برگ خشک خرما آکند و هیچ کس را از آن آگاه نکرد و آن 
دو را شبانه در آب روان کرد تا به نزدیکی ابلّه رسیدند. 

کشتی‌های ابن وجیه در شب به یکدیگر بسته می‌شدند و درکنار هم چونان پلی 
می نمودند. چون شب به نیمه رسید این جاشو آتش بر این دو قایق افکند و با جریان 
آب سوی کشتی‌ها روان کرد. آن دو قایق 
به کشتی‌های ابن وجیه رسیدند و آتش در کشتی‌ها اوفتاد و طناب‌ها و بندهای 
لنگرها بسوخت و هر که در آن‌ها بود خوراک آتش گشت و مردم دارایی بسیار از این 
کشتی‌ها به یغما بردند و یوسف بن وجیه در محرّم سال ۳۳۲ / سپتامبر ٩۴۳‏ روی به 
گریز نهاد و بریدی در راستای این جاشو نیکی‌ها کرد. در هنگامۀ این جنگ ابن 


شیرزاد از نزد بریدی گریخت و به توزون پیوست. 


از باد شتابان‌تر رود را می‌پیمودند تا آن که 


تیرگی میان متقی للّه و توزون 


محمّد ین ینال ترجمان از بزرگترین سالاران توزون بود و جانشین او در بغداد 
شمرده می‌شد. چون توزون به واسط رسید نزد او از محمّد بدگویی شد و نام او نزد 
توزون به زشتی بردند. این گزارش به محمّد رسید و او از توزون رمید. 

در آن هنگام ابوحسین بن مقله وزیر روستاهای وی؛ توزون در پیرامون بغداد از 
او اجاره گرفته و درآمدی را پایندان شده بود» لیک در همه این روستاها زیان کرد 
پس از آن هراسید که توزون او را بازخواست کند» و در همین روزها ابن شیرزاد هم 
به توزون پناه برد. وزیر و دیگران بیمناک شدند و گمان بردند که پناهندگی او به 
توزون در پی دسیسه‌چینی با بریدی بوده است. 

ترجمان و ابن مقله هر دو یکی شدند و به ابن حمدان نوشتند تا سپاهی هر چند 
اندک نزد متقی للّه فرستند. آن‌ها به متقی گفتند: آیا ندیدی دیروز بریدی با تو چه 
کرد و چگونه پانصد هزار دینار از تو ستّد. و به همان اندازه برای سپاه هزینه کردی» 


رویداه‌های سال سیصد و سی و یکم هجری ۹۴۷ 


بریدی پایندان شده که از تو پانصد هزار دینار برای توزون بستائد و ادعا کرده که این 
پول از ماندۂ بجکم در دست توست. اینک این شیرزاد است که آمده آن پول را از تو 
بستائد و تورا از حلافت برکتارکند و در اختیار بریدی نهدت. متقی سخت رنجید و 
آهنگ آن کرد تا نزد ابن حمدا رود و ابن شیرزاد هم با سیصد سوار چابک از راه 
رسید. 


مرک نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی 


در رجب /مارج این سال سعید نصر بن احمد بن اسماعیل سلمانی فرمانروای 
خراسان و ماوراءالنهر» به بیماری سل از پای درآمد. او سیزده ماه بیمار بود و دیگر 
هیچ یک از بزرگان خاندان سامانیان زنده نمانده بود. آن‌ها چندان در نابودی 
یکدیگر کوشیدند که پارهای در این راه جان از دست بدادند و شماری در بستر جان 
به جان آفرین سپردند. فرمانروایی او سی سال و سی و سه روز پایبد و زندگی‌اش به 
سی و هشت سال برآمد. 

او مردی شکیبا» بخشنده و خردمند بود. از شکیبایی او یکی این که روزی 
بنده‌اش گوهری گرانبها از او را ربود و آن را به بهای سیزده هزار درهم به یکی از 
بازرگانان بفروخت. بازرگان خود نزد سعید آمد و او را آگاهائد که گوهری خریده که 
جز به امیر نمی‌زیبد. گوهر را نیز نزد امیر آورد. چون امیرگوهر را دید فهمید که از آنِ 
اوست و ربوده شده. امیر از پولی پرسش کرد که بازرگان برای آن پرداخته و این که از 
چه کسی خریداری کرده؟ بازرگان» بنده و بها هر دو را بگفت. امیر در دم فرمود تا بها 
را آوردند و دو هزار درهم نیز آفزون بر بها بدو داد. 

بازرگان از امیر خواست از خون بنده چشم پوشد. امیر گفت: ناگزیر باید او را 
ادب کردن. و امّا خونش را به تو بخشیدم. پس امیر او را به درگاه آوژد و ادب کرد. 
آن گاه او را نزد بازرگان فرستاد و گفت: خون او را به تو بخشیدیم و اینک او را نزد تو 
می‌فرستیم. اگر دارند؛ این گوهر یکی از مردمان بود می‌گفت: این دارایی من است 
که پس از ربوده شدن به نزد من بازگشته و تو پول خویش از کسی ستان که بدو 
داده‌ای. 
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آورده‌اند که روزی نصر بن احمد از سپاه خود سان می‌دید. در میان سپاه سربازی 
بود تصر بن احمد نام |همنام امیر]. چون او از برابر امیرگذشت امیر او را بداشت و 
نامش را جویا شد. سرباز خاموش بمائد. امیر دوباره پرسش کرد و سرباز باز پاسخ 
نداد. یکی از پیرامونیان گفت: او را نصر بن احمد نام است و از بهر بزرگداشت امیر 
خاموش مانده. سعید گفت: پس حّ او باید پرداختن و به روزیانه‌اش افزودن. آن‌گاه 
او را به خود نزدیک ساخت و به روزیانه‌اش بیفزود. 

آورده‌اند که چون برادرش ابوزکریا بر او گردن فرازید گنجینه‌ها و دارایی‌هایش به 
یغما ستانید و چون سعید به فرمانروایی بازگردید گروهی را پیش او نام بردند که 
دارایی‌های او به تاراج برده بودند. لیک او به هیچ کس پرخاش نکرد. بدو گفتند 
یکی از بازاریان یک کارد گرانبهایی از دارایی‌های به تاراج رفثة او را به دویست 
درهم خریده است. او کس در پی أن بازاری فرستاد و دویست درمم بدو داد و کارد 
را از او بخواست. بازاری از فروش کارد جز به هزار درهم سر باز زد. سعید گفت: آیا 
از او در شگفت نیستید» دارایی خود نزد او می‌بینم و او را به کیفر نمی‌رسانم و 
حقّش را بدو می‌پردازم. بازاری درخواستِ خود پای فشرد و سعید فرمود تا او را 
دل به دست آورند. 


ود 
پس در کاخ برای او اتاقی ساختند که آن را پرستش خانه نام نهاد و پیوسته جامه‌ای 
پاک بر تن می‌کرد و پابرهنه بدان سو می‌رفت و در آن نماز می‌گزاژد و نیایش و زاری 
می‌کرد و از گنه کاری و تبه کرداری دوری می‌کرد تا آن که دیده بر هم نهاد و کنار 
پدرش به خاک سپرده شد. 


گفته‌اند که بیماری او سیزده ماه پایید و او هماره به نماز و پرستش روی میا 


فرمانروایی پسر نصر بن احمد. امیر نوح بن نصر 


چون نصر بن احمد بمرد پسرش نوح خراسان و ماوراءالنهر را زیر فرمان گرفت و 
در شعبان /مارج این سال پابرجا شد و مردم دست او به بیعت فشردند و سوگند یاد 
کردند و لقب امیر حمید بدو دادند و کار او و گرداندن کشور به ابوفضل محمد بن 
احمد حاکم واگذار شد و کارها به تدبیر و خرد او می‌گردید. 
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چون نوح به گاه نشست ابوفضل بن احمد بن حمویه که از بزرگ اران پدر وی 
بود از ار گریخت. چگونگی آن چنین بود که امیر سعید نصر پسرش اسماعیل را بر 
بخارا گماشت و ابوفضل که پیشکار و کارگردان اسماعیل بود با نوح و یارانش بر سر 
بدرفتاری برآمد و نوح کین او به دل گرفت» و زان پس اسماعیل در زمان پدرش 
درگذشت, 

نصر به ابوفضل گرایش داشت و او را برمی‌گزید. پس روزی بدو گفت: اگر من 
مردم تو خویش را برهان که من از نوح بر تو هراسانم. پس چون امیر نصر بمرد 
ابوفضل از بخارا برفت و از جیحون گذشت و به آمل درآمد و با ابوعلی بن محتاج» 
که در نیشابور بود» نامه‌نگاری کرد و هنجار خویش به او که خویش وی بود 
بازگفت. ایوعلی در پاسخ خود او را بر پایة مصالحی از آمدن به آن سامان بازداشت. 

در این هنگام امیر نوح با دستنویس خود زنهارنامه‌ای برای ابوفضل فرستاد. 
ابوفضل نزد او بازگشت و نوح با او خوشرفتاری کرد و او را بر سمرقند گماشت. 
ابوفضل از محمّد بن احمد حاکم رویگردان بود و او را باط می‌نامید. حاکم نيزکین 
او در دل داشت و بدو روی نمی‌کرد. 


یاد چند رویداد 


در محرّم / سپتامبر این سال معرّالدولة بن بویه به بصره رسید و با یاران بریدای 
پیکار کرد و زمانی در برابر آن‌ها بمائد. آن گاه گروهی از سالاران او از یاران بریدی 
زنهار خواستند و نزد بریدی‌ها رفتند. او از دیگر فرماندهان ترسید [که به بریدی 
بپیوندند ] پس بصره را رها کرد و بازگشست. 

در این سال امیر ابومتصور بن مثّقی لله با دخت ناصرالدولة بن حمدان پیوند 
زناشویی بست و او را هزار هزار درهم کابین کرد و بدو صد هزار دینار شیربها 
پرداخت. 

در همین سال ناصرالدوله؛ ابواسحاق قراریطی وزیر را دستگیر کرد و در ماه 
رجب / مارج ابوعبّاس احمد بن عبدالله اصفهانی را به جای او نشائد. لیکن این 
ابوعبدالله کوفی بود که کارها را می‌گرداند. قراریطی هشت ماه و شش روز وزیر ببود. 
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ناصرالدوله به گرفتاری‌های مردم رسیدگی می‌کرد و حدود در برابرش انجام می‌شد 
و خود مانند فرمانده پاسبانان [شرطه] به کارها می‌پرداخت. 

هم در این سال زمین لرزة بنام کرانه تسا در حراسان روی داد و آبادی‌های 
بسیاری را ویران کرد و بسیار زیر آوار جان سپردند. این زمین لرزه بسی سترگ بود. 

نیز دراین سال امیر نوح» محمّد بن نسفی بردهی را به درگاه خواند. از او نزد توح 
بد گفته بودند. پس نوح او را کشت و پیکرش به چارمیخ کشید. پس پیکر او از 
چارمیخ ربودند و دانسته نشد رباینده کیست. 

در هشتم رمضان / هفدهم می این سال پس از آمدن ناصرالدوله از بغداد به 
موصل, و پیش از آمدن برادرش سیف‌الدوله از واسط به بغداد» ابوحسین بن مُقله, 
وزير ممّقی للّه شد. 

در این سال شهریار روم نماینده‌ای نزد متّقی له فرستاد و از او دستمالی را 
خواستار شد که گمان می‌کرد مسیح چهرٌ خود را با آن سوده و چهره‌اش در آن نقش 
بسته است و آن در صومعة رها برده. او پیغام فرستاده بود که اگر این دستمال را برای 
او فرستد شماری بسیار از بندیان مسلمان را خواهد رعائد. متقی له قاضیان و 
فقیهان را گرد آورد و از 
نظر بر این بود که دستمال را به شهریار روم دهند و بندیان را رها سازند» وگروهی 
دیگر چنین می اند پشیدند که این دستمال از روزگاران پیش در سرزمین اسلام بوده و 
هیچ شهریاری از شهریاران روم آن را خواهان نشده و دادن آن بدیشان از ارزش 
مسلمانان خواهد کاست. 

در میان این گروه یکی نیز علی بن عیسی وزیر بود. او گفت: رهاندن مسلمانان از 
!سارت و زیان و تنگنا از نگاهداشت این دستمال نکوتر است. حلیفه فرمود تا 
دستمال را پدیشان دهند و بندیان را آزاد کنند. چنین کردند و کس نزد شهریار روم 
فرستادند تا بندیان را باز ستائد. پس بندیان آزاد شدند. 

در همین سال ابوبکر محمد بن اسماعیل فرغانی صوفی, استاد ابوبکر دقاق» 
بدان سرای شتافت. او میان مشایخ» بنام بود. 


آن‌ها فتوا حواست. آن‌ها با هم ناسازگاری یافتند. برخی را 


هم در این سال محمد بن یزداد شهرزوری که از سوی محمّد بن رائق کارهای 
دمشق را می‌گرداند و به اخشید پیوست و اخشید او را به فرماندهی پاسبانان 
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[شرطه] مص ر گمارد راء آن جهان سپاژد. 

نیز در این سال سنان بن ثابت بن قرّه در آغاز ذی‌قعده / جولای به بیماری 
شکم‌روش جان بداد. اگرچه او در پزشکی بسی کارکشته بود لیک کارکشتگیش او را 
در رهیدن از مرگ یاری نرساد. 

در این سال ابوعبدال محمد بن عبدوس جهشیاری دیده بر هم نهاد. 
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٩۴۴ ٩۴۳(‏ میلادی) 


رفتن ملقی به موصل 


در این سال متقی للّه روانة موصل شد. 

چونی آن - چنان که گفتیم - چنین بود که ابن مقله و ترجمان نزد متقی از توزون و 
ابن شیرزاد بد گفتند» وانگاه ابن شیرزاد در پنجم محرّم | نهم دسامیر با سیصد غلام 
چابک سوار به بغداد رسید و می از آمدن او هراسید. شیرزاد در بغداد بماند و 
همچنان باید و نباید می‌فرمود و در هیچ کاری با متقی رای نمی‌زد. 

متقی کس نزد ناصرالدولة بن حمدان فرستاده بود تا سپاهی نزد او گسیل دارد تا 
او را به موصل رسانند. ناصرالدولة بن حمدان سپاهی به فرماندهی پسرعمویش 
ابوعبدالله حسین ین سعید بن حمدان راهی کرد. چون این سپاه به بفداد رسید کنار 
باب حرب فرود آمد و شیرزاد روی نهان کرد. 
بزرگانی از بغداد همچون سلامه طولونی ابوزکریا یحیی بن سعید سوسیء 
ابومحمد ماردانی» ابواسحاق قراریطی. ابوعبداله موسوی» ثابت بن ستان بن ثابت 
بن قَرَهٌ پزشک» ابونصر محمد بن نال ترجمان و دیگران به همراهی سپاو رسیده به 
موصل رفت. 

چون متّقی از بغداد برفت ابن شیرزاد با مردم ستمگری و زورگویی در پیش 
گرفت و دارایی‌هاشان فرو ستائد. شیرزاد. توزون را که در واسط بود از هنجار 


با خانواده. پیرامونیان» وزير و 


خویش آگاهانید و بدین سان توزون واسط را به بریدی واگذار کرد و دخت خویش 
به زني او داد و روی سوی بغداد نهاد. سیف الدوله نیز به تنهایی سوی متقی له به 
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تکریت روان شد. متقی به ناصرالدّوله پیغام فرستاد و او را به درگاه خواند و گفت. 
شرط ما با تو این بود که سوی ما آیی. پس ناصرالدوله سوی او روان شد و در بيست 
و یکم ربیع‌الآخر / سیزدهم ژانویه به تکریت رسید. متقی خود به پیشواز او رفت و 
وی را تواخت. خلیفه سوی موصل ره پیمود و ناصرالدوله در تکریت ماندگار شد و 
توزون سوی تکریت تاخت و در دو فرسنگی تکریت با سیف‌الدولة بن حمدان به 
هم در پیچیدند و دو سپاه سه روز یکدیگر را خون می‌ریختند و در روز چهارم 
بیست و هفتم ربيع الآخر / بيست و نهم دسامبر سیف الدوله در هم شکست. توزون 
و اعراب دارایی‌های او و برادرش ناصرالدوله را به یغما بردند. سیف‌الدوله و 
ناصرالدوله به همراء متّقی لله از تکریت سوی موصل روان شدند. 

اران توزون در بغداد گردن فرازیدند و او ناگزیر به بغداد بازگشت. سیف الدوله 
نیز برای جنگ بازگشت و در ماه شعبان / مارچ در حربی به هم پیچیدند و باز 
سیف‌الدوله در هم شکست و توزون او را پی گرفت. 

چون سیف‌الدوله به موصل رسید او و برادرش ناصرالدوله همراه منقی له و 
دیگر همراهان از آن جا سوی نصیبین رفتند و توزون به موصل اندر شد و متقی روی 
سوی رقّه آورد و سیف‌الدوله نیز بدو پیوست. متّفی به توزون پیام فرستاد که از 
پیوند او با بریدی و همداستان شدن با او نگران است و این که اگر خشنودی خلیفه 
را خواهان است با سیف‌الدوله و ناصرالدوله سازش کند تا او [خلیفه] به بغداد 
بازگردد. ابوعبدالله محمّد بن ابوموسی هاشمی در این باره از موصل سوی توزون 
آمد و شد داشت تا این سازش چهره بست و تاصرالدوله هر کجا را در دست داشت 
پایندان شد تا سه سال سالانه سه هزار هزار و ششصد هزار درهم بپردازد. توزون نیز 
به بغداد بازگشت و متقی در موصل نزد بنی حمدان ماندگار شد و زان پس از آن جا 
همه با هم سوی رقه رفتند و در آن جا بماندند. 


رسیدن معرّالدوله به ژاسط و دیالی و بازگشت او 


دراين سال به معژّالدوله ابوحسین بن بویه گزارش رسید که توزون روی به سوی 
موصل دارد و بر پایة نویدی که با باران بریدی گذارده سوی واسط روان شده است. 
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آن‌ها با وی نوید گذارده بودند که با نیروی دریایی یاری‌اش رسانند» لیک نوید خود 
به جای نیاوردند. 

توزون از موصل به بعداد بازگشت و از آن جا به پیکار با معژالدوله شتافت و در 
هفدهم ذی‌قعده / دوازدهم جولای دو سوی سپاه در قباب خمید بر هم تیغ آختند 
ر جنگ میان آن‌ها ده و اندی روز به درازا کشید و باران توزون واپس می‌نشستند و 
دیلمیان پیش میآمدند تا آن که توزون از رود دیالی گذشت و در همان جا بمائد و 
دیلمیان را از گذر از رود جلو گرفت. 

در رود دجله نیز پیکاری با یکدیگر گزاردند. سپاه توزون می خواست دیلمیان را 
در میان گیرد. ابن بویه نیک‌تر آن دید از دیالی دور شود تا در آن جا گرفتار نیاید و آب 
را زیر فرمان داشته باشد. توزون این بدانست و گردانی از یارانش را گسیل داشت. 
آن‌ها از دیالی گذشتند و بزنگاه گزیدند. پس چون معرّالدوله همچنان می‌رفت و 
پارانش در پی ای ناگاه بزنگاهیان برون شدند و میان او و سپاهش حایل گشتند و به 
سپاه معرّالدوله که هیچ آماده نبودند تاختند. 


توزون بانگ سپاهیان خود شنید و بشتاب تاخت و گروهی از یارانش شناکنان از 
رود گذشتند و خود را به سپاه ابن بوبه رساندند و از آن‌ها چندان کشتند و اسیر 
کردند که مانده‌ها زه شدند و ابن بویه و وزیرش صیمری در چهارم ذی‌حجٌه | نهم 
سپتامبر سوی شوش گریختند و آن کسان از سپاه ایشان که بی‌گزند مانده بودند 
خویش بدیشان رساندند. چهارده سالار آن‌ها اسیر شدند که ابن داعی علوی نیز در 
شمار ایشان بود و بسیاری از دیلمیان از توزون زنهار خواستند. در این هنگام بیماری 
صرع باز گریبان توزون گرفت و به بیماری خویش سرگرم شد و از معژالدوله روی 
بتافت و سوی بغداد تاخت. 


کشته شدن ابویوسف بریدی 


در این سال ابوعبدالّه بریدی برادرش ابویوسف را بکشت. 
چگونگی آن چنین بود که ابوعبدالله بریدی هر چه دارایی داشت برای جنگ با 
بنی‌حمدان که تا آن هنگام به واسط رسیده بودند و نیز برای جنگ با توزون هزینه 
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کرده بود و چون سپاهش کم شدن دارایی وی بدیدند به برادرش ابویوسف که 
توانگر بود گرویدند. ابوعبدالله از برادرش ابویوسف پیاپی وام می‌ستّد و ابویوسف 
هر بار بدو اندکی وام می‌داد زبان به نکوهش او می‌گشود و تباه کاری و بدرفتاری و 
دیوانه‌واری و بی‌اندیشگی او را یاد می‌کرد. ابوعبدالله نیز سخنان او می‌پذیرفت. آن 
گاه بر ابوعبدالّه ثابت شد که ابویوسف بر آن است تا او را دستگیر کند و خود به 
تنهایی کارها را پیش برد پس هر یک از دیگری هراسید. 

در این هنگام ابوعبدالله گوهر گرانبهایی را که بجکم هنگام پیوند زناشویی 
دخترش با بریدی به دخحت خود داده بود نزد برادرش فرستاد. بجکم آن را از کاخ 
خلیفه برستانده بود و ابوعبدالثه آن را در آغاز زناشویی از همسر خود گرفته بود. 
چون پیک نزد ابویوسف رسید و پیام ابوعبدالله بدو رسائد و آن گوهر بدو داد 
ابویوسف گوهریان را به درگاه آوژد تا پر آن سنگ گرانبها نرخ نهند و چون آن‌ما در 
نرخ این گوهر زیاده‌روی کردند بر ایشان خشم گرفت و نرخ این گوهر را آن قدر 
کاست تا بهایش را به پنجاه هزار درهم رسائد و باز نکوهش برادر خویش آغازید و 
کاستی‌های او بر زبان آود و با همان پیک پنجاه هزار درهم بدو فرستاد. چون پیک 
نزد ابوعبدالله رسید هر چه راگذشته بود به آگاهی او رسائد. در این هنگام ابوعبدالله 
آب در دیده گردائد و گفت: آیا بدو نگفتی دیوانگی و تهیدستی من تو را بدین 
جایگاه نشائد و چونان قارونت گردائد و آن گاه نیکوکاری‌های خود را در راستای 
ویو سفت تاره گرد 

چند روز پس» ابوعبداله غلامان خود را در راه مسقف. میان خان او ورود گمازد 


و هنگامی که برادرش» ابویوسف. از سوی رود بازمی‌گشت و بدین راه رسید غلامان 
بر او ریختند و جانش ستاندند و او هماره فریاد می‌زد: برادر! برادرا مرا جان 
ستاندند. برادرش که فریاد او می‌شنید پاسخ می‌داد: به جهلم. برادر این دو 
ابوحسین از سرای خود که در کنار سرای برادرش ابوعبدالله بود برون جهید و 
لابه کنان گفت: برادر! او را کشتی» و او را دشنام و بیم داد. ابوعبدالله خاموش ماند. 
چون اپویوسف کشته شد او را به خاک سپرد. این گزارش به سپاه رسید و سپاه سر بر 
کشید زیرا می‌پنداشت که ابویوسف زنده است. پس ابوعبدالله فرمود تا گور او 
افکندند. سپاه چون جنازهٌ او بدید آرام شد و ابوعبداله 


کندند و نعشش بر سر راه 
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فرمود تا او را باز به خاک سپردند. ابوعبدالّه به سرای برادرش ابویوسف برفت و 
آنچه را در آن بود ربود آن گوهر نیز در شمار کالاها بود. او از ماند برادرش به 
دارایی چندانی دست نیافت» زیرا برادرش پیش از آن دارایی خود را خرج کرده بود 
و بیشتر آن‌ها به دست مردم پاره و پراکنده شده بود» پس هم دارایی رفته بود هم 
جان برادر. 


مرگ ابوعبد اثه بریدی 


در شوال / می این سال ابوعبدالله بریدی هشت ماه پس از کشتن برادرش در پی 
تبی داغ مرد. وانگاه برادرش ابوحسین کارها بر دوش گرفت. او با سپاهیان رفتاری 
ناپسند داشت» پس بر او شوریدند تا جانش ستانند و برادرزاده‌اش ابوقاسم» پسر 
ابوعبداله را به جای او نشانند» لیک او به هجّرگریخت و از قرمطیان باری جست و 
ایشان بدو یاری رساندند. برادران ابوطاهر قرمطی با سپاهی همراه او سوی بصره 
روان شدند و ابوقاسم را دید ند که آث را پاس می‌دارد. او قرمطیان را از آن کرانه برد 
و آن‌ها زمانی وی را میات گیر کردند» لیک سرانجام به تنگ آمدند و او را با عمویش 
سازش بدادند و بازگشتند. ابوحسین به بصره اندر شد و سپاه بیاراست و برای پیکار 
با توزون راه بغداد در پیش گرفت. 

در این هنگام یأنس» غلام ابوعبدالله بریدی, به فرماندهی آز ورزید و با یکی از 
سالاران دیلمی هم‌سخن شد تا فرماندهی رامیان خود دو نیم کنند و ابوقاسم راکنار 
زنند. دیلمیان به آن سالار پیوستند. ابوفاسم بی‌آن که از ماجرا آگاه باشد ینس را 
سوی آن‌ها فرستاد. چون ینس نزد ایشان رسید فرمان ایست داد. در این هتگام آن 
سالار دیلمی به تک‌روی در فرماندهی آزمند شد. پس فرمود تا ینس را با زوبین 
زدند. زوبین به پشت او خورد و زخمش رساد و او گربخت و روی نهان کرد. 

آن گاه دیلمیان چند سخن شدند و پراکنده و این سالار نیز نهان شد. پس او را 
گرفتند و از شهر راندند و ابوقاسم فرمود تا یألس را درمان کنند با آن که نیک 
می‌دانست بر او دسیسه چیده است. پس زخمش بهبود یافت و ابوقاسم پس از 
چهل و چند روز او را دستگیر کرد و صد هزار دینار از او بستد وانگاه خونش بریخت 
وکار ابوقاسم فرهت یافت تا آن که -آن گونه که گفته خواهد آمد -کار خدا بدو رسید. 
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نامه‌نگاری متقی و توزون از بهر بازگشت 


در این سال متقی بالله به توزون نامه‌ای نگاشت و از او خواست به بغداد 
بازگردد. زیرا بنی حمدان را می دید که از او به ستوه آمده‌اند و بازگشتش را دوست تر 
می‌دارند» پس ناگزیر نامه‌ای به توزون نوشت و حسن بن هارون و ابوعبداله بن 
ابی‌موسی هاشمی را نیز فرستاد تا در کار سازش گفتگ و کنند. توزون و ابن شیرزاد آن 
دو را با رویی بس خوش و پافشاری بر سازش پذیرا شدند و آن دو کار توزون را 
ار ساختند و ازاو سوگند ستاندند تا به متّقی پایبند باشد و هنگام سوگند زیادی 
قاضیان و فقیهان و عباسیان و علویان و دیگر گروه‌های مردم راگرد آورد و توزون 
سوگند خورد تا به متقی و وزیر وفادار بمائد. آن‌ها این سوگند را دستنویس کردند و 
کار متّقی لله آن شد که در رویدادهای سال ۳۳۳ / ٩۴۴‏ م گفته خواهد آمد. 


چیرگی روس بر شهر بردعه 


در این سال گرومی از روسیه از دریا به آذربایجان رفتند و از رود کر که رودی 
بزرگ بود خود را به بردعه رساندند. نایب مرزبان در بردعه با گروهی از دیلمیان و 
آمدند و با سربازان روس روبارو 
گشتند و هنوز ساعتی سپری نشده بود که مسلمانان در هم شکستند و دیلمیان ه 
کشته شدند و روس‌ها همه را تا شهر پی گرفتند و هر که چارپایی داشت بر آن جهید 
و از شهر وا رهید. روس‌ها به بردعه درآمدند و به همه زنهار دادند و راه خوش 
رفتاری سپاردند. 

سپاهیان مسلمان از هر سو بدان جا تاختند و روس‌ها کار همه ایشان بساختند و 


داوطلبان که شمارشان از پنج هزار بیش بر 


هیچ یک در برابر ایشان شکیب نیارستند. بیشترینة مردم از شهر برون شده روس‌ها 
را سنگ می‌پراندند و بر ایشان بانگ می‌زدند و روس‌ها آن‌ها را از این کار باز 
می‌داشتند. لیک آن‌ها دست از این کار برنمی‌داشتند و تنها خردمندان این کار را 
بی‌هوده می‌انگاشتند. ولی دیگر مردمان کری و برزن درخت کین در دل کاشتند. در 
این هنگام منادی ررس بانگ سر داد که مردم باید شهر را خالی کنند و برای این کار 
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سه روز زمان دارند. هر که چارپایی داشت و می‌توانست بگریزد شهر را بدرود 
گفت» لیک بيشترينة آن‌ها بماندند و درروز واپسین روس‌ها بر ایشان شمشیر آختند 
و زیادی از آن‌ها جان باختند و پس از کشتار همگانی» ده‌هزار و اندی کس اسیر 
شدند و ماندگان را در مسجد جامع گرد آوردند. روس‌ها بدیشان گفتند: یا جان 
خویش باز خرید یا خون خویش ريخته بینید. یک مسیحی پا در میانی کرد و 
پیشنهاد داد تا از هر یک بیست درهم بستانند و همه را وارهانند. جز خردمندان 
مسلمان کس این پيشنهاد نپذیرفت و روس‌ها که دیدند از آذ‌ها هیچ به دست 
نمی‌آید تا فرجامین مسلمان خون همه بریختند و جزگریختگان کس نرهید. روس‌ها 
دارایی هم باشندگان به یغما بردند و بندیان به بندگی گرفتند و هر زنی را که زیبا 
می‌انگاشتند برای خویش برداشتند و بردند. 


رفتن مرزبان سوی روس‌ها و چیرگی بر ایشان 


رفتار روس‌ها با باشندگان بردعه -چنان که گفته شد -بر مسلمانان گران آمد و آواز 
بسیج برخاست و مرژبان بن محمد مردم راگرد آورد و همه را بسیجید تا آن جا که 
شمار همراهیانش به سی هزار تن رسید. او با آن‌ها راهی شد و بام و شام بر روس‌ها 
همی تاخت چندان که روس‌ها دیگر تاب نیاوردند و هماره با شکست بازمی‌گشتند. 
روزها این چنین سپری شد تا آن که روس‌ها روی سوی مراغه آوردند و ازگرسنگی 
چندان میوه خوردند که بیماری در میانشان همه گیر شد و شمار مردگان رو به فزونی 
نهاد. 

چون کار مرژبان به درازا کشید نیرنگی بافت. او اندیشید تا در چند جا 
بزنگاه‌هایی نهد و با سپاه خود بر روس‌ها تازد و اندک اندک واپس نشیند و ناگاه 
بزنگاهیان بر آن‌ها یورش آوردند و مرژبان سوی ایشان بازگردد و فرمان دهد تا 
یارانش سوی آوردگاه بازگردند. او بزنگاهیان را سامان داد و به جنگ در آوردگاه 
پرداخت و با یارانش اندک اندک واپس نشست و روس‌ها آن‌ها را پی می‌گرفتند تا از 
بزنگاهیان گذشتند. سپاه مرزبان بی‌آن که به پشت خود بنگرد می‌گریخت. 

مرژبان می‌گوید: بر سپاه بانگ زدم که بازگردند. لیک از آن جا که ترس از روس‌ها 
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در دلهاشان جاگیر شده بود دیگر بازنگشتند. پس دانستم که اگر چنین پیش رود و 
سپاه همچنان بگریزد روس‌ها بیشتر آن‌ها را خواهند کشت و آن گاه سوی بزنگاهیان 
بازخواهند گشت و همه را تا واپسین کس از دم تیغ خواهند گذراد. 

او می‌گوید: تنها بازگشتم و برادر و یکی از یارانم در پی من آمدند. خود را برای 
شهادت آماده کرده بودم. در این هنگام بیشتر دیلمیان از سر شرم بازگشتند و با هم 
به پیکار با روس برخاستیم و رمزی را که میان ما و بزنگاهیان بود بانگ کردم و آن‌ها 
از پس روس‌ها آشکار شدند و جنگی گزاردیم از بن دندان و زبادی از آن‌ها را که 
امپرشان نیز در میانشان بود خون ريختیم و مانده‌ها به دژ شهر پناه بردند. این شهر 
شهرستان نامیده می شد. خواربار بسیار در این شهر اندوخته بودند و دارایی‌ها و 
بندیان با خود برده بودند. مرزبان آن‌ها را میاذگیر کرد و شکیب ورزید. بدو گزارش 
رسید که ابوعبدالله حسین بن سعید بن حمدان سوی آذربایجان روان شده و به 
سلماس رسیده است. او را پسرعمویش ناصرالدوله گسیل داشته بود تابر 
آذربایجان چیره گردد. چون این گزارش به مرزبان رسید گردانی را برای شهربندان 
روس‌ها بگماشت و خود سوی ابن حمدان روان شد. جنگ در گرفت لیک بارش 
برف آغاز شد و یاران ابن حمدان پر کنده شدند» زیرا بيشترينة آنان از تازیان بودند. 
در این هنگام نامه‌ای از ناصرالدوله رسید که توزون درگذشته است و ناصرالدوله 
خود رهسپار بغداد است. ناصرالدوله؛ ابوعبدالّه حسین بن حمدان را فرمود تا 
سوی او بازگردد و ابوعبدالله حسین بن حمدان بازگشت. 

یاران مرزبان همچنان با روس‌ها پیکار می‌گزاردند. در این هنگام وبا در میان 
روس‌ها فزونی یافت و هرگاه کسی از این بیماری می‌مرد او را با جنگ افزارش به 
خاک می‌سپردند و مسلمانان پس از بازگشت روس‌ها گورها کندند و جنگ‌افزار 
بسیار به چنگ آوردند. و زان پس روس‌ها شبانگاه از دژ برون شدند و آنچه از دارایی 
و جز آن می‌خواستند بر پشت نهادند و سوی کر روان شدند و بر کشتی‌هاشان 
نشستند و رفتند. یاران مرزبان نتوانستند ایشان را پی گیرند و دارایی‌هاشان به یغما 
ستانند» پس آن‌ها را رها کردند و خدای سرزمین اسلام را از ایشان پاک گردائد. 
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شورش ابن اشکام بر نوح 


در این سال عبدالله بن اشکام با امیر نوح به ناسازگاری برخاست و در خوارزم 
درفش سرکشی برافراشت و از همین رو نوح از بخارا سوی مرو روان شد و سپاهی 
بدان جا گسیل داشت و ابراهیم بن بارس را بر این سپاه فرماندهی داد. این سپاه 
سوی اہن اشکام ره می‌سپرد که ابراهیم در راہ کالبد تھی کرد. ابن اشکام با شهریار 
ترکستان نامه‌نگاری کرد و پشتيباني او بخواست. شهریار ترکستان فرزندی نزد نوح 
داشت که در بخارا زندانی بود. نوح نامه‌ای به پدرش نوشت که اگر ابن اشکام را 
بگیرد فرزند او خواهد رهائد. شهربار ترکستان پذیرفت. چون ابن اشکام این 
بدانست باز سر به فرمان نوح فرود آوژد و از خوارزم سوی نوح رفت. نوح نیز او را 
نواخت و از گناهش درگذشت. 


یاد چند رویداد 


در رمضان / ایپریل این سال ابوطاهر هجری» پیشوای قرمطیان به آبله گرفتار 
شد و مرد. او سه برادر داشت: ابوقاسم سعید بن حسن که بزرگترین برادر بود و 
ابوعبّاس فضل بن حسن که این هر دو با ابوطاهر هم‌سخن و هم‌انديشه بودند. این 
دو برادر سومی داشتند که با آن‌ها گرد نمی‌آمد و هماره مین می‌گساژد و شهوت 
می‌رائد. 

در جمادی‌الاولی / ژانویه این سال در بغداد چندان گرانی شد که یک قفیز آرد 
خشکار! به شصت و چند درهم فروخته می‌شد و سه رطل نان خشکار به یک 
درهم و چنان بارانی بارید که خانه‌ها ویران شد و بسیاری زیر آوار جان دادند و 
بهای زمین آن اندازه کاستی یافت که آنچه بهایش یک دینار بود به کمتر از یک درهم 
فروخته می‌شد و آنچه ویران می‌گشت باز نمی‌ساختند و بسیاری از گرمابه‌ها: 
مسجدها و بازارها از بهر اندک بودن مردمان؛ هلیده شده بود و به سبب کاهش 
ساخت و ساز زیادی از آجرپزی‌ها وا نهاده شده بود و اگر کسی گریزی از بازسازی 


۱. آردی که سبرس آن را نگرفته باشند» (معین). 
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نداشت از آجرهای کهنه بهره می‌برد. دزدی و غارت خانه‌ها فراوان شد و دزدان 
شب و روز به ربودن دارایی مردم دست می‌پازیدند و دزدان پیروان و یاران ابن 
حمدی بودند. چون دزدی‌های شبانه روز یاران ابن حمدی فزونی یافت مردم هم 
خود پاسداری و نگهبانی می‌کردند با شیپور یکدگر را به یاری می خواندند. کار ابن 
حمدی بالا گرفت و مردم در کار او ناتوان ماندند. ابن شیرزاد بدو زتهار و حلعت 
داده بود و با او پیمان داشت که ماهیانه پانزده هزار دینار از آنچه خود و یارانش 
می‌ربایند بدو دهند. ابن شیرزاد سهم خود را از ابن حمدی روزانه می‌گرفت. پس 
شر او چنان اوج گرفت که مانندی برای آن شنیده نشده بود. در این هنگام ابوعبّاس 
دیلمی» فرمانده پاسبانان [شرطه] بغداد» بر ابن حمدی دست یافت و در 
جمادی‌الاخره / ژانویه او را بکشت و بدین سان قدری از بار مردم کاسته شد. 

در شعبان / مارج این سال که با ماه نیسان برابر بود در هوا چیزی پدیدار شد بس 
ند. مردم آن را از فزوني ملخ انگاشتند و 
بی‌گمان بودند که جز ملخ نیست تا آن که یکی از آن‌ها بر زمین اوفتاد. آن پرنده‌ای 
بود با دو بال راست و نقش دار که در باغ و بوستان پرواز می‌کرد و هرگاه آدمی بال آن 
را به دست می‌گرفت رنگ نقش‌ها بر دست او می‌مانّد و بال آن کنده می‌شد و 
کودکان آن را طځان‌الذریره [آسیاب ريزک | می خواندند. 

در این سال معژّالدوله بر واسط چیره شد و یاران بریدی از این شهر سوی بصره 
رفتند. 


سترگ که در بغداد چهرۀ خورشید 


در همین سال سيف الدولة بن حمدان» محمّد بن ینال ترجمان را در رقه دستگیر 
کرد و خونش بریخت. زیرا بدو گزارش رسیده بود که وی با متقی همداستان شده تا 
بر سیف‌الدوله یورش آورند. 

هم در این سال توزون که به مردم بارعام داده بود در برابر همگان غش کرد و 
شیرزاد بر چهرة او چیزی کشید تا مردم آن را نبینند. او مردم را مرخص کرد و گفت: 
این نشانۂ ماری اوست. 

نیز در این سال نافع غلام یوسف بن وجیه. امیر عمّان» بر سرور خود یوسف 
شورید و آن جا را زیر فرمان گرفت. 

در ربیع‌الاوّل / نوامبر این سال رومیان به رأس عین درآمدند و سه روز در آن جا 
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ماندند و هر چه بود ربودند و باشندگان آن اسیر کردند. تازیان سوی ایشان تاختند و 
با آن‌ها پیکار آغازیدند. پس رومیان که شمارشان به هشتاد هزار تن می‌رسید و 
دمستق پیشوایی آن‌ها بر دوش داشت از رأس عین روی برتافتند, 

در ربی‌الاوّل / نوامبر این سال ناصرالدولة بن حمدان ابوبکر محمد بن علی بن 
مقاتل را بر راه فرات دیار مضس فرماندهی سپاه قنّسرین» تختگاه‌ها و حمص 
برگماژد و با شماری سالار از موصل بدین کرانه‌ها فرستادش لیک پس از او در 
رجب /فوریه همین سال پسرعمویش ابوعبداله حسین بن سعید بن حمدان را بر 
این مناصب برگماشت. ولی چون ابوعبدالله به ره رسید باشندگان این شهر از 
درونشد او جلو گرفتند. او با آن‌ا پیکار کرد و بر ایشان فیروزی یافت و بخشی از 
شهر را خوراک آتش کرد و بزرگان این شهر بگرفت و همراه خود به حلب برد. 
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٩۴۴(‏ میلادی) 


رفتن متقی به بغداد و برکناری او 


متقی للّهنامه‌ای به اخشید محمد بن َج فرمانروای مصر نوشت و از هنجار 
خود نالید واو را به درگاه خویش خواند. او از مصر راهی شد و چون به حلب رسید 
ابوعبداله بن سعید بن حمدان که ابن مقاتل را نیز همراه داشت از آن جا روی 
بتافت. چون ابن مقاتل ابوعبدالله را رفته دید روی نهان کرد و چون اخشید بدان جا 
رسید رخ نمود. اخشید او را نواخت و بر باژ مصر گماشت و مانده آنچه را که 
ناصرالدولة بن حمدان آهنگ ستاندن آن از او داشت و مبلغ آن به پنجاه هزار دینار 
می‌رسید بر وی ببخشید. 

اخشید از حلب رفت و در نیمه محرّم /نهم سپتامبر به متقی در رقه رسید. متّقی 
او را نواخت و بزرگ داشت. اخشید نزد او چونان بندگان می‌ایستاد و پیشاپیش او 
می دوید و هرگاه متقی از او می‌خواست بر اسب سوار شود تا متّقی از اسب فرود 
نمی آمد پر اسب نمی‌نشست. اخشید برای متّفی و ابوحسین بن مقله وزیر و دیگر 
پیرامونیان متقی ارمغان‌های بسیار آورده بود. او بسیار کوشید تا مگر مّقی همراه او 
به مصر و شام رود و وی در کنار متقی باشد, لیک متقی نپذیرفت. اخشید به متقی 
سفارش کرد تا در جای خود بمائد و به بغداد بازنگردد و او را از توزون بیم دادء ولی 
متقی این سفارش‌ها به گوش نگرفت و ازابن مقله خواست همراه او به مصر رود تا 
همة آن جا را زیر فرمان گیرد. ولی ابن مقله نپذیرفت و او نیز وی را از توزون 
مراسائد. ابن مقله از این پس می‌گوید: اخشید مرا پند داد و من پند او نپذیرفتم. 
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چنان که پیش تر گفتیم متّقی کسانی نزد توزون فرستاده بود تا با وی سازش کند. 
نمایندگان متّقی وی را سوگند دادند که به خلیفه و وزير پایبند باشد و چون توزون 
سوگند یاد کرد فرستادگان گزارش آن به متقی رساندند. مردم نیز گزارش سوگند 
استوار توزون را که خود دیده بودند برای متقی نوشتند. می از رقّه از راه فرات در 
بیست و ششم محزم / بیستم سپتأمبر سوی بغداد روان شد و اخشید به مصر 
بازگشت. چون متقی به هیت رسید در همان جا ماندگار شد و کس فرستاد تا دوباره 
از توزون سوگند ستائد. و توزون باز سوگند خوزد و در بیستم صفر / چهاردهم اکتبر 
از راه بغداد برای پیشواز خلیفه روان شد و در سندیه خلیفه را دیدار کرد و از اسب 
فرود آمد و زمین ادب بوسه داد و گفت: من به سوگند خود پایبندم و سر به فرمان تو 
دارم» لیک از آن پس برای خلیفه و وزير و پیرامونیان سخن‌چین گماژّد و آن‌ها را 
همراه خاتوادة متقی در خیمةُ خویش جای داد. او آن گاه بر چشم متقی میل کشید و 
بينايي او ستائد. چون چشم متفی درآوردند فریاد برآوژد و پیرامونیان و بندگان نیز 
بانگ زدند و گویی جهان در هم شورید. توزون فرمان داد کوسها بکوبند تا صدای 
کس شنیده نشود» پس کس صدای ایشان نمی‌شنید. متقی للّه کور شد و توزون 
فردای همان روز سوی بغداد روان شد در حالی که همة این گروه در چنگال او 
بودند. 

خلافت متتی له سه سال و پنج ماه و مجده روز پایید. او چهره‌ای سفید و 
چشمانی شهلا داشت و مادرش ام ولدی بود خلوب نام. وزارت ابن مقله نیز یک 
سال و پنج ماه و دوازده روز درازا یافت. 


خلافت مستکفی بالقه 


او مستکفی بالله ابوقاسم عبدالله بن مکتفی بالله علی بن معتضد بالله ابی عبّاس 
احمد بن ابی‌احمد موفّق بن متوکل علی الله است که با متقی للّه» تبار به معتضد 
می‌رسانند. چون نوزون متقی له را دستگیر کرد مستکفی را به درگاه خود در سندیه 
فرا خواند و با دیگر مردمان دست او به بیعت فشرد. 

چگونگی بیعت با او را ابوعبّاس تمیمی رازی که از ویژگان توزون بود چنین 
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واگویه می‌کند: من پایه و ماي بیعت با مستکفی بودم و چگونگی آن چنین بود که 
ابراهیم بن زوبیندار دیلمی مرا نزد خود خواند و من سوی او رفتم. او به من گفت: از 
تباری دختری را به زنی گرفته است و زنی از این تبار به من گفته است: شما با متقی 
دشمنی ورزیدید و او نیز با شما و دیگر دل او از شما پاک نخواهد شد. مردی هست 
از فرزندان خلیفه مکتفی و از خرد و ادب و دین او یاد کرد و گفت. او را به خلافت 
برگزینید که دست پرورد خود شماست. او شما را به دارایی‌هایی هنگفت می‌رسائد 
که جز او کس نمی‌داند و از هراس و پیگرد در امان خواهید بود. آن مرد گفت: من 
دانستم که این کار جز به دست تو رخ نمی‌بندند و از همین رو تو را به سرای خود 
خواندم. بدو گفتم: می‌خواهم صدای آن زن را بشنوم. او مرا نزد آن زن برد. زنی 
خردمند و دانا دیدم. او همان سخن‌ها را به من گفت. به آن زن‌گفتم: باید مردی را که 
می‌گویی ببینم. زد پاسخ داد: فردا همین جا بازگرد تا تو را با او آشنا کنم. فردای آن 
روز بدان جا رفتم و آن مرد را دیدم که با جامة زنان از خانة ابن طاهر برون آمد. خود 
را به من شناسائد و پایندان شد تا [ازگنج نهفته | هشتصد هزار دینار برون آورد و صد 
هزار دینار از آن را به توزون دهد و آن‌گاه راء دست یافتن به این گنج‌ها را بگفت. او با 
من چونان مردی دانا و خردمند سخن می‌گفت و در او گرایش به تشیّم یافتم. 
ابوعبّاس تمیمی می‌گوید: نزد توزون آمدم او را آگاء گرداندم. سخنم در دلش 
نشست و گفت: می‌خواهم این مرد را ببینم. گفتم: می توانی او را ببینی» لیک کارمان 
را از ابن شیرزاد نهان کن. او گفت: چنین کنم. من سوی آن‌ها بازگشتم و ماجرا را به 
آگاهی ایشان رساندم و با آن‌ها نوید گذاردم که توزون فردا خواهد آمد. 

چون شب یکشنبه چهاردهم صفر | هشتم اکتبر رسید من و توزون پنهانی به 
دیدن آن مرد رفتیم و توزون با او سخن گفت و همان شب با او پیمان بست و کار 
پوشیده بمائد. چون متقی رسید به نوزون گفتم: آیا همچنان بر خواست خویش 
پایداری؟ گفت: آری. گفتم: پس همین ساعت کار را تمام کن که اگر به سرای درآید 
دیگر نمی توانی منزلت او را نادیده بگیری. بدین سان توزون کس بر می گماشت و 
چشم او بیرون کشید و آن شد که شد. 

روز برکناری متقی دست مستکفی به خلافت فشردند. متقی را نیز بیاوردند و او 
نیز به مستکفی بیعت سپرد و خلعت و عصای خلافت به مستکنی داد. آن زن نیز 
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پیشکار مستکفی شد و خود را علم نامید و همه کارها در دست گرفت. 

مستکفی به روز چهارشنبه بیست و چهارم صفر / هجدهم اکتبر ابوفرج محمد 
بن علی ساری را به وزارت برگماشت. ابوفرج تنها نام وزارت را با خود داشت و ابن 
شیرزاد بود که کارها را می‌گرداند. متّقی به زندان رفت و مستکفی به توزون خلعت 
بداد و بر سر او افسر نشاند. مستکفی در پي یافتن ابوقاسم فضل بن مقتدر بالله 
درآمد که ا5عای خلافت داشت و لقب مطیع له گرفته بود. مستکفی می‌دانست که 
او هنوز به خلافت چشم دارد. پس ابوقاسم در مدت خلافت مستکفی روی نهان 
کرد و سرای او که برکنار دجله و کنار خانة ابن طاهر بود ویران گشت چندان که هیچ 
از ان نماند. 


شورش ابویزید خارجی در افریقیه 


در این سال ابویزید در افریقیه فرهت یافت وکسان بسیار بدو پیوستند و سپاه‌ها 
را در هم شکست و فراری داد. 

آغاز کار او چنین بود که وی زادۀ زناته بود و پدرش کنداد از شهر تور قسطیلیه 
بود که برای بازرگانی به شهرهای سودان آمد و شد داشت. ابویزید از یکی از 
کنیزکان او که هوّاریه خوانده می‌شد به جهان چشم گشود. کنداد زن و فرزند خود به 
توزر آورد و ابویزید در آن جا بالید و قرآن را بیاموخت و با گروهی از نکاریه آمیزش 
یافت و به آیین ایشان گرایید. آن گاه رو به راه تاهّت نهاد و در آن جا ماندگار شد و 
کودکان را درس می‌آموخت تا آن که ابوعبدالله شیعی [دعوتگر خلافت علویان] 
برای دعوت به مهدی سوی سجلماسه روان شد و ابویزید نیز به تقیوس رفت و 
برای خود مزرعه‌ای خرید و به آموزگاری پرداخت. 

بر پایۀ آیین او (عقیده نکاریه | دیگر مسلمانان» کافر انگاشته می‌شدند و جان و 
مالشان و گردن‌فرازی بر خلیفة آن‌ها روا بود. او کار خود را با پند دادن به مردم در 
رفتار و آیینشان آغاز کرد. گروهی بدو گرویدند و بزرگش داشتند و این به روزگار 
مهدی و سال ۳۱۶ / 4۲۸ م بود. او همچنان بیود تاکارش فرهت گرفت و در روزگار 
قائم» فرزند مهدی پیروان بسیار یافت. پس شبیخون آغازید و سوزاند و تباهی کرد و 
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تا قلمرو قائم لشکر کشید و باغایه را میانگیر کرد و سپاهیان بسیاری را در آن جا در 
هم شکست» وانگاه در سال ۳۳۳ / ٩۴۴‏ م قسطبلیه را شهربندان کرد و تبسه و 
مجانه را گشود و باروهای آن ویران کرد و به باشندگان آن زنهار داد و به مَرمَجلّه 
درآمد. پس مردی از باشندگان آن به پیشواز او رفت و درازگوشی سياه سفید و 
نمکین چهره را بدو ارمغان کرد و ابویزید از آن روز پیوسته بر آن سوار می‌شد. او 
مردی کوتاه قد» لنگ و زشت چهره بود که جامة پشمین بر تن می‌کرد. اوکتامه [قببلةً 
طرفدار مهدی و قائم] را در هم شکست و گردانی از سپاهش را به سبیبه گسیل 
داشت. او این شهر را گشود و حاکم آن را به چارمیخ کشید و از آن جا راهی ارس 
شد و آن جا را نيزگشود و همه جای آن را به آتش کشید و به یغما برد. مردم به 
مسجد جامع پناه بردند و او همة آذها را در مسجد بکشت. چون این گزارش به 
مردم مهدیه رسید بر ایشان بسی گران آمد و به قائم گفتند: اربس دروازة افریقیه 
است و اگر فرو ستانده شود فرمانروایی بنی اغلب از میان خواهد رفت. قائم گفت: 
ابویزید باید که به مصلّی برسد و این پایان کار اوست. 

آن گاه قائم سپاهیان را برون آورد تا کار کشور سامان دهد. او سپاهی را به راده 
فرستاد و سپاهی را به قیروان و هر چه نیرو داشت گرد آوژد. ابویزید هراسید و روی 
به شهرهای افریقیه و ویران کردن آن و ریختن خون باشندگانش آورد. قائم سپاه 
خود را با میسور بهادر و بخشی از آن را با بشري بهادر سوی باه گسیل داشت. 
چون گزارش بشری به ابویزید رسید بار و بنة خود بنهاد و بشتاب سوی او تاخت. 
ند و سپاه ابویزید در هم شکست و تنها چهارصد 
رزمنده در کنار ابويزید بماد. او بدیشان گفت: بیایید با هم تا خیمه و خرگاه آن‌ها 
همچنان تيغ کشیم. آن‌ها نیز چنین کردند. و بشریٰ در هم شکست و تا تونس واپس 
نشست. بسیاری از سپاه کتامه و دیگران که در سپاه بشری بودند جان باختند و 
ابویزید به باه اندر شد و آن را بسوخت و در آن یغماگری کرد. او کودکان را بکشت 
و زنان را ستائد و به همه قبیله‌ها نامه نوشت و ایشان را سوی خویش شوائد و همه 
بدو پیوستند. ابویزید برای سپاهش چادر و پناهگاه و جنگ افزار بیامود. 

چون بشری به تونس رسید مردمان راگرد آورد و بدیشان پول پرداشت و زیادی 
از مردم پیرامون او گرد آمدند» او نیز همة آن‌ها بسیجید و سوی ابویزید گسیل 


هر دو سپاه در بابّه به هم 
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داشت. ابویزید نیز سپاهی سوی آن‌ها فرستاد. هر دو سوی سپاه با یکدگر روبارو 
گشتند و به کار هم پیچیدند و اران ابویزید در هم شکستند و یاران بشری با غنیمت 
بسیار به تونس بازگشتند. در این هنگام در تونس شورش در گرفت و باشندگان این 
شهر خانة حاکم آن به یغما بردند و حاکم پای به گریز نهاد. آن‌ها با ابویزید نامه‌نگاری 
کردند و زنهار خواستند. ابویزید بدیشان زنهار داد و فردی را که رحمون نامیده 
می‌شد بر آن‌ها گماشت. ابویزید خود راهی فحص ابی‌صالح شد و مردم از او 
مراسان گشتند و به قیروان رفتند و بسیاری از ایشان نیز از سر ترس و هراس بدو 


قائ بشری را فرمود تا در پی یافتن گزارش‌هایی از ابویزید باشد. بشری سوی 
ابویزید روان شد و گزارش آن به ابويزید رسید. او گردانی از سپاه خود را سوی 
بشری گسیل داشت و به فرمانده آن فرمان داد تا بگیرند و بکشند و پاره پاره کنند و 
به یغما برند تا هراس در دل مردمان آوفتد. او نیز چنین کرد و سپاهش با سپاه بشری 
رو در رو شد و جنگ آغاز گشت و سپاه ابويزید در هم شکست و چهار هزار تن از 
یاران او جان باختند و پانصد تن اسیر شدند. بشری همه بندیان را زنجیر بسته به 
مهدیه فرستاد و مردم کری و برزن مهدیه آن‌ها را بکشتند. 


چیرگی ابویزید بر قیروان و رقاده 


شکست یاران ابویزید او را به خشم آوژد و همۀ نیروی خود بسیجید و سوی 
جنگ با کتامی‌ها گسیل شد و به جزیره رسید و پيشسپاهان به یکدیگر رسیدند و به 
کار هم پیچيدند. طلایه‌داران کتامی در هم شکستند و یاران وحشي ابویزید آن‌ها را 
تا رقّاده پی گرفتند و ابویزید با صد هزار رزمنده به باختر قیروان درآمد و فردای آن 
روز در خاور رفاده رخت افکند. حاکم رقادی خلیل به ابویزید اعتنایی نکرد و او را 
هیچ شمرد. مردمان سوی او می‌آمدند و وی را از نزدیک شدن ابویزید 
می‌آگاهاندند. خلیل فرمود تا هیچ کس برای جنگ برون نشود. او رسیدن میسور و 
سپاهش را چشم می‌کشید. چون ابویزید این بدانست گروهی از سپاه خود را به شهر 
فرستاد و جنگی جانگیر در گرفت و بسیاری از مردم قیرو 


ان خون ريخته شدند و 
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مانده‌ها پای به گریز نهادند لیک خلیل با آن‌ها برون نشد و مردم بدو بانگ زدند و او 
با ناخشنودی از دروازژ تونس برون رفت. ابویزید به خلیل حمله کرد و او بدون 


یز چنین کردند. پس یاران وحشی ابویزید به شهر اندر شدند و 
کشتند و تباهی به پا کردند و با پاره‌ای از مردم در حومۀ شهر نبرد گزاردند. 

ابویزید یکی از یاران خود را با نام اټوب زویلی همراه سپاهی سوی قیروان 
فرستاد و او در پایانه‌های صفر / اکتبر بدین شهر درآمد و هر که در آن یافت کارش 
ساخت و هر چه بود ربود و تباهی‌ها به پا کرد و خلیل را در سرایش میان‌گیر 
ساخت. او و همراهیانش زنهار خواستند. خلیل را نزد ابویزید بردند و او خونش 
بریخت. پیران قیروان برای گرفتن زنهار نزد ابویزید در راده رفتند و بدو درود 
فرستادند. ابويزید در دادن زنهار دیرکاری کرد و اران او همچنان می‌کشتند و 
می‌ربودند. پیران دوباره باب گله گشودند و گفتند: شهر به ویرانی کشیده شده. 
ابویزید گفت: چه باک؟ مکّه و بیت‌المقدٌس هم ویران شوند. آن گاه بد یشان زنهار 
داد. وگروهی از یاران وحشی او همچنان یغماگری می‌کردند. ناگاه گزارش رسید که 
میسور با سپاهی سترگ در راه است. در این هنگام وحشی‌ها از هراس از شهر برون 
شدند. 

میسور به قیروان نزدیک شد. به قائم گزارش رسیده بود که گرومی از بنی‌کملان 
به ابویزید نوشته‌اند که او را بر میسور چیره خواهند گردائد. قائم این گزارش به 
میسور رساند و او را هشدار داد و به راندن این گروه فرمانش داد. آن‌ها نزد ابویزید 
رفتند وگفتند: اگر شتاب کنی بر او فیروزی یابی. ابویزید همان روز راهی شد و مبان 
دو سوی سپاه نبرد درگرفت و چپگاه ابوبزید در هم شکست. چون ابویزید چنین 
دید بر میسور یورش آورد و یاران میسور گریختند. میسور عنان اسب پیچید و اسر 
لغزید و او اوفتاد. یارانش به پدافند از او برخاستند تا مباد گزندی بدو رسد. آن گروه 
از بنی‌کملان که میسور آن‌ها را رانده بود آهنگ وی کردند و جنگ زور گرفت و 
میسور کشته شد و سرش نزد ابویزید بردند و سپاهش نیز در هم شکست. گزارش 
این پیروزی به جای جای افریقیه نوشته شد و سر میسور در قیروان گرداندند. 

گزارش این شکست به قائم رسید. او و باشندگان مهدیه را هراس گرفت و مردم 
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از حومه به شهر پناه بردند. همه گرد آمدند و در برج و باروی شهر دژگزیدند. قائم 
آن‌ها را ازاین کار بازداشت و نوید پیروزیشان گذاشت. بدین سان یاران قائم به زویله 
بازگشتند و دژگزین شدند. ابویزید دو ماه و هشت روز در خیمه گاه میسور بماد و به 
هر سو سپاه می‌فرستاد تا غنیمت گیرند و بازگردند. 

او گردانی به سوسه گسیل داشت و آن‌ها این شهر را با شمشیر گشودند و مردان 
را کشتند و زنان را اسیر کردند و شهر را بسوختند و ميان دو پای زنان دریدند و 
شکم‌ها شکافتند چندان که دیگر در افریقیه هیچ جای آپاد و سرای برپایی نمائد و 
هر که مانده بود پای برهنه خود را به قیروان رسائد و هر که از اسارت, رهایی یافت 
از گرسنگی و تشنگی جان باعت. 

در پایان ربیم‌الاخر ۳۳۳ / دسامبر ۹۳۴ م قائم فرمود تا در حومة مهدیه خندق‌ها 
کندند و به زیری بن مناد رهبر صنهاجه و دیگر بزرگان کتامه و قبیله‌ها نامه نوشت و 
همه را در آمدن به مهدیه و پیکار با این منکران برانگیخت و آن‌ها برای آمدن به 
مهدیه خویش بیامودند. 


میانگیر شدن مهد یه به دست ابویزید 


چون ابویزید شنید که صنهاجه و کنامه و دیگران خویش برای یاری قائم 
می‌آمانید هراسید و در دم سوی مهدیه روان شد و در پانزده میلی آن رخت افکند و 
گردان‌های خود به حومۀ مهدیه فرستاد و آنچه یافت به یغما برد و ه رکه دید خونش 
بریخت. مردمان همه در مهدیه گرد آمدند. کتامه و اران قائم چون شنیدند که 
سپاهیان ابویزید از بهر یغماگری پرا کنده شده‌اند هم‌سخن شدند تا بر اردوگاه او 
بتازند و او را در همان جا سر بکوبند. نها در روز پنجشنبه بيست و دوم 
جمادی‌الاولی / دوازدهم ژانویه همین سال سوی اردوگاه ابویزید برون شدند. 

گزارش این یورش به ابویزید رسید. در همین هنگام فرزند او فضل با سپاهی از 
قیروان رسید. ابویزید آن‌ها را به پیکار با مردم کتامه گسیل داشت و پسر خود بر 
ایشان فرماندهی داد. دو سوی سپاه در شش میلی مهدیه به هم پیچیدند و پیکار 
آغاز شد و گزارش آن به ابویزید رسبد. او با همه همراهان خود سوی مهدیه روان 
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شد ولی یاران خود را گریزان و بسیاری از ایشان را کشته یافت. چون مردم کتامه 
ابویزید را دیدند بی‌هیچ جنگی گریختند و ابویزید آن‌ها را تا کنار دروازه فتح دنبال 
کرد. گرومی از یاران وحشی ابویزید خود به درون افکندند و درواز؛ فتح گشودند. 
ابویزید پس از آن که بر مهدیه اشراف یافت به سرای خوبش بازگشت. و در 
جمادی‌الآخره / ژانویه آهنگ مهدیه کرد و به درواز؛ فتح رسید و قبيلة وُویله را 
سوی درواز؛ بکر فرستاد و خود سوی خندقی که کنده بودند تاخت و گروهی از 
غلامان را پاسدار آن یافت. ابویزید در کنار خندق با آن‌ها نبرد کرد. ابویزید و 
همراهانش آب را زیر فرمان خود گرفتند و اسب‌ها تا سینه در آب فرو شدند تا آن که 
به دیواری رسیدند که به تازگی برپا شده بود. غلامان گریزان شدند و ابویزید در پی 
ایشان» روان. 

ابويزید به دروازة مهدیه که آن را نمازگاه عید گردانده بود رسید. دوری او از 
مهدیه به قدر پرتاب یک تیر بود. یاران او از قبیلةٌ زویله پراکنده شدند و به کشتار و 
یغماگری سرگرم شدند و مردمان زنهار می‌طلبیدند. جنگ کنار درواز؟ فتح ميان 
کتامه و یاران وحشی ابویزید به سختی برپا بود و یاران ابویزید از آنچه او در این 
کرانه می‌کرد ناآگاه بودند. پس مردم کتامه بر وحشیان یورش آوردند و آذها را 
گریزاندند و بسیاری از ایشان را خون ریختند. ابویزید ازاین شکست و رسیدن زیری 
بن مناد با قبیلٌ صنهاجه آگاه شد و از ماندن در آن جا هراسید. پس ناگزیر آهنگ 
درواز؛ فتح کرد تا نابیوسیده از پشت سر بر زیری و کتامه بتازد. او فرمان داد تا 
کوس‌ها بنوازند و درفش‌ها برافرازند. مردم حومه چون چنین دیدند گمان بردند که 
قائم خود از مهدیه برون شده پس تکبیر زدند و دلهاشان نیرو گرفت و جنگ را با 
جانفشانی بیش‌تر پی گرفتند. ابویزید مات بماند. مردم این کرانه او را شناختند و 
سوی او تاختند تا خونش بریزند. جنگ در پیرامون او سخت شد. برخی از یاران او 
در دیوار رخنه‌ای پدید آوردند واو از آن رخنه رهایی یافت و پس از فرو شدن آفتاب 
به سرای خود رسید و این چنان بود که هنوز اران او به جنگ با غلامان سرگرم 
بودند. چون چشم یاران ابویزید بدو افتاد دلهاشان گرم شد و غلامان پراکنده و 
گریزان شدند. 

آن گاه ابویزید سوی ثرنوطه رفت و پیرامون سپاه خود خندق کند و مردمان 
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بسیاری از افریقیه و وحشیان و تفوسه و زاب و کرانه‌های مغرب بدو پیوستند و 
مهدیه در تنگنای آزاردهنده‌ای گرفتار شد و هیچ کس پروانةٌ درونشد و برونشد از آن 
نمی‌یافت. ابويزید در بیست و سوم جمادی‌الاخره / سیزدهم فوریه همین سال به 
مهدیه تاخت و جنگی جانگیر در گرفت وگرومی از سران سپاه قائم جان باختند. 
ابویزید خود یورش آوژد تا به نزدیکی دروازه رسید. یکی از غلامان او را شناخت و 
لگام اسب گرفت و فریاد زد: این ابويزید است» خونش بریزید» پس یکی از باران 
ابویزید رسید و دست آن مرد گسلاند و ابویزید رهائد. 

چون ابویزید جانفشانی باران قائم بدید نامه‌ای به کارگزار خود در قیروان نوشت 
واو را فرمود تا رزمندگان این شارسان سوی او فرستد» او نیز چنین کرد. سربازان نزد 
اپویزید رسیدند و او در پایان رجب / هفدهم مارج دوباره سپاه کشید. جنگی 
سخت در گرفت و ابویزید شکستی رسوا خورد و گروهی از یاران او و زیادی از 
باشندگان قیروان جان باختند. ابویزید در دهۀ پایانی شوّال / پس از پنجم ژوئن برای 
چهارمین بار لشکر کشید و جنگی سترگ در گرفت و او به سرای خویش ب ۰ 
بسیاری از یاران قائم از گرسنگی و گرانی از او روی برتافتند. در این هنگام قائم در 
سیلوهای خوراک را گشود که پیش تر مهدی آن‌ها را از خوراک آکنده بود و خوراک 
آن میان مردان حویش پخشائد ولی کمتوشگی چندان بود که مردم چارپایان و 
مردگان را نیز می خوردند. بیشتر بازاریان و بازارگانان از مهدیه برون شدند و در شهر 
جز سپاه کس نمائد. اران وحشي ابویزید هر که را از شهر برون می‌شد می‌گرفتند و 
در طلب طلا شکم ایشان می‌دریدند. 

در این هنگام مردم کتامه رسیدند و در قسطینه رخت افکندند. ابویزید هراسید و 
مردی از سپاه او با سربازان بسیار از سوی ورفجومه و دیگر سوی‌ها مردم کتامه را 
آماج خود نهادند و با آن‌ها پیکا رگزاردند و همه ایشان گریزاندند. مردم کتامه پر کنده 
شدند و وحشی‌ها از هر کران نزد ابویزید می‌شتافتند و همراه او به یفماگری 
می‌پرداختند و به کشتار مردم برمی خاستند وانگاه رو به سرای خود می‌نهادند تا آن 
که افریقیه تهی شد و چون چیزی برای ربودن نماد دیگر کس بدان سو نمی‌رفت و 
جز مردم اوراس و بنی‌کملان کس نزد ابویزید نمائد. 

چون قائم از پراکندگی سپاه ابویزید آگاه شد سوی او سپاه گسیلید و در ششم 
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ذی‌قعده ۳۳۳ / نهم جولای ۹۴۴م میان آن دو جنگ درگرفت. روز پس» سپاه قائم 
به آوردگاه رفت» لیک کسی از سپاه ابویزید به رزمگاه نیامده بود. ابویزید کسانی را 
در پی مردان اوراس فرستاده بود و سپاه قائم باز سوی او تاخت. او از خندق برون 
شد و جنگی سخت میان دو سوی سپاه درگرفت و بسیاری از یاران ابویزید و یکی 
از سران پاران وی جان باختند. کشته شدن این یار بر ابویزید گران آمد و به خندق 
خود درآمد وانگاه جنگ از سرگرفت. در این هنگام سیاهٌ بادی سخت بوزید چندان 
که کس کس را نمی‌دید. سپاه قائم در هم شکست و گرومی از یارانش در خاک و 
خون غلتیدند. ابویزید باز مهدیه را میانگیر کرد و بسیاری از باشندگان مهدیه به 
جزيرةٌ صقلیه» طرابلس» مصر و روم گریختند. 

در پایان ذی‌قعده / پانزدهم جولای دسته‌های بزرگی به ابویزید پیوستند و او 
سوی مهدیه پیش رفت. سربازان کتامه دویست تن از میان خود برگزیدند و آنان 
چونان تنی واحد بر سپاه ابویزید تاختند و بسیاری از یاران او را کار بساختند و به 
همان شمار اسر کردند و چیزی نمانده بود که به خود ابویزید دست یابند لیک 
یارانش از او پدافند کردند و جانش رماندند. باشندگان مهدیه شاد شدند و بندیان را 
ریسمان بسته به مهدیه آوردند و سال ۳۳۴ / ۹۴۵ م که رسید هنوز ابویزید در حومۀ 
مهدیه بود. 

در محرّم / اوگست این سال مردی در افریقیه رخ نمود که مردمان را به خویش 
می‌خوائد. بسیاری بدو پاسخ دادند و به فرمانش گردن نهادند. او وانمود می‌کرد از 
بنی عبّاس است و از بغداد آمده. وی درفش‌های سیاه [شعار عباسیان | نیز همراه 
خود داشت. یکی از یاران ابویزید او را گرفت و نزد ابویزید برد و ابویزید نیز او را 
بکشت. و زان پس گروهی از یاران ابویزید از بهر دشمنی با گروهی که از ايشان 
سخن چینی کرده بودند به مردم مهدیه پیوستند و همراه یاران قائم به جنگ با 
ابویزید پرداختند و فیروزی یافتند و بدین سان یاران ابویزید پراکنده شدند و جز 
قبایل هواره» اوراس و بنی‌کملان. که ابویزید ایشان را آستوان می‌داشت» کس نزه او 


نماند. 
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کوج آبویزید از مهدیه 


که گفته آمد - یاران ابویزید پراکنده شدند سالاران بازمانده گرد 
آمدند و رای زدند و گفتند: راه قیروان در پیش می‌گیریم و وحشیان کران تا کران را 
گرد می آوریم و نزد ابویزید بازمی‌گردیم» زیر از آن آسوده نیستیم که قائم از جای ما 
آگاه شود و آهنگ ما کند. آن‌ها بر اسب نشستند و راه قیروان در توشتند و با ابویزید 
هیچ و بیشترینۀ سپاه همراه خویش بردند. ابویزید کس در پی ایشان فرستاد 
تا مگر بازشان گردائد, لیک آن‌ها نپذیرفتند. ابویزید نیز با سی چابک سوار: بی‌آن که 
باروبنۀ حویش برستاند. رو به راه فیروان نهاد و در ششم صفر /بیست و نهم سپتامبر 
به قیروان رسید. جز حاکم قیروان کس به پیشواز او نیامد و کودکان پیرامون او بازی 
می‌کردند و تسخرش می‌زدند. 
گزارش رفتن او به قائم رسید و مردم از بهر تاراج باروبنة او برون شدند و شوراک 
و خیمه را بر همان حال یافتند و آن را برستاندند و هتجارشان بهبود بخشیدند و از 
فشار شهربندان نفسی به آسایش کشیدند. قائم به هر یک از شهرها حاکمی فرستاد و 
آن‌ها کارگزاران ابویزید راندند. مردم قیروان چون سپاه اندک ابوبزید را دیدند از قائم 
هراسیدند و خواستند تا ابویزید را دستگیر کنند. لیک شکوه او در دلشان جای 
گرفته بود. آن‌ها نامه‌ای به قائم نوشتند و زنهار خواستند. ولی قائم پاسخشان نداد. 
این گزارش به ابویزید رسید و سرگرمی حاکم خود را به خوراک و نوشاک 
نکوهید و فرمانش داد تا با سپاه خود از بهر جهاد برون شود. او نیز چنین کرد و با 
سپاه سخن به نرمی گفت و از قائم هراسشان داد و سپاه را سوی قائم گسیل داشت. 
مردم» این گزارش» گوش به گوش شنیدند و سپاهیان از هر کرانه بدیشان 
پیوستند. از دیگر سوی مردم پاره‌ای از شهرها و روستاها چون از پراکندگی سپاه 
ابویزید آگاه شدند کارگزاران او را بگرفتند و یا کشتند یا به مهدیه فرستادند. 
باشندگان سوسه نیز شوریدند و گرومی از باران ابویزید گرفتند و نزد قائم 
فرستادند. قائم از مردم سوسه سپاس گزاژد و هفت کشتی خوراک برای آذها 
فرستاد. چون سپاهیان ابويزید گرد آمدند آن‌ها را به همه جای فرستاد و فرمود تا 
خون بریزند و یغماگری کنند و سرای‌ها سرنگون سازند و بسوزند. سهاه ابویزید به 
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تونس رسید و در بیستم صفر ۳۳۴ / چهاردهم اکتبر ۳۳۴ م با تیغ اخته بدین شهر 
درآمد و هر چه بود ربود و هر زن و کودکی را دید به بند کشید و هر مردی را یافت 
کار بساخت و به هر مسجدی رسید به ویرانیش کشید و زیادی از مردم برای رهایی: 
خویش به آب زدند» لیک دریا همه ایشان ببلعید. 

قائم سپاهی سوی تونس گسیل داشت. یاران ابویزید در برابر آن‌ها ایستادند و 
جنگی سخت گزاردند و سپاه قائم شکستی رسوا بخورد تا آن که شب ميان دو سپاه 
جدایی افکند و یاران قائم در کوهستان رصاص پناه‌گیر شدند و از آن جا روی سوی 
اصطنوره آوردند و سپاه یزید ایشان را پی گرفت و خود را بدان‌ها رساند و باز جنگ 
درگرفت و سپاه قائم شکیب ورزید چندان که سپاه ابویزید در هم شکست و زیادی 
از آن‌ها را خون بریخت و در پنجم رییع الاوّل / بیست و هفتم اکتبر خود را به تونس 
رساند و یاران ابویزید را پس از آن که بسیاریشان را از دم تیغ گذرائد از شهر رائد و 
خوراک فراوان از آن‌ها به یغما ستائد. 

اپویزید فرزندی داشت ایوب نام. چون گزارش این شکست به ابویزید رسید 
پسر خود را با سپاهی سترگ گسیل داشت و با گریختگان آن پیکار گرد آمد و به 
تونس رفت و هر کس را که به تونس بازگشته بود کشتند و آنچه را در تونس یافتند 
سوختند. او از آن جا سوی باه رفت و هرکه از یاران قائم را یافت بکشت و به زور 
شمشیر بدان درآمد و آن را به آتش کشید و در مدّتی که آن جا بود چندان بکشت و 
اسیر کرد و به ویرانی کشاند که بازگفت آن شدنی نیست. 

گروهی بر کشتن ابويزید همداستان شدند و کس نزد قائم فرستادند. قائم نیز 
ایشان را بیاغالید و نویدشان گذاژد. این گزارش به ابویزید رسید و همه این گروه را 
خون ریخت. مردانی وحشی از باران ابویزید بر باشنده‌ای از قیروانیان شبیخون 
زدند و دارایی و سه دوشیزة او ربودند. چون بام شد و مردم برای گزاردن دوگانه به 
درگاه یگانه در مسجد جامع گرد آمدند آن مرد آنچه را بر سرش آمده بود فریاد کرد. 
مردم نیز با او همراهی کردند و فریاد به راه انداختند. شمار بسیاری گرد آمدند و 
خود را به ابويزید رساندند و با او سخن به درشتی گفتند. او از آن‌ها پوزش خواست 
و سخن به نرمی گفت و دوشیزگان بدیشان بازگرداند. 

چون مردم راه بازگشت در پیش گرفتند کشته‌ای دیدند به راه افتاده. گفته شد 
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فضل بن ابویزید او را از بهر زن زیبایش کشته و زنش برای خویش ستانده. مردم» 
مرده را برداشتند و به مسجد جامع بردند و بانگ زدند که: جز به قائم سر به فرمان 
فرود نیاوریم و آهنگ یورش بر ابویزید کردند. باران ابویزید پیرامون او گرد آمدند و 
وی را نکوهیدند و گفتند: تو دری برای دشمن با خود گشودی که دیگر نخواهی 
یزید همه قیروانیان گرد 
آورد و لب به نکوهش گشود و پیمان سپرد که دیگر نه دست به کشتار زند نه 
یغماگری کند و نه پرده‌ای دَرّد. دراین هنگام بندیان تونس نزد او آوردند» پس مردم 
پورش آوردند و آن‌ها را رهاندند. 

در آن هنگام قائم یکی از سالاران خود را با نام علی بن حمدون فرستاده بود و او 
را فرموده بود تا سپاهی بیاراید و هر که از مردم مسیله را که توان دارد به پاری 
برگزیند. علی نیز از مردم مسیله و سطیف و جز آن دو مردانی گرد آوژد و شمار این 
سپاه بسیارگشت و گروهی از بتی‌هراس نیز بدیشان پیوستند و او رو به راه مهدیه 
نهاد. ایّوب بن ابویزید بی آن که بداند فرماندهی این سپاه با علی بن حمدون است بر 
آن تاخت و سرش کوبید و آنچه را در این سپاه بود روا شمرد. او شماری از سربازان 
این سپاه بکشت و باروینه‌شان به تاراج برد و علی بن حمدون راه گریز در پیش 
گرفت. آن گاه یوب چایک سوارانی را سوی سپاه مهدی که راه تونس می‌پیمودند 
گسیل داشت. دو سوی سپاه در هم پیچیدند و جنگی جانگیر جان گرفت و بسیاری 
در خون خود غلتیدند و سرانجام سپاه قائم گریزان شد» لیک برای بار دوم و سوم 
عزم رزمگاه کردند و به پیشواز مرگ شتافتند و چونان یک تن بر دشمن یورش 


توانست آن را ببندی, بویژه آن که قائم نزدیک ماست. اب 


آوردند و این بار یاران ابویزید در هم شکستند و فراوان کشته دادند و هر چه داشتند 
به یغما ستانده شد. ايوب و یارانش در ربیع‌الاوّل سال ۳۳۴ / نوامبر ٩۴۵‏ م به 
قیروان گریختند. 


این شکست بر ابویزید گران آمد و آهنگ گریز از قیروان کرد. یارانش بدو سفارش 
کردند درنگ کند و از شتابکاری دوری ورزد. او آن گاه سپاهی کلان آراست و دوباره 
پسرش ایوپ را در جایی که بلطه نامیده می‌شد به پیکار با علی بن حمدون فرستاد. 
دو سپاه همچنان با هم می‌جنگیدند وگاه این سپاه و زمانی آن دیگر ظفر می‌یافتند. 
علی کسی را برای پاسداشت شهر گماشته بود که آستوانش می‌دانست. یکی از 
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دروازه‌ما در دست سالاری به نام احمد بود. او به ایب پیغام فرستاد که با گرفتن 
پولی این دروازه بدو واگذازد. ایوب پذیرفت و چون برای ستاندن آن به جنگی 
دروغین پرداخت احمد دروازه را برای ایب گشود و اران ابویزید به شهر اندر 
شدند و هر که را در آن بود کشتند و علی با سیصد سوار و چهارصد پیاده سوی 
کنامه گریخت و پیغام‌هایی برای قبایل کتامه؛ تفزه؛ مَزانه و جز آن فرستاد و پاری آنها 
را درخواست و بدین سان پیرامون او سپاهی بسیار گرد آمد و در شهر قسنطینه اردو 
زد. علی سپاهی سوی هوّاره فرستاد و آن‌ها را از دم تبغ گذرائد و دارایی‌هاشان به 
تاراج برد. ابویزید بر باشندگان هژاره تکیه داشت. این گزارش به ابویزید رسید و 
سپاهیان سترگ پیاپی سوی علی می‌فرستاد و جنگ‌های بسیاری در می‌گرفت که 
در همه آن‌ها علی و سپاه قائم کامیاب می‌شدند. علی شهر تیجس و باغایه را از 
ابویزید واپس ستائد. 


میا نگیر شدن سوسه به دست آبویزید 
و کریز او از آن جا 


چون ابویزید شکست سپاه خویش بدید استوارکاری در پیش گرفت و سپاه 
بیامود و در ششم جمادی‌الآخرة همین سال / بیست و پنجم ژانوية ٩۴۵‏ م روی 
سوی سوسه نهاد. سپاه فراوان قاتم دراین شهر بود. پس او این شهر را میانگیر کرد و 
همه روزه به جنگ می‌پرداخت. یک بار در جنگ سود می‌کرد و دگر بار سوز. او 
اراده‌های جنگی و سنگ‌اندازها را به کار می‌زد و بدین سان بسیاری از باشندگان 
سوسه جان باختند تا آن که قائم پسرش اسماعیل منصور را در ماه رمضان / ایپریل 
به جانشینی خویش گماشت و خود جان سپرد و بدین سان پسرش منصور چنان که 
گفته خواهد آمد به فرمانروایی رسید. منصور از هراس نزدیک بودن ابویزید مرگ 
پدر را نهفت. زیرا ابویزید بر سوسه چیرگی یافته بود. 

منصور در این هنگام کشتی‌ها بساخت و آن‌ها را از مردان بياکند و سوی سوسه 
گسیل داشت و رشیق دبیر و یعقوب بن اسحاق را بر آن‌ها فرماندهی داد و ایشان را 
سفارش کرد تا فرمانشان نداده به جنگ برنخيزند. او خود نیز روز پسین راه سوسه در 
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پیش گرفت و یارانش این نمی دانستند. چون راه به نیمه رسید یاران منصور از آمدن 
او آگاه شدند و با زاری از او خواستند که بازگردد و جان خویش به خطر نیفکند. 
منصور بازگشت و از رشیق و یعقوب خواست تا جنگی جانانه گزارند. آن‌ها هنگامی 
به سوسه رسیدند که ابویزید هیزم‌ها برافراشته بود تا بر باروها آتش افروزد. ابویزید 
سنگ‌اندازی بس بزرگ ساخته بود. ناوگان منصور به سوسه رسید. همه سرنشینان 
کشتی برای جنگ با ابویزید برون شدند و ابویزید خود برای جنگ بر اسپ نشست 
و جنگ درگرفت و کار برکارزاریان زار شد. برخی از باران منصور تن به گریز دادند و 
به شهر پناه بردند. رشیق بر هیزم‌های ابویزید و سنگ‌افکن او آتش افکند و چنان 
دودی برخاست که همه جا به تاریکی گرایید و آتش فروزان شد. 

ابویزید و یارانش چون چنین بدیدند هراسیدند و پنداشتند بارانشان در این 
کرانه از پای درآمده‌اند که یاران منصور تواتسته‌اند بر هیزم آتش افکنند تااکس کس 
نبیند. ابویزید و بارانش گریزان شدند و سپاهیان منصور به عرصه درآمدند و تیغ بر 
وحشیان مانده کشیدند و خیمه و خرگاهشان خوراک آتش کردند. 

ابویزید چندان بشتاب می‌گریخت که همان روز به قبروان رسید و یاران وحشی 
او نیز چنان گریختند که به پشت خویش نمی‌نگریستند و هر که از تیغ» جان به 
سلامت رهائد گرسنگی و تشنگی جانش ستائد. 

چون ابویزید به قیروان رسید باشندگان این شهر از درونشد او جلوگرفتند پس 
قیروانیان سوی سرای حاکم او رفتند و خانة او میان‌گیر کردند و خواستند در را 
بشکنند که او دینارهایی بر سر مردم ریخت و آنان به گردآوری دینارها سرگرم شدند 
و از او روی تافتند و بدین سان او خود را به ابويزید رساند و ابویزید همسر خود ام 
ایوب را برداشت و یارانش نیز خانوادۀ خویش برداشتند و در پې او روان شدند و به 
کرانة سبیبه رفتند. دوری سبیبه از قیروان دو روز راه بود. آن‌ها در همان جا رخت 
افکندند. 


چیرگی منصور بر قیروان و شکست ابو یزید 


چون گزارش گریز ابویزید به منصور رسید در بیست و سوم شوّال همین سال / 
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یازدهم جون ٩۴۶‏ م آهنگ سوسه کرد و در بیرون آن خیمه و خرگاه بزد و از رفتار 
قیروانیان شاد گشت. پس نامه‌ای به آن‌ها نوشت و به همه‌شان زنهار داد» زیرا پیش تر 
از بهر فرمانبری ایشان از ابویزید از آن‌ها خشمگین بود. پس کس فرستاد تا در ميان 
ایشان بانگ زنهار سر دهد. دل قیروانیان آرام گرفت و منصور سوی ایشان روان شد 
و در پنجشنبه بیست و چهارم شوّال / دوازدهم جون به این شهر رسید و باشندگان 
این شهر به پیشواز او شتافتند و منصور آن‌ها را زنهار داد و نوید نیکی بدیشان گذاژد. 

منصور در قیروان شماری از خاندان ابویزید و فرزندان او را یافت و همه را به 
مهدیه فرستاد و برای هر یک روزیانه نامزد کرد. 

در این هنگام ابويزید سپاه خود بیامود و گردانی سوی قیروان گسیل داشت تا 
گزارش‌های آن جا بدو رسانند. منصور از گسیل شدن این گردان آگاه شد و گردانی 
برای روبارویی آن فرستاد. دو گردان به هم رسیدند و بر هم شمشیر کشیدند. یاران 
ابویزید که بزنگاه نهاده بودند واپس نشستند و یاران منصور ایشان را پی گرفتند که 
ناگاه بزنگاهیان بر آن‌ها برون شدند و بسیاری از گردان منصور را کشتند یا زخم 
رساندند. 

مردم چون از این پیروزی آگاه شدند بشتاب به ابویزید پیوستند و شمار یاران 
ابویزید فزونی گرفت و او برای جنگ سوی قیروان بازگشت. منصور پیرامون سپاه 
خود خندق کنده بود. ابویزید سپاه خود را در سه گروه پخش کرد و با باراد شهسوار 
خود آهنگ خندق منصور کرد. جنگ در گرفت و کار سخت شد و منصور پیروز 
گشت. باران ابویزید باز به جنگ روی آوردند و منصور خود شمشیر به دست گرفت 
و بر چپ و راست یورش می آورد و پرچم را همچرن سایه‌بان بر سرش گرفته بودند. 
پانصد شهسوار او را همراهی می‌کردند و ابویزید با سی هزار تن بود. باران منصور 
شکستی رسوا خوردند تا آن که یاران ابویزید به خندق درآمدند و دست به تاراج 
زدند و منصور ماد و بیست سوار. 

ابویزید آهنگ منصور کرد. چون منصور ابویزید و یارانش بدید شمشیر خویش 
بیرون کشید و در جای خود پایداری کرد و به ابویزید چنان یورشی برد که تزدیک 
بود او را بکشد. ابویزید پای به گریز نهاد و منصور هر که را یافت کارش بساحت و 
کس فرستاد تا سپاهش را بازگشت دهد و بدین سان سپاه منصور بازبگشت. آن‌ها در 
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پس شکستی که خورده بودند راه مهدیه و سوسه می‌پیمودند. جنگ تا نیمروز پایید 
و از یاران ابویزید شمار فراوانی جان باختند. این روز چنان روزی دیدنی شد که در 
گذشته مانندی نداشت. 

مردم در منصور آن رزم‌آوری بدیدند که از او گمان نمی‌بردند و شکوه او در 
دل‌هاشان فزونی یافت. ابویزید در پایانه‌های ذی‌قعد؛ ۳۳۴ / ده نخست ژوثیة 
۶ م از قیروان رنعت بربست» و زان پس بازگشت. لیک هیچ کس به رزم او نرفت. 
ابویزید چند بار بیامد تا آن که منصور بانگ زد. هر که سر ابویزید بیاورد ده هزار دیتار 
برای او خواهد بود و پروانۀ جنگ به مردم داد. جنگی سخت در گرفت و یاران 
منصور به خندق گریختند» ولی پس از آن باز پاران ابویزید در هم شکستند و به دو 
پاره پخشیده شدند و گروهی کلان از ایشان کشته شد و جنگ یک بار به سود یک 
سوی سپاه و بار دیگر به سوز آن فرجام می‌یافت و ابویزید همواره گردان در پی 
گردان می‌فرستاد و راه مهدیه. قیروان و سوسه را تأراج می‌کرد. 

در همین کشا کش ابویزید کس در پی منصور فرستاد و از او خواست تا زن و 
فرزند او را که در قیروان گرفته بود بدو بازپس دهد و اگر چنین کند و او و یارانش را 
زنهار دهد سر به فرمان او فرود آورّد و سخت‌ترین سوگندها بخورد. منصور خواستة 
او پذیرفت و خانواد: او را به درگاه آوژد و پاداششان داد و جامة نیکو بر پیکرشان 
پوشائد و همه را نواعت و سوی مکرمین روان ساخت. چون آن‌ها نزد ابویزید 
رسیدند ابویزید هر چه پیمان بسته بود بشکست وگفت: منصور از هراس من ایشان 
را فرستاده است. بدین سان سال ۳۳۴ / ٩۴۵‏ م سپری شد و سال ۳۳۵ / ۹۴۶م 
رسید و دو سوی سپاه همچنان سرگرم نبرد بودند. 

در پنجم محرّم / بیست و نهم اوگست ابویزید پیشروی کرد و منصور خود بر 
اسب نشست و تيغ کشید و مبان دو سوی سپاه نبردی چنان ساز شد بی‌همسان. 
باران و حشی ابویزید بر منصور یورش می‌اوردند و منصور بدیشان و تیغ بر انها 
همی می‌کشید. پس وحشیان پس از کشته دادن بسیاری رو به راه گریز نهادند. چون 
نیما محوّم / دهم سپتامیر رسید منصور سپاه خویش آراست و سربازانی از افریقیه را 
در راستگاه و قبیلۀ کتامه را در چپگاه نهاد و خود با غلامانش در دل سپاه جای 
گرفتند. جنگی سخت در گرفت. ابویزید برراستگاه تاخت و آن‌ها را تارائد وانگاه به 
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دل سپاه روی آورد. در این هنگام منصور پیشدستی کرد و گفت: به خواست خدا 
امروز روزگشایش است و با یارانش چونان یک پیکر یورش آوردند و ابویزید گریزان 
شد. یاران منصور تیغ همی کشیدند و یاران ابویزید افتان و خیزان می‌گریختند و 
باروبنة خویش بر جای نهادند. ابویزید بی‌آن که به پس بنگرد همچنان می‌گریخت و 
یاران بی‌شماری از او در خاک و خون غلتیدند. شمار سرهای بریده سپاه او که به 
دست کودکان قبروان افتاد ده هزار بود. ابويزید خود به تاه مدیت گریخت. 


کشته شدن ابو یزید 


چون شکست ابویزید به فرجام رسید منصور سپاه آراست تا او را پی گیرد و در 
پایانه‌های ربیعالاژّل / دهة پایانی اکتبر همین سال راهی شد و شهر را به مذام صقِلّی 
سپرد. او روزی به ابویزید رسید که وی شهر باغایه را میانگیر کرده بود» زیرا پس از 
شکست. آهنگ آن داشت تا بدین شهر درآید و با پایداری باشندگان این شهر آن را 
میانگیر کرده بود. منصور منگامی بدو رسید که نزدیک بود این شهر را بگشاید. 
چون منصور به ابویزید نزدیک شد ابویزید پای به گریز نهاد و به هر جای پای 
می‌نهاد تا در آن دژگزیند منصور پیش تر آن جا راگرفته بود تا آن که به طینه رسید, در 
این هنگام محمّد بن خزر زناتی» که از ياران بزرگ ابویزید بود» نمایندگانی نزد 
منصور فرستاد و امان خواست. منصور نیز بدو امان داد و او را فرمود تا ابویزید را 
زیر نگاه خود داشته باشد. ابویزید همچنان می‌گربخت تا به کوه بربریان رسید که 
برزال نامیده می‌شد و باشندگان آن با او هم‌آیین بودند. او از راه ریگستان می‌رفت تا 
نشانی از خود بر جای ننهد. بسیاری گرد او آمدند. او به حومة مقبره, که منصور در 
آن بود» بازگشت. ابویزید شماری از یارانش را در نهانگاه نهاد. چون سپاه منصور 
رسید بزنگاهیان را بدید و از آن‌ها دوری گزید. ابویزید سپاه خویش بسیجید و جنگ 
درگرفت و راستگاه منصور در هم شکست. منصور با یارانش یورش آورد و ابویزید 
سوی کوه سالات گریخت و متصور او را پی گرفت و به شهر تسیله درآمد و در پی 
ابویزید به کوه‌های دشواررو و دره‌های ژرف و سنگلاخی فرود آمد و خواست برای 
گرفتن او روان شود لیک راه‌نمایان او را آگاماندند که هیچ سپاهی از این راه گذر 
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نکرده. کار بر سپاه منصور دشوار شد چندان که بهای علف یک چارپا به یک و نیم 
دینار رسید و پهای یک مشک آب. یک دینار شد باقی مانده راه نیز ریگستان بود و 
دشت‌های بی‌آب و علف که به سودان می‌پیوست. سرزمینی بی‌هیچ آبادی و 
ابویزید مرگ از گرسنگی و تشنگی را پر مرگ با تیغ برگزیده بود. 

منصور با شنیدن این گزارش به سرزمین صنهاجه بازگشت و به آبادی که دمره 
نامیده می‌شد رسید و با امیر زیری بن مناد صنهاجی حمیری و سپاهیان صنهاجه 
دیدار کرد. زیری پدربزرگ بنی‌بادیس امیران افریقیه, بود - چنان که به خواست 
خدا گفته خواهد آمد -. منصور او را نواخت و در راستای او نیکی کرد. در این هنگام 
نامه محمّد بن خزر به منصور رسید و او را از ریگستانی که ابویزید در آن به سر 
می‌برد آگاماند. 

منصور به سختی بیمار شد و چون از بیماری بهبود یافت در دوم رجب /نوزدهم 
فوریه رو به راه مسیله نهاد. ابویزید هنگامی که از بیماری منصور آگاه شده بود 
پیش تر خود را به آن جا رسانده آن را میان‌گیر کرده بود. چون منصور آهنگ این شهر 
کرد ابویزید سوی سودان گریخت. بنی‌کملان و هوّاره او را نپذ یرفتند و فرییش دادند 
و او ناگزیر به کوه‌های کتامه و عجیسه و جز آن فراز شد و در آن جا دژگزین شد و 
باشندگان این کرانه‌ها پیرامون او گرد آمدند و گهگاه از کوه فرود می‌آمدند و در میان 
مردم یفماگری می‌کردند. منصور در دهم شعبان / بیست و نهم مارج آهنگ ابویزید 
کرد لیک ابویزید فرود نیامد و چون لشکر منصور بازگشت ابویزید خود را به دنبالۀ 
سپاه او رساند. منصور بازگشت و جنگ درگرفت و ابویزید باز در هم شکست. ولی 
به فرزندان و اران وی گزندی نرسید. دو سوار خود را بدو رساندند و اسبش را پی 
کردند و او از اسب به زیر افتاد یکی از یارانش او را بر زین اسب خود نشائد. ولی 
زیری بن مناد خود را به او رساند و بدو زخمی رساند و او از اسب به زیر اوفتاد و 
کشمکش بسیار شد تا مگر او را بکشند» ولی یارانش او را رماندند. یاران منصور 
ایشان را پی گرفتند و ده هزار تن از آن‌ها را خون بريختند. 

منصور در آغاز رمضان / هفدهم ایپریل ابویزید را دنبال کرد و جنگی سخت 
میانشان در گرفت و هیچ یک از دو سو نمی‌توانستند به سبب تنگی و ناهمواری جا 
بگریزند. این بار نیز ابویزید در هم شکست و باروبنه‌اش خوراک آتش گشت. یاران 
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او به ستیغ که فراز شدند و از آن جا سنگ‌های بزرگ بر سر و پیکر دشمن فرو 
می‌افکندند. جنگ چنان متصور را در بر گرفته بود که دست به دست می‌رسید و آن 
قدر خون بر زمین روان شد که گمان می‌رفت کار همه تمام است. دو سوی سپاه 
بی‌هیچ چیرگی بر دیگری از هم جدا شدند و ابویزید به دژ کتامه پناه برد که دژی 
بلند بود و در آن جا خود پاس داشت. 

در همان روز سپاه منصور در کتامه مردی را نزد او آوردند که خود را خدا 
می‌خوائد و در کتامه رخ نموده بود. منصور فرمود تا او را حون بریختند. قبیلك هوّاره 
و بیشترینة همراهیان ابویزید از منصور زنهار خواستند و منصور بدیشان زنهار داد و 
روی سوی دژ کتامه آوژد و ابویزید را در آن میان‌گیر کرد و سپاه خود پیرامون آن 
پراکند. یاران ابويزید به جنگ با او برخاستند و منصور بارها سوی ایشان پیش‌روی 
کرد و در پایان یاران او بخشی از دژ را فرو ستاندند و در آن آتش افکندند و اران 
ابویزید گریزان شدند و زار زار کشته گشتند. ابویزید با فرزندان و بزرگان خود به 
کوشکی در دژ درآمدند. درهای این کوشک بسوخت و بوی مرگ به مشام آن‌ها 
رسید. منصور فرمود تا پیرامون آن کوه و پیشاپیش آن دژ آتش فروزند تا ابویزید 
نگریزد. از فراوانی آتش» شب همچون روز گشته بود. 

چون شب به پایان رسید پیروان ابویزید که او را بر دوش داشتند برون شدند و بر 
سپاه منصور سخت یورش اوردند. سپاه منصور به آن‌ها راه داد و ایشان خود را از 
آتش رهاندند و شمار بسیاری از دژ برون شدند. سربازان منصور همه را گرفتند. به 
منصورگزارش دادند که ابويزید نیز برون شده. منصور فرمود او را پی گیرند و گفت: 
گمان می‌کنم او در همین نزدیکی‌ها باشد و در همین هنگام ابویزید را بیاوردند. سه 
مرد او را از دژ بر دوش گرفته و از جنگ رهانده وانگاه او را بر جای گذارده گريخته 
بودند. یاران وی او را از این روی که لنگي زشتی داشت بر دوش گرفته بودند و او 
هنگامی که می‌خواسته لنگ‌لنگان از راهی دشواررو فرود آید در جای سختی فرو 
افتاده بود. پس او را گرفتند و نزد منصور آوردند. منصور از بهر سپاس خدای پیشانی 
بر حاک سایید و مردم پیرامون او تکبیر می‌گفتند. ابویزید تا پایان ماه محرّم ۳۳۶ / 
بیست و دوم اوگست ٩۴۷‏ م نزد منصور بماند تا آن که در پی زخمی که برداشته بود 
بمرد. منصور فرمان داد تا او را در قفسی که ساخته بودند نهادند و دو میمون در 
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قفس اوگذاژد که با او بازی می‌کردند. آن گاه منصور فرمود تا او را پوست بکندند و 
درون آن را از کاه آکندند و این مژده به همه جای نوشت. 

و زان پس چند تن از خوارج همچون محمد بن خزر بر منصورگردن فرازیدند و 
او در سال ۳۳۶ / ٩۳۷‏ م بر محمّد چیره شد. محمد خواهان پیروزی ابویزید بود. 
فضل بن ابریزید نیز سر بر کشید و تباهی‌ها کرد و به تاراج راه‌ها برخاست. یکی از 
یارانش بدو نیرنگ زد و خونش بريخت و در سال ۳۳۶ / ٩۴۷‏ م سر او را برای 
منصور فرستاد. منصور به مهدیه بازگشت و در رمضان / ایپریل همین سال بدان 
درامد. 


کشته شدن آبوحسین بریدی و سوختن او 


در ربیع الاوّل / اکتبر این سال ابوحسین بریدی به بغداد رفت و از توزون زنهار 
خواست و توزون نیز بدو زنهار داد و ابوجعفر بن شیرزاد او را در کنار سرای خود 
جای داد و در راستایش نیکی گذاژد. ابوحسین می‌خواست آنها او را در برابر 
برادرزادهاش یاری کنند و پایندان شده بود که اگر بصره را بگیرد دارایی بسیار به 
آن‌ها [توزون و ابن شیرزاد] دهد. آن‌ها نیز نوید یاری با او گذاردند. در این هنگام 


برادرزادة او از بصره برای توزون و ابن شیرزاد دارایی بسیار فرستاد و این دو نیز برای 
او خلعت‌ها فرستادند و او را بر فرمانروایی اش بداشتند. 

چون ابوحسین ناامید شد کوشید که خود منشی نوزون شود و ابوجعفر بن 
شیرزاه را باز دارد. ابن شیرزاد این بدانست و چندان کوشید تا سرانجام ابوحسین را 
دستگیر کرد و او را به بند کشید و بسیار تازبانه‌اش نوازید. ابوعبداله بن ابی‌موسی 
هاشمی به روزگار ناصرالدوله فتوای فقها و قاضیان را در روا بودن حون ابوحسین 
ستانده بود. ابن شیرزاد این فتوا بیاوژد و فقبهان و قاضیان را در کاخ گرد آوژد و 
فرمود تا ایوحسین را نیز آوردند و از نقیهان پیرامون آن فترا پرسش کرد و همه 
فقیهان آن فتوا پذیرفتند. پس ابن شیرزاد فرمان داد تا ابوحسین را گردن زدند و 
پیکرش به دار کشیدند وانگاه جنازهاش را بسوختند و سرایش به تاراج بردند و این 
پایان کار بریدی‌ها بود. او در نیمه ذی‌حجه / سیام جولای کشته شد. 


رویدادهای سال سیصد و سی و سوم هجری FAY‏ 


در این سال مستکفی بالله» قاهو بالله راز کاخ خلافت به سرای ابن طاهر فرستاد. 
قاهر بالله در این هنگام چندان تهیدست شده بود که تنها جبّه‌ای پنبه‌ای بر تن داشت 
و یک جفت پای‌افزار چوبین بر پای. 


رفتن ابوعلی به ری و برگشت او پیش ا زکشودن آن 


چون امیر نوح در قلمرو خود در ماوراءالنهر و خراسان جایگیر شد ابوعلی بن 
محتاج را فرمود که با سپاه خراسان رو به راه ری نهد و آن را از دست رکن‌الدولة بن 
بیرون کشد. ابوعلی با سپامی گران» رامی ری شد. در راه وشمگیر را دید که 
آهنگ دیدار امیر نوح را داشت. ابوعلی او را سوی امیر نوح که در آن هنگام در مرو 
بود فرستاد. چون وشمگیر نزد امیر نوح رسید امیر نوح او را نواخت و در راستای او 
نیکی‌های فراوان ساخت. 

ابوعلی راه خود سوی ری پی گرفت. چون به بسطام رسید پاره‌ای از یارانش با او 
ناسازگاری ورزیدند و همراه منصور بن قراتکین که از یاران بزرگ نوح و ویژگان او 
بود سر بر کشیدند و راه جرجان سپریدند که زیر فرمان حسن بن فیرزان بود. حسن از 
درونشد آن‌ما به این شهر جلو گرفت و آن‌ها سوی نیشابور روان شدند و ابوعلی با 
پاران ماندُ خویش راه ری پیمود. رکن الدوله با او به پیکار برخاست و دو سوی سپاه 
در سه فرسنگی ری به هم پیچیدند. گروء بسیاری از کردها همراه ابوعلی بودند. 
آن‌ها به ابوعلی نیرنگ زدند و از رکن الدوله زنهار خواستند و بدین سان ابوعلی در 
هم شکست و سوی نیشابور بازگشت و پاره‌ای از باروبنة او به تاراج رفت. 


چیرگی وشمگیر بر جرجان 


چون ابوعلی به نیشابور بازگشت در راه وشمگیر را بدید. امیر نوح وشمگیر را با 
سپاهی که مالک بن شکرتکین نیز در آن بود گسیل داشته بود و به ابوعلی پیام 
فرستاده بود تا وشمگیر را یاری رسائد. ابوعلی نیز شماری از یاران خود را سوی 
جرجان فرستاد که وشمگیر را پاری رسانند چون به جرجان رسیدند کارزار درگرفت 


FAA‏ تاریخ کامل 


و حسن بن فیرزان درهم شکست و سرانجام وشمگیر در صفر ۳۳۳ / سپتامبر ٩۴۴‏ 
م بر جرجان چیره شد. 


چیرگی ابوعلی بر دی 


در این سال ابوعلی سوی نوح که در مرو بود رفت» لیک نوح او را به نیشابور 
بازگردائد و فرمان داد سوی ری لشکر کشد و با سپاء بسیاراو را یاری رسائد. ابوعلی 
به نیشابور بازگشت و در جمادی‌الآخره / ژانویه رو به راه ری نهاد که زیر فرمان 
رکن‌الدوله بود. چون رکن‌الدوله از فزونی سپاه او آگاه شد از ری روی بتافت و 
ابوعلی بر آن چیرگی یافت و دیگر حومه‌های کوهستانی را زیر فرمان گرفت و 
کارگزاران خود را به کرانه‌های آن فرستاد و این به ماه رمضان / ایپریل این سال بود. 

و زان پس نوح از مرو به نیشایور رفت و در رجب | فوریه بدان جا رسید و پنجاه 
روز در آن جا بماند. در این هنگام دشمنان ابوعلی گروهی از شهرآشوبان را 
برانگیختند و آن‌ها به هم آمدند و فریاد دادخواهی سر دادند و از بدرفتاری ابوعلی 
و کارگزاران اوگله گزاردند و بدین سان امیر نوح» ابراهیم بن سیمجور را په جای او بر 
نیشابور گماشت و در رمضان / ایپریل از آن جا سوی بخارا رفت. خواستِ 
شهرآشوبان از این هرج و مرج آن بود که ابوعلی بر خراسان آز ساز نکند و در همان 
ری و شهرهای کوهستان بماند. ابوعلی را هراس برداشت. زیرا بر این باور بود که 
امیر نوح او را از بهر گشایش ری و دیگر کرانه‌ها خواهد نواخت» لیک چون خود را 
برکنار یافت بسی دلگیر شد و برادرش ابوعبّاس فضل بن محمّد را به همدان و 
کوهستان فرستاد و همدان را زیر فرمان او نهاد و او را جانشین خود بر سپاه 
همراهش گرداند. فضل آهنگ نهاوند و دینور و دیگر شهرها کرد و بر آن‌ها چیرگی 
یافت و رهبران کرد این سامان‌ها از او زنهار خواستند و گروگان‌های خود نزد او 
فرستادند. 


رویدادهای سال سیصد و سی و سوم هجری ۴۹۸۹ 
رسیدن معزالدوله به واسط و بازگشت او از آن جا 


در پایان رجب / هجدهم مارج این سال معژّالدوله ابرحسین احمد بن بویه به 
واسط رسید. توزون از این گزارش آگاه شد و همراه مستکفی بالّه از بغداد سوی 
واسط روان شد. چون معژّالدوله از آمدن آن‌ها آگاه شد در ششم رمضان /بیست و 
سوم ایپریل از واسط روی برنافت و خلیفه به همراه توزون به واسط رسید و 
ابوقاسم بریدی کس فرستاد و گردآوری باژ بصره را پایندان شد. توزون پیشنهاد 
بریدی پذیرفت و او را پایندان گردائد و بصره بدو سپرد و همراه خلیفه به بغداد 
بازگشت و در هشتم شوّال / پانزدهم می به بغداد درآمدند. 


چیرگی سیف الدوله بر حلب و حمص 


در این سال سیف‌الدوله علی بن ابی‌هیجا عبدالله بن حمدان به حلب لشکر 
کشید و بر آن چیره شد و زیر فرمانش درآوژد. او با مّفی للّه در رقّه بود و چون متّقی 
به بغداد رفت و اخشید به شام بازگشت یأنس مونسی در حلب ماند و سیف الدوله 
آهنگ او کرد. چون سیف‌الدوله به حلب رسید یأنس از آن روی تافت و سوی 
اخشید تاخت و سیف‌الدوله حلب بگرفت و از آن جا راهی حمص شد و در آن جا 
با سپاه اخشید محمد بن غج فرمانروای شام و مصس و غلام او کافور روبارو شد و 
دو سپاه به نبرد برخاستند و در پایان» سپاه اخشید و کافور در هم شکست و 


سیف الد وله پر حمص چیره گشت وانگاه رو سوی دمشق نهاد و آن را شهربندان 
کرد لیک باشندگان شهر پایداری کردند و او بی‌آن که این شهر بگشاید بازگشت. 
اخشید از مصر سوی شام برون شد و سیف‌الدوله را پی گرفت و هر دو سپاه در 
قنّسرین به هم در پیچیدند؛ لیک هیچ یک بر دیگری ظفر نیافت و سیف‌الدوله به 
جزیره بازگشت. چون اخشید به دمشق بازگشت سیف الدوله باز راه حلب در پیش 
گرفت و چون سیف‌الدوله بر حلب چیره گشت رومیان آهنگ آن کردند و 
سیف‌الدوله برای پیکار با ایشان برون شد و در نزدیکی حلب با آن‌ها جنگید و 
پیروزی یافت و کار شماری از ایشان بساخت. 


۳۹۹۰ تاریخ کامل 


یاد چند رویداد 


در هشتم جمادی‌الاولی / بیست و هشتم دسامبر این سال مستکفی بالله دبیر 
خود ابوعبداله بن ابی‌سلیمان و برادرش را دستگیر کرد و ابواحمد فضل بن عبد 
الرحمان شیرازی را بر کارهای ویژ؛ خویش دبیری بداد. ابواحمد هنگام سر کار 
آمدن مستکفی در موصل دبیر ناصرالدوله بود و چون از خلافت مستکفی آگاه شد 
به بغداد آمد. زیرا پیش‌تر در حدمت مستکفی بالله بود و دبیری او را که در سرای 
ابن طاهر به سر می‌برد بر دوش داشت. 

در رجب /فوریه این سال توزون همراه مستکفی باه از بفداد سوی موصل روان 
شدند. این دو آهنگ ناصرالدوله کرده بودندء زیرا در فرستادن باژ دیرکاری کرده بود 
و بنده‌هایی را به کار گماشته بود که از نزد توزون گریخته بودند و این هنگامی بود که 
شرط کرده بودند ناصرالدوله هیچ یک از سربازان توزون را نپذیرد. 

چون خلیفه و توزون از بغداد برون شدند میانجیگرها در کار سازش آمد و شد 
کردند و ابوجعفر بن شیرزاد پادرمیانی کرد و ناصرالدوله به فرستادن باژ تن در داد. 
ابوقاسم بن مکرم» دبیر ناصرالدوله؛ نماینده این کار بود و چون سازش میان آن‌ها 
سامان یافت مستکفی و توزون به بغداد بازگشتند. 

در هفتم ربیم‌الاژّل / بیست و نهم اکتبر این سال مستکفی وزیرش, ابوفرج 
سرمرائی» را دستگیر کرد و سیصد هزار درهم از او فرو ستاند. او چهل و دو روز وزیر 


بود. 


رویدادهای سال سیصد و سی و جهارم هجری 
٩۴۵(‏ میلادی) 


مرگ توزون و فرمانروایی ابن شیرزاد 


در محرم / اوگست این سال توزون در خانۀ خود در بغداد بمرد. او دو سال و 
چهار ماه و نوزده روز فرمانروایی داشت و ابن شیرزاد جز در سه روز همواره دبیر او 
بود. 

هنگام مرگ توزون شیرزاد برای گردآوری باژ هیت در آن جا بود. چون گزارش 
مرگ توزون بدو رسید آهنگ آن کرد تا ناصرالدولة بن حمدان را فرماندهی دهده 
ولی سپاهیان نگران شدند و در هم ريختند و فرماندهی را برای خود ابن شیرزاد 
خواهان شدند. ابن شیرزاد بیامد و در آغاز صفر / سپتامبر در باب حرب رخت 
افکند و سپاهیان همه پیرامون آن گرد آمدند و بر فرماندهی او هم‌سخن شدند و 
برایش سوگند یاد کردند. او کس نزد مستکفی بالله فرستاد تا برای او سوگند یاد کند. 
مستکفی پذیرفت و نزد قاضیان و گواهان دادگر برای او سوگند یاد کرد. ابن شیرزاد 
نزد خلیفه رفت و با ارجمندی بازگشت و لقب امیرالامرایی بافت و سپاهیان او 
چنان رو به فزونی نهاد که پرداخت روزیانة ایشان بر او دشوار آمد. پس ابوعبد ال بن 
ابی‌موسی هاشمی را نزد ناصرالدوله, که در موصل بود. فرستاد و از او پول 
خواست و نوید گذاژد و فرماندمی به او بسپرد. ناصرالدوله پانصد هزار درهم با 
خواربار بسیار برای او فرستاد و او همه را میان سپاهیانش پخشائد لیک بسنده 
نشد. او برای برآوردن روزیانة سپاه پرداخت پول را بر کارگزاران و دبیران و بازرگانان 
و جز ایشان قسطبندی کرد و بر مردم بغداد ستم‌ها ورزید. 


۹۹۲ تاریخ کاملِ 


بدین سان دزدها روی نمودند و پول‌ها ربودند و بازرگانان از آن شهر روی تافتند. 
ابن شیرزاد ینال کوشه را بر واسط و لشکری را بر تکریت گماشت. یتال به معرّالدولة 
بن بویه نامه نگاشت و او وی را نزد خود خوائد و همراهش گرداد و فتح لشکری 
نیز نزد ناصرالدوله به موصل رفت و همراه او گشت و او دوباره لشکری را بر تکریت 


بداشت. 


چیرگی معرّالدوله بر بغداد 


چون ينال کوشه با معرّالدولة بن بویه, که در اهواز بود نامه‌نگاری کرد و سر به 
فرمان او فرود آوژد معرالدوله سوی بغداد لشکر کشید و باشندگان بغداد به هرج و 
مرج اوفتادند. چون معرّالدوله به باچشری رسید مستکفی بالله و ابن شیرزاد روی 
نهان کردند. ابن شیرزاد سه ماه و بیست روز فرماندهی داشت. چون مستکفی روی 
نهانید ترک‌ها روی سوی موصل نهادند و چون از بغداد دور شدند مستکفی به 
بغداد بازگشت و در کاخ خلافت بنشست. در این هنگام ابومحیدحسن بن محمّد 
مهلّبی. یار معرّالدوله به بغداد آمد و در نهانگاه ابن شیرزاد با او دیدار کرد وانگاه 
نزد مستکفی رفت. مستکفی از آمدن معرّالدوله شاد شد و به ابومحمّد گفت از آن 
روی خویش نهان کرده که ترک‌ها از هم پراکنده گردند و سرکوب آذها بی‌هیچ 
پیکاری برای معّالدوله شدنی گردد. 

معرّالدوله در یازدهم جمادی‌الاولی / بیستم دسامبر به بغداد رسید و در باب 
شماسیه فرود آمد و فردای آن روز نزد خلیفه مستکفی رفت و دست او په بیعت 
فشرد و مستکفی برای او سوگند یاد کرد. معرّالدوله از او خواست پروانه دهد تا ابن 
شیرزاد رخ تماید و به دبیری‌اش گمارد. مستکفی پذیرفت و این شیرزاد رخ نمود و با 
معرّالدوله دیدا رکرد. معرّالدوله او را به باژبانی برگماشت و خلیفه بر پیکر معرّالدوله 
خلعت پوشائد و همان روز او را معژالدوله خوائد پیش از آن معّالدوله خوانده 
نمی‌شد | و برادرش علی را عمادالدّوله نامید و برادر دیگرش حسن را رکن‌الدَوله تام 
نهاد و فرمود تا لقب‌های ایشان بر درهم و دینار زنند. معزالدوله در کاخ مونس فرود 
آمد و یارانش در خان مردمان جای گرفتند و مردم از این بهر با سختی بسیار دست 


رویدادهای سال سیصد و سی و چهارم هجری f4r‏ 


به گریبان شدند و این و زان پس در بغداد به آیینی بدل شد و معّالدوله نخستین 
کس بود که پذيرايي اجباری را در بغداد, آیین کرد و پیش‌تر این رسم نبود و روزانه 
برای هزینه‌های مستکفی پنج هزار درهم نامزد کرد که گامی دیر می‌رسید تا آن که 
زمین‌های مانده را به دبیر خود ابواحمد شیرازی واگذاژد. 


ب رکناری مستکفی بالله از خلافت 


در بیست و دوم جمادی‌الاخره / اوّل فوریه این سال مستکفی بالله برکنار شد. 

چگونگی آن چنین بود که عَلّم پیشکار' مهمانی بزرگی برپا کرد و گروهی از 
سالاران ترک و دیلم را نیز به این مهمانی بخواند. معژّالدوله به پیشکار او بدگمان 
شد که چنین کرده تا از این سالاران برای مستکفی بیعت ستائد و معّالدوله را بر 
کناری رائد. او از رفتار عَلَم بدگمان شد. اصفهدوست نیز نزد معرالدوله رفت و 
گفت: خلیفه بدو نامه نوشته که به گونه‌ای ناشناس نزد او روم. 

چون بیست و دو روز از جمادی‌الاخره بگذشت معزالدوله به درگاه خلینه که 
آکنده از مردم بود. رفت. در این هنگام نماينده فرمانروای خراسان نیز رسید و 
معّالدوله همچنان نشسته بود که ناگاه دو تن از سالاران دیلمی فریادزنان رسیدند و 
هر دو دست مستکفی بالله را گرفتند. گمان می‌شد این دو می‌خواهند دست او را 
بوسه زنند» لیک دست او را سوی خود کشیدند و از تخت به زیر آوردند و عمامه او 
را گرد گردنش پیچیدند. معژّالدوله از جای برخاست و مردم در هم ریختند و 
دارایی‌های کاخ به بغما رفت و دیلمیان» مستکفی باه را پیاده تا سرای معژّالدوله 
کشاندند و در همان جا زندانی کردند وکاخ خلافت به تاراج رفت تا آن که هیچ در 
آن نمائد.ابواحمد شیرازی» دبیر مستکفی, نیز دستگیر شد و عَلّم پیشکار را گرفتند 
و زبانش بریدند. 

خلافت مستکفی یک سال و چهار ماه پایید. توزون و ابن شیرزاد همواره بر 
کارهای او چیره بودند. چون دست مطیع للّه را به بیعت فشردند مستکفی را بدو 


۱. زنی که در کاخ کارها همه به دست او بود -م. 
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سپاردند و او چشم مستکفی درآورد و نابینایش ساخت. مستکفی تا ربیع‌الاول ۳۳۸ 
/ اوگست ٩۴۹‏ همچنان در زندان بود تا بمرد. سالزاد او صفر ۲۹۶ / اکتبر ٩۰۸‏ م 
بود. مادر او ام ولدی بود که غصن نامیده می‌شد. مستکفی سفید چهره و زیباروی 
بود که کمی گرد پیری بر سر و رویش نشسته بود. 


خلافت مطیع له 


چون مستکفی بالّه به خلافت رسید مطیع یا همان ابوقاسم فضل بن مقتدر از او 
هراسید» زیرا میان آن دو کشمکش بود و هر دو خواهان خلافت بودند و مطیع برای 
یافتن خلافت می‌کرشید. پس چون مستکفی به خلافت رسید مطیع از او مراسید و 
روی نهانید. مستکفی سخت در پی یافتن او درآمد. لیک بدو دست نیافت. چون 
معرّالدوله به بغداد آمد گفتند مطیع بدو پناهنده شده نزد او پنهان گشته است. پس 
مطیع» معّالدوله را آغالید تا سرانجام او را دستگیر کرد و چشمانش بیرون کشید. 
چون مستکفی دستگیر شد در روز پنجشنبه دوازدهم جمادی‌الآخره / بیستم ژانویه 
برای او بیمت ستاندند و مستکفی را نزد او آوردند و مستکفی» مطیع را خلیفه 
خوائد و بر برکتاری خویش گواهی داد. 

کار خلافت سرنگونی بیش‌تر یافت و دیگر برای خلفا چیزی نمانده بود» زیرا 
پیش تر بد یشان مراجعه می‌شد و فرمان آن‌ها در انجام یافتن کارها خواسته می‌شد و 
اندکی از حرمت همچنان ببود لیک به روزگار معرّالدوله این‌ها همه از میان رفت تا 
آن جا که دیگر خلیفه وزیر هم نداشت و تنها دبیری برای او بود که کار زمین‌ها و 
آمارگری او را انجام می‌داد و وزارت تنها از ان معزالدوله بود که خود برای خویش 
وزیری برمی‌گزید. 

از بزرگترین مایه‌های سستی در فرمانروایی عبّاسیان آن بود که دیلمیان. شیعۀ 
تندرو بودند و باور داشتند که بنی‌عبّاس خلافت را به زور ستانده‌اند و از شایستگان 
آن دزدیده‌اند و بدین سان انگیزه‌ای دینی در خود نمی‌یافتند تا سر به فرمان فرود 
آورند تا آن جاکه آگاه شدم [ابن اثیر] معژّالدوله با شماری از اران ویژ؛ خود رای زد 
تا خلافت را از دست بنی‌عبّاس برون آورّد و برای معز لدین له علوی یا یکی دیگر 
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از علویان بیعت ستائد. پیرامونیان همه پذیرفتند مگر یکی از آن‌ها که گفت: این راي 
نیکویی نیست. زیرا تو امروز با خلیفه‌ای هستی که با یارانت باور دارید شايستةً 
خلافت نیست و اگر فرمان کشتن او دهی او را خواهند کشت و ریختن خونش را روا 
خواهند شمرد. لیک اگر یکی از علویان را برگاہ خلافت نشانی» تو و پارائت او را 
شایسته خواهید دانست و اگر او ياران تو را بفرماید که خونت ریزند خواهند 
ریخت. پس معزالدوله از این سخن بازگشت. این از بزرگ‌ترین مایه‌های فروپاشی 
فرمانروايي بنی‌عبّاس در کنار دنیادرستی و یگه‌تازی خلفای آن بود. 

معزالدّوله همة عراق راگرفت و اليه هیچ چیز در دست خلیفه نبود مگر اندکی 
زمین از معزالدوله که با درآمد آن نیازهای خود را برمی‌آوژد. 


جنگ ناصرالدوله با معزّالدوله 


در رجب / فوریه این سال معرّالدوله سپاهی را به فرماندهی موسی فیاده [با 
شاید همان پیاده] و ينال کوشه سوی موصل فرستاد. چون این سپاه به غکبرا رسید 
نال کوشه به کار موسی فیاده پیچید و اردوگاه او را به تاراج برد و با یارانش سوی 
ناصرالدوله روی آوژد. در آن هنگام ناصرالدوله سوی عراق لشکر کشیده بود و در 
شعبان / مارج به سامرّا رسید و ميان سپاه او و سپاه معرّالدوله در عکبرا پیکار در 
گرفت. 

در رمضان / ایپریل معّالدوله همراه مطیع للّه سوی کبرا تاخت. و همین که او 
از بغداد بیرون شد ابن شیرزاد به ناصرالدوله پیوست و با سپاه ناصرالد وله به بغداد 
بازگشت و بغداد را زیر فرمان گرفت و ابن شیرزاد به نمایندگی ناصرالدوله کارهای 
بغداد می‌گردائد و اصرالدوله خود سرگرم پیکار با معرّالدوله بود. چون دهم 
رمضان / شانزدهم ایپریل رسید ناصرالدوله از سامرّا به بغداد رفت و در آن جا 
ماندگار شد. چون معّالدوله این گزارش شنید سوی تکریت تاخت و آن را به تاراج 
برد زیرا این سامان زیر فرمان ناصرالدوله بود. او آن گاه با خلیفه سوی بغداد آمد و 
در بخش باختری آن جای گرفت و اصرالدوله در بخش خاوری ماندگار بود و در 
بغداد به نام مطیع خطبه خوانده نمی‌شد. و زان پس میان آن دو جنگ در گرفت. 
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اعراب صحرا گرد ناصرالدوله خود را به بخش باختری رساندند و ازرسیدن خواربار 
و علوفه به سپاه معرّالدوله جلو گرفتند. در میان دیلمیان گرانی چنان پدید آمد که 
ترخ یک نان به یک درهم و یک چهارم درهم رسید. و این چنان بود که در ميان سپاه 
ناصرالدوله هنوز ارزانی بود و از موصل از راه دجله بدو خواربار می‌رسید و بهای هر 
پنج رطل نان در میان یاران تاصرالدوله از یک درهم فزون نبود. 

ناصرالد وله دادوستد با سکه‌هایی را که نام مطبع بر آن بود بازداشت و درهم و 
دینارهای سال ۳۳۱ ۹۴۲ م را که نام متقی للّه را داشت به کار برد. ابن شیرزاد برای 
جنگ با معرّالدوله از بهادران و مردم کوی و برزن یاری جست و همراه ایشان به آب 
زد و با دیلمیان پیکار کرد. 

در یکی از شب‌ها ناصرالدوله همراه هزار سوار برای کوبیدن معرّالدوله از رود 
دجله گذشت. اسپهدوست از دلاورترین مردمان بود. کار بر دیلمیان چندان تنگ 
شد که معرّالدوله آهنگ آن کرد تا به اهواز بازگردد. او گفت: این بار نیرنگی به کار 
می‌زنیم» اگر کامیاب شدیم چه نیکو وگرنه به امواز باز خواهیم گشت. او گذرهای 
سامانة ثمارین را سامان داد و به وزير خود ابوجعفر صیمری و اسپهدوست فرمان 
گذر داد و خود با ماندۀ سپاه چنین وانمود که آهنگ گذ راز فطل را دارد. او شبانه به 
راه اوفتاد و مشعل‌ها را در کنارۀ دجله همراه خود برافروخت. بیش‌تر سپاه 
ناصرالدوله رو به روی آن‌ها می‌رفتند تا آن‌ها را از گذر جلو گیرند. بدین سان 
صیمری و اسپهدوست توانستند از رود بگذرند. سپاهیان نیز به دنبال ایشان از رود 

چون معرّالدوله از گذر یارانش آگاه شد به جای خویش بازگشت و دشمن نیرنگ 
او بدانست. ينال کوشه با شماری از پاران ناصرالدوله به روبارویی برخاستند» لیک 
گریزان شدند و سپاه ناصرالدوله پریشانی یافت و دیلمیان بر بخش خاوری چیره 
شدند و خلیفه در محرّم ۳۳۵ / اوگست ۹۲۶ م به کاخ خود بازگشت و دیلمیان 
دارایی باشندگان بغداد به تاراج بردند و آن ده هزار هزار دینار بود. معرّالدوله آن‌ها را 
فرمود تا از کشت و کشتار دست بشویند و مردم را نیز زنهار داد. لیک یغماگران 
دست از یغماگری نداشتند. پس معرّالدوله وزیرش ابوجعفر صیمری را فرمود تا 
خود زمام کار به دست گیرد و فرمان‌شکنان را خون ریزد و به چارمیخ کشد و خود با 
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اسب در شهر بگشت و بدین سان تاراجگری به پایان رسید. 

معرّالدوله در بغداد جایگزین شد و ناصرالدوله در ُکبرا بماد و بدون رایزنی با 
ترک‌های توزونی پیک سازش سوی معرّالدوله فرستاد و ترک‌های توزونی از این رو 
آهنگ کشتن ا وکردند و او بشتاب از موصل گریخت و در محرم ۳۳۵ /اوگست ٩۴۶‏ 
م میان او و معرّالدوله سازش رخ داد. 


مرک قائم و فرمانروایی منصور 


در سیزدهم شوّال / نوزدهم می این سال قاتم بامرالله ابوقاسم محمد بن عبدالله 
مهدی علوی» فرمانروای افریقیه؛ بمرد و پس از او پسرش اسماعیل با لقب منصور 
بالله سرکار آمد و از هراس ابویزید» مرگ پدر نهانید. ابویزید در نزدیکی او در سوسه 
به سر می‌برد. منصور کارها را همچنان به هنجار خود رما کرد و نام خلیفه بر خود 
ننهاد. ار نه سکه‌ها را دگرگون کرد نه خطبه به نام خود خواند و نه در نشان درفش‌ها 
دگرسانی پدید آوژد و همچنان ببود تا از کار ابویزید آسوده شد و در این هنگام پرده 
از مرگ پدر برداشت و نام خلیفه پذیرفت و کشتی‌ها و جنگ افزارها بساخت. او 
مردی دلیر و با شهامت بود و حکومت و کشور را زیر نگین اختیار خود گرفت. بهتر 
آن بود که مرگ قائم و فرمانروایی منصور پیش‌تر گفته می‌آمد لیک آن را دیرتر 
آوردیم از آن رو که بدان اشاره کرده بودیم و به همان سخن بسنده کردیم تا گزارش 
ابویزید گسسته نشود. 


چگونگی پاره پاره شدن مملکت و ویرانی آن 


در این سال سپاه بر معّالدولة بن بویه شورید و سپاهیان بدو دشنام دادند. 
معّالدوله پایندان شد تا در زمانی مشحّص بدیشان روزیانه رسائد. پس ناگزیر شد 
مردم را سر بکوبد و دارایی‌های ایشان به زور بستائد و همۀ آبادی‌های حکومتی و 
شخصی را میان سالاران و یارانش بیخشاید. بدین سان در بسیاری از دیوان‌ها بسته 
شد و دست کارگزاران کو تاه گشت و مملکت از ناسازگاری و گرانی و یغماگری رو به 


۳۹۹۸ تاریخ کامل 


ویرانی نهاد و سالارها روستاهای آباد فرو ستاندند و آبادی این دست روستاها 
فزونی گرفت و از بهر جاه‌طلبی این سالاران درآمد آن‌ها فراوانی یافت و دیگر 
معرّالدوله نمی توانست این آبادی‌ها از ایشان بستائد. اما دیگر جای‌ها که گرفتند بر 
ویرانیشان افزوده گشت و روستاهای ویران بدادند و در برابر روستاهای آبادتری 
ستاندند و سربازان به روستاهای ویران ستانده شده هیچ نپرداختند و آب و راه آن وا 
نهادند و این روستاها از میان رفتند و ویرانه گشتند. 

بندگانٍ زمین‌دار نیز ستم‌ورزی و جهان‌جویی در پیش گرفتند و هر که 
نمی توانست فراورده‌ای گیرد دارایی کشاورزان فرو می‌ستاند. معژالدوله هر یک از 
این جای‌ها را به یکی از سالاران خود می‌بخشید تا نگاهیان آن باشد. آن سالار نیز 
آن جا را زیستگاه خود می‌گرداند و برادرانش پیرامون او گرد می‌آمدند. این سالاران 
برای ندادن باژ ادْعا می‌کردند که در فراورده‌های کشاورزی نه تنها سودی نبرده‌اند 
که سوز کرده‌اند و نه وزير و نه جزاو توان پیگیری این اعا نداشت. زیرا اگر کسی 
بدیشان اعتراض می‌کرد به جرگۀٌ دشمنان حکومت می‌پیوستند. پس به حال خود 
رها می‌شدند و بدین سان بر آز این سالاران افزوده می‌گشت و در آزورزی مرزی 
نمی شناختند و این چنین بر معرّالدوله دشوار شد تا برای روز مبادا دارایی گرد آوزد. 
او در دادن زمین به بندگان ترک راه زیاده‌روی پیمود» پس دیلمان بدیشاڼ حسادت 
برگی و دشمنانگی پدید آمد و آن شد که گفته خواهد آمد. 


ورزیدند و در پی 


مرک اخشید و فرمانروایی سیف الدوله بر دمشق 


در ذی‌حجه / ژوئیه این سال اخشید ابویکر محمد بن طغْ فرمانروای مص 
بمرد. او به سال ۸۸۱/۲۶۸ م در بغداد زاده شد و در دمشق دیده بر هم نهاد. برخی 
مرگ او را به سال ۳۳۵ / ٩۴۶‏ م دانسته‌اند. پس از او پسرش ابوقاسم انوجور 
|ابوجور| سر کار امد. چون انوجور سر کار امد کافور سیاء را که از غلامان پدرش 
اخشید بود به وزارت گماشت. کافور که خواجۀ خویش ناتوان یافت در کارها 
تک‌روی کرد. این کافور همان است که متنبّی نخست او را ستود وانگاه او را نکویید. 

ابوقاسم نوجوان بود و کافور به سان پدر او [اتابک ]بود و از همین رو او را ناتوان 
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می‌دانست و زیر فرمانش داشت. آن هنگام که کافور به مصر رفت سیف‌الدوله 
آهنگ دمشق کرد و بر آن چیره گشت و در همان جا ماندگار شد. روزی سیف الدوله 
با شریف عقیلی در حومة دمشق گردش می‌کرد که به شریف گفت: این آبادستان تنها 
برای یک کس شایستگی دارد. عقیلی گفت: لیک این سرزمین تیره‌های بسیار است. 
سیف الدوله گفت: اگر قوانین حکومتی این زمین‌ها را بستاند همة این تیره‌ما از 
دمشق خواهند رفت. عقیلی این سخن به باشندگان دمشق رسائد و آن‌ها نامه‌ای به 
کافور نوشتند و از او خواستند سوی ایشان شتابد. کافور سوی آن‌ها شتافت و مردم 
دمشق در سال ۳۳۶ / ٩۳۷‏ م سیف‌الدوله را بیرون راندند و انوجور همراه کافور 
سیف الدوله را تا حلب پی گرفتند. سیف‌الدوله از ایشان هراسید و راه جزیره در 
پیش گرفت. انوجور در حلب بماد و سرانجام میان او و سیف‌الدوله سازش ساز 
شد و انوجور به مصر بازگشت و سیف الدوله به حلب. کافور اندکی در دمشق مائد و 
زان پس بدر اخشیدی بشناخته به بُذّیر را بر آن گماژد و خود رو به راه مصر نهاد. 
ُدیر یک سال در دمشق بمائد وانگاه اپ رمظه بن طغ بر دمشق چیره شد و بُدیر را 


دستگیر کرد. 


ناسازگاری ابوعلی با امیر نوح 


در این سال ابوعلی بن محتاج با امیر نوح» فرمانروای خراسان و ماوراءالنهر به 
ناسازگاری برخاست. 

چگونگی آن چنین بود که چون ابرعلی از مرو به نیشابور بازگشت و برای رفتن 
به ری سپاه آراست امیر نوح بازرسی فرستاد تا از سپاه سان بیند. این بازرس با سپاه 
بدرفتاری کرد و از روزیانة ایشان بکاست. دل سربازان از او بگردید و با این دل 
رمیده روان شدند به علاوه آن که نوح برای گرداندن کارهای دیوان لشکری کسی را 
با آن‌ها همراه کرد و باز و بست کارها به دست او نهاد و این پس از هنگامی بود که به 
روزگار نصر بن احمد کارها همه به دست ابوعلی بود. دل ابوعلی نیز آزرده شد. از 
این گذشته ابوعلی از خراسان برکنار گشت و چنان که گفته آمد ابراهیم بن سیمجور 
به جای او نشست. عهده‌دار کارهای دیوان لشکری در رفتار و برآوردن نیازها و دادن 
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روزیانه سپاه با ایشان بدرفتاری می‌کرد و این بر رمیدگی سپاه می‌افزود و نزد یکدیگر 
گله می‌گذاردند و در این هنگام به همدان رسیده بودند و بدین سان هم‌سخن شدند 
تا با ابراهیم بن احمد بن اسماعیل» عموی نوح» نامه‌نگاری کنند و او را نزد خود 
خوانند و دستش به بیعت بفشرند و مملکت زیر فرمان او نهند. ابراهیم در آن هنگام 
در موصل و در خدمت ناصرالدوله بود. چگونگی رفتن او به آن شهر را پیش‌تر 


چون سپاه آهنگ این کار کرد ابوعلی را نیز بر آن آگاه کرد. ابوعلی آن‌ها از این کار 
باز داشت» لیک سپاهیان او را هراساندند که اگر با آن‌ها هم‌سخن نشود دستگیرش 
خواهند کرد و ابوعلی به ناچار تن در بداد. آن‌ها تامه‌ای به ابراهیم نوشتند و او را از 
هنجار خویش آگاهاندند. ابراهیم با نود شهسوار سوی ایشان روان شد و در رمضان 
/ ایپریل همین سال به آن‌ها پیوست. ابوعلی او را در همدان دیدار کرد و آن‌ها در 
شوال / می به همراه او راهی ری شدند. چون به ری رسیدند ایوعلی آگاه شد که 
برادرش فضل نامه‌ای به امیر نوج نوشته و او را از کار ایشان آگاه کرده است» پس 
پرادر خود را با کارگردان دیوانه که با سپاه رفتار ناپسند داشت» دستگیر کرد و سوی 
نیشابور روان شد و نمایندگان خود را بر ری و جبل نهاد. 

این گزارش به امیر نوح رسید. او سپاه خود بیاراست و از راه بخارا سوی مرو 
رفت. سپاهیان از محمد بن احمد گرداننده کارها از بهر بدرفتاری او به ستوه آمده 
بودند. پس به نوح گفتند: این حاکم» کارهای تو در خراسان را پریشان کرده است و 
ابوعلی را به سرکشی کشیده و سپاهیان را رمانده است و از او خواستند وی را به 
ایشان سپرد وگرنه به عموی او ابراهیم و ابوعلی خواهند پیوست. نوح محمّد بن 
احمد را به ایشان سپرد و آنها او را در جمادی‌الاولی ۳۳۵ /نوامبر ٩۳۶‏ هم 
تون 


چون ابوعلی به نیشابور رسید آن را زیر فرمان ایراهیم بن سیمجور و منصور بن 
قراتکین و دیگر سالاران یافت. ابوعلی آن دو را نواخت و آن دو بدو گراپیدند و با او 
همراه گشتند و در محرّم ۳۳۵ / اوگست ٩۳۶‏ م به نیشابور درآمدند. در این هنگام 
ایوعلی در منصور بدسگالی دید و او را دستگیر کرد. 

و زان پس ابوعلی و ابراهیم در ربیعالاوّل ۳۳۵ / سپتامبر ٩۴۶‏ م از نیشایور سوی 
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مرو روان شدند. مرو در این هنگام زیر فرمان امیر نوح بود و فضل» برادر ابوعلی» از 
زندان گريخته بود. او زندان‌بانان را فریبیده بود و سوی فهستان گریخته و در آن 
ماندگار شده بود. ابوعلی سوی مرو روان شد. چون به نزدیکی این شهر رسید 
بسیاری از سپاهیان نوح بدو پیوستند و نوح از مرو سوی بخارا گریخت و ابوعلی در 
جمادی‌الاولی ۳۳۵ / نوامبر ٩۳۶‏ م بر مرو چیره شد و چند روزی در آن جا بماد و 
بیشترینة سپاهیان نوح بدو پیوستند و او سوی بخارا روان شد و از رود آن راه 
گذشت. نوح از بخارا سوی سمرقند گریخت و ابوعلی در جمادی‌الآخره ۲۳۵ / 
دسامبر ٩۴۶‏ م به بخارا اندر شد و برای ابراهیم عموی نوح خطبه خواند و مردم 
بدو بیعت سپردند. 

در اين هنگام ابوعلی از بدسگالی ابراهیم آگاه شد و او را وا نهاد و به ترکستان 
رفت و ابراهیم در بخارا بماد و در این میان ابوعلی منصور بن قراتکین را از زندان 
رهالد و او سوی امیر نوح برفت. 

ابراهیم پنهانی با گروهی همداستان شد تا خود از فرمانروایی برکنار کند و آن را 
به برادرزاده‌اش امیر نوح باز گرداد و خود فرمانده سپاه او گردد و هر دو برای 
سرکوب ابوعلی هم‌سخن شدند. ابراهیم از باشندگان بخارا یاری خواست و 
بخاراییان پذ یرفتند و سوی ابوعلی. که یارانشان از او گسسته بودند» تاختند. ابوعلی 
با گروهی بر آن‌ها بتاخت و به رسواترین هنجار به بخارا بازشان گردائد و خواست 
بخارا را خوراک آتش کند لیک پیران بخارا میانجیگری کردند و او از بخاراییان 
درگذشت و به جای خود بازگشت و ابوجعفر محّد بن نصر بن احمد. برادر امیر 
نوح» را نزد خود خواند و فرمانروایی بدو داد و دستش به بيعت فشرد و در همه این 
کرانه‌ها خطبه به نام او خوائد. 

در این هنگام بدسگالی گروهی از سربازان بر ابوعلی هویدا شد. او کارهای 
ابوجعفر را در شهر سامان بداد و آنچه را نیاز داشت فراهم آوژد و چنان از شهر برون 
شد که گویی آهنگ سمرقند دارد, لیک در دل بر آن بود تا سوی صغانبان تازد و از آن 
جا به نسف رود. چون او از شهر برون شد گروهی از سپاهیان و پیرامونیان را به بخارا 
بازگردائد و به نوح نامه نوشت که بخارا را فرو هلیده است. 

ابوعلی در شعبان / مارج سوی صغانیان رفت. چون ابوعلی از بخارا برون رفت 


.2 تاریخ کامل 


ابراهیم و ابوجعفر محمّد بن نصر سوی سمرقند رفتند و از نوح زنهار خواستند و از 
رفتار خویش پشیمانی آشکار کردند. نوح آن‌ها را به خود نزدیک کرد و پذ یرفتشان و 
با آن‌ها نوید نیکی گذاژد و در رمضان /ایهریل به بخارا بازگشت. در همین روزها نوح 
طغان حاجب را خون بریخت و عمویش ابراهیم را به همراه دو برادر خود ابوجعفر 
محمّد و احمد چشم بیرون کشید و سپاهیان همه پیرامون او گرد آمدند و 
در هم ریختگی‌ها سامان پافت. 

اما فضل بن محمد برادر ابرعلی چون ‏ آن گونه که گفته آمد - از چنگال برادر 
خویش گریخت و در قهستان جای گرفت بسیاری را پیرامون خود گرد آوژد و سوی 
نیشابور روان شد. تیشابور در این هنگام زیر فرمان محمّد بن عبد ررٌاق به سر می برد 
که از سوی ابوعلی بر آن جاگماردُ شده بود. محمد به روبارویی با او برون شد و دو 
سپاه در هم پیچیدند و فضل به همراه یک سوارگريختند. او خود را به بخارا رسائد 
و امیر نوح او را تواخت و به وی نیکی‌ها کرد و او نیز در خدمت نوح بمائد. 


گماردن منصور بن قراتکین بر خراسان 


چون امیر نوح به بخارابازگشت و کار کشور سامان بداد و ابوعلی بر صفانیان و 
ابراحمد محمّد بن علی قزوینی بر مرو فرمان می‌راندند نیک آن بدید که منصور بن 
قراتکین را بر سالاری سپاه خراسان بگمازد. پس او را بر این سپاه گماشت و به مرو 
گسیلش داشت که زیر فرمان ابواحمد بود و او سرچشمه‌های میان آمل و مرو را 
کاویده و ژرف کرده بود" و با ابوعلی همراه گشته وانگاه از او بریده بود. 

منصور همراه دویست سوار بشتاب سوی او تاخت و قزوینی هنگامی به خود 
آمد که منصور در کشماهن در پنج فرسنگی مرو فرود آمده بود. منصور بر مرو چیره 
شد و ابواحمد قزویتی به پیشواز او رفت و وی را نواخت. او هم ابواحمد را با 
دارایی‌ها و یارانش به بخارا فرستاد. چون او به بخارا رسید امیر نوح او را نواخت. 


۱ و فد غور المناهل: آنچه من دریافتم این است که راه چشمه‌ها را از درون چندان گسترانده بود 
که آب بیرون نیاید لیک چشمه را کور نکرده بود -م. 
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لیک پاسبانی نیز بر او گماشت. در یکی از روزها نوح به نامه‌ای از قزوینی دست 
یافت که آن را ناخوش داشت» پس او را به درگاه آورد و نکوهید وانگاه عونش 


بریخت. 


سازش ابوعلی با امیر نوح 


ابوعلی در صفانیان ماندگار بود که شنید امیر وح بر آن است تا سپاهش را سوی 
او گسیل دار پس » خود گرد آوژد و به بلخ رفت و در آن جا ساندگار شد. 
پیام رسانٍ امیر نوح نزد او آمد و پیام سازش نوح بدو رسائد. ابوعلی پذیرفت. لیک 
شماری از سالاران نوح که به ابوعلی پیوسته بودند از پذیرش آن سر باز زدند و 
گفتند: ما را خوش تر آن است که اگر سر سازش داری به سرای‌هایمان بازگردانی. 
پس ابوعلی سوی بخارا رفت و امیر نوح با سپاه خود سوی او تاخت و فضل بن 
محمد برادر ابوعلی» را به فرماندهی سپاه خود گماشت. دو سپاه در جمادی‌الاولی 
۶توامبر ٩۴۷‏ م بر هم شمشیر آختند و اندکی پیش از عصر پیکار آغازیدند. در 
این هنگام اسماعیل بن حسن داعی از نوح زنهار خواست وبدین سان سپاه ایوعلی 
از هم پاشید و ابوعلی گریخت و به صفانیان بازگشت. 

آن گاه به ابوعلی گزارش رسید که سپاهیان امیر نوح از بخارا و بلخ و دیگر 
شارسان‌ها آهنگ او دارند. لیک امیر حُتّل» سپاه به یاری ابوعلی آراست و ابوعلی با 
سپاه خود روی سوی تریذ آوژد و از جبحون گذشت و به بلخ رفت و در آن جا 
رخت افکند و بر بلخ و طخارستان چیره شد و باژ این کرانه برای خود ستاد. 

از بخارا سپاهی گران سوی صغانیان روان شد. این سپاه که فضل بن محمد برادر 
ابوعلی. فرماندهی آن بر دوش داشت در نسف بماد. شماری از سالاران سپاه نامه 
به امیر نوح نوشتند و فضل را متهم کردند که به برادرش گرایش يافته. نوح فرمود تا 
او را دستگیر کنند. پس او را گرفتند و سوی بخارا فرستادند. 

گزارش این سپاه به ابوعلی. که در طخارستان بود رسید و او به صفانیان 
بازگشت و ميان این دو سپاه جنگ‌ها در گرفت و ابوعلی رساندن علوفه به آن سپاء را 
جلو گرفت. پس سپاه امیر به ناچار به روستای دیگری رفت که در دو فرسنگی 
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صغانیان بود. ابوعلی باز جنگ را بیاغازید و در ربیع الاوّل ۳۳۷ / سپتامبر ٩۳۸‏ م با 
آن‌ها پیکاری سخت گزاژد. لیک ایشان ابوعلی را راندند و او راه شومان در پیش 
گرفت. این آبادی در شانزده فرسنگی صغانیان ببود. سپاه نوح به میان صغانیان اندر 
شد و کاخ‌ها و سرای‌های ابوعلی ویران کرد و ابوعلی را پی گرفت. ابوعلی سوی 
ایشان بازگشت و سپاهیان پیرامون او گرد آمدند و او بر سپاه نوح تنگ گرفت و راه‌ها 
بر آذ‌ها ببست و دیگر نه گزارشی از بخارا بدیشان می‌رسید نه گزارش ایشان به 
بخاراء و این هنجار تا بیست روز همچنان ببود. در این هنگام سربازان نوح» پیک 
سوی ابوعلی فرستادند و خواهان سازش شدند. ابوعلی پذ برفت و هم‌سخن شدند 
تا ابوعلی پسرش اپومظتر عبدالله را نزد امین گروگان فرستد و بدین سان در 
جمادی‌الخر؛ ۳۳۷ / دسامبر ٩۳۸‏ میان آن دو سازش چهره بست. 

ابوعلی فرمود تا پسرش را سوی بخارا برند. نوح نیز فرمود تا به پیشواز او روند. 
نوح پسر ابوعلی را بنواخت و بدو نیکی کرد. ابومظتر با عمامه نزد نوح آمده بود. 
لیک نوح بدو کلاهی بخشید و او را در شمار همنشینان خویش نهاد و ناسازگاری 
نوح و ابوعلی از میان برفت. 

شایسته آن بود که این رویدادها در همان سالی گفته می‌آمد که در آن روی داد 
لیک آن را در پی همین سال آوردیم تا میان این گزارش‌ها گسستگی پدید نیاید. 

گزارش آنچه آمد بر پایة گفتِ تاریخ‌دانان خراسانی است و حال آن که عراقی‌ها 
این گزارش‌ها را به گونه‌ای دیگر می‌گویند و باشندگان هر سامانی به تاریخ خویش 
آگاهترند. ما در این جا گزارش عراقیان را نیز کوتاه باز می‌گویيم. آن‌ها می‌گویند: 
چون ابوعلی با سپاهیان خراسان رو به راه ری نهاد رکن‌الدوله به برادرش 
عمادالدوله نامه‌ای نوشت و از او یاری جست. عمادالدوله بدو پاسخ داد که ری را 
وا رهد و خود را بدو رسائد تا در این باره اندیشه‌ای کنند. رکن الدوله نیز چنین کرد. 

ابوعلی به ری در آمد. عمادالدوله پنهانی نامه‌ای به نوح نوشت و پایندان شد تا 
سالیانه صد هزار دینار بیش از آنچه ابوعلی می‌پردازد بپردازد و باژ یک سال را پیش 
فرستد و پذیرفت تا در راه چیرگی بر ابوعلی هیچ گونه یاری از نوح دریغ نورزد. 
عمادالدوله, نوح را از ابوعلی هراس داد. نوح با یارانش رأی زد. پیرامونیان او نیز په 
ابوعلی حسد می‌ورزیدند و او را دشمن می‌انگاریدند. پس نوج را به پذیرش 


رویدادهای سال سیصد و سی و چهارم هجری 2۵ 


پیشنهاد عمادالدوله سفارش کردند. نوح کس نزد عمادالدوله فرستاد تا کارها با او 
استوار کند و باژی را که او پایندان شده بود بستائد. عمادالدوله نمایند؛ نرح را 
نواخت و ارمغان بسیار بدو داد. از سویی ابوعلی را از این پیام آگاه کرد و بگفت که 
همچنان بر پیمان و دوستی او ابوعلی است و او را از نیرنگ نوح هشدار داد. 
ابوعلی نماینده‌ای نزد ابراهیم» که در موصل بود فرستاد و از او خواست 
فرمانروایی بر کشور را بر دوش گیرد. ابراهیم راهی شد و ابوعلی در همدان با او 
دیدار کرد و با هم سوی خراسان روان شدند. 

عمادالدوله نامه‌ای به برادرش رکن‌الدوله نوشت و او را فرمود تا بشتاب سوی 
ری تازد. رکن‌الدوله سوی ری رفت. لیک هنجار خراسان پریشانی گرفت و 
عمادالدوله فرستادة نوح را بی‌آن که باژی بدو پردازد باز فرستاد و بدو گفت: بیم آن 
دارم پولی به تو دهم و ابوعلی آن را از تو فرو ستائد. عمادالدوله پیکی نیز سوی نوح 
فرستاد و از ابوعلی هشدارش داد و نوید یاری با او گذاژد» از سریی پیکی نیز نزد 
ابوعلی فرستاد و با او نیز نوید یاری گذاژد و به او سفارش کرد به جنگ با نوح شتاب 
کند. نوح نیز پیش تاخت و در نیشابور با سپاه ابوعلی در هم پیچید و در فرجام» نوج 
در هم شکست و به سمرقند بازگشت و ابوعلی بر بخارا چیره شد. ابوعلی از 
ابراهیم به هراس اوفتاد و از او دژم شد. 

نوح سپاهیان خود گرد آوژد و به بخارا بازگشت و با عمویش ابراهیم پیکار کرد. 
چون دو سوی سپاه ستون آراستند شماری از سالاران ابراهیم به سپاه نوح پیوستند 
و مانده‌ها گریزان شدند و ابراهیم اسیر شد و نوح چشم او به همراه شماری از 
پیرامونیانش از کاسه برون کشید. 


یاد چند رویداد 


در این سال معّالدوله و ابوقاسم بریدی با یکدیگر سازش کردند و ابوقاسم 
پرداخت باژ واسط و حومة آن را پایندان شد. 

در این سال در بغداد چنان گرانی شد که مردمان مرده, سگ و گربه می خوردند. 
و گاهی کسانی دیده می‌شدند که کودکی را بریان کرده‌اند تا بخورند و باشندگان این 
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شهر خار خرّوب ' بسیار می‌خوردند. آنها دانة این خار را آب‌پز می‌کردند و 
می خوردند» و بدین سان مردمان به بیماری‌های گونه گون و تورم شکم گرفتار 
می‌آمدند و بسیاری از ایشان می‌مردند. آن اندازه که دیگر نمی‌شد همه را به گور 
سپارنده و سگ‌ها گوشت مردگان را می‌خوردند. زیادی از باشندگان بغداد به بصره 
رفتند و بيشترينة ایشان در راه مردند و آن‌ها هم که رسیدند پس از اندکی جان 
باختند, و خانه‌ها و زمین‌ها به نان فروخته می‌شد, و همین که غلّه رسید نرخ کالاها 
کاهش یافت. 

در همین سال علی بن عیسی بن داود بن جراح وزیر در نود سالگی دیده بر هم 
نهاد. پیش تر گزارش‌هایی را در دینداری و شایستگی او آوردیم. 

هم در این سال ابوقاسم عمر بن حسین بن عبدالله حرقی» فقیه حنبلی؛ دیده بر 
هم نهاد و در ذی حجّه / جولای این سال ابوبکر شبلی صوفی خرقه تهی کرد و در 
ربیع‌الاوّل / اکتبر همین سال محمد بن عیسی ابوعبدالله» بشناخته به ابوموسی» 
فقیه حنفی» سوی سرای سرمدی پر کشید. 


۱ نام این گونه خار است -م. 


رویدادهای سال سیصد و سی و پنجم هجری 
۷ میلادی) 


در محرّم / اوگست این سال معژّالدوله در بغداد جایگیر شد و مطیع له را پس از 
یافتن دل آسودگی از او به کاخ خلافت بازگردائد و این گزارش» گسترده گفته‌ايم. 

در این سال معرّالدوله و ناصرالدوله با یکدیگر سازش کردند و نمایندگان و 
پیام‌آوران این دو به دور از نگاه ترکان توزونی آمد و شد داشتند. ناصرالدوله در خاور 
تکریت رخحت افکنده بود و چون ترکان این بدانستند بر ناصرالدوله شوریدند و 
ناصرالدوله از آن‌ها گریخت و از دجله گذشت و سوی بخش باختری تکریت رفت و 
به ملهم و قرمطی‌ها پناهنده شد و ایشان بدو پناه دادند و او را همراه شیرزاد به 
موصل فرستادند. 


جنگ تگین با ناصرالد وله 


چون ناصرالدوله از چنگ ترکان گریخت و ترکان نتوانستند بر او دست یابند 
هم‌سخن شدند تا تین شیرازی را بر خود فرماندهی دهند و ابن قرابه و دبیران 
ناصوالدوله و دیگر یاران او را که با ایشان همراهی نکردند دستگیر کردند. 
ناصرالدوله همین که به جهینه رسید ابن شیرزاد را دستگیر کرد. ناصرالدوله در 
موصل درنگ نکرد و به نصیبین رفت و تگین به همراه ترکان به موصل اندر شد و در 
پی ناصرالدوله روان گشت. ناصرالدوله از نصیبین به سنجار رفت و تکْین در آن جا 
نیز او را پی گرفت و اصرالدوله از سنجار راه حدیثه پیمود و باز تگین او را دنبال 
کرد. 


۸ تاریخ کامل 


تاصرالدوله نامه‌ای به معرّالدوله نوشته بود و از او باری خواسته بود. معژّالدوله 
سپاهی به یاری او گسیل داشت و ناصرالدوله از حدیثه راه سیّ در پیش گرفت و در 
آن جا به سپاه معزالدوله پیوست. صیمری. وزیر معرالدوله» نیز در میان این سپاه 
بود. آذ‌ها همه برای پیکار با تگین سوی حدیثه روان شدند و با سپاه تین در هم 
پیچیدند و جنگی سخت درگرفت. تین و ترکان که نزدیک بود فیروز شوند در هم 
شکستند و پای به گریز نهادند و باران تازی ناصرالدوله ایشان را پی گرفتند و خود را 
به آن‌ها رساندند و خون بسیار از ایشان ریختند و تکّین شیرازی را اسیر کردند و او را 
نزد ناصرالدوله آوردند و ناصرالدوله در دم چشمان او بیرون کشید و او را به یکی از 
دژهای خود فرستاد و در آن جا زندانیش کرد. 

ناصرائدوله و صیمری راه موصل در پیش گرفتند و در خاور آن رخت افکندند. 
در این هنگام ناصرالدوله بر اسپ خود نشست و به چادر صیمری اندر شد و همین 
که رفت برون شد و از نزد او یکسره سری موصل روان گشت و دیگر سوی او 
بازنگشت. آورده‌اند که ناصرالدوله گفت: همین که به چادر او رفتم پشیمان شدم و 
پشتاب برون آمدم. از صیمری نیز آورده‌اند که گفت. همین که ناصرالدوله از نزد من 
رفت پشیمان شدم که چرا دستگیرش نکردم. و زان پس صیمری, ابن شیرزاد را با 
هزار خروار جو و گندم و دیگر چیزها از ناصرالدوله گرفت. 


چیرگی رکن‌الدوله بر ری 


چون ‏ چنان که گفته آمد - میان سپاهیان خراسان ناسازگاری پدیدار گشت و 
ابوعلی به خراسان بازگشت. رکن‌الدوله به ری رفت و بر آن چیره گشت و دیگر 
حومه‌های جبل را نیز زیر فرمان گرفت و خراسانیان را از آن جاها برائد. بدین سان 
قلمرو آل بویه گسترش یافت و بر ری» جبل» فارس, اهواز و عراق فرمان یافتند و باژ 
موصل» دیاربکر و دیار مضر جزیره برای آن‌ها فرستاده می‌شد. 
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یاد چند رویداد 


در اين سال ميان معرّالدولة بن بویه و ابوقاسم بن بریدی» حاکم بصره 
ناسازگاری پدید آمد و معّالدوله سپاهی سوی بصره فرستاد و ابن بریدی از راه آب 
و خشکی سپاهی سوی بصره فرستاد و دو سپاه بر یکدیگر مشیر آختند و در 
فرجام» یاران بریدی گریختند و گروهی از بزرگان ایشان اسیر شدند. 

در همین سال اسیران مسلمان و رومی در مرز داد و ستاد شدند و نصر ثملی؛ 
امیر مرزهای سیف الدولة بن حمدان این کار سامان بداد. شمار اسیران از زن و مرد 
دو هزار و چهارصد و هشتاد تن بود. رومیان دویست و سی اسیر فزون داشتند که 
سیف الدوله سر بهای آن‌ها را ئیز بداد و آزادشان کرد. 

در شعبان /فوریه این سال سیف الدولة بن حمدان» ابواسحاق محمّد قراریطی را 
دستگیر کرد. سیف‌الدوله او را برای پشتیبانی از ابوفرج محمد بن علی سرّمن‌رائی 
به دبیری گرفته بود. و زان پس ابوعبداله محمّد بن سلیمان بن فهد موصلی را به 
دبیری گماشت. 

هم در این سال محمّد بن اسماعیل بن نجرا بو عبداله فارسی؛ فقیه شافعی؛ به 
ماه شوّال دیده بر هم نهاده چنان که محمّد بن یحبی بن عبداله بن عبّاس بن محمد 
بن صول ابوبکر صولی نیز به سرای ماندگار شتافت. او دانای به ادب و تاریخ بود. 


رویدادهای سال سیصد و سی و ششم هجری 
٩۳۷(‏ میلادی) 


در اين سال معّالدوله همراه مطیع له سوی بصره روان شد تا آن را از دست 
ابوقاسم عبدالله بن ابی‌عبدالله بریدی برهائد. آذ‌ها از راه دشت بدان سو روان 
شدند. قرمطیان از َجّر به معّالدوله پیغام رساندند و به آمدن ایشان به دشت بدون 
پروانة آن‌ها پرخحاش کردند» زیرا دشت» زیر فرمان آن‌ها بود. معژالدوله به نامۀ ایشان 
پاسخی نداد و به نمایند؛ آن‌ها گفت: به ایشان بگو شما کیستید که چنین فرمان 
می دهید و آهنگ من از فرو ستاندن بصره جز شما نیست و زودا که خواهید دانست 
از من چه آسیب‌ها خواهید دید. 

چون معژالدوله به درهمیّه رسید سپاه ابوقاسم از او زنهار خواست و ابوقاسم در 
بیست و چهارم ربیع‌الآخر /بیست و پنجم نوامبر به مَجّر گریخت و به قرمطیان پناه 
برد و معرّالدوله بر بصره چیره شد و نرخ کالا در این شهر بسیا ر کاستی گرفت. 

معرّالدوله از بصره به اهواز رفت تا برادرش عمادالدوله را دیداررکند. او خلیفه و 
ابوجعفر صیمری را در بصره نهاد. در این هنگام گورگیر که از بزرگ‌ترین سالاران 
معرّالدوله بود بر او سر کشید و معّالدوله صیمری را سوی او فرستاد. صیمری با 
گورگیر پیکارگزارد و او را در هم شکست و اسیر کرد و معژّالدوله او را در دژ رامهُرمز 
زندانی کرد. معژالدوله در شعبان / فوریه برادرش را در اجان دیدا کرد و در برابر او 
زمین ادب بوسه زد و در خدمت او ایستاد. و هرگاه عمادالدوله به او پروانۀ نشستن 
می داد معوّالدوله از بهر بزرگداشت برادر نمی‌نشست. معرّالدوله به بغداد بازگشت 
و مطیع نیز به بغداد رفت. لیک چنین وا نمود که آهنگ موصل دارد. نمایندگان میان 
او و ناصرالدوله آمد و شد کردند تا آن که ميان هر دو سازش پدید آمد. ناصرالدوله 
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دارایی سوی معژالدوله فرستاد و معّالدوله خاموش شد. 


ناسا زگاری محمد بن عبد رژاق در توس 


محمد بن عبد راق در توس و حومة آن سر می‌کرد و این جای‌ها زیر فرمان او و 
نمایندگان او بود. او با امیر نوح بن نصر سامانی درفش ناسازگاری برافراشت و 
منصور بن قراتکین» فرمانده سپاه خراسان» در مرو نزد نوح بود. وشمگیس گریزان. 
خود را از جرجان به این دو رساند. حسن بن فیرزان بر جرجان چیرگی يافته بود. 
نوح» متصور را فرمود تا سوی نیشابوررود و با محمّد بن عبد راق پیکارگزازد و هر 
جای را که زیر فرمان اوست فرو ستائد وانگاه همراه رشمگیر روی سوی جرجان 
نهد. منصور و وشمگیر سوی نیشابور روان شدند. نیشابور در دست محمد بن عبد 
راق بود. محمد از نیشابور سوی أستوا گریخت. منصور او را پی گرفت و محمد راه 
جرجان در پیش گرفت و با رکن الدولة بن بویه نامه‌نگاری کرد و از او زنهار خواست. 
رکن الدوله او را فرمود تا راه ری در پیش گیرد. 

منصور از نیشابور سوی توس رفت و رافع بن عبد رژاق را در دژ شمیلان میان‌گیر 
کرد. شماری از یاران رافع از او زنهار خواستند و رافع از شمیلان به دژ درک گریخت 
و منصور بر شمیلان چیره شد و هر چه دارایی در آن بود ربود. رافع در درک دژگزین 
شد زیرا زن و فرزند و مادر او در این دژ بودند. این دژ در سه قرسنگی شمیلان بود. 
منصور شمیلان را وران کرد و سوی درک روان شد و آن را میانگیر کرد و چند روز با 
رافع به پیکار سرکرد. آب درک گندید. دراين هنگام احمد بن عبد راق با گرومی از 
پسران عمو و خاندانش از منصور زنهار خواستند. برادر او رافع کالاهای زژین و 
سیمین و گوهرهای خود درگلیمی پیچید و از دژ فرو انداخت و خود همراه گروهی 
فرود آمدند و آن‌ها را برگرفتند و در کوهستان پراکنده شدند. 

منصور بر هر آنچه در دژ درک بود دست یافت و خانواد؛ محمّد بن عبد راق و 
مادر او را به بخارا فرستاد و در آن جا زندانی کرد. محمد بن عبد رژاق از جرجان به 
ری رفت. ری زیر فرمان رکن الدولة بن بویه بود. رکن الدوله او راگرامی داشت و بدو 
یکی کرد و پول و دارایی بسیار بدو داد و او را چنان که گفته خواهد آمد -برای 
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جنگ با مرژبان روانه کرد. 
فرمانروایی حسن بن علی بر صقلیه 


در این سال منصور [خلیفة فاطمی]» حسن بن علی بن ابی‌حسن کلبی را بر 
جزیرۀ صقلیه فرمانروایی داد. او نزد منصور جایگاهی ویژه داشت و در جنگ با 
ابویزید از سهم بسیار برخوردار بود. 

انگيزة این کار آن بود که کافران در این سامان به روزگار عطّاف از بهر ناتوانی و 
سستی او مسلمانان را ناچیز می‌شمردند و از پردانعت حق آتش‌بس خودداری 
می‌ورزیدند. در صقلیه گروهی از بزرگان بنی‌طبری از جاه و جلال فراوان بهره 
داشتند و پیروان بسیار پیرامون آن‌ها گرد آمده بودند. آن‌ها نیز به عطّاف شوریدند و 
مردم شهر ایشان را به روز عید فطر سال ۵ بیست و پنجم الپریل ۷ م یاری 
رساندند و شماری از مردان عطاف را خون بریختند و عطّاف خود راگریزان به دژ 
شهر رساند. شورشیان کوس‌ها و درفش‌های او را ربودند و به دیار خود باز 
عطّاف پیکی نزد منصور فرستاد و گزارش بدو رسائد و از اویاری جست. 

چون منصور این بدانست حسن بن علی را بر صقلیه فرمان بداد و بدان سو 
گسیلش داشت. حسن بن علی با کشتی بدان جا روان شد و در شهر مازر لنگر 
انداخت و هیچ کس به دیدن او نیامد. او یک روز در آن جا بماند. چون شب شد 
گروهی از باشندگان افریقیه و کتامه و دیگر جای‌ها نزد حسن آمدند و بدو گفتند که 
از این طبری و اران او هراسیده‌اند و نتوانسته‌اند به دیدار او بيایند و این که علی بن 
طبری و محمد بن عبدون و گروهی دیگر سوی افریقیه روان شده‌اند و به یکدیگر 
سفارش کرده‌اند که از دورنشد وی به شهر جلو گیرند و این که نزدیک کشتی‌های تو 
یایند تا پاسخ نامه آن‌ها از منصور برسد. آن‌ها از منصور خواسته‌اند کسی دیگر را به 
فرمانروایی ایشان برگزیند. 

و زان پس گروهی از یاران ابن طبری بدیشان نزدیک شدند تا شمار آن‌ها راگمانه 
زنند. پس گروه ایشان را اندک یافتند و بدیشان آز ورزیدند و نیرنگ‌بازی آغازیدند و 
حسن با آن‌ها نود گذاژد که تا 


حسن نیز نیرنگ بازید. آن گاه آن‌ها به شهر باز 
بازگشتشان در جای خود بماتد. لیک همین که آن‌ها از نزد حسن رفتند وی پیش از 
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آن که ایشان یاران خویش گرد آوردند و او را از رفتن جلو گیرند سوی صقلیه شتاب 
کرد و چون به بیضاء رسید فرمانروای شهر و کارداران دیوان‌ها و هر که بهروزی را 
خواهان بود نزد حسن آمدند و با او و یارانش دیدارکردند و ایشان را لواختند. حسن 
نیز از هنجار آن‌ها پرسش کرد. 

اسماعیل بن طبری چون از آمدن این گروه آگاه شد ناچار به دیدار ایشان رفت و 
حسن با او دیدار کرد و وی را نواخت و او به سرایش بازگشت و حسن به شهر اندر 
شد و هر یک از طرفداران و بدخواهان بنی طبری بدو گرویدند. 

چون ابن طبری چنین دید یکی از مردان صقلیه را فرمود تا یکی از غلامان حسن 
راکه به دلاوری شناخته بود به خانهة خود برد و همین که آن غلام به سرای این مرد 
اندر شد او خود را از خانه بیرون انداخت و فریاد سر داد که: این مرد به سرای من 
اندر شده و آهنگ ستاندن زنم در برابر من دارد. باشندگان شهرگرد آمدند. ابن طبری 
ایشان را به جنبش وا داشت و از یاران حسن بیمشان داد و گفت: هنوز شهر را 
نگرفته چنین رفتار می‌کنند. او مردم را فرمود تا نزد حسن روند و گمان می‌کرد که 
حسن غلامش را کیفر نخواهد کرد و بدین سان مردم بر او خواهند شورید و او را از 
شهر خواهند رائد. 

چون مردم گرد آمدند و این مرد همچنان فریاد می‌کرد» حسن به درگاهش خواند 
و از چگونگی کار جویا شد و او را به خدای بزرگ سوگند داد که آنچه می‌گوید 
درست است. او نیز سوگند خورد. حسن فرمود تا غلام را کشتند. باشندگان شهر 
شاد شدند و گفتند: اینک دل ما آسوده شد و دانستیم که شهرمان آبادان می‌گردد و 
در حسن دادگری یافتند و کار واژگونة آن شد که ابن طبری می‌خواست. حسن که 
همچنان هراسان بود در شهر بمائد. 

دراين هنگام منصور به حسن پیغام فرستاد که علی بن طبری و محمّد بن عبدون 
و محمد بن جنا و باران ایشان را به همراه اسماعیل بن طبری و رجاء بن جنا و 
محمّد و دیگر پیروان ناسازگار ایشان را دستگیر کند. این کار بر حسن گران آمد. پس 
کس در پی ابن طبری فرستاد و بدو گفت: تو با من نوید گذاردی که به باغ تو رویم و 
گردش کنیم» اکنون خوب است بیایی تا با هم لختی بياساييم. حسن کسی دیگر را 
نیز در پی پیروان ناسازگار فرستاد تا از زبان ابن طبری از ایشان بخواهد تا برای 
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گردش به باغ آیند. آن‌ها نیز بيامدند. حسن با ایشان چندان سخن به درازااکشائد که 
شام شد. وانگاه بدیشان گفت: اینک شب رسیده است و ما میهمان امیریم» پس 
خوب است شب را در باغ سپری کنیم وکس در پی یاران آن‌ها فرستاد و گفت که ما 
آمشب در باغیم بروید و فردا بامداد بيایید. و همین که اران آن‌ها برفتند حسن 
همه را دستگیر کرد و دارایی همه بستاد. این دارایی‌ها بسیار شد. مردم نیز بدو 
پیوستند و دل‌هاشان نیرو گرفت. چون رومیان چنین دیدند باژ آتش‌یس سه ساله 
پیش آوردند, 

و زان پس شهریار روم سالاری را با سپاهی سترگ از راه آب» سوی صقلیه گسیل 
داشت. این سالار با سرادگوس همداستان شد. حسن بن علی گزارش به منصور 
رسائد. متصور ناوگانی را با هفت هزار سوار و سه هزار و پانصد پیاده» به جز 
رزمندگان دریایی؛ به یاری او فرستاد. حسن خود نیز شمار بسیاری گرد آوژد و از راه 
آب و خشکی روان شد و به مشینی رسید و سپاهیان اسلام سوی ریو شتاب کردند 
و حسن در سرزمین تلوریه گردان‌ها بپراکند. او در جراجه فرود آمد و این شهر را 
میان‌گیر کرد. باشندگان این شهر | به نابودی نزدیک شدند» لیک بدیشان 
گزارش رسید که رومیان به یاریشان شتافتند» پس حسن در برابر پولی که از آن‌ها 
ستائد با ایشان سازش کرد و به روبارویی با رومیان شتافت. رومیان بی‌هیچ جنگی به 
شهر باره گریختند و حسن به دژ قشانه در آمد وگردان‌های خویش به قلوریه گسیل 
داشت و یک ماه در قشانه بمائد تا آن که باشندگان این دژ خواهان سازش شدند و او 


با ستاندن پول از آن‌ها درفش سازش برافراشت. 

زمستان از راه رسید و سپاه حسن به مشینی بازگشت و ناوگان در همان جا 
زمستان کردند. منصور پیام فرستاد و حسن را به بازگشت سوی قلوریه فرمان داد. 
پس حسن راهی شد و پل جراجه را پشت سر نهاد. مسلمانان با سرادگوس و سپاه 
روم به روز عرفة سال ۳۴۰ / هشتم می ۹۵۲ م رودررو شدند و جنگی بی‌مانند 
گزاردند و رومیان پای به گریز نهادند و مسلمانان بر ایشان دست یازیدند و خون 
بسیار از آن‌ها ريختند و دارایی‌ها و جنگ‌افزارها و چارپاها به یغما ستاندند. 

چون سال ۳۴۱ / ۹۵۲ م رسید حسن آهنگ جراجه کرد. کنستانتین» شهریار 
روم» نماینده‌ای سوی او فرستاد و پیشنهاد سازش داد و حسن با او سازش کرد و به 
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ریو بازگشت و در مبانة شهر مسجدی بزرگ برافراشت و در یکی از گوشه‌های آن 
مناره‌ای برای اذان بساخت و با رومیان فرار گذاشت که در آباد کردن آنه و برپا 
داشتن نماز و سر دادن اذان در آن» مسلمانان را جلو نگیرند و هیچ مسیحی بدان در 
نیاید و هر اسیر مسلمانی که خود را بدان جا رسائد زنهار یابد خواه از دین برگشته یا 
بر دین خود پایدار باشد, و اگر سنگی از این مسجد بیرون کشند همه گنشت‌های 
ایشان در صقلیه و افریقیه ویران گردد. رومیان با خواری و شکستگی این فرارها 
پذیرفتند و حسن تا مرگ منصور و فرمانروایی معرٌ در صقلیه بمائد و آن گاه چنان که 


گفته خواهد آمد -سوی معز رفت. 


شورش جمان در رحبه و فرجام آن 


جمان از اران توزون بود و زان پس به ناصرالدولة بن حمدان پیوست. هنگامی 
که ناصرالدوله در بخش خاوری بغداد با معزّالدوله به پیکار سرگرم بود همه دیلمیان 
را زیر فرمان مان نهاده زیرا دیلمیان را أستوان نمی‌دانست و او را به فرمانروایی 
رحبه برگماشت و بدان گسیلش داشت. جمان در آن جا فرهتی یافت و مردان از 
همه سو بدو می‌پیوستند» و بدین سان جمان بر اصرالدوله گردن فرازید و آهنگ آن 
کرد تا بر رقه و مُضر چیرگی یابد. پس روی سوی رقّه نهاد و هفده روز آن را میانگیر 
کرد. باشندگان ره با او پیکارگزاردند و در همش شکستند. مردم رحبه نیز به یاران و 
کارگزاران او تاختند و آن‌ها را که سخت ستمگر بودند و بدرفتار خون بریختند. 

چون جمان از رقه بازگشت شمشیر از نیام کشید و خون بسیاری از مردم رحبه 
روان ساخت. ناصرالدوله سپاهی را به فرماندهی یاروخ, حاجب خود» سوی او 
گسیل داشت و دو سوی سپاه درکنار؛ فرات به هم در پیچیدند و در فرجام» جمان 
در هم شکست و در فرات اوفتاد و غرقابه گشت و یارانش از پاروخ زنهار خواستند. 
جمان را از آب برون آوردند و به خاک سپردند. 
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فرمانروایی رکن الدوله بر طبرستان و چرجان 


در ربیع‌الاوّل / سپتامبر این سال رکن‌الدولة بن بویه با حسن بن فیرزان همداستان 
شدند و آهنگ سرزمین وشمگیر کردند. رشمگیر با آن دو روبارو شد و در پایانه 
نا کامیاب گشت و رکن الدوله بر طبرستان چیره شد و از آن جا سوی جرجان رفت و 
زیر فرمان در آوژد و صد و سیزده تن از سالاران وشمگیر از او زنهار 
خواستند. حسن بن فیرزان در جرجان ماندگار شد. وشمگیر نیز رو به راه خراسان 
نهاد و از خراساتیان یاری جست تا سرزمین از دست رفته‌اش را بازپس گیرد و 
سرانجام آن شد که گفته خواهد آمد. 


آن راز 


یاد چند رویداد 


در صفر / اوگست این سال ستارۀ دنباله‌داری هویدا شد به درازای دو ذرع در 
خحاور آسمان و ده روز همچنان یبود تا از میان رفت. 

در همین سال سلامة طولوتی. حاجب خلفاء بمرد. آن گاه که زنده بود خانواده و 
دارایی او فرو ستاندند. او را به روزگار مستکفی به شامش فرستادند و در رام 
دارایی اش ستاندند و او در این سال بمرد و جان و مالش از دست برفت و چه نیکو 
سروده شده است که: 


و اذا یت ين الأئور در رٽ مئه تخر دم 
یعنی: هرگاه از کارهای مقدّر هراسیدی و پای به گریز نهادی بدان نزدیک‌تر 


شده‌ای. 


هم در این سال محمد بن احمد بن حماد ابوعبّاس اثرم مقری سوی سرای 
سرمدی شتافت. 
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